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تبعيدي فقط آن كس نيست كه از 
تبعيدي . زادبوم خويش تارانده شده باشد

تواند از زبان، فرهنگ و هويت خويش  مي
كس كه شعر، داستان،  آن. يز تبعيد گرددن

اش در كشور خودي  هنر، فكر و انديشه
امكان چاپ و نشر نداشته باشد، نيز 

كوشد تا زبان  اين نشريه مي. تبعيدي است
تبعيد را نه به مرزهاي . تبعيديان باشد

كه  جغرافيايي، و تعريف كلاسيك آن، بل
  .شناسد در انطباق با جهان معاصر مي

اين نشريه كه فعلاً به شكل فصلنامه 
گردد، گرد فرهنگ و ادبيات  منتشر مي

كوشد در همين  مي. يابد تبعيد سامان مي
عرصه هر شماره را به موضوعي ويژه 

مسئوليت هر شماره از . اختصاص دهد
نشريه و يا حداقل بخش ويژه آن را 

. سردبيري ميهمان بر عهده خواهد گرفت
صداهاي گوناگون  تلاش بر اين است كه

فرهنگ و ادبيات تبعيد در نشريه حضور 
داشته باشند، چه در قامت سردبيران 
ميهمان، چه در قامت نويسندگاني كه به 

 .  شوند همكاري دعوت مي
  

  .ويراستار هر نوشته نويسنده آن است

  سارا نخعي: و پشت جلد هاي روتصوير
  سودابه اردوان: ها لاي متن لابههاي  طرح
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  چند نكته
  

نامه را به گردن  از من خواستند كه مسئوليت تدوين اين ويژه» آواي تبعيد«آقاي اسد سيف مدير مسئول 
م، اما كوشيدم شانه خالي كن. ين و كمرشكن استسنگ يدانستم كه اين كار هاي قبلي مي با تجربه. بگيرم
توانستم  نبود، هرگز به تنهايي نمي ، كه اگر ياري آناندوستان داخل ايران شدمپس دست به دامان  !نشد

نامشان  ، نخواستندپذيرفتنيافسوس كه آن ياران، به دلايلي . اي را كه پيش رو داريد فراهم كنم مجموعه
  !آنان درود بر. شود آورده

  
زبان پدري «آورم هنگامي را كه  به ياد مينفس و پرشور،  با ديدن اين همه آثار به تركي به قلم جوانان تازه

به  تركي زبان و هويتسخني از  گاهچندان دور هر اي نه چگونه در گذشته نيز ،را نوشتم» ي من مرده مادر
 ها اين مهرزدن. باريد مي بر گوينده بود كه از همه سو» پان تركيست«هاي  انواع مهرها و نشان آمد،  ميان مي

به بازگشت «باد  هفرخند :ديگر همان فضا نيست و بسيار دگرگون شده است فضا ته، امافگرپايان ن البته هنوز
  !ها ي سختي ، با وجود همهجوانان خيلاين  »زبان مادري

  
چه فيزيكي و چه  موضوع زبان و زبان مادري و زبان تركي، چند زباني بودن يك كشور، و وطن و تبعيد،

  .است ي نخست اين مجموعه مطرح شده نوشتهدر چند ها،  هاي آن و دشواري زباني،
  

ويراستار هر «، نوشته شده كه ١ي  ، در انتهاي مستطيل سمت راست صفحه»آواي تبعيد«ي  در شناسنامه
در ديگر . ام كه خود از من خواستند را ويراسته پديدآورندگانياز اين رو تنها آثار . »نوشته نويسنده آن است

 درستشان ،نظرم را جلب كرد ي حروف تناسبي در اندازه بيغلطي فاحش، يا آثار تنها اگر هنگام مرورشان 
  .كردم

  
دادند و بدين گونه ي تركي را  نامه خود پيشنهاد ويژه ،ي گيلكي نامه از آقاي سيف سپاسگزارم كه پس از ويژه

اميدوارم كه . به گوش برسد» آواهاي تبعيد«ميان ديگر در نيز در تبعيد  تركان آثار ي ازپژواكا ت فرصتي شد
 تك نويسندگان، و سپاسگزارم از همه و از تك ؛دست آورند كشورمان نيز فرصت مشابهي به انتبعيديديگر 

  .شاعران، و هنرمندان همكار اين شماره مترجمان،
  

 شيوا فرهمند راد
٢٠٢١نوامبر  –استكهلم   
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  زبان و ادبيات تركي  ويژه
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 رقيه كبيري ي عطيه طاهري باوگو گفت

 
  رقيه كبيري

  يبه زبان مادر بازگشت
  

تاكنون از خانم كبيري . كارمند بازنشسته علوم پزشكي است ،شهرستان خوي ١٣٤١ زادهرقيه كبيري 
دو سفرنامه و چند اثر ديگر به زبان  پنج عنوان رمان، يك عنوان داستان بلند، شش عنوان داستان كوتاه،

سه عنوان از آثارش با برگردان الفباي لاتين در جمهوري آذربايجان، يكي از . توركي چاپ و منتشر شده است
  .اند هايش به زبان فارسي ترجمه شده با الفباي استانبولي در تركيه و دو عنوان از رمانهايش  رمان

و ترجمه فارسي رمان  "گؤيرچين قيزلار"، "مني آگورادا يانديرين"، "ماوايل "هاي كوتاه  داستان
 .اند كرده هاي مختلف مستقل مقام كسب از اين نويسنده آذربايجاني در جشنواره "قوشلار داها قورخمورلار"

خلق اثر به زبان مادريش  ١٣٨٤كند ولي از سال  كبيري خواندن كتاب و نوشتن را از سنين مدرسه آغاز مي
 ما همچنان شاهد آفرينش اين زن. شود ترين دغدغه اين نويسنده تبديل مي اي به مهم توركي به شكل حرفه

زباني را آغاز كرده كه شايد نتوان پاياني هجرتي  ١٣٨٤نويسنده از سال . نويسنده به زبان توركي هستيم _
  .براي آن متصور بود

  
هايي كه  خانم كبيري، حجم عظيمي از كتاب -

ايد به زبان فارسي، زبان دوم شما بوده  خوانده
تصميم به هجرت از دنياي  ٨٤از سال . است

. گيريد زبان دوم به دنياي زبان مادري مي
چنين مهاجرتي تصميم بزرگ و  تصميم به اين

خواهم از داستان هجرت و  مي. سختي است

اين پروسه تجربه بحران احتمالي كه در 
  .كنيد بگوييد مي
 
خوانم  هايي كه مي هم حجم عظيمي از كتابهنوز  -

من از زبان فارسي گريزان . به زبان فارسي است
توانم بگويم زبان فارسي كه  نيستم، اما اكنون مي
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زبان رسمي ثبت شده در قانون اساسي كشور است 
و زبان   زبان دومم، و زبان توركي زبان مادري

 .من است يت ادبيخلاق
مادري به زبان مادري  هجرت از زبان غير

اما اين امر به  .چيزي است مثل بازگشت به خويشتن
دور شدن از آن . گيرد آساني صورت نمي

و رها شدن از عدم اعتماد به نفسي  ،ازخودبيگانگي
ها نرم نرمك بر ناخودآگاه و  كه زبان غيرمادري سال

و . ، كار راحتي نبودروح و روان من تحميل كرده بود
من در . هنوز هم با اين مسئله دست به گريبانم

ام كه همگي به زبان توركي  اي بزرگ شده خانه
ساله  مادرم در زمان حكومت يك .كنيم صحبت مي

وري به زبان توركي درس خوانده بود و زبان  پيشه
پدرم بيشتر  .خواند توركي و فارسي را به خوبي مي

و  ،به زبان توركي نوشته استاش را  اشعار مذهبي
توانستم اشعار معجز شبستري  من نيز كم و بيش مي

و ترجمه حافظ به زبان توركي و اشعار تركي استاد 
به معني تسلط  ها اين همه اما .شهريار را بخوانم

هنگامي كه شروع . ام نبود نوشتاري بر زبان مادري
بنويسم، تمام مدت ذهنم در  كردم به زبان توركي

اي  از طرفي با كشف معناي هر واژه. حال مجادله بود
شدم اما از طرف ديگر  زده مي ام ذوق در زبان مادري

كه دستور زبان و ساختار  حس غريبي داشتم از اين
ماند كه شما  به اين مي. ام را بلد نيستم زبان مادري

در شهري متولد شويد و زندگي كنيد و عشق بورزيد 
. اره شهر نداشته باشيداما هيچ معلوماتي درب

هايم  كه متوجه شوم ساختار جمله آن نوشتم بي مي
دايره واژگان . دآي مي هاي فارسي از آب در مثل جمله

براي نوشتن يك داستان . بود محدودام بسيار  تركي
توركي دكتر  -لغتنامه فارسي كوتاه بارها و بارها
زدم و دنبال معادل توركي در  بهزادي را ورق مي

آور بود كه  براي من تاسف. گشتم امه ميلغتن
ام  ام را با زبان مادري هاي مديدي از زندگي سال

صحبت بكنم اما دستور زبان و ساختار جمله را بلد 
خيلي از كساني كه مثل من خودآموخته . نباشم

هستند چنين مشكلي داشتند و هنوز هم بيشترمان 
با چنين مشكلي دست به  -از جمله خود من نيز -

  .گريبانيم
انسان در هر جغرافيايي كه باشد از بطن مادر 

دنياي اطراف را به . شود به درون زبان پرتاب مي
شناسد و در دوران كودكي به واسطه  واسطه زبان مي

وران زبان  ما گويش. رسد زبان به شناخت بصري مي
توركي و دانش آموختگان به زبان فارسي به سبب 

ه و كوچه و خيابان به هاي سال در خان كه سال اين
زبان مادري و در مدرسه و دانشگاه و ساير مراكز 
دولتي به زبان رسمي اعلام شده در قانون اساسي با 

كنيم، نه خود  كرديم و مي ارتباط برقرار مي ديگري
در طي . بيگانه از خود بوديم و هستيم و نه كاملاً

بيني در مقابل زبان  هاي تحصيل نوعي خودكم سال
و رسمي در ما پديد آمده و نهادينه شده و اين حاكم 

وران  بيني در ناخودآگاه بسياري از گويش خودكم
به همين سبب بعضي . زبان غير رسمي رسوب كرده

هاي شخصي خود با  ها با تكيه بر تجربه خانواده
زنند تا شايد  كودكانشان به زبان فارسي حرف مي

  .دبيني را تجربه نكنن فرزندانشان اين خودكم
 
به  ها بنا شما اشاره كرديد بعضي خانواده -

اند با كودكانشان  تجربه تلخي كه از سر گذرانده
آيا اين تصميم . كنند به زبان مسلط صحبت مي

  براي كودكان رهايي بخش خواهد بود؟
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از : وضعيت اين كودكان مصداق اين جمله است -
 ...»درمانده«جا  و در آن »مانده«جا  اين
 
كنيد اصرار بر حفظ و تداوم تك  ميفكر  -

زباني از سوي صاحبان قدرت و روشنفكران و 
گران ادبي چه پيامدهايي براي  آفرينش

ها  وران اين زبان غالب و گويش هاي غير زبان
 خواهد داشت؟

  
زبان . ي برقراري ارتباط نيست زبان تنها وسيله -

نظامي از . نظامي انتزاعي، ذهني و جمعي است
ي گفتار و نوشتار تحقق مادي  كه به واسطه ها نشانه

شناسي،  بر اساس ديدگاه ساختارگراي زبان. يابد مي
ي  همه. برتري شد  ها قائل به توان بين زبان نمي
الخط  كه صاحب رسم هاي دنيا، فارغ از اين زبان

شناخته شده و ادبيات غني و فرهنگ والاباشند، يا 
ي رفع نيازهاي  اي، كه صرفاً از عهده زباني قبيله

روزمره برآيند، در يك نگاه كلي كاركردي برابر 
هاي معنايي  هر زباني علاوه از اين كه دلالت. دارند

ورانش دارد، با در نظر  خاص خود را در بين گويش
ناپذير از زبان  كه فرهنگ عنصري جدايي گرفتن اين

است، در صورت قرار گرفتن زباني خاص در 
اش  هاي ديگر، اقتدار فرهنگي زبانجايگاهي فراتر از 

ها تحميل خواهد كرد  را نيز بر گويشوران ساير زبان
و دقيقا همين مسئله نقطه آغاز ازخودبيگانگي و 
عدم اعتماد به نفس كساني است كه زبان 

منِ تورك زبان . شان زباني غير رسمي است مادري
ام كردم، رفته  وقتي شروع به نوشتن به زبان مادري

ي اين اقتدار فرهنگي كنار كشيدم و  از سيطرهرفته 
ام را كشف  ام زبان مادري ادبي  همراه با آفرينش

چيره شدن بر اين . آساني نبود اما كار. كردم
اي نيست و تنها با  خودبيگانگي زباني كار سادهاز

ممارست و خواندن و نوشتن فراوان توانستم تا 
 .حدودي بر آن چيره شوم

شان  به زبان غير مادري كساني كه مجبورند
بنويسند و بخوانند از همان سال اول مدرسه در 

كنند، اما امكان  سرزمين خود مهاجرت زباني مي
دائم  :ندارد شهروند درجه يك زبان غيرمادري باشي

در خانه زبان مادري . در حال رفت و برگشت هستي
و در مدرسه زبان غيرمادري و رسمي شده در قانون؛ 

اين رفت و برگشت و دوگانگي عامل  توان گفت مي
اضطراب و عدم اعتماد به نفس بسياري از كساني 

به نظرم هنوز هم . اي دارند است كه چنين تجربه
وسالان من به ياد دارند كه بسياري از  سن هم
هايشان هنگام جواب دادن درس در پاي  كلاسي هم

بحران زباني . كردند سياه شلوارشان را خيس مي تحته
وران زبان غيررسمي از همان پاي  گويش براي
هاي زندگي  شود و در تمامي برهه سياه آغاز مي تخته

دهد و تا آخر زندگي  خودي نشان مي ،به عناويني
  .ادامه دارد

 
هايي هستيد كه مشغول  شما جزو نادر تورك -

چه . تان هستيد آفرينش ادبي به زبان مادري
زبان چيز مانع از آن شد كه نتوانيد دنياي 

مادري را ترك كنيد؟ خيلي از نويسندگانِ 
دنياي زبان مادري را ترك  ،نويس تورك فارسي

  .اند كرده
 
ام  كه به طور جدي به زبان مادري قبل از اين -

نوشتم و خيلي  بنويسم، مطالبي به زبان فارسي مي
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حتي اولين . دغدغه چاپ و انتشارشان را نداشتم
ديلماج چاپ شده به مطالبي كه با قلم من در مجله 

ام  اما از زماني كه به زبان مادري. زبان فارسي است
. ام براي نوشتن چندين برابر شد برگشتم، انگيزه

هاي از دست رفته را  وقفه خواندم و نوشتم تا سال بي
 را بخشي از ديواري  گويي با هر نوشته. جبران كنم

ه ريختم و علاو كه در برابرم قد علم كرده بود فرو مي
از به چالش كشيدن محدوديت زباني، خود را نيز به 

كشيدم و روز به روز بر فرديتم به عنوان  چالش مي
  .كنم كردم و مي تورك پافشاري مي يك زن نويسنده

اي  نوشتن رمان و داستان در نوع خود تجربه
ي نوشتن  ناب براي زنان مشرق زمين است اما تجربه

اي بكر  ي من تجربهرمان و داستان به زبان مادري برا
نوعي مالكيت معنوي است،  ؛بود و هنوز هم هست

مادر  -در جايگاه يك زن. چيزي است مختص خودم
ام دو فرزندم و آثارم  هاي معنوي ترين دارايي مهم
 .ندهست

بايد اضافه كنم شخصا هيچ ايرادي بر 
گيرم و به  نويس نمي نويسندگان تورك فارسي

عوامل . گذارم يانتخاب فردي اشخاص احترام م
سياسي و غير سياسي بسياري مانع نوشتن به زبان 

ترينش مشقات شروع كردن از  مهم .شود مادري مي
 بايد نوشتن و خواندن زبان مادري را بي. صفر است

كه مدرسه و مكتب و فرهنگستاني در كار باشد،  آن
در سفرم . از صفر آغاز كني و اين كار آساني نيست

ايشان  - سفر بودم  دكتر مجابي همبه ازبكستان با 
از ايشان  -اي ساعدي هستند دوره يكي از ياران هم

گفتند ساعدي آرزو داشت به زبان  شنيدم كه مي
آشنا و  نام  اخيرا فريبا وفي نويسنده. توركي بنويسد

اي داشتن چنين آرزويي را  خوب تبريزي در مصاحبه
بسياري از . به صراحت بر زبان آورده است

اند با بهره  نويس تلاش كرده ندگان تورك فارسينويس
گرفتن از مكان، تاريخ و عناصر بومي آذربايجان 

در باارزش بودن اين آثار هيچ . آثارشان را خلق كنند
ان بت زبندي ادبيا شكي نيست اما اين آثار در دسته

  .گيرند مان جاي نمي مادري
اگر استدلالي منطقي از وضعيت جامعه ادبي 

اي كه به زبان  شيم، بايد قبول كنيم نويسندهداشته با
نويسد، هيچ شانسي براي  غير رسمي كشور مي

رو به  از اين. كسب شهرت و معروفيت آثارش ندارد
نويسي كه خود و آثارشان  هاي فارسي نظر من تورك

توانند عطاي  هستند، به سختي مي  شده شناخته
شهرت را به لقايش ببخشند و ريسك كنند و به 

آن در مدارس نيز  اني بنويسند كه حتي الفبايزب
  .شود تدريس نمي

با كساني كه از زبان توركي استفاده ابزاري 
كنند كاري ندارم چرا كه دلايل من براي نوشتن  مي

از   اما بعضي. ام كاملا متفاوت است به زبان مادري
عزيزان نيز هستند كه به طور مداوم سنگ زبان 

ند اما دريغ از خواندن يك زن مادري را به سينه مي
شان چاپ شده  صفحه از آثاري كه به زبان مادري

شان بر  تنها ردي سرخ بر سينه زدن اين سنگ. است
گذارد و چون پرچمي خونين تنها براي  جاي مي

  .نشان دادن به ديگران كاربرد دارد
همه باور داريم كه زباني زنده و پويا خواهد ماند 

در تمام ژانرهاي هنر كاربرد كه انديشه توليد كند و 
اما بين حرف و عمل يك دره عميق . داشته باشد
بايد ضمن در نظر گرفتن وضعيت موجود . وجود دارد

فايده و  هاي بي در كشور به جاي شعار و لفاظي
ساز و تاكيد بر اجراي  هاي حاشيه دوري جستن از تله

بندهاي قانون اساسي كشور، در پي توليد آثاري به 
اگر در پي زنده و پويا . مان باشيم مادريزبان 
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تيم بايد مشقات را به مان هس داشتن زبان مادري نگه
  .جان بخريم

بازگشت  از ي مهم ديگري كه مانع و مسئله
د، وش شان مي نويس به زبان مادري توركان فارسي

هاي غيررسمي  بهره برداري سياسي از زبان
از  رو خيلي از اين. خصوص زبان توركي است هب

نويس براي در امان ماندن از  هاي فارسي تورك
دهند  هايي مثل پان تركيست ترجيح مي برچسب

همچنان به زبان رسمي كشور بنويسند و از نظر من 
  .باز هم قابل سرزنش نيستند

 
هاي سياسي همواره وجود  بهره برداري -

زني بر  برچسب. داشته و خواهد داشت
از جبهه مخالفان خواه زباني  هاي برابري فعاليت

هاي غيرغالب به عرصه نمادين  بازگشت زبان
اين عمل بسياري را از . افتد   مكتوب اتفاق مي

هاي غيرغالب نااميد و دلسرد  توجه به زبان
ايد مقاومت  چگونه توانسته. كند كرده و مي

پايي انكارناپذير در  كنيد و با آفرينش ادبي رد
جاي  بر حيات بخشي به ادبيات توركي از خود

 ؟بگذاريد
  
من به خوبي بر شرايط سياسي و اجتماعي حاكم  -

هاي اخير شاهد بودم بعضي دوستان  آگاهم و در سال
و يا بعد از  ،اند نوشتن را به تمامي كنار گذاشته

كسب جوايزي از جامعه ادبي فارسي زبان تغيير رويه 
اما من هنوز هم از  .نويسند داده و به زبان فارسي مي

ام هنگام نوشتن و خواندن لذت  بان مادريكشف ز
ام را بهتر و  برم، هنوز هم نياز دارم زبان مادري  مي

همچنين محدوديت اشتياق . بيشتر ياد بگيرم

مضاعفي در من ايجاد كرده و مهمتر از همه، وقتي 
ماني و  بخشي تو مي عطاي شهرت را بر لقايش مي

ام روزي   من باور دارم ادبيات زبان مادري. باورهايت
به يقين من آن روز را . بازتاب جهاني خواهد داشت

نخواهم ديد اما باور دارم كه روزي اين اتفاق خواهد 
  .افتاد

 
نويسنده غيرفارس وقتي زبان مسلط را براي  -

كند چه چيزهايي را  آفرينش ادبي انتخاب مي
دهد يا  كند و يا اصلا چيزي از دست مي گم مي

  نه؟
 
ه در نوشتن به زبان غير مادري دارم، اي ك با تجربه -

بايد عرض كنم كه هنگام نوشتن به زبان غيرمادري 
. كند اين مسئله ذهن نويسنده را خيلي درگير نمي

ها و  مشغول كلنجار رفتن با واژه نويسنده مدام دل
در درون » ديگري«نهادينه كردن فرهنگ و زبان 

كند  باشد و از هر چيزي هزينه مي خود و آثارش مي
تا جاي پاي خود را در فرهنگ و زبان ديگري محكم 

كسب » خودي«جا براي خود جايگاه  كند و در آن
ديگر فرصت و جايي براي فكر كردن  از اين رو. كند

اما هنگامي كه باورهايت به . ماند به اين مسئله نمي
خواهي  كني و مي رسد و چرخشي مي اي مي نقطه

يابي كه  مي تازه در ،اي مرور كني مسيري را كه آمده
اي هستي كه متعلق به زبان و  بهره از توشه بي

 .فرهنگ توست
 
براي  را برخي انتخاب زبان غير فارسي -

گري در نظم مسلط  نوشتن نوعي مداخله
شما به عنوان فاعل اين انتخاب چه . دانند مي
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  نظري داريد؟
 
طبيعت در عين نظم، محل تجمع اضداد است و  -

اضداد علاوه از اين كه نظم طبيعت را به هم 
اي  زنند، در كنار يكديگر همزيستي بسيار عاقلانه نمي

شايد بهتر است بگويم نوشتن به زبان غير . دارند
. رسمي عملي است كه با اقتدار زباني مغايرت دارد

. تباط نيستطرفي براي ار ي بي امروزه زبان وسيله
هايي كه پويا هستند و قدرت كاربردي  عموما زبان

. بالايي دارند با مراكز قدرت ارتباطي تنگاتنگ دارند
و يا به قول شما  »يك ملت ن،يك زبا«اما ايده 

هاي كثيرالاقوام و  ي نظم مسلط براي كشور ايده
. ايده مناسبي نيست ،واري همانند كشور ما موزاييك

يده در زمان پهلوي اول توسط در كشور ما اين ا
گذار فرهنگستان زبان  محمدعلي فروغي بنيان

قانون به تن   فارسي مطرح شد و پهلوي اول جامه
آبشخور اين ايده تحولاتي بود كه . اين ايده كرد

. گرفت زمان با عصر روشنگري در اروپا شكل مي هم
يك ملت در اروپا تبديل شد به  - ايده يك زبان
ستعمار و ستم ملي كه در پي آن ابزاري براي ا

حوادث ناگواري چون پاكسازي نژادي در لهستان را 
هاي اخير شاهد پاكساژي  و در سال. بدنبال داشت

نژادي در كشور ميانمار بوديم كه باز هم از ايده 
 .گيرد سازي از نوعي ديگر سرچشمه مي دست يك

از نگاه من تنوع فرهنگي و زباني باعث 
ها  دبيات يك كشور است و زبانشكوفايي هنر و ا

رفاقتي ديرينه با يكديگر دارند و هميشه در حال داد 
ها را  وران هستند كه زبان اند، اين گويش و ستد بوده

در تمام . اند دستاويزي براي مناسبات قدرت كرده
دنيا كانون قدرت است كه براي زباني خاص ارزشي 

ر هاي ديگر را د شود و زبان سمبوليك قائل مي

ها را به  كند و آن گذاري مي هاي مختلف ارزش عرصه
نگاهي . كند تر از زبان قدرت منتقل مي سطوح پايين

گذرا به جايگاه اديبان و نويسندگان و ناشران 
هاي غير رسمي و ساير هنرها در كشورمان  زبان

با اين حساب نظم . استگذاري  گوياي اين ارزش
 .دنك نيز كانون قدرت تعريف مي را مسلط

  
هاي شما حاكم  دنياي زنانه ملموسي بر نوشته -

سيمون دوبوار به زناني كه ازدواج . است
اند، براي  ها كه مادر شده اند به ويژه آن كرده

اخيرا از . تغيير وضع موجود اميد چنداني ندارد
مادر دو رمان به زبان توركي _رقيه كبيري زن

 .ام سرشار از زنانگي و مفاهيم زنانه خوانده
 .درباره نقض نااميدي دوبوار بگوييد

 
 -هرچند دوبوار اميد چنداني نداشت كه زنان،  -
فرديت و استقلال  -خصوص زناني كه مادر هستند هب

خود را بازيابند، اما استدلالش اين بود كه زنان اگر 
در طي ساليان اخير شاهد بوديم . توانند بخواهند مي

توانند  بودن مي كه زنان اگر بخواهند، با وجود مادر
. گر باشند پذيري رها كنند و كنش خود را از كنش

زناني همچون نرگس محمدي با وجود مادر بودن 
زنان . دهند شان را پس مي گري دارند تاوان كنش

ابتدا بايد  گر بودن و به چالش كشيدن براي كنش
دانش آن را كسب كنند و همچنين استقلال 

وولف و سيمون  ويرجينيا. اقتصادي داشته باشند
دوبوار هر دو معتقد بودند كه استقلال اقتصادي، در 
استقلال شخصيت و جايگاه اجتماعي زنان مؤثر 

 .است
انداز اجتماعي زنان در جهان و كشور ما  چشم
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امروز زنان . نيز با شتاب بيشتري در حال تغيير است
هايشان به  قدرتمندي در سيستم حكومتي كشور

آساي  با پيشرفت برق. اند دهها رسي بالاترين پست
تكنولوژي و دسترسي سريع به تمام نقاط جهان، 

شوند  زنان بيش از پيش از وضعيت يكديگر باخبر مي
زنان . گذارند هاي خود را به اشتراك مي و تجربه

خواهند سهمي از اجتماع و جهان داشته  امروز مي
ها و قوانين نابرابر، زنان  با تمام محدوديت. باشند
ر ما نيز از اين امر مستثني نيستند و دارند از كشو

همانگونه كه . شوند شان خارج مي اندرون تاريخي
 هاي زنانه در بطن جامعه ما هاي كنش شاهديم، رگه

روز به روز بر تعداد زنان . تر شده است پررنگ
زنان دارند . شود ها افزوده مي گر در تمام حوزه كنش

يقين اين بازتعريف به . كنند خود را باز تعريف مي
تعريف به جايگاه زن نيست و در اين باز نگاهي سنتي

فرديت و توانايي زن به عنوان يك انسان مطرح 
و اگر دوبوار زنده بود شايد استدلالي متفاوت . است

كرد و  سال پيشش ارائه مي ٦٠-٧٠از استدلال 
 .داد هايي از كتاب جنس دوم مي تغييراتي در بخش

اگر زنده بود در باره وضعيت كنوني  دانم دوبوار نمي
كرد اما من فكر زنان افغانستان چگونه قضاوت مي

كنم حتي طالبان نيز با تفكرات واپسگرايانه و  مي 
حاكميت اسلحه و ايجاد ترس نتوانسته از پس 

  .برآيد گري زنان امروز افغانستان كنش
هاي  گري من نيز علاوه از محدوديت كنش

من . هاي زباني است وديتاجتماعي، محصول محد
گري هستم كه در طي اين  مادر كنش - نيز زن

ام فعاليت  ادبيات زبان مادري  ها دارم در حوزه سال
كه زحمات زيادي  و در اين راه علاوه از اين ،كنم مي

ي معنوي فراواني نيز  ام، متحمل هزينه كشيده
ام و آنچه از  خواهم آن چه بدست آورده نمي. ام شده

مهم نيست  .هاي ترازو بسنجم ام را در كفه دهدست دا
تر است، مهم اين است به كاري كه  كدام سنگين

با وجود اين كه قوانين . دهم باور دارم انجام مي
حاكم بر كشور و قشري از جامعه منِ نوعي را در 

دهد، باور دارم كه من با  تر قرار مي جايگاهي پايين
ستم و در تمام وجوه منفي و مثبتم يك انسان ه
كنم و به  آثارم وجوه مختلف انسان را روايت مي

 .كشم تصوير مي
 
ممنون از اينكه با دقت و حوصله پاسخ  -

  .داديد
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  رضا براهني

  
  

  سفر ترك
ي  بلند در نشريهاي  اي از نوشته بريده

  كانادا» شهروند«
  

فارسي "ي  شدگي زباني در قصه يك پخش [...]
افتد كه در آن دو  جمالزاده اتفاق مي "شكر است

آميز در دو جهت مختلف از زبان دو  زبان مبالغه
شخصيت، هم خواننده و هم دو شخصيت ديگر قصه 

توان گفت، تحت فشار قرار  را تحت تاثير، و حتي مي
اش  ها شخصيتي است كه جمله يكي از آن. دهند مي

ز كلمات فرنگي در به ظاهر فارسي است، ولي مدام ا
شود؛ و ديگري شخصيتي است كه به  آن استفاده مي

اش به ظاهر فارسي است، از كلمات  رغم آن كه جمله
  .كند ي عربي استفاده مي پيچيده

اي است كه با  از دو شخصيت ديگر، يكي دهاتي
بقيه به زندان افتاده است، و از زبان دو نفر ديگر 

شنفكري كند، و چهارمي شخصيت رو وحشت مي
فهمد، ولي با آن  هاي آن دو نفر را مي است كه حرف

نوع حرف زدن مخالف است، و در واقع خود او 
دهاتي غرق در حيرت و . صاحب زباني است متعادل

  .وحشت است

ين چهار تيپ، در واقع چهار نوع از انواع تيپ ا
هاي بعد تشكيل  هاي ما را در سال رمان  هايمرد

هاشان نه به آن درجه  خواهند داد، گرچه زبان
هاي خاص يكايك آنان خواهد بود،  افراطي در جهت
 .ي جامعه هاشان در عرصه ها و نقش و نه فونكسيون

تيپ روشنفكر معمولي را با مقداري سواد  از آن نوع
هاي خارجي هميشه خواهيم داشت؛ و همچنين  زبان

  .دهاتي را
تشتت ناشي در زبان اين چهار نفر از كجا 

هاي  گيرد؟ دو زبان اول، زبان ميسرچشمه 
هاي تقريبا  دو زبان دوم زبان. هستند "پارودي"

ولي يك زبان در اين عرصه از ميان برخاسته . واقعي
در برخورد اين چهار تن ما با ارواح معذب . است

سروكار داريم، ارواحي كه در حال حركت به سوي 
هاي نامعلومي هستند كه ماهيت  شرايط و سرنوشت

اين . ها را زبان آينده تعيين خواهد كرد م آنمحتو
چندگانگي زبان است كه به عصر حاضر شهادت 

زده، در برابر عربي  آرايي غربي و يا غرب صف. دهد مي
آرايي آن دو در برابر دهاتي و  زده، و صف و يا عرب

صلح و اصلاح طلب، از آن روشنفكر به اصطلاح م
ارچگي از يكپ. گيرد ي ما نشأت مي اعماق جامعه

اما خود . به خطر افتاده است "پارودي"طريق 
فارسي شكر "جمالزاده هم با انتخاب آن عنوان 

او نيز مثل . وسط دعوا نرخ تعيين كرده است "است
رضاخان پهلوي، اساس تعليم و تربيت در كشوري 

 "فارسي شكر است"چندزبانه را بر فارسي، همان 
  .گذارد مي

ترديدناپذير جمالزاده علت محبوبيت فراوان و 
كار بعدي از نوع  در برلين، و در محافل محافظه

و  "سخن"و محفل صاحب  "راهنماي كتاب"محفل 
فارسي "محافل مشابه بعدي اين بود كه او با گفتن 
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كرد،  ي كوري در اثر خود خلق مي ، نقطه"شكر است
و آن اين كه اثري با چهار زبان مختلف به وجود 

ا مشكل آن را از طريق زبان قابل آورد كه نهايت مي
كرد، و از سوي ديگر با گفتن  فهم فارسي حل مي

با چندگفتارگي اصلي موجود  "فارسي شكر است"
ي خود از لحاظ اجتماعي و تاريخي به  در قصه

يعني اين فرزند مشروطيت، . خاست مبارزه برمي
زبانگي حاكم بر عصر مشروطيت را در اثرش  چند

هاي مختلف  هايي با زبان خصيتكرد و ش پياده مي
، با "فارسي شكر است"كرد اما با گفتن  خلق مي

ت زباني خود آن دهاتي، كه جمالزاده ي امي انديشه
روشنفكر مصلح را به كمك او فرستاده بود، به 

يعني او دقيقا به همان اندازه . خاست مخالفت برمي
كرد كه آن دو شخصيت اول  قر و قاطي فكر مي

  .اش قصه
دانست كه زبان بايد ساده باشد،  مالزاده ميج

ت و سادگي زبان رايج قابل فهم باشد و متكي بر امي
كرد،  باشد، اما وقتي عنوان براي اثر خود انتخاب مي
گرايي  مثل رضاخان پهلوي، به همان مابعدالطبيعه

ي  شد بقيه ي آن مي آورد، كه در سايه زباني روي مي
يعني رضاخان با . ردهاي ايران را تعطيل ك زبان

هاي ديگر، از يك متافيزيك زباني مبتني  كشتن زبان
بر يك زبان براي همه و آن هم فارسي، سر در 

آورد، و اصلاح طلب ما پس از طي مراحل، يك  مي
. كرد متافيزيك را با متافيزيك ديگر معالجه مي

و   ــ! آورد زبانگي عدم فهم متقابل پيش مي چند
دهد ــ پس بهتر  وب نشان ميجمالزاده اين را خ

  .است يكدل و يك صدا همه فارسي حرف بزنيم
تا بفهميم  كنيم ها را در قصه حاضر مي ما غايب

جمالزاده رو به چند . نويس چه در نظر دارد كه قصه
كند،  آورد، اما آن را خوب بيان مي زبانگي بدي مي

شود، در  در نتيجه چند زبانگي محكوم شناخته مي
جمالزاده . بايد عكس آن رسميت داده شودحالي كه 

 "فارسي شكر است"شود كه تنها با  نيز معتقد مي
ي ايران غير از  اما جامعه. توان مشكل را حل كرد مي

فرض كنيد كه يك سلول باشد كه در آن . اين است
چهار نفر ديگر  ،علاوه بر آن چهار نفر جمالزاده

ي يكي ترك، ديگري كرد، سوم: سلول باشند هم
طبيعي است كه . عرب، چهارمي بلوچ و يا تركمن

آيا . هاي يكديگر را اصلا نخواهند فهميد ها زبان اين
توانست مشكل را حل  مي "فارسي شكر است"عنوان 

توانيم به نويسنده  طبيعي است كه ما نمي ؟كند
كنيم كه به جاي آن چهار نفر، چهار نفر   پيشنهاد

هر اثر، بويژه اثري  اما در. ديگر در آن سلول بگذارد
گويي را پيش  گونه كه با خصلت بنيادي خود چند

كند، ما حق  كشد و براي آن راه حلي پيشنهاد مي مي
اي بگذاريم كه اثر با  داريم انگشت بر جاهاي مخفي

ها را به ما  ايجاد يك موقعيت احتمالي وجود آن
و اين، چيزي است كه ربطي به . دهد وقوف مي

اين . ك و اين قبيل مسائل نداردهزوارش، هرمنوتي
ي سوم را پيش  ي وقوف به حوزه مسئله، مسئله

شود،  كند، چيزي بيان مي چيزي بيان مي. كشد مي
كند و  ي سومي در اين فاصله دهان باز مي حوزه

اين كمبود، ماهيت . طلبد اصالت اثر را به مبارزه مي
: به دليل اين كه. طلبد اصالت اثر را به مبارزه مي

  .دهد صل چندزبانگي ذات اثر را بروز ميا
توان چندزبانگي واقعي را با چندزبانگي  ولي نمي

اگر چهار مليت و يا قوم . مقطعي مخدوش كرد
كردند،  ساكن ايران در زندان مشتركي زندگي مي

امكان نداشت زبان يكديگر را بفهمند، مگر اين كه 
. بگيرندرا ياد هاي يكديگر  گرفتند زبان تصميم مي

  زبانگي را در چارچوب برخوردجمالزاده اصل چند
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ي ناقص و مخدوش نشان  مردم ايران با مدرنيته
دهد، اما اصل حق چندزبانگي را با كتمان كردن  مي

فارسي "واقعيت آن، و بيان تضادپذير آن در عنوان 
، نه تنها به سوي راه حل رهنمون "شكر است

هاي  هاي بيان لايهشود، بلكه در پشت سر، و زير  نمي
زده مخفي نگه  زده و عرب زدگي و دو آدم غرب غرب
هاي اصلي برخورد  دارد، و اين نيز يكي از بحران مي

فارسي شكر "جمالزاده با گفتن . ما با مدرنيته است
 ي ساختن دولت ملي در واقع دنبال انديشه "است

National State ها در ايران و  به سود يكي از مليت
چيزي كه  ، يعنيي ايران استهاي ام زبانيكي از 
تي و ايالشوراهاي "ت سعي كرد با آوردن مشروطي

ي كشور ما قرار دهد،  آن را موضوع مدرنيته "تيولاي
و عصر پهلوي با رسمي كردن زبان فارسي درست در 

ي تعليمات عمومي، اين بخش  مقطع پيدايش انديشه
درآوردي،  گرايي من از مدرنيته را در چارچوب آريايي

و هم خود او، و هم پسرش  ؛به كلي معطل گذاشت
هاي اقوام مختلف پيش رفتند  چنان در نفرت از زبان

كه محمدرضا شاه حتي اجازه نداد شعرهاي تركي 
بود، ) رضاشاه(مادرش كه همان زن شاه سابق 

كسي كه زبان مادر خودش را . تدوين و چاپ شود
يانت كند، در قطع كند، و در واقع به مادر خودش خ

پيروي كرده  "فارسي شكر است"واقع از همان اصل 
است، كه اگر با التزام به درك دقيق آن، به اصالت و 
عدم اصالت از درون اثر يك بار و از برون اثر چندين 
بار بپردازيم و آن را ديگرگون و ساختارزدايي كنيم، 

ي راه حل،  خواهيم ديد كه درست در زمان ارائه
و قافيه را يكسر  گم كردهرا به كلي  سوراخ دعا
  .باخته است

صل ستم، هم ادبي است و هم اجتماعي، و ا
جالب اين است كه اثري كه اصل چندصدايي بودن 

كشد، با حذف واقعيت اصلي آن  قصه را پيش مي
. كند چند صدا، با آن پيش كشيدن هم مخالفت مي

و اين تعارض و تناقض از برخورد ناقص ما با مدرنيته 
به سبب ورود ما به عصر رشد ناموزون تاريخي ما به 

شويم كه درك  ما از جا كنده مي. وجود آمده است
از آن خود كنيم، اما به دليل كل قضيه را 

ماندگي تاريخي ــ اجتماعي و فرهنگي خود، و  عقب
به دليل درك نادرست حتي روشنفكران و 

ن نويسندگان ما از مدرنيته، درست در مقطع ظهور آ
توانيم مشكل تاريخي، بومي، اجتماعي،  در ايران، نمي

و فرهنگي خود را در كمال مسالمت به حل قطعي 
ي  در نتيجه از يك سو در يك قصه. آن بسپاريم

جمالزاده، زبان مادري به صورت زبان فارسي، به 
عنوان زبان امت زبان قصه، در ي، براساس اصل امي

شود تا  گرفته مي به كار "درد دل قربانعلي"ي  قصه
ي او تجاوز  ويژه مرده هبه خود مادر و يا زن، ب بعداً

يت زبان تنها به شود؛ و از سوي ديگر وقتي كه ام
شود،  به كار گرفته مي "فارسي شكر است"صورت 
تبقيه امي هاي ديگر، به  هاي مليت تها، يعني امي

شود، يعني هم مادر كشته  فراموشي سپرده مي
زباني كه فرزند از مادر به ارث برده شود و هم  مي

است؛ و جمالزاده در غياب اين وقوف، و تناقض ناشي 
در نتيجه . هاي خود را نوشته است قصه ،از اين وقوف

يوشيج و احمد شاملو، وقتي به همان صورت كه نيما 
زدند، در جهت خاصي حرف  ي شعر حرف مي درباره

بودند زدند كه با تئوري شعرهايي كه گفته  مي
ي كور، يك  مباينت داشت، و از اين طريق يك نقطه

ي مخفي در برخورد تئوري و عمل در شعرهاي  حوزه
خود ايجاد كرده بودند، جمالزاده و هدايت نيز، يك 

كشيدند ــ  اصل را با دو قطب آن اصل پيش مي
شناختي و زبان  ت زباناصالت زبان مادر، و يا امي
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و يا زن، درست در  كشتن خود مادر رايج، و بعد 
گاه قرار دادن زبان او براي نگارش قصه  مقطع تكيه

ــ، يك اصل اساسي را به كلي مخفي نگاه 
ي  ي زبان قصه داشتند، و آن اين كه ايجادكننده مي
كشتن دو زن پشت سر  .رفت ها بايد از بين مي آن

يعني بوف  ،اي ي صد و بيست صفحه هم در يك قصه
خفي كردن اصيل ترين بخش ي كامل م نشانه ،كور

نويسنده صاحب . قصه است رمان، يعني زبان خود
ي خود را كشته، خود را جانشين او كرده  زبان قصه

  [...] .است
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  ١حامد احمدي

  
  

  بير گؤيرچين كيمي دنسيزلميشم
  ...سيزلميشمبولبولم يازدا چمن

  دئسمباشقا بير سؤزله بو معناني 
  اؤز دياريمدا وطنسيزلميشم

  )سؤنمز(چي كريم مشروطه

  غربت وطن
ي امروز از وضعيت ها به اندازهزماني كه انسان

همديگر خبر نداشته و اين چنين سيري ناپذير 
پيگير اخبار و اطلاعات مربوط به چيزها و جاهاي 
ديگر نبودند، سفر جز به قصد تحصيل، زيارت يا 

ص اعيان اين هم اغلب مخت تجارت معنايي نداشت و
در اين ميان سفر اجباري  .و اشراف و ثروتمندان بود

تدبيري بود كه حاكمان براي سركوب و مجازات 
آن را . كردندمخالفان خود و خلافكاران اتخاذ مي

                                                           
  تبريز) ١٩٨٥( ١٣٦٤زاده  – ١

  درمانگر دانشجوي دكتراي روانشناسي و روان
/ سي  بير حج سفرنامه –) ٢٠١٢(تاپيلماق اوچون ايتمك : ها كتاب

ترجمه رمان تركي فريده  –) ٢٠١٤(اوچورتماني وورماسينلار 
) / ٢٠١٥(چيراقلاري هاميسي قيرميز ايدي / اوغلو  چيچك

  )٢٠١٨(توتماتورا 

، »به جاهاي دور فرستادن«ناميدند، يعني تبعيد مي
ظاهرا در تلقي پيشينيان . دور از وطن، دور از كاشانه

. اخراج ديگري از وطن خويش تنبيهي شديدتر بود
او قرار بود در اين دوري غصه بخورد، غم غربت 

بودن در تبعيدگاه خود، نما بكشد و به خاطر انگشت
اين در حالي بود كه مسافران به جاهاي . منزوي شود

يكي تجارت . برگردند» چيزي«رفتند تا با دور مي
گشت، آن ازميكرد و با كالا و پول بيشتري بمي

كرد و با معنويت بيشتر و لقب و ديگري زيارت مي
رفت كرد، يكي به قصد تحصيل ميعنواني رجعت مي

هنگام بازگشت  .گشتعلم و مهارت افزوني برمي و با
آوردند و پايان نيز سوغاتي با خود به ارمغان مي

-چشم انتظاري براي رجعت مسافر را شادخواري مي

هايي داشتند براي كاستن از آيين هاتمام اين. كردند
براي كاستن از انتظار و . اضطراب دوري و جدايي

  .دير و دور خبري در جهانِ اخبارِبي
به تدريج كه بيشتر دانستيم و بيشتر متوجه 

ها شديم، بيشتر هم خواستيم، ديگر چيزها در تفاوت
. دير و دور نبود و تبديل به حقيقت شده بود» مجاز«

اي يم در آني از ثانيه با ديگري مكالمهتوانستمي
هاي تصويري داشته باشيم، بدون نگراني از هزينه

آور خطوط تلفن يا تاخير در انتقال صوت و سرسام
خواستن انعكاس روح زمانه » بيشتر«اين . تصوير

از يك » رفتن« –امان هر چيزي است، مصرف بي
خواست تبديل به يك نياز شد؛ مهاجرت براي 

براي كسي كه . به آن چيزها، رفتن و نيامدن رسيدن
كردند و مادران اين بار بر مي» حسادت«رفت مي

ها به هر جاي خلاف گذشته داوطلب فرستادن بچه
ديگر تبعيد يك مجازات نبود بلكه . دور بودند

حالا ديگر براي ماندن . انتخابي بود خودخواسته
  .جستند نه براي رفتندليل مي
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تلاش نصفه نيمه براي پيوستن من بعد از يك 
متوجه » همنوايي با اكثريت«به صف مهاجرين و 

شدم جهان براي من غربتي عظيم است و از اين 
حيث فرقي نيست ميان تبريز و استانبول و پاريس و 

مسئله بر سر اين بود كه اگر بعد از كلي . نيويورك
توانستم تلاش براي رسيدن به غربِ آزاد باز هم نمي

-ام دست و پيدا كنم، ديگر نميي براي زندگيمعناي

  !دانستم به كجا بايد مهاجرت كنم؟
امروز وسيله تبديل به هدف شده است، وقتي 

شود بعد از ماهها و سالها تلاش و كسي موفق مي
خرج مبالغ بسيار و به جان خريدن رفتارهاي ترحم 
آميز و تحقير كننده ويزاي كشوري خارجي را براي 

» گودباي پارتي«خودخواسته بگيرد، اين تبعيد 
كه جشن تولد؛ مكانيزمي  كند، همچنانبرگزار مي

. شادي براي فراموشيِ غصه. دفاعي براي سركوب غم
در پارادوكسي عجيب براي رفتن به غربت شادي 

در . انگار كه وطن غربت باشد و غربت وطن. كندمي
ها كه سخن از عدالت بوي غارت اين سرزمين تناقض

زنند سوگواري از دهد و هر زمان دم از اميدي ميمي
د، طبيعي است كه وطن، غريب باردر و ديوار مي

  .باشد
به نظر من كسي كه سوداي بازگشت و تكثير 

به دست آورده در آن غربت را در سر » بيشتر«آن 
بپروراند ولو اين كه هرگز موفق به بازگشت نشود، 

وگرنه همانند معنايي براي ادامه راه خواهد داشت، 
ها در قامت بسياري از مهاجريني كه با آن

ام بعد از مدتي سرخورده رواندرمانگر جلساتي داشته
و مايوس منتظر اتفاقي خواهند ماند كه هرگز رخ 

مگر اين كه فرد مهاجر تمام قد و . دهدنمي
ششدانگ خود را در فرهنگ مقصد مستحيل كرده 

نيازها و  داند وقتي پايهرچند خدا مي. باشد

احساسات ناخودآگاه به وسط بيايد چند نفر از ما 
  .قرار است هواي وطن بكنيم

وطن و غربت اگرچه اموري اعتباري هستند 
ولي به يك مضمون ريشه در احساسات عميق و 

وطن مادر است، رحم تاريك و امن . ي ما دارندنهفته
وطن جاييست كه وقتي سر را بر روي بالش . مادر
تاريخ بشر با تبعيد . حس خوبي داريگذاري مي

آغشته شده است، تبعيد آدم از عدن، تبعيد 
ها آزاديخواهان توسط جباران، تبعيد عقل از جان

-توسط جاهلان، تبعيد روشنايي از سوي ظلمت

براي همين وطن بايد جايي باشد بهشتي، ... پرستان
  ...آزاد، معقول و روشن

حدا راك لا تغربّ ا«سرايد محمود درويش مي
  )غربت كسي نباش كه تو را وطن ديده است(» !وطنا

  ...وطن شايد آغوش تو باشد
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  ١رضا اردبيلي علي

  
  آذربايجان ادبياتي و ديجيتال دئوريم

  
 Windows 95بو ايلده . حساب ائديرم ١٩٩٥ قشرطي اولارا ني من، ديجيتال دئوريمين يايقينلاشماسي

 ٢٤. (اوپراتيو پروقرامي مئيدانا چيخماقلا، بشر تاريخينده اسگي بير چاغ، قاپانيپ، يئني بير چاغ آچيلدي
آذربايجان، بو دئوريمدن . ايدي بو، سؤزون اصيل معناسيندا، بير ميلاد و حتي بير دئوريم) ١٩٩٥آوقوست 

  دي؟ له تگيبو دئوريم، آذربايجاني نئجه ائ. كنار قالابيلمزدي و كنار قالمادي
  اؤزگور اؤزنشر

ين وار  ينده هر بير كيتاب، مقاله يا قيصا شعرين نشري، بير مديال اورقان دن، ايران مملكت اسگي
ئتمك اوچون ايكي شرط ين، تورك ديلينده يا آذربايجانلا باغلي بير يازيني نشر ا اولماسي و او اورقان

  :ايدي لازيم
  ؛اثرين نشريله راضي اولسون ين يؤنتيمي اؤزو، بو مديال اورقان. ١
  .نيه حاضير اولسو مه هسيني اؤد زينهنين امنيتي ه همان اورقان، بو اثري نشر ائتمه. ٢

ونون، چورل يه ايشاره ائتمك لازيم اولسا، بولوت قره لريندن بير اؤرنه ين بللي اولان نتيجه بو شراييط

                                                           
 ١٩٩٨و ) ٢٠٠١ـ١٩٩٧(لر، تريبون درگي سي  ترجومهلر مؤلفي، فارسجا، توركجه و روسجا ديللري آراسيندا  فارسجا و توركجه مقاله - ١

اي از جنبش مردم آذربايجان در شمال ارس  روايت گونه: لردن بير نئچه اؤرنك يازديغي مقاله. نين اورتاق رئداكتورليغي دن تريبون سايتي
) ٢٠١١(يه چئوريلميش، قدير روستموو  ياشاياركن افسانه ) /٢٠١٥(از قلم شيوا فرهمند راد  "قطران در عسل" نگاهي به كتاب ) /١٩٩٠(
 ) /٢٠٠٠(ياشيندا بير مكتب  ٢٠سي،  وارليق درگي) / ٢٠٠٦! (دوكتور جواد هيئت حاقيند! (ز ياريمي بيگانه ياديمدان چيخدياؤدوم گؤر/ 

 ) /٢٠٠١(زبان سوئدي  اثر استفان آرويدسون از "هاي آريايي بت"ترجمه بخشي از كتاب  نويسي و خلاصه) / ١٩٩٩(دادنامه آذربايجان 
سه روايت موازي از تأسيس  ) /٢٠٠٢(زدايي از ايدئولوژي و تاريخ چپ  اسطوره ) /٢٠٠٥(سيندا   آذربايجان قلمي تهران سيلاحي قارشي

رهنگ فقدان نگاه عرفي به ف / "نكيلويي الواط تهرا ١٥٠بت "و مهوش  "ها سلطان قلب"فردين  ) /٢٠١٥(حكومت ملي آذربايجان جنوبي 
مصاحبه  ) /٢٠٢٠(نقش روشنفكران و هنرمندان يهودي در موجوديت جمهوري آذربايجان، ترجمه از روسي  ) /٢٠١٤(ديني آذربايجان 

  )٢٠٢٠(سي با ژيراير ليپاريتيان مشاور ارشد رئيس جمهور اسبق ارمنستان، ترجمه از روسي  بي بي
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. باخماق اولارنشرينه نين  كيتابي "سؤزوسازيمين "
قورقودون اون بويونو  هاثرين خاليقي، اصلينده ددبو 

بو اون  زيالني "سازيمين سوزو". چكميشدير نظمه
توم . بويون، دؤرد بويونو اؤزونده ائحتيوا ائدير ايكي

 "سازيمين سؤزو"اثرين يالنيز ايكي دانگي اولان 
شاه رئژيمي دؤرونده قاچاق، آز تيراژ و پيس چاپ 

 ايله نشر اولموشدور و اثر تام اون ايكي بويو كيفيتي
چورلونون  ايله نشري، اثري يارادان بولوت قره

 "مين كيتابي دده"سونرا، ايسوئچده دن چوخ ناؤلومو
رئداكتور دوكتور محمدعلي . (آديلا مومكون اولدو
نين نشري،  ديي سي و دورنا درنه فرزانه، تريبون درگي

  )، استكهلم٢٠٠١
لاشما، بو باخيمدان بير دئوريم  ديجيتال

هر بير شاعير و يازيچي، اؤز اثريني نشر . ياراتدي
راسيندا، سئچه بيلر ائتمك اوچون، بيرنئچه سئچيم آ

كي اثرين هانسي فورماتدا و هانسي اورقاندا يا 
آرتيرماق يئرينده اولار كي، . سين پلاتفورمدا نشر ائله

غيري دموكراتيك بير سياسي رئژيمين 
نين كونترول ايمكانيندان و سانسوروندان  حاكميتي

اؤزگور "قورتارميش بو تيپلي، سؤزون تام معناسيندا 
لرين وطنداشي اوچون،  كيمي اؤلكه ايران "اؤز نشر

بو . يالنيز ال چاتماز بير رؤيا حساب اولا بيلردي
كيمي  "نشر ايمكاني"جه بير  آزادليق، ساده

بير قلم صاحيبي، هله الينه قلم . دير لي مه گؤرونمه
نين  نونده اوتورمادان، اثريآلمادان يا كلاوياتورا اؤ

ه سئير يند لريني و مؤحتواسيني ذهن جومله ايلك
سي، اونون  ائدركن، اؤزونو سربست حيس ائتمه

ني  داها هر بير جومله. ليغينا تأثير بوراخير ياراديجي
قوراركن يا هر بير فيكرين فانتازياسينا دالاركن، 

ينه هانسي تأثيري قوياجاغيني گؤتور  اثرين نشر طالع
  .ـ قوي ائتمك لازيم گلمير

  يونلر، مرجوع سهولر، آفتورئداكس غلطنامه
دئميشلر يعني  "دير سهو مرجوع"دن  قديم

اينسان اؤز سهولريني آنلاديغي زامان اونلارا دوزليش 
آما بو پرينسيپ، چاپ اولموش اثرلره . گتيره بيلر

بير اثر، چاپ ماكيناسيندان . عاييد ائديله بيلمزدي
بو . چيخديغي زامان، دوزليشه باغلي حئساب اولور

ميثال . لار دا واردير حالده البته موستثنا  پرينسيپ
اوچون اگر اثر ايكينجي نشره گئتسه، مؤليف، اؤز 

يينده تيكان كيمي بيتميش بو سهولري جراحي  اؤره
ديگر موستثنا ايسه، اثرين چاپ . ائتمك شانسي تاپير

يخماسيندان سونرا آمما نشريندن ماكيناسيندان چ
. ده كشف اولموش سهولرديرلر نجه اولان فاصيلهؤا

لر؛ بو حالدا، كيتابين اورتاسينا بير يا بير نئچه قديم
دن عيبارت هر مولفه تأسسوف حيسي و  صحيفه

. آرتيرماق اولاردي "غلطنامه"ك آغريسي وئرن،  اوره
ين مؤليفي، حتي اثرين نشريندن  ديجيتال ايام

، اؤز اثرينه قاييديب و ي دفعهيگد ايستهسونرا، 
ي، سؤزون ي ين اونا بخش ائتدي ديجيتال دئوريم

يندان  ايمكان "سهوي مرجوع"اصيل معناسيندا 
بو ايمكان قلم صاحيبي يا اصلينده . يارارلانا بيلير

ني، ايملا و اينشا سهولرينه يول  كلاوياتورا صاحيبي
  .يندن قورتارير وئرمك استرس

ايملا سهولريله باغلي، يئني بير ايمكان 
خ بو ايمكانلا چو. ايمكاني دير "آفتورئداكسيون"

عادي حال حئساب اولان ايملا سهولري، بو علاوه 
ايمكان طرفيندن، مؤلفين نئجه دئيرلر، روحونون 

  .خبري اولمادان، اؤز ـ اؤزونه دوزلير
  

  لنميش آفتورئداكسيون ايمكاني گئنيش
يوخاريدا كي ايمكانا بير داها فونكسيا آرتيرماق 
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آفتورئداكسيون ايمكاني سيزين . دور مومكون
ني،  ييز بير كلمه كيمي تايپ ائتدي "گلميشوق"

سيزدن سورمادان، اؤز دوزگون فورماسيندا يعني 
بو ايمكان ايكي . كيمي ثبت ائدير "گلميشيك"

 wordبيري، كلمه ايشلمجي يا . نؤوعدن اولا بيلر

processor نين فابريكا حاليندا مؤجود پروقرامي 
ين اؤزونون سهو  ايسه، مؤليف باشقا نؤوعي. لاردير حال

لاري دا بو  يي حال لرينه عادت ائتدي تايپ ائتمه
يعني قلم صاحيبي، . ايمكانا علاوه ائتديكلري اولا بيلر

  .پروقراميني عاغيللاشديرا بيليراؤز 
ده  باشقا بير عاغيللاشديرماق ايمكاني، بير متن

ين تئز ـ  ف يا موترجيمچوخ تكرار اولان يا بير مؤل
ائتديي اوزون سؤزلرين تايپيني، بو  تئز موراجيعت

ميثال اوچون اگر . دير ايمكانلا راحاتلاشديرماق
سوئت سوسياليست "ده،  ترجومه اولونان بير متن

چوخ تكرار اولور،  "رئسپوبليكالاري ايتتيفاقي
تايپ  "سسس"موترجيم بو اوزون سؤزون يئرينه، 

بئله بير حالدا، . املاشديرا بيلرني، پروقر ائتمه
آفتورئداكته اولماقلا قيصا بير سؤزو، اوزون سؤزله 

يعني بير شخص، . ني افتوماتلاشديرا بيلر دئيشيلمه
اؤز كلمه ايشلمجي پروقرامينا امر وئرير كي، 

تايپ اولان زامان، بو عجاييب قرافئم  "سسس"
سوئت سوسياليست رئسپوبليكالاري "يئرينه، 

  .عيبارتي اوتورسون "قياايتتيف
  

  ديجيتال آرشيو و دونيا كيتابخاناسي
يئني اثرلر ذاتا ديجيتال دوغولورلار و بونونلا 

. لاشيرلار پارالل اولاراق، اسگي اثرلر ده، ديجيتال
لر،  يوزلر و مينلر تاريخي سند، ادبي اثر و مجموعه

بو . ائديرلر "عؤمور دوباره"لاشماقلا،  ديجيتال

لريني محمدرضا  پارلاق نومونه مودعانين چوخ
نين  يي نين سونسوز و سيتماتيك امه الاردبيلي

. نا باخماق اولار سايتي "آچيق سؤز"سي اولان  نتيجه
باشگاه "نين  اميرعزتي) http://www.achiq.info: باخ(

لر  سي و اونا بنزر فعاليت پروژه "ادبياتي
باغلي بير چوخ اثر  نده ده، آذربايجانلاسي چرچيوه

ديجيتال آرشيوه آرتماقلا، بو اثرلري، محو اولماقدان 
نيجات وئريب و عيني حالدا، موخاطبلرين ياشاييش 
آدرسيندن آسيلي اولماياراق، هر كسين ايختيارينا 

يي اولان بير  بونلاردان علاوه، دؤولت دسته. وئرميشلر
ربايجان جومهوريتي، سيرا ديجيتال كيتابخانا، آذ

توركيه و حتي ايراندا، تورك ديلينده و آذربايجانلا 
لا  باغلي اولان باشقا ديللي اثرلرين توپلاماسي

نين  هابئله، دونيا آكادميك اوجاقلاري. مشغولدورلار
سيندا يارانان علمي اثرلر، ديجيتال دونيادا  هامي
سينه وئريلمكله،  نين ايستيفاده هامي

لارين دا دونيا كيتابخاسيندا اولان  آذربايجانلي
  .لشديرير ني آرتيرير و زنگين پايي

  
  سينيرسيز اورتام ديجيتال و
ين  دن كيريل اليفباسيني اوخويا بيلمه اسگي

لار، قوزئي آذربايجانين لاتين  گونئي آذربايجانلي
ايله، توركيه و قوزئي آذربايجان   سي اليفاسينا كئچمه

اثرلره داها راحات و بيرباشا ال لرينده وار اولان  حوزه
لرده، لاتين اليفباسيلا، تورك  سوسيال شبكه. تاپيرلار

ين  دن يا آذربايجان ديللي اورقانلاردا، كيمين توركيه
ماسي، اؤنميني ايتيرير و بوتاييندان قاتيل ـ اوتاي

  .بير اورتام يارادير زسينيرسي
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  پسيونيردا ويدئو ترانسك يوتيوب
، بوتون دونيا كيمي،  سي شبكهيوتيوب 

وي ايمكلانلا تانيش  آذربايجاني باشقا بير مؤعجوزه
سيز هر ويدئويا باخاركن، اوردا دئيلن . ائتميشدير

سوزلري، ائكرانين يانيندا، متن كيمي ده، ديجيتال 
ده گؤرمك و كپي ائتمك  ترانسكريپسيون كيمي

ليك بو ايمكان بوتون ديللره مومكون  هله. اولور
سينده اولان ويدئولارين  ولماسادا، توركيه توركجها

ديجيتال ترانسكريپسيونونو گؤرمك و بو متني، متن 
بو ايمكان، بير ويدئودا . كيمي كپي ائتمك اولار

دانيشيلان سؤزلري پياده ائديب و ميثال اوچون 
ترجومه ائتمك اوچون، سون درجه يارديم ائديجي 

  .دير
  

  گوگل ترانسليت
حثين دواميندا و اونونلا باغلي يوخاريداكي ب

. دير ين رولودا، ديققته لاييق اولاراق، گوگل ترانسليت
ماراخلي بير گليشمه كيمي، بيز شاهيد اولوروق كي، 

لاشير و فارس،  گوگل ترانسليت گوندن گونه عاغيل
لارين يازديقلاري باشقا ديللر و  روس و آذربايجانلي

فردين ان  حتي تورك ديليني، فردي قايدادا، هر
بو . سيني وئرير راحات قوللانديغي، ديله ترجومه

فرض : فنومني بير فرضي اؤرنكله وصف ائتمك اولار
ده  بو شبكه. ده فعالام ائدين من، بير سوسيال شبكه

منيمله لاتين اليفاسيندا يازيشمالار و ياييملار 
اطرافيندا بير اورتامي پايلاشان، توركيه و قوزئي 

شايان اينسانلار هابئله ايكينجي و دا يا آذربايجان
لر دونيانين دؤرد بوجاغيندا تورك  سونراكي نسيل

طبيعي بير حالدا، من كيمي . موهاجيرلر قاتيليرلار
زامان، فارسجا يازيرام يا فارس ديللي بير پوست 

بو متني، قوزئي آذربايجاندان اولان . پايلاشيرام
س ديلي، بيريسي يا آلمانيادا ياشايان نه اينكي فار

ين بير  حتي تورك ديليني بئله دوزگون اوخويا بيلمه
سي اثري،  تورك گنج، ديجيتال عالمين مؤعجوزه

آلماندا (روس ديلينده و او بيريسي ) قوزئيلي(بيري 
بيز . آلمان ديلينده اوخويور) ياشايان قوربتچي گنج

ين باشينداييق آمما بو يالنيز اؤنده گلن نهله بو فنوم
  .سي دير رتامين طليعهسينيرسيز او

  
  اليفبا سينيرلاري 

نين موعاصير چاغدا اوچ اليفبادا  تورك ديلي
. دير يازيلماسي بير فاكت و اصلينده بير فاجيعه

ديجيتال دئوريم، قوزئي آذربايجاندا كيريل 
سي، آذربايجان  اليفباسيندان لاتين اليفباسينا كئچمه

معين ) ١٩٩٢نويابر  ٥(له  نين قراري ناظيرلر كابينتي
 ١٨يئوين  حيدر علي. (ايله حياته كئچدي گئجيكمه

له همان اي زيدنت فرمانيتاريخلي پر ٢٠٠١ايون 
  .)يندان ايلين بير آوقوست

اگر . ايدي گونئي آذربايجاندا، مسئله داها چتين
بير باغ  ـ لاتين و كيريل اليفبالاري آراسيندا بيره
ه مسئله واريدي، لاتين و عرب اليفبالارينا گلديكد

بو يولدا . دير يوموشاق دئسك، بيرآز موعمما كيمي
چاليشمالار، ديجيتال دئوريمين ايلك چاغيندان 

لري  لر، بير چوخ پروژه باشلادي و بعضي چئوره
بوتون بو . قوي ائتمكله مشغول اولدولار گؤتورـ

  .يه واردي يسي كونكرت بير نتيجهچابالاردان، ايك
 CVنين محصولو اولان پروقرام،  بونلاردان بيري

نين  رضا بي صرافي بو پروقرام، علي. آديندا ايدي
يي پروژه اساسيندا، پروقرام يازما اوزماني  اؤنردي

بو . زاده طرفيندن حاضيرلاندي دوكتور منصوري
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رضا بي صرافي، ديل و خط  سيند، علي چرچيوه  پروژه
چارتلاريني يازاندان  نين الگوريتملريني و قايدالاري

زاده طرفيندن، نظره  سونرا، دوكتور منصوري
نه چئوريليب  سايار ديلي آلينميش پروقرام بيلگي

بو آلگوريتملرين نئجه يازيلديغي و . حاضيرلاندي
نين آرخاسيندا اولان دوشونجه طرزي، اؤزو  پروژه

نتيجه . دير آمما موستقيل بير مؤوضوع  چوخ ماراخلي
ايدي كي، نؤوبتي بير  ايدي و آيدين اوميد وئريجي

مكده، چوخ پارلاق بير محصول آرايا  له يئني
سايار  سون ايللرده توم بيلگي. چيخاجاقدير

نين توم  پروقراملاري و پلاتفورملاري
دان اساسدان بير  سيندن سونرا، بو پروقرام لشمه يئني
  .لشديرمك لازيمدير يئني

پور آدلي  يباشقا بير پروقرام، دوكتور غفور عل
بو . باشقا بير پروقراميست اوزمان طرفيندن يازيلدي

دن  دير و اونو اينترنت AzConvertپروقرامين آدي 
  .دور يئنديرمك مومكون

  
  اليفبا استانداردلاشماسي

ايراندا عرب اليفباسيندا تورك ديلينده يازمادا 
حاكيم اولان قارقاشايا سون وئرمك مقصديله، وارليق 

ميك بير چاليشمادان سونرا، گوجلو سي آكاد درگي
بير ايراده آرايا قويوب و ايكي اورتوقرافي سئميناري 

 ٢٠٠١اوكتيابر  ٥، ١٣٨٠مهر  ١٨سونو . (كئچيردي
بو سئمينار ) سايتيندا "آچيق سؤز"سندلرين لينكي 

دي  للرينه تصادوف ائلهنين ايلك اي ديجيتال دئوريمي
عرب اليفبالاري آراسيندا  ـ دن، لاتين او جومله

كؤچورگن پروقراملارين يازيلماسيندا، بو سئمنيارين 
هابئله، ديجيتال . قرارلاري، موهوم رول اويناديلار

كيمي  "دونموش فاصيله"و  "ياريم فاصيله"عالمين 

ايمكانلاري، عرب اليفباسيندا يازيلان متنلري، 
بو اوچ يازيليشا ديقت : ميثال. دي ناقلي ائلهاوخو

  :ائدين
  "لريميز چي موسيقي". ١
  "موسيقيچيلريميز". ٢
  "زموسيقي چي لريمي". ٣

فونكسياسيندان   فاصيله ايلك يازيليم، ياريم
رينده قوللانيلان ل فارس و عرب ديل. دير فايدالانميش

آيدين، اوچونجو يازيليمدان  ـ سؤزو آچيق "موسيقي"
سيله ياناشي،  فرقلي اولاراق، ايلك باخيشدا گؤرسنمه

. دير دا بللي بوتون سؤزون، واحيد بير سؤز اولماسي
ليك چكن بير   ليكله، توركجه اوخومادا چتين بئله

سؤزونو عادي بير  "موسيقي"فرد، ايلك باخيشدا، 
 "لريميز"و  "چي"و آردينجا گلن  رسورعتله اوخويو

لرين سايي  چي بو شكيل. لري اونا آرتيرير شكيلچي
چوخ آزدير و چوخ تكرار اولمالارينا گؤره، آز بير 

قياس اوچون . ينده ثبت اولور زاماندا، فردين ذهن
ديقت ائتديكده گؤرسنير كي، ايكينجي يازيمدا 

فورموندا، آچار سؤز اولان و  "موسيقيچيلريميز"
سؤزو بير نؤوع  "موسيقي"اوخوجويا تانيش اولان 

ايله  فاصيله "دونماميش"و  "تام فاصيله". رايتير باتي
دا، سؤزون كؤكو و  اوچونجو واريانت ،يازيلميش
لري پراكنده گؤرسنيرلر و ايلك باخيشدا  شكيلچي

  .ديرلار مور كي بير سؤزون اجزاسيبللي اول
و اونون كيمي اونلارلا  Wordبوندان علاوه، 

پروقراملار حتي آز قالا بوتون پروقراملار و 
 Autocorrectionورملاردا، اوتوماتيك ايصلاح يا پلاتف

ستانداردلاشماسينا ايمكاني، تورك ديلينده ايملا ا
  .يارديم ائدير
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  لشمه سورجي لاتين
نين  يوخاريدا ايشاره اولدوغو كيمي، تورك ديلي

فرقلي اليفبالارلا يازيلماسي، ايللر بويونجا بير جيدي 
چيخمانين ان بو دورومدان . سورون اولموشدور

اوپتيمال يولو، كيريل و عرب اليفبالاريندان، لاتين 
ماراخلي بير حالديركي، . اليفباسينا كئچمك ايدي

دن  ديجيتال دئوريمين ايلك دؤورونده، هله لاتين
ايدي  يوخ) كيبورد(باشقا اليفبالاردا يازان كلاوياتورا 

بو چاتيشمامازليق باعيث اولدو كي، حتي فارس 
زماق اوچون لاتين اليفباسيندان ايستيفاده ديلينده يا

عرب اليفباسيندا (همين چاتيشمامازليق . اولسون
تورك ديلينده يازانلاري بو ) كلاوياتورا يوخليغي

  .ليفباايله يازماغا سؤوق ائتديا
بو ايشين داها ماراخلي بير يؤنوده واريدي و 

اگر بير تورك، عرب اليفباسيندا مئساژ . واردي
آمما همن . ادت اساسيندا، فارسجا يازيريازيرسا، ع

تورك، لاتين اليفباسيلا يازاركن، دنگه، بيرآز توركجه 
 "ائو"و  "خانه"يعني اگر سئچيم . يازماغا آغيرلاشير

يازماغي حؤكوملي  "خانه"آراسينداديرسا، عادت، 
آمما اگر لاتين كلاوياتوردا، لاتين اليفباسيندا . ائدير

 Evو  Khaneسچيم يازماق مجبوريتي وارسا،
آغير باسماغا  Evآراسيندا اولورسا، توركجه اولان 

  .باشلايير
  
  مديا مولتي

ليك چكن  توركجه يازما و اوخوماقدا چتين
، توركجه نين آذربايجان و غيري آذربايجان توركلري

مكده بير ساكينجالاري تدانيشماق و توركجه ائشي
 "شيازمي"ينده بير شعر  بو سببدن، بئين. يوخدور

مديال ايمكانلار ساغلايان ديجيتال  بير تورك، مولتي

بير اورتامدا، اؤز شعريني، يازماغا ائحتياجي اولمادان، 
لرده يايا بيلير و  له اوخويوب، سوسيال شبكه اؤز سسي

همن شعر، يوخاريدا سؤزو گئدن اليفبا سينيرلاريني 
اندان كناردا آشاركن، ايرانين هر يئرينده و اير

  .تاپا بيليرموخاطب 
  

  كولتورل اورتاملار
دن، سؤز صاحيبلري اولان شعر و نثر  اسگي

لريني بيربيرلريله  لاري، اؤز تجروبه ياراديجي
پايلاشماق اوچون، شعر آخشامي و ادبي درنكلرده 
بير يئره توپلاشا بيليرديلر و طبيعي اولاراق هميشه 

بوگون . لار، لوكال كاراكتر داشاييردي بو توپلانتي
جيتال دونيادا، سينيرسيز بير كولتورل اورتام دي

يارانميشدير و بو دونيانين دامي آليندا، هر بير سؤز 
اؤز . صاحيبي ديگر قلمداشلاريلا، بير آرايا گله بيلير

له  كولتورونه صاحيب چيخماقدا مين بير مانع
قارشيلاشان آذربايجانلي قلم صاحيبلري اوچون بو 

  .دير يثهشمه داها موبارك بير حادگلي
لر و ادبي  اسگي چاغدا، عنعنوي درنك

آخشاملارين فعاليتي، حاكيميت طرفيندان 
يغيندان علاوه، كيچيك شهرلرده مومكون دقيسيتلان
لر و بؤيوك شهرلرده  بو فعاليتلر، اونيورسيته. اولموردو

  . مقدور اولوردولار
حتي يئني ديجيتال دونيادا بو تيپلي فعاليتلر، 

  .ني آشابيليراؤلكه سينيرلاري
  

يي چاغين  ديجيتال دئوريمين باش وئردي
  اويقونلوغو

نين  ايراندا ايسلام اينقيلابي باش وئرنده، اهالي
. فاييزي، يازيب اوخوماق باجاريرديلار ٣٧يالنيز 
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 ٧٥يي ايلده بور رقم،  ين باش وئردي ديجيتال دئوريم
ين او ايللرين گنجلري  فاييز ايدي كي بو رقم

بو . دير ها يوخاري اولماسي طبيعيآراسيندا دا
باخيمدان، سؤزو گئدن دئوريمين، گنج و اورتا 

نين يوخاري اولدوغو ايللرده  نسلين ساوادلانما اوراني
ني توركلر و آذربايجان  سي، بو حاديثه باش وئرمه

  .ادبياتي اوچون، داها دا وئريملي ائتميشدير
باشقا بير مقام، هم ايران و هم توركيه و 

ايجان جومهوريتي توپلوملاريندا، ساوادين آذرب
فرضا اگر گونوموزون ديجيتال . سي دير لشمه عومومي

ايدي، بو  دئوريمي مشروطه دؤرونده باش وئرسه
دئوريمدن يالنيز اهالي بير فاييضي يارارلانا 

هابئله حاضيركي دونيادا، اينسانلارين . جكديلر بيله
لاري، يالنيز نين آرتيمي، اون سي عومومي ريفاه سويه

سي اولماقدان قورتاريب و اونلارا  چؤرك آواره
لرده فعال اولماق و سانال دونيانين  سوسيال شبكه

وطنداشي اولماق كيمي واخت طلب ائدن ايشلر 
  .يه ايمكان وئرميشدير ينجا گئتمهدال

  
  ده عدالت كيفيت

نين  اسگي زامانلار، چاپ و نشر صنايعي
نين  يي، اونلارين محصولو اولان چاپ اثرلري لي اؤزل

بئله كي، مثلا . ينده بيرباشا گؤرسنيردي كيفيت
قوزئي آذربايجاندا بير چاپ اثريني اله آلاندا، اونون 
. باكي يا موسقوا چاپي اولماسي درحال گؤرنوردو

و كي اثر، خصوصيله رنكلي چاپدا، حتي گؤرنورد
باكي، موسقوا، شرقي آلمانيا يا غربي آلمانيادا چاپ 

ده دؤولت  ايرانا گلديكده ده، ايلك نؤوبه. اولوبدور
لرينده چاپ اولموش درس كيتابلاري يا  مطبعه

ديكلري  اميركبير كيمي بؤيوك ناشيرلرين چاپ ائله

يرازه، اوز بندليك، ش اثرلر، حروف دوزومو، صفحه
هانسي باشقا باخيمدان هر قابيغي دزايني و 

لرده چاپ اولماغا  كيچك مطبعه. ايديلر كيفيتلي
محكوم اولموش تورك ديللي اثرلر، يوخاريدا آدي 

كيمي، كيفت باخيميندان  "سازيمين سؤزو"گئدن 
  .يه ماليك اولوردولار ان آشاغي روتبه

ده ده، بير دئوريم  لاشما بو ساحه ديجيتال
سيله يارانميش  ودجهبوگون بير دؤولت ب. ياراتدي

ديجيتال بير اثرين، تك باشينا بير مكتب شاگيردي 
طرفيندان يارانميش اثر، يا كيفيت باخيميندان 

ده اولا بيلر يا حتي مكتب شاگيردي،  اوخشار سويه
نين آرايا چيخارديغيندان داها  دؤولت اورقاني

  .سامباللي بير اثر نشر ائده بيلركيفيتلي و 
  

  سينيرسيز گؤروش
ورمال حالدا و داها دوغروسو، اسگي دونيادا، ن

بو ايسه، او . گؤروشمك يالنيز سفرله مومكون اولوردو
ين  دئمكدير كي، بير يئرده ياشامايان ايكي اينسان

، هميشه باهالي سودا ايدي و اگر بو شوگؤرو
گؤروشده، مادي بير گلير گؤزلنميردي يا درين 

ديسه، اوندا فردي و عائيله باغلاريندان سؤز گئتمير
گؤروشه لازيم اولان مادي وسائيطي صرف ائتمك، 

او دونيادا، يالنيز تيجارت، . ديلعقل شرطي دئي
زيارت و عائيله گؤروشلري مقصديله سفر باش 
وئريردي و هله گونوموزده دبده اولان توريسم آدلي 

ليكله  بئله. ده كشف يا ايختيراع اولماميشدي بير شئي
ذربايجانلي توركلرين آذربايجانلي و غيري آ

گؤروشلري، يالنيز قيد اولان اوچ مقصدله باش توتان 
. سينده باش توتابيلردي سفرلرين حاشيه

سي،  لارين باشقا توركلرله گؤروشمه آذربايجانلي
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سيندن علاوه،  مشهد، كربلا و مكه زيارتلري عرفه
دا تيجارت  ليك ائتمك و عوثمانلي دا فعله باكي

يوز ايل اؤنجه، . ولوردوسفرلرينده مومكون ا
نين اؤز  نين ايفلاسا اوغراماسي و روسيه عوثمانلي

ين دمير پرده  اطرافينا، سماسيندان قوش كئچمه
نتيجه هم ايقتصادي باخيمدان و هم اينساني . هؤردو

  .ايدي لر باخيميندان بير فاجيعه و مدني ايليشگي
ني  ديجيتال دئوريم، بو دردين ده، درماني

يتال دونيادا، يالنيز تاجيرلر و زووار ديج. گتيردي
نين گؤروشلرينه  ريده قلم و فيكير صاحيبل يوخ، هم

  .يئر ياراندي
  

  توركجه يازيب اوخوماق
ايراندا اگر فارس ديليينده يارادانلارا، هر بير 

ديرسه،  مكتب گؤرموش شخص، پتانسيل موخاطب
نين يالنيز شيفاهي ديل اولماغا محكوم  توركجه

ديلميش اثرلرين ااولدوغوندان، بو ديلده يار
. موخاطبي، چون محدود بير ائليته خاص اولموشدور

بوردا مكتب گؤرموش اولماقدان علاوه، بيرده تورك 
. ديلينده اوخوماق اوچون زحمت چكمك لازيمدير

ينده، نومره آلماق،  اگر فارس ديليني تحصيل سيستم
حياتي  ايمتاحاندان كئچمك و ايش تاپماق كيمي

موتيولرله اؤيرنيريك، نه نومره و نه ايمتاحان و يا نه 
ني اؤيرنمك  ده ايشله باغلي اولمايان توركجه

زحميتني چكمك، يالنيز سونسوز و دوغال بير 
  .دير له باش توتمالي موتيوي  وگيسئ

ميش آذربايجانلي،  تورك ديلينده مكتب گؤرمه
) ثابيت حركتلي تا(ني، نثر، شعر و "يازيلي توركجه"

 "ملانصرالدين"واختيلا . تصويرلر ايچينده گؤره بيلر
سينده توركجه  نين حاشيه نين كاريكاتورلاري ژورنالي

ايل اؤنجه، ساوادسيز كوتله اوچون  ١١٥سؤزلر، 
يم ريناديغي كيمي، ديجيتال دؤوياريم مكتب رولو ا

دؤرانيندا دا، اؤز ديلينده ساوادسيز اولان 
ن، ديجيتال دونيانين توركجه و لار اوچو آذربايجانلي

هر بير . چوخ واخت لاتين اليفبالي يازيلاريني گؤرور
ين محتواسي،   سوسيال شبكه كليپي، فيلم، يا سريال

دا اؤزونده  سس وتصويردن علاوه، بير سيرا يازيلاري
ائحتيوا ائده بيلير و بو تيپلي يازيلار، اؤز ديلينده 

يب اوخوماق ساوادسيز اولان توركلر اوچون، ياز
ليكله سؤزو  بئله. لنير مشقي و مكتبي رولونو عؤهده

گئدن بو ديجيتال دئوريم، ايراندا ياشايان آذربايجان 
نين يازيلي فورموايله، هر گون و  توركلريني، توركجه

دان  ، باكيدن سگيااگر . لاشديرير هر آن قارشي
ياييلان تلويزيون پروقراملاريندا، تصوير 

اوردا كيريل اليفباسيلا يازيلان  سيزايدي و كيفيت
متنلري اوخوماق غيري مومكون ايدي، بوگون 
آغيللي تلفونلاردا، لاتين اليفباسيلا يازيلميش متنلر، 

ديرلر و  دان سون درجه كيفيتليينهم تكنيك باخيم
ييب   هم ده موخاطب، او اثرلري اؤز تلفونونا يوكله

 يي حالدا ياييمي دي بيلير و ايستهياساخالا
ده  يي متني ثابت تصوير كيمي دي دايانديريب، ايسته

دن دير كي، بوگون اورميه و  بو سبب. اوخويا بيلير
سينده،  تبريز كيمي شهرلرده، غير دؤولتي نشر ساحه

توركجه نشر اولان كيتابلار، عونوان و تيراژ 
  .باخيميندان، فارس ديللي كيتابلاردن قاباخداديرلار

  
  لمستوكهو ٢٠٢١آوقوست  ١١

alirza.g@gmail.com   
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  ١عليرضا اصغرزاده

  
  

  جاناوار
  

بير . لارين سونلاريندا كانادايا گلديم١٩٨٠من 
ايلدن سونرا تورونتو يونيورسيته سينه داخيل اولوب 

سينده اجتماعي علملر ساحه - فلسفه و سياسي
ديللي -گئده كانادانين ايكي- گئت. اوخوماغا باشلاديم

كولتورلو سياسي سيستمي ايله ياخيندان و -و نئچه
ايران كيمي . سونرالار داها دريندن تانيش اولدوم

گئريه قالميش و استبداد وورموش بير اؤلكه دن گلن 
بيريسي اولاراق، كانادانين دموكراتيك سيستمي، 

درين  سؤز آزادليغينا وئريلن دير، بورادا پلوراليسم و
  .ماراخ و حؤرمتيمي قازاندي

او زامانلار، بوراداكي بيرچوخ آذربايجانليلارلا 
آديندا بير درنك  "آذربايجان ائوي"بيرليكده، 

قازئتيني  "آذربايجان پست"آچديق و اونون آدينا 
ميزده شعر و يازيلاريم  ائله منيم توركجه. چئخارديق

                                                           
   .تدقيقاتچي ديركانادالي سوسيولوق، يازار و  -آذربايجانلي  - ١
. اونون اثرلري بير چوخ آكادميك ژورناللاردا چاپ اولموش 

ائله ده » ايران و الوانليغين چاليشي«كتابلارينين ايچيندن 
سون كيتابي . دن آد چكمك اولور»آفريقادا تحصيل و تفاوتلر«
دير كي »آيدينليق عصرينده تحصيل، سكولاريسم و الوانليق«

اصغرزاده كانادانين تورنتو، . و گؤرجكياخين گلجكده ايشيق اوز
  .يورك و رايرسون يونيورسيته لرينين معلليمي دير

. اولاراق، او قازئتده ايشيق اوزو گؤردودا، ايلك 
دئمك، كانادا منه بو امكاني وئرميشدي كي اؤز 
ديليمده ژورنال چيخادام، شعر و يازي يازام؛ حالبوكو 
بئله بير حاق اؤز دوغما يوردومدا منه وئريلمه 

ائله بو سببلره گؤره ده، كانادا كيمي . ميشدي
جرا ائديلمه دموكراتيك توپلوملاردا عدالتين ا-ليبرال

سي، اتنيك پلوراليسمه سايغي و ايرقچيليغا قارشي 
ده  اولان چاليشمالارين نورمال اولماسينا منيم

  .اينانجيم آرتدي
آنجاق، گئتديكجه كانادانين استعمارچي 
تاريخينين نه قدر دهشتلي اولماسي و بورانين 

قيزيل دريلي خالقلارينين حاقيندا /بومي/يئرلي
باشا . ده تانيش اولماغا باشلاديم اولونان جنايتلرله

دوشدوم كي كانادا دا حاكم اولان ليبرال سيستم، 
باسدير - دوزگون تاريخيني اؤرت-اؤلكه نين دوغرو

ائدير، بورانين يئرلي خالقلارينا نه ائتديگيني گيزله 
دير، ايرقجيل ايدئولوژولاري و عمللري تحصيل 
سيستمينده، عدالت سيستمينده و باشقا دولت 

آوروپا . پاراتلاريندا هله ده ايشه گئچيرديرآ
و  - استعماري، انگليس و فرانسه استعماري، كانادانين

ره توسباغا جزي«يا يئرلي لرين ديليله دئسك 
خالقلاري حاقدا لاينديجين و اوريژينا - »سينين

فيزيكي : اليندن گلن جنايتي اسيرگه مه ميش
يدا ژئنوسايددان دوتموش كولتورل و ديلسل ژئنوسا

  .قدر
اجتماعي - بورادا حاكيم اولان استعمارا، سياسي

يئرله شيمجي «يا » ستلئر كولونياليسم«ادبياتدا، 
داخيلي و كلاسيك استعمار . دئييريك» استعمار

» يئرله شيمجي استعمار«شيوه لري ايله مقايسه ده، 
كولونيال سيستملرينين انَ ييرتيجيسي و 

ي بو سيستمده ر؛ نيه ككيمي تانينيداغيديجيسي 
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 /استعمار اولونموشون تورپاغيني ،استعمارچي
وطنيني دايمي و همه شه ليك اولاراق اشغال ائده 

يوخونو منيمسه مه يه -ركن، استعماراولونموشون وار
لي استعماردا، بير چوخ يحالبوكو داخ. باشلايير

حاللاردا، حاكم و سؤمورگه چي اتنيك قوروپ، 
وپراقلاريني تماميله ت/محكوم قوروپلارين وطنلري

البته استثنالارين  -اشغال ائتمه يه ناييل اولابيلمير
و يا كلاسيك استعمار بير مدتدن سونرا . قيراغيندا

و اؤز قووه لريني چكيب مستعمره لردن آپارير
يئرله شيمجي «. مستعمره ني اؤز باشينا بوراخير

آما دايمي اولاراق مستعمره ده قاليرو » استعمار
بو دهشتلي . چيليگينه دوام ائدير سؤمورگه

استعمارين چنگيندن جان قورتاران يئرلي انسانلار، 
يووالاريندا بير اسير خالق كيمي - اؤز دوغما يورد

باخماياراق كي  .ياشاماق مجبورييتينده قاليرلار
كانادانين يئرلي انسانلاري اؤز مبارزه لري نتيجه 

الده سينده ايندي بير سيرا حاقلار و نائليتلر 
ائتميشلر، اونلارين دورومو هله ده كانادانين ايچينده 

  .عمار اولونموش خالقين دورومودوربير است
بورادا يئرلي خالقللارين حاقيندا باش وئرنَ 

كولتورل ژئنوسايدين ان آچيق گؤسته /فيزيكي
» رئزيدئنشال مدرسه«ريجيلريندن بيريسي، كانادا دا 

بو اوخوللاردا اوز آدي آلتيندا تانينان اوخول لارو 
بو مدرسه لر . وئرنَ دردلي اولايلاراولموشلار

لاردا كانادانين فرقلي بؤلگه لرينده آچيلميش ١٨٩٠
لارين سونونا قدر سيستملي حالدا دوام ١٩٦٠و 

مدرسه لر كانادانين فدرال دولتينين نظري . ائتميشلر
، آلتيندا، كريستيان كليسالاري الي ايله اداره اولونوب

دؤولت . ايشله ديلميشلر گوندوز-دان گئجهدورما
مأمورلاري يئرلي اوشاقلاري زورلا اؤز عائيله لرينين 
قوجاغيندان قوپاريب و بو مدرسه لره گَتيررَميشلركي 

آوروپالي اولمانين يوللاريني -اوردا كريستيان
يوز ايله ياخين دوام ائدن بو مدرسه ! اؤگرَنسينلر

ريلي اوشاقلار قيزيل د/يوزلرجه اينديجن لرده،
اؤلدورولموش؛ يوزلرجه سي جينسي تجاوزه معروض 
قالميش؛ مينلرجه سي اؤز ديل، كولتور و 

بير جمله ده . كيمليگيندن اريديليب بوشاديلميشلار
قيزيل دريليني «دئسك، بو اوخوللارين آماجي 

ياني —اولموشدور» اوشاغين ايچينده اؤلدورمك
دونياسيندان  ديلي، كولتورو و معنوياوشاغي اؤز 

بوشالتماق و اونو بير آوروپالي كريستيان انسانينا 
  ١.چئويرمك

گئچن آيلاردا كانادانين بريتيش كولومبيا، 
- آلبئرتا و باشقا بؤلگه لرينده، يوزلرجه آدسيز و نم

نيشانسيز قبيرلر تاپيلميش كي اونلاردا واختيلا 
رئزيدئنشال مدرسه لره گئدن اوشاقلار 

بو حاديثه كانادانين قارا تاريخيني  ٢.باسديريلميشلار
و آوروپا استعمارينين چيركين جنايتلريني يئنيدن 

كانادادا وار اولان ليبرال . گؤز اؤنونه گتيرميشدير
سيستمي كيمي سيستملرين ده بير چوخ چاتيشماز 

اوزو قارا . مقاملاريني آچيب آشكارلاميش
 و» سيويليزاسيا«استعمارچيلار كي گويا بو يئرلره 

مدنييت گتيرَجكميشلر، يوزلرجه يالقيز و هارايسيز 
سميرسيز اؤلدوروب و -اوشاقلاري گيزليجه سسسيز

                                                           
 :رئزيدئنشال مدرسه لر حاقدا آرتيق معلومات اوچون باخين -  ١

Residential Schools in Canada: 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/residenti
al-schools  
Canada's Dark Secret: 
https://www.youtube.com/watch?v=peLd_jtMdrc 

  :باخين -  ٢
The buried horrors of Canada’s residential schools: 
https://www.thetimes.co.uk/article/canada-residential-
schools-indigenous-children-unmarked-graves-m0x5vm6p0  
How some children at the Kamloops residential school died: 
https://www.youtube.com/watch?v=fP90HOp08Mc  
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بئله بير مكانلارا . نيشانسيز قبيرلرده باسديرميشلار
لردن و  نچي مدرسه دئمك اولارمي؟ بئله» مدرسه«

اونلاردا اوز وئرندهشتلي اولايلاردان نئجه دانيشماق 
  اولار؟

عير دنيس ساديلمان او مدرسه قيزيل دريلي شا
. لردن جان قورتارميش نادير انسانلاردان بيري دير

نا معروف اولموش دنيس بو »سؤز ساواشچيسي«
» جاناوار«مدرسه لرده ياشاديغي اؤزل تجربه لريني
دنيسين ١.آدلي اوزون بير شعرده ديله گتيرميش

شعرينده جاناواردان منظور، اوشاقلار اونلاردا قتل 
يش و يا فرقلي ساتاشمالارا معروض قالميش ائديلم

ائله ده كانادانين » جاناوار«. مدرسه لر دير
استعمارچي دوولتي ديركي رحمسيزجه سينه 
مينلرجه اوشاغين اؤلدورولمه سينه ويا اريديليب 

باشقا . آسيميله ائديلمه سينه فرمان وئرميش
همده كاتوليك » جاناوار«باخيشدان ايسه، 

ل ائدير كي بو مدرسه لرده باش كليساسيني تمثي
. وئرن جنايتلر اونون قانلي الي ايله باش وئرميشلر

من بيرينجي دفه اونون اؤز » جاناواريني«دنيسين 
سسي ايله راديودان ائشيتديم و شعري دينله 
ديكجه، آذربايجان شاعيري بولود قاراچؤرلوسهندين 

. آدلي شعري گؤزومون اؤنونده جانلاندي» ياساق«
گؤرسن دنيسين جاناواري ايله سهندين ! باعج

طالعيني قارالايان، ديليني و دوشونجه لريني 
ياساقلايان، كولتورونو و وارليغيني تالان ائدن 

  آراسيندا بير فرق وارمي؟» جاناوارين«سؤمورگه چي 

                                                           
  : دنيس ساديلمانين اوريژينال شعري -  ١

MONSTER – A POEM BY DENNIS SADDLEMAN: 
https://vernoncommunityschool.wordpress.com/vcsploratio
ns-2016-2017/monster-a-poem-by-dennis-saddleman/  

  : شعر دنيسين اؤز سسي ايله
Dennis Saddleman performs Monster: 
https://www.cbc.ca/player/play/1904877123726  

آشاغيدا دنيس ساديلمانين شعرينين بير 
بؤلوملريني، آزاد و ييغجام حالدا، اؤز ديليميزه 

سؤز يوخ كي بو شعرده، ديلي اَزيلميش . چئويرميشم
و كيمليگي تالانميش هركس اؤز دورومونا اويغون 

  :َ جكدير نشانه لر گؤره
  

  جاناوار
  سنين رئزيدئنشال مدرسه نه نيفرت ائديرم

  سنه نيفرت ائديرم
  سن بير جاناوارسان 

  يالاواج بير جاناوار-قورخونج آج
  رين دميردن دوزلميشسوموكلَ

  اتين سيمئت دن
  

  سن بير جاناوارسان
  سوچسوز قيزيل دريلي اوشاقلاري

  اوچون ياراديلميشسان اودماقييرتيب ازيب 
  سن اورگي سويوخ جاناوار

  يئرده كي سيمئتلر كيمي سويوخسان 
  عشق دن بوشسان

  محببت دن يوخسول
  چيركين اوزوندهقيرميزي كربيجلر آراسيندان 

  جاناوار گؤزلرين قابارير
  قون آچيشقالار داليسيندانتوت

  جاناوار گؤزلرين ايبليس كيمي باخير 
ن اوشاقلارقورخودان تيترَي  

  قارشيندا شرَمدن يئره باتماق ايستيرلر
  

  سنين رئزيدئنشال مدرسه نه نيفرت ائديرم
  سنه نيفرت ائديرم
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  سن بير ايگرَنج جاناوارسان
  نميشسن گئچميشيمين كؤلگه لريندهگيزلَ

  بوراخايتيل گئت مني 
  نه ايسته ييرسن مندن؟

  منيم داليما دوشموسن منله هر يئرده وارسان
  يوخولاريمداسان فيكيرلريمده سن كابوسلاريمدا

  ايتيل جاناوار قوي گئت
  

  سنين رئزيدئنشال مدرسه نه نيفرت ائديرم
  سنه نيفرت ائديرم

  سن بير جاناوارسان
  بئجر آغزي قانلي جاناوار-اَيري

  شيليتده دي وبدوت يئكه آغزين مني
  سارالميش چيركلي ديشله رين مني چئينه دي

  كيمليگيمي مندن آلدي
  ديشله رين ديليمي چئينه دي

  نعنعنه لريميدارتيب اوتدو- رسملريمي عادت
  آغزينين دادي زهره دؤندو

ريمي يييندهمنيم قيزيل د  
  اوزون قيريشدي هيرسدن

  مني آجيقلا اوداندا
  ازَندهمنيم ديرلي غرورومو 

  
  سنين رئزيدئنشال مدرسه نه نيفرت ائديرم

  سنه نيفرت ائديرم
  سن بير جاناوارسان 

  مني بوغازيندان قارنينا اوتدون
  دينآرزيلاريمي چئينَ

  دوغما سسيمي بوغدون
  يئرلي دويغولاريم

  بوغازيندا ايليشيب قالدي

  سنين زهله ني آپاردي
  منيم اوخومالاريم اويونلاريم

  
  رئزيدئنشال مدرسه نه نيفرت ائديرمسنين 

  سنه نيفرت ائديرم
  سن بير جاناوارسان 

  آجيغين گَلرَدي
  كيليساندا من يوخلاياندا اويناياندا

  مدرسه نين قايدالاريني پوزاندا 
  سنين ايسته يين

  منيم كولتورومو پوزماق
  ديليمي كيملييمي يانديريب ياخماق

  
  مسنين رئزيدئنشال مدرسه نه نيفرت ائدير

  سنه نيفرت ائديرم
  سن بير جاناوارسان 

  اذيت قانيلا دولموش -دامارلارين آزار
  قانين عذابلا مرَضله زهرلنميش

  سويوق اوره َيين قورخوددو مني
  باغارساقلارين زهرله دي مني

  سيخدي مني ازدي مني سانجدي مني
  قوسدو منيم گوونجيمي

  آتدي سايقيلاريمي اومودلاريمي
  مني اوتدون سن اَزدين مني

  منه هئچ نه اؤيرتمه دن
  هئچ زادا اينانج اومود وئرمه دن

  آتدين منيازَدين مني 
  جاناوار كيميقوسدون مني

  سنين رئزيدئنشال مدرسه نه نيفرت ائديرم
  سنه نيفرت ائديرم

  ...سن بير جاناوارسان 
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  ١منيره اكبرپوران

  
موقعيت اجراي آشيقي در ايران امروز و فروپاشي يك نهاد اجتماعي

                                                           
فرانسه را در كه اشعار خود را با نام اولكر اوجقار به چاپ رسانده، دكتراي ادبيات ) ١٩٨٤( ١٣٦٣منيره اكبرپوران متولد تبريز در سال  -  ١

ي مستخرج از آن به طور آنلاين در دسترس  رساله دكتراي او كه پنج مقاله. از دانشگاه شهيد بهشتي تهران اخذ كرده است ٢٠١٨سال 
در امتداد اين پژوهش او . هاي رولان و كتاب دده قورقود رزمنامه: پردازد ي كهن فرانسوي و تركي مي هستند به تطبيق دريافت دو حماسه

ي پنج اجراي كوراوغلو به فرانسه مطالعات  بود كه در اين مدت با ترجمه) فرانسه(سال پژوهشگر فوق دكتراي دانشگاه كلرمون فران  دو
. ي چاپ هستند حاصل اين دو سال يك كتاب و چندين مقاله در آستانه. خود را بر تحول اجراها در فضاهاي مدرن شهري متمركز كرد

ي  در مونترال كاناداست و از طريق تحليل سي مصاحبه(INRS) اضر دانشجوي دكتراي مركز ملي پژوهش علمينگارنده مقاله در حال ح
  .كند هاي سنتي ايران كار مي ي آخرين نسل آشيق هاي مناطق مختلف ايران بر روي تجربه زيسته انجام شده با آشيق
ي اين  اي از مقدمه مطلب حاضر چكيده. ان به چاپ خواهند رسيدي نشريه اوزان در تهر نامه ها به زودي در قالب ويژه اين مصاحبه

  .هاست مصاحبه
  :آثار پژوهشي نگارنده 

1- « Vers l’étude du « travail épique » dans le Livre de Dede Korkut », Études mongoles et sibériennes, centrasiatiques et 
tibétaines, Paris, EPHE-CEMS, 2014, N° 45 (https://journals.openedition.org/emscat/2340). 
 
2- « L’Altérité dans Le Livre de Dede Korkut : l’image du chrétien », The Journal of Academic Social Science Studies, n°57, 
p. 291-309, Été 2017. 
 
3- « Le destan turc est-il une épopée ? Premiers débats et prolongements actuels », Recueil Ouvert du Projet 
Épopée, Université Grenoble Alpes, (http://ouvroir-litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr/revues/projet-epopee/283), 2017. 
 
4- « Approches de l’imaginaire épique ; vers conceptualisation d’une notion », Bulletin de l’IFAN Ch. A. Diop, sér. B, t. 
LIX, n° 1-2, 2019, p.157-167. 

  :آثار در حال چاپ
1- « Le destan de Koroğlu et l’éloge de la rébellion », colloque international La transgression dans l’épopée, Rouen, 27-28 
septembre, 2018. 
 
2- « Récitations des ashiq iraniens au sein des institutions modernes : anachronisme et transformation sociale », 
Anachronisme, Saulo Neiva, Presses de l’université Clermont-Auvergne. 
 
3- Koroğlu du XXIe sicèle et les aşıq iraniens, Texte bilingue de six récitations enregistrées en Iran du 2015-2018 et dans de 
différents milieux culturels, Isis, Istanbul. 
4- « La notion d’imaginaire épique à l’épreuve du Livre de Dede Korkut », Revista Epicas, Asie épique (2). 
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  مقدمه
حماسه را  يكه نوع ادب ميا شده يوارد دوران

علاقه به . كند يم فيدوباره كشف و تعر
علاقه به  شيبا افزا ينوع ادب  نيا يها كيكلاس

 نيمتخصص. شود يم نيگزيزنده جا يها حماسه
قرون  اتيادب و  يقيتطب اتيادب ،يشفاه اتيادب

 ينوع ادب ييو اروپا كيكلاس فياز تعر يوسط
محور دور  تا از نگاه متن رنديگ يفاصله م يحماس

 يحماسه و كاركرد اجتماع يشوند و اعجاز اجرا 
انتقال، اجرا و حفظ آن را مورد  يسنت ينهادها

كه  يمدرن ميپارادا گر،يد انيبه ب. دهند مطالعه قرار 
برتر  يرا بر گفتار و اثر جمع ينوشتار و اثر فرد

 ييها تيروا. كمرنگ شدن است در حال  شمرد يم
 تياهم يب »يا حرفه اتيادب«با  سهيدر مقا يكه زمان

به  اشيه رانده شده بودندحشناخته شده و به 
اين  در همين راستا. كنند نهادهاي مدرن راه پيدا مي

بررسي اجراهاي آشيقي و تحول ي كوتاه به  نوشته
خواهيم با تكيه به  مي. پردازد آن در عصر مدرن مي

ي انجام شده در  مشاهدات ميداني و سي مصاحبه
مروري بر اين سنت شفاهي داشته  ٢٠١٨سال 

متن حماسه را در بافت اجراي آن قرار  م تايباش
نوشتار و ساير روشهاي مدرن چگونه دهيم و ببينيم 

د و يك نده سنتي را تغيير ميت نظام ي رواي ارائه
را به پر اهميت رويداد آييني با كاركرد اجتماعي 

در اين چارچوب . كاهند ريشه فرو مي بيروايتي 
هاي اخير و به  برخي از نظريهتعريف ما از حماسه بر 

: استوار است جان مايلز فولي »مرجعيت سنتي«ويژه 
و متن  ي سنت و بافت اجتماعي نگاهي كه بر رابطه

كند و فهم متن بدون توجه  مكتوب شده تاكيد مي
به تمام سنت شفاهي زمان اجرا و ثبت آن را غير 

همچنين ايده حماسه به عنوان يك  .١داند ممكن مي
متخصص حماسه آفريقايي، از نهاد اجتماعي را 

يم تا راحتتر بتوانيم گير وام مي، ٢سيدوكريستين 
اي حماسه را توضيح پويايي انداموار نظام سنت و اجر

  .دهيم
  
ها و آشيق به عنوان يگانه  تقسيم نقش .١

 تجسم سنت 
 آشيق و باخشي اوزان، هاي تركان ايران از واژه

خوانندگان داستانهاي ناميدن براي ) خراسان(
استفاده ) حماسه، عاشقانه، داستان(حماسي 

بخشي از سنت بسيار وسيع  آشيقيسنت  .كنند مي
تعليمي و ي  صبغهخواندن داستانها و اشعار با 

زبان از تركستان  ترك انمذهبي رايج در ميان مردم
جالب توجه . است تا تركمنان كركوك و اربيل عراق

سيبري و هاي  تركدر ميان برخي از است كه 
آسياي مركزي اين سنت هنوز پيوندهاي مستقيم 

حفظ كرده است از اسلام تركان دين پيش خود را با 
اگرچه اين مورد در . هاست شمني  اجراها به عهدهو 

آذربايجان و جمهوري تركيه، (ي غرب اوغوزهايميان 
هاي سنتي اين  آشيقاما  ،كند نمي صدق )ايران

مند از  بهره خود راها نيز تا همين اواخر  سرزمين
معنوي رسالت  اي با يك موهبت الهي و برگزيده

و  حافظ سنتآشيق . كردند حس مي بزرگ
ترين  ترين و قانوني او اصلي. استهاي اخلاقي  ارزش

راوي ادراك عاميانه از اسلام است كه هنوز ميراث 
هاسنت  قرن در طول. كند قبل از اسلام را دنبال مي

                                                           
1 Foley, J. M. (1999). Homer's traditional art. Penn State 
Press.p.13-34. 
2 Seydou, C. (1996). « L’épopée, genre littéraire ou 
institution sociale ? L’exemple africain », In :  L’épopée : 
mythe, histoire, société, Littérales, N°19, 51-66.  
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اجراي حماسي براي مردم ترك بسيار مهم بوده 
هاي  بايد به اين نكته توجه داشت كه آشيق .است

ي خود  سنتي به اتفاق آرا از فروكاسته شدن حرفه
كنند آشيق  به خوانندگي هراس دارند و فكر مي

آيد و  شدن سير و سلوكي دارد كه از هر كسي برنمي
توان آن را به خواندن اشعار يا  به هيچ وجه نمي

در واقع ركن اصلي تمايز . اجراي موسيقي فروكاست
ي همين سنت آشيقي به عنوان يك نهاد اجتماع

شرايط پيچيده وكهني است كه براي آشيق شدن و 
مسيري كه جوان . آشيق ماندن بايد رعايت كرد

علاقمند به اين سنت براي رسيدن به استادي طي 
فرد در اين . كند، مسير پر پيچ و خمي است مي

گيرد  ها و سبك زندگي خاصي خو مي مسير با ارزش
اش  ه جامعهكه او را به عنوان ريش سفيد عاقل و آگا

ها به  او با عبور سربلند از آزمون. كند ثبيت مي
يابد و در طي  اي دست مي العاده مشروعيت فوق

ي  هسالها مرارت و مداومت تا حدي به نمايند
  .شود گذشتگان و سنت تبديل مي

هايي از نقش يك خواننده،  آشيق بخش
نويسنده، شاعر، موسيقيدان، مورخ، تذكره نويس، 

اين نقش . كند سفيد را ايفا مي معلم اخلاق و ريش
اي و  به وضوح به زماني پيش از تقسيم كار حرفه

سنت . ها تعلق دارد تخصصي شدن تمام اين حوزه
اي از همه اينهاست و به اين ترتيب  آشيقي مجموعه

ك آشيق در بافت مدرن شهري تقريبا با ي
ها قادر به رقابت  متخصصين هيچ يك از اين حوزه

سنت آشيقي نه تنها انرژي خود را در كسب . نيست
ها در سطحي متفاوت از  تركيبي ازمهارت

كند، بلكه نگاه كاملا  گري امروز صرف مي اي حرفه
به اين . هاي كسب شده دارد متفاوتي به مهارت

ي تربيت يافته  يقي، ذوق ادبي و حنجرهترتيب موس

: گيرند ها در خدمت يك چيز قرار مي و بقيه تخصص
جوي  و بنابراين جست. سنت و آيين اجرا

والاي  ادبيات و هنرهايي سازگار با تعريف  ماتريال
از نظر آشيق . كلاسيك در اين بافت بيهوده است

از . هستند» مجلس«يا بخشي از مراسم اينها تنها 
ي كوروغلو يا  ي حماسه آشيق متن نوشته شده نظر

هاي  تنها به درد آشيق... فلان باغلاشما يا معما يا
خورد كه به متن  ي بي مبالات مي حافظه جوان كم

ي كورغلو داشته  رجوع كنند و مروري بر حماسه
كه  ١در سنت آشيقي داستان بدون كلامهايي. باشند

ده يا به قول فاي كنند بي در اجرا آن را همراهي مي
  .جان مايلز فولي غير قابل فهم است
هاي آفريقايي در  ممدو ديوف، متخصص حماسه

بيند كه قبايل  هايي مي المعارف ةحماسه آفريقا دائر
دانش مورد نياز خود را از طريق آنها ثبت و منتقل 

توانيم همين را در مورد اجراهاي  ما مي .٢كنند مي
شيق سنتي آ .هيممد نظر قرار دحماسي تركي نيز 

تواند به تمام سوالات  ميباور دارد كه بايد بتواند و 
ناگفته پيداست كه منظور . مخاطبان خود پاسخ دهد

هستند و  سنت، سوالاتي در بطن همه سوالات از 
اي كه  كوشند از ميراث شفاهي اين مردان حتي مي

                                                           
سؤز و «در عبارت» سؤز«به عنوان معادلي براي » كلام«اينجا  ١

اي كه  ها انتخاب شده است ، دو گانه مورد استفاده ي آشيق» ساز
ها معمولا هنگام صحبت از  آشيق. كند موسيقي را از كلام جدا مي

برند، استاد كلام و  اي خود از دو نوع استاد نام مي ي حرفه شجره
سنت  در» متن«اين واژه را معادل توان  بنابراين مي. استاد ساز

بديهي است كه كلام از نظر بوطيقا با حرف . شفاهي در نظر گرفت
چه زماني كه با يك . شود زدن عادي تفاوت بسيار دارد و آفريده مي

ي پيشينيان يا  بداهه طرف هستيم، چه زماني كه آشيق آفريده
  .كند حتي معاصران خود را بازآفريني مي

2
 Diouf, M. (1991). « L’invention de la littérature orale : les 

épopées de l’espace soudano-sahélien », Études 
littéraires, 24 (2), p. 31-32. 
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اند به مسائل علمي جديد نيز پاسخ  گرد آورده
كه جز با شناخت آن سنت و  هايي پاسخ. بدهند

معنا به  اعتقاد به كليت آن، غير منطقي و حتي بي
آشيق از خود انتظار دارد تمام . نظر خواهند رسيد

: مباحث مورد نياز مخاطبان خود را از حفظ بداند
هرچيزي كه ... اشعار، داستانها، روايات تاريخي و

بايد كاري . تواند از او بخواهد مخاطب فرضي او مي
» دانم نمي«د كه تا جاي ممكن نياز به گفتن رك

اغلب . اين پايان مشروعيت آشيق خواهد بود. نباشد
مصاحبه شوندگان من معتقد بودند كه هرچند 

دانند اما افتخار  خودشان امروز همه چيز را نمي
همه چيز را اند كه  شاگردي استاداني را داشته

  !ز، مطلقاً همه چي ستنددان مي
انگيز به سنت و سبك زندگي  شگفتاين تسلط 

خاص اين مردان را به تجسم سنت و دانش نياكان 
مورد احترام  كرد به طوري كه بسيار بدل مي

رسد در بافتهاي  به نظر مي .بودند مخاطبان خود
سنتي رد درخواست آشيق تاوان اجتماعي سختي 
داشته است و اغلب افراد از اين كار خودداري 

وقتي آشيق براي برگزاري مثال، به طور  .كردند مي
يكي از وظايف او شد،  مراسمي وارد روستايي مي

هايي بود كه به  آشتي دادن طرفين دعوا و ختم غائله
 .ي دو طرف مربوط بودند نوعي به عروسي و خانواده

شوندگان در  مورد بسيار مشهوري كه اغلب مصاحبه
ه كردند رفتن دنبال اقوامي بود ك خاطراتشان ذكر مي

اي به دل داشتند و  به دلائلي از صاحب مراسم كينه
در اين مواقع آشيق . در عروسي شركت نكرده بودند

هاي بداهه يا با صحبت، شخص را  با خواندن دو بيتي
كرد كه كوتاه بيايد و او را تا مجلس  راضي مي

  .همراهي كند
نگاهي بيندازيم آشيق سنتي رپرتوار يك  به اگر

اما  از عناصر كاملاً مشخصكه شويم  ميمتوجه 
روايت حماسه، : تشكيل شده است بسيار متنوعي

هايي از  ها، نمونه شرح آن از طريق ضرب المثل
و بركت دادن ، ١عاميانه هاي دوبيتيو  زندگي روزمره

اشعارتعليمي و » تعريف«گفتن ، دعاي خير كردن
هاي بداهه  پاسخ به سوالات و احتمالاً بحث مذهبي،

عناصر رابطه ي اندامواري بين اين . ٢ايا باغلاشم
دريافت داستان يا شعر در خارج از  وجود دارد و

چارچوب مراسم با دريافت سنتي آن بسيار متفاوت 
ها همكاران جوان خود را به  اگر آشيق. خواهد بود

شناسند دقيقا به  عنوان آشيق واقعي به رسميت نمي
اسم اين خاطر است كه آنها به جاي آموختن كل مر

در سالهاي همراهي با استاد، تنها داستان را ياد 
اند و قادر به جاي دادن آن در كليت پوياي  گرفته

خصوصيتي كهمعمولا با فقدان نقش . مراسم نيستند
از نظر اين . شود معنوي آشيق همراه مي

سالخوردگان چون جوانان بي سلوك نقش معنوي و 
دگاني بيش آورند، خوانن اجتماعي آشيق را به جا نمي

  .نيستند
 ميلادي مسلمان شدن تركان در قرن هشتم

اي را آغاز كرد كه طي آن اين  روند طولاني
مسئوليت خواندن اشعار عرفاني و تصوف را بر مردان

هميشه با گرايش هاي  يسنت آشيق. عهده گرفتند
مي دانيم كه آشيق . در ارتباط بوده است يشيع

بنيانگذار سلسله قرباني پدر معنوي و آموزگار 
به  نيز اوخود . است بودهصفويه، شاه اسماعيل 

بسيار مورد احترام بود  فرد مقدسعنوان يك 
هاي علوي آناطولي و  در حلقه شاشعار همچنانو

. شود اهل حق آذربايجان به عنوان ذكر خوانده مي
                                                           

1
 Bayatı 

2 Bağlaşma /Deyişmə 
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در بخش بسيار . خوانند  ها نيز اين اشعار را مي آشيق
حضرت علي به عنوان ياريگر بزرگي از سنت كلامي، 

اين كرامات را بايد در . شود قهرمان داستان ظاهر مي
كنار حضور شخصيت درويش و بناهاي مقدس 

ي شيخ  الامر تبريز و بقعه صفوي مانند مسجد صاحب
با تمام اينها . صفي در اردبيل در داستانها فهم كرد

ي اين  ها و دولت صفوي، چنانكه رابطه ي آشيق رابطه
له با قيزيلباشهايي كه آنها را به قدرت رسانده سلس

 در زمان جانشين .بودند چندان خوب پيش نرفت
موسيقي با مشكلات ) ١٥١٤- ١٥٧٦( شاه اسماعيل

در كتابهاي مذهبي آن زمان . بزرگي روبرو شد
هايي پيرامون ممنوعيت موسيقي و رقص در  بحث

. ردهايي كه تا به امروز ادامه دا حال توسعه بود، بحث
: اما ارتباط منفي موسيقي و آواز تمام مشكل نبود

گويند و  هاي مذهبي كه اين افراد مي روايت
كه توسط نهاد  يهاي خوانند ، گاهي با نسخه مي

در . داردتناقض ، شده است ثبت و استانداردمذهبي 
كسب براي چنين مواقعي اغلب نهاد رسمي دين، 

حقيقت مرجع قابل دسترسي به حكمت و 
آميز  رسند و روايت اغراق مينظر  بهتري  يناناطم

نه تنها  .شود اعتبارتر مي آشيق روز به روز بي
داستانهاي قديمي مثل داستان نباتي رويارويي 

بالايي اين مردان اهل  اساتيد بزرگ با روحانيان دست
هاي  كنند، خاطرات آشيق عرفان را نقل مي

ره اما سالخورده ي امروز نيز از اين لحظات پر دله
رويارويي با يك روحاني در : آميز خالي نيست غرور

مجلس يا هر جاي ديگر و پاسخ به سوال او كه با 
خلع سلاح كردن طرف مقابل همراه بوده است، جدا 

ها و داستانهاي  ي زيسته آشيق از تجربه

، اين رقابت در يك باور فولكلوريك رايج ١تاريخي شبه
ها  ي كه آشيقدر حال. كاملا قابل مشاهده است

درخت توت را به شكل سنتي مناسبترين چوب براي 
دانند، يك باورفولكلوريك رايج  ساخت ساز خود مي
كند كه توت را وقف هيزم  مردم را تشويق مي

  .مساجد بكنند
اما رقابت بر سر درخت توت يا حق روايت 

پيامبر و كرامات حضرت علي و حتي ادعاي  معراج
اي  همراهي موسيقي در جامعهتعليم اخلاق و دين با 

داند  كه موسيقي را گناه آلود و شهوت انگيز مي
زماني كه آنها . ها نماند ي آشيق بزرگترين دغدغه

 دادند، كم به نقش غير ديني خود رضايت مي كم
تري را در زمينه  مشكلات جديرقباي جديد و 

به ويژه اينكه . نوسازي كشور تجربه كردند
سنت و هاي  همه جلوهشديد تحقير سازي با  مدرن

به طرز . به فناوري و مدرنيته همراه بود شديدعطش 
جالبي اين دورخيز به سمت نو شدن با نگاه حسرت 

درست . ي باستاني ايران همراه بود بار به گذشته
ي بزرگي از  مانند اروپا كه براي مدرن شدن بازه

تاريخ خود را كه با تسلط مسيحيت و اقوام ژرمن 
شد به نام قرون وسطي به حاشيه  ميشناخته 

قبل از  راند، ايران نيز مي خواست به دوره ي مي
حمله اعراب و مغول، مسلمان شدن و مهاجرت 

تحت تاثير اين تمايل و البته  .بازگردد تركان به ايران
ي  تحصيل گسترده به زبان فارسي، يك زبان نماينده

ر، تحجي  تمدن و پيشرفت شد و زبان ديگر نماينده
  .هاي فرودست بي سوادي و طبقه

                                                           
ي خسته  ها داستان رويارويي پيروزمندانه مشهورترين اين داستان ١

ميلادي  ١٨خويش، در قرنقاسيم با ميرزا كاظم، حاكم شرع زمان 
) آذربايجان شرقي( داش ي خسته قاسيم در شهر تيكمه مقبره. است

  .و مسجد ميرزا كاظم در شهر تبريز قرار دارند
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يكي ديگر از عناصر  نظام اربابيانحلال 
 ها خان. ها بود كننده در تغيير وضعيت آشيق تعيين
علاوه بر . هاي رسمي خود را داشتند آشيق معمولا
هفت ها به مجالس مجلل  با دعوت آشيق آنهااين، 
در اين  .بخشيدند خود به اجراها رونق مي شب

كردند و  ها باهم رقابت مي ه آشيقمجالس بود ك
گرايشها، آهنگها و اشعار . شدند ها تعيين مي بهترين

جديد در بستر اين مجالس مجلل و پر جمعيت رشد 
علاوه بر حذف نظام اربابي تغيير . كردند و نمو مي

سبك زندگي و رشد فرديت نيز در وارونه شدن 
در حالي . ها نقش داشتند موقعيت اجتماعي آشيق

هاي سه و  تا همين سي چهل سال پيش عروسي كه
حتي پنج روزه كه مديريت آنها به آشيق سپرده 

ها چند ساعتي  امروزه عروسي. شد كم نبودند مي
كشند و البته در اين زمان كوتاه  بيشتر طول نمي
دهندبرقصند و شادي كنند تا اينكه  مردم ترجيح مي

نظر  بايد اين را در.حكمت بياموزند و پند بگيرند
گرفت كه در بافتهاي سنتي افراد جلوي آشيق 

آشيق و ريش سفيدان در داخل . رقصيدند نمي
چيدر بيرون از مجلس  مجلس جاي داشتند و دايره

مطلب مهم ديگر . نواخت براي جوانان و كودكان مي
در حالي . هاست تاثير اين تغييرات بر بازار كار آشيق

يا حتي  ها در طول سه، پنج كه در گذشته آشيق
كردند، در  ها پول دريافت مي هفت روز براي سفارش

هاي كوتاه مدت امروزي اين مجال وجود  عروسي
. كند ندارد و آشيق از صاحب مجلس پولدريافت مي

آوري پول همچنان به  با اينكه در اغلب مناطق جمع
ي آشيق است، اما تمام آنچه در طول مراسم  عهده
آيد و  ي به شمار ميي عروس شود هديه آوري مي جمع

گويا در گذشته نيز . مال صاحب مجلس است
ي عروسي به روشهاي كم و بيش يكساني  هديه

شد اما چون زمان طولاني بود صاحبخانه  تقديم مي
كرد و آنچه  تمام هدايا را در شب اول دريافت مي

  .ماند مال آشيق بود مي
پيشتر به بررسي انواع مختلف اجراها خواهيم 

اجرا در عروسي ما بايد دانست كه پرداخت ا
مردم  كنندگان شركتزيرا  هاستترين اجرا كامل

. اند معمولي هستند كه به مناسبت ازدواج جمع شده
بسياري از . موضوع گردهمايي بسيار سنتي است

مخاطبان و آشيق كاملاً  از طرفها  و آيين كدها
آشيق در يك بافت سنتي  .هستندشده  شناخته

. رداين مراسم را بر عهده دامديريت تمام و كمال 
لازم به ذكر است كه به طور سنتي هيچ آشيق 

در غير . تواند در اين مراسم شركت كند ديگري نمي
اين صورت اين حضور به نوعي مبارزه طلبي حمل 

به شكل بداهه باهم رو در بايد خواهد شد و دو مرد
ري مجلس و ديگ رو شوند تا آشيق اصلح تعيين شود

كسي . و احتمالا آن منطقه را براي هميشه ترك كند
رها  اين حرفه رابايد ساز خود را بدهد و  بازد ميكه 
البته در عصر اخير گرفتن ساز به ندرت اتفاق  .كند
باري از شرمساري  افتد و آشيق بازنده تنها با كوله مي

رسد محدوديت  به نظر مي. كند مجلس را ترك مي
هاي ديگر نوعي محافظت  آشيق حضور در مجلس

در رقابت بين  .سنتي از حق مالكيت معنوي اثر باشد
 مطالبترين مجموعه از  كاملازبر بودن ها،  آشيق

اي كه كسب آن  مجموعه. سنتي بسيار مهم بود
برد و در گرو هفت سال شاگردي يك  سالها زمان مي

در اين هفت سال جوان خدمت استاد . استاد بود
يافت او را در مراسم همراهي كند  اجازه ميكرد و  مي

در همين . و اداره كردن مراسم را از او بياموزد
مراسمها بود كه گهگاه استاد ساز را به شاگردش 

خواست برخيزد و درخواستي را  داد و از او مي مي
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اي بود براي معرفي مرد جوان به  اين زمينه. اجرا كند
الب بلكه به اين ترتيب نه تنها مط. مخاطبين

مخاطب و قلمرو را نيز شاگرد از استادش به ارث 
  .برد مي

اين مراسم عملكرد اجتماعي در بافت سنتي 
اي كه اكثر مردم  در جامعه. داشتقابل توجهي 

توانستند قرآن بخوانند،  سواد بودند يا فقط مي بي
مجالي براي معاشرت آشيق رسانه اصلي و اجراي 

ي براي سرگرمي و نه تنها راهمجالس اين . بود
. نديادگيريبلكه راهي براي مشاركت در جامعه بود

كميت و كيفيت مشاركت اعضاي جامعه در مراسم با 
و هرم اجتماعي آنها در زندگي واقعي  موقعيت

 يآشيق سنت هبكسي كه . ارتباط تنگاتنگي داشت
توانست درخواستهاي  مي تسلط بيشتري داشت و

 را مبلغ بيشتريكه تري بدهد و البته كسي  پيچيده
احترام جمع را بر ، كرد دادن مي سفارش صرف

انگيخت و كم كم خود رابه عنوان ريش سفيد آن  مي
هنگام صحبت با  .گروه يا جامعه جا مي انداخت

شويم كه اداره كردن مجلس  سالخورده متوجه مي 
كرده و هر  انرژي و مهارت بسيار بالايي طلب مي

كه از  ا و نبايدهايي بودهي آن سرشار از بايده لحظه
شدند و جوانان با همراهي  استاد به شاگرد منتقل مي
ها با  مثلا آشيق. آموختند پدرانشان در مراسم مي

دريافت هر سفارش قبل از اجرا مجلس را 
سنجيند تا نادانسته درگير دعواي دو نفر يا دو  مي

متداول بود كه افراد اشعاري براي : طايفه نشوند
امي خاص به يك فرد حاضر در مجلس رساندن پي

اين پيام ممكن بود مثبت يا منفي . سفارش بدهند
مثلا برادري كه فكر مي كرد برادرانش ارث . باشد

اند شعري در مذمت خيانت برادر  پدري را بالا كشيده
داد و آشيق تلاش خود را  به برادر سفارش مي

اش تا حد ممكن غير  كرد كه اجراي بداهه مي
ها  در خاطرات آشيق. دردسر باشد بيشخصي و 

مرد نابينايي كه : خوريم بسيار به چنين مسائلي برمي
استفاده » كور«چون آشيق در شعرش از واژه ي 

زند تا مردي كه دست به  كرده مجلس را به هم مي
اي  برد، چون آشيق به سفارش شخصي ترانه چاقو مي

را اجرا كرده كه نام زن فرد مدعي در آن برده 
  .شود يم

  رسانه هاي مدرن و سنت در مسلخ  .٢
سنت  به توان مياز چندين طريق  امروزه

ها، كاست،  خانه قهوهعروسي،  در: يافت ي دستآشيق
، كتاب، ها دي منتشر شده توسط خود آشيق سي

نمايش تلويزيوني، برنامه راديويي، كنسرت، جشنواره 
. كانالهاي محتلف تلگرام يا روي آپاراتو البته در 

دريافت هر يك از اين اجراها با ديگري متفاوت است 
اما كمابيش . و تاثير متفاوتي برتحول اجراها دارد

ها چيزي جز گودالهاي آب  ي اين رسانه همه
ي بازمانده از يك درياي خشكيده به دست  پراكنده

 چنانكه ديديم اجراي عروسي حتي در. دهند نمي
زمان كم و با تبديل آشيق به خواندن خواننده و 

هاي رقص كاملترين شكل اجراييست كه اكنون  ترانه
دومين بستر اجرا از لحاظ . به آن دسترسي داريم

شايد بتوان گفت . ها هستند خانه قدمت قهوه
با رفت . ها در شهر بودند ها مقر اصلي آشيق خانه قهوه

اي  شبكهي خود ها برا خانه، آشيق و آمد به قهوه
كردند كه تقسيم قلمرو و رابطه با  حمايتي ايجاد مي

به اين . كرد مخاطبان ديگر مناطق را ساماندهي مي
اي در پيش داشتند  ترتيب كساني كه عروسي

دانستند براي شناسايي و دعوت آشيق مناسب به  مي
ي  احتمالا به خاطر توسعه. كجا بايد مراجعه كنند

اي بزرگ رفت و آمد به تبريز، راهها در اطراف شهره
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زنجان يا اورميه راحت تر از رفت و آمد به روستاهاي 
اطراف آنها بود و آشيقي كه در يك شهر بزرگ 

ن بيشتر و توانست مراجعا گزيد مي اقامت مي
  .تري داشته باشد متنوع

هر چايخانه ها پيداست،  چنانكه از مصاحبه
از مقررات خاص خود را داشت، يك يا گروهي 

طبق رسيدند و  اي به توافق مي خانه با قهوه ها آشيق
كه در اختيار مخاطبان نيز قرار برنامه خاصي 

به اين ترتيب . پرداختند گرفت به اجرا مي مي
را مورد نظر خود داستان توانستند  مخاطبين نيز مي

كنند يا فقط براي اجراي آشيق مورد دنبال 
ي اين  عمده قسمت. خانه بروند شان به قهوه علاقه

هاي زنجان و اروميه قابل  خانه قواعد هنوز در قهوه
مشاهده است با اين تفاوت كه مخاطبين بسيار 
بسيار اندك هستند و افراد براي دعوت آشيق به 

زنند تا  مراسم عروسي بيشتر به خود آشيق زنگ مي
اينكه بخواهند مثل گذشته زمان و هزينه ي زيادي 

چنان كه گفتيم . نندبراي انتخاب آشيق صرف ك
امروز آشيق اهميت نمادين سابق را ندارد و چون 
مثل گذشته افراد رويدادهاي مربوط به دنياي 

دعوت فلان آشيق كه . كنند ها را دنبال نمي آشيق
ي خاص را اجرا  اخيرا در فلان مجلس فلان بداهه

كرده ديگر ارزش و معناي چنداني ندارد كه صاحب 
. ن رنج سفر را به جان بخردعروسي بخواهد براي آ

آمدند و  ها مي خانه كساني كه به قهوهاكثر در گذشته 
دادند و  از شدت ازدحام دم در و سر پا سفارش مي

كردند، صاحبان عروسي بودند اما  اجراها را دنبال مي
خانه ها بيشتر ميزبان دورهمي  امروزه اين قهوه

سابق  هاي درمانده از تنهايي خانه و طرفداران آشيق
هنوز هم هستند . ي آنان است و سالخورده

هايي كه براي همفكري و رفع اشتباهات خود  آشيق

اما . كنند ها مراجعه مي خانه به همكارانشان در قهوه
ديگر نه از كساني كه براي آزمون و انتخاب آشيق 

ي  آمدند خبري هست، نه آنهايي كه پايه مي
ي براي شركت مسافرانهميشگي اجراها بودند و نه از 

اجراي يك آشيق  ديدن اجراي جديد يا يكدر
تا ذوق  شمردند فرصت سفر را غنيمت مي مشهور

. اين كشف جديد را با خود به ديارشان سوقات ببرند
اين سوقاتي هم در اولين عروسي پيش رو و هنگام 

آمد و هم  گيري براي دعوت آشيق به كار مي تصميم
ش جالب توجه و توانست موضوع يك سفار بعدها مي

خانه و اجراهاي آن  در هر حال قهوه. خاص باشد
اي براي اجراي مراسم عروسي  نوعي تمرين و مقدمه

شوندگان من  ي مصاحبه به گفته. شدند تلقي مي
ها در سالهاي بعد از  خانه ممنوعيت اجرا در قهوه

انقلاب و سالهاي جنگ دليل از بين رفتن اين ساز و 
سالها تعطيلي قطعا . د شده استمن كار منظم و قاعده

هاي ارتباطي بسياري را گسسته و بسياري از  حلقه
ها را از ورود به اين حرفه و همراهي اساتيد  جوان

اما تغيير سبك زندگي و تغيير . محروم كرده است
نگاه جامعه به گذران وقت را نيز بايد به عنوان عامل 

ران در اي: مهمي در اين فروپاشيدگي در نظر گرفت
تواند به عنوان  امروز قهوه خانه به هيچ وجه نمي

ضمن اينكه مردان . مكاني فرهنگي شناخته شود
كنند  هاي خود سپري مي زمان بيشتري را با خانواده

  .و ديگر آن فراغت سابق را ندارند
يا  كاست اجراهاي ارائه شده بردر مورد 

در . از سنت مشهود استانحراف شديد  دي، سي
 لبهداستان بر مناسك غ ،بط شدهض اجراهاي

فرمول هاي سنتي براي شروع و پايان . كند مي
مداخلات . شوند مراسم حذف يا به شدت خلاصه مي

بسيار كاهش در داستان براي شرح آن معمول آشيق 
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و نه واكنشي وجود دارد، نه  جمعيزيرا نه . يابد مي
زوايد و بنابراين بخشي از سنت به عنوان ! يتعامل

 مخاطب امروزيكه براي هاي داستان  حاشيه
دعاي خير، دعاي  .دنشو خوشايند نيست حذف مي

ي آشيق است، تعريف  سفره كه در عروسي به عهده
توان  هايي كه نمي گفتن، پرسش و پاسخ، لطيفه

ي شب عروسي از آنها سخن  خارج از جمع مردانه
  ...گفت و 

 مخاطباجراهايي كه در غياب در واقع، در 
، تعامل بين آشيق و مردم به طور شوند ميضبط 

مخاطب غايب است و از . كند خطرناكي تغيير مي
در هنگام اجرا از . شوند قضا همه خطاها جاودانه مي

 داند ميبهتر او آنچه را كه . شود ال نميوآشيق س
تواند  مياگر دست خودش باشد و كند  اجرا مي

لاخره به ابتا  و پاك كندضبط بار اجرا را  چندين
تواند عملكرد  اما نمي .ي قابل قبول برسد   يك نسخه

العمل تماشاگران تنظيم  خود را با توجه به عكس
كند آسيب پذير و خلع  كه ضبط مي يآشيق. كند

ها گواه درماندگي اين مردان در  مصاحبه .سلاح است
ي برخي  مقابل واكنشهاي بعضا پرخاشگرانه

ز مسائل و مشكلات يكي ا.مخاطبان خويش است
. شود اصلي در اين حوزه به تفاوت روايتها مربوط مي

ها قلمرو و روايات را  چنانكه گفته شد پيشترها آشيق
بردند و معمولا با گروههايي  از استاد خود به ارث مي

ي  سرو كار داشتند كه آن نسخه را به عنوان نسخه
هنوز هم . پذيرفتند صحيح و حتي عين واقعيت مي

» ١آشيق شناس«ها مخاطبان  ول خود آشيقبه ق
ي  ي شجره قبل از دعوت هر آشيق از او درباره

. كنند اساتيدش و داستانهايي كه ازبر دارد سوال مي

                                                           
1 Aşıq bilən, aşıq taniyan adam 

افتد وقتي اجراي يك آشيق به  اما چه اتفاقي مي
دست مخاطبي در يك قلمرو دوردست يا حتي يك 

ه رسد؟نتيج آشيق ديگر با اعتقاد به روايتي ديگر مي
. معمولا زير سوال بردن دانش آشيق مورد نظر است

ها سنت را با  ها و كتاب خطر بزرگي كه اين كاست
اند ايجاد استانداردهايي است كه با به  آن مواجه كرده

ي  حاشيه راندن و حذف روايتهاي موازي پويايي ويژه
به بيان ديگر، با . كند اجراي داستان را مختل مي

ناطق و تمام گروههاي مختلف توجه به اينكه تمام م
دسترسي يكساني به ابزارهاي ثبت و پخش ندارند، 

حتمالاً گروه وسيعي ا نسخه خاصي را كه ابزارهااين 
ي يگانه و  به عنوان نسخهدانند بها نادرست  از آشيق

  .كنند اصلي تقديس مي
هاي سنتي به  جالب توجه اينكه اغلب آشيق

خود را تغيير  هيچ وجه سخن آموخته شده از استاد
حتي وقتي مجبور به تصحيح كلمه يا . دهند نمي

عبارتي هستند كه معناي آن را درست به ياد ندارند 
اند در جمله  ويا كلمه به شكلي كه آنها ضبط كرده

دهد اين كار را به نام بازگشت به روايت  معنا نمي
استاد و تصحيح اشتباهي از طرف خودشان در سير 

يعني به هيچ وجه . كنند اد ميدروني كردن مطلب ي
اند به چشم متون ادبي دائما سيال و  به آنچه آموخته

در چنين موقعيتي است . كنند صاحب نگاه نمي بي
هاي تركيبي تاليف شده و يا حتي  كه وقتي با نسخه

ي خود  هاي قديمي اساسا متفاوت از نسخه نسخه
شوند ممكن است به دانش و نيت خير  مواجه مي

  .شك داشته باشند» غلط«ي  ي آن نسخه نندهارائه ك
سنتي،  هاي علاوه بر اين از نظر برخي آشيق

. خيانت است ميراث استاد نوعيانتشار و فروش 
تنها مجاز كند  يكه دانش سنتي را دريافت م يآشيق

به ارائه آن در مراسم مشخص و در چارچوب قواعد 
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فروش روايت، خود به شكل يك كتاب : معين است
ارزش كردن اين ميراث  است به معني بييا ك

تواند مالكيت معنوي  هيچ آشيقي نمي. گرانبهاست
ي  داستانها را بفروشد چون اين سرمايه يك سرمايه

با فروش . مشترك است و به فرد خاصي تعلق ندارد
آن مخاطبين به خواندن كتاب و گوش دادن كاست 

 مندي از ها امكان بهره قناعت خواهند كرد و آشيق
در برخي . دانش خود را از دست خواهند داد

ها افرادي مدعي شدند كه حاضرند  مصاحبه
داستانهايشان را با خود به گور ببرند اما به نسل 

منتقل » هاي خدمت استاد نكرده آشيق«جديد 
هرچند امروزه اين نگاه افراطي در مقابل انبوه . نكنند

اث كساني كه تنها هدفشان بقاي سنت و انتقال مير
اي بيش نيست، اما براي فهم نگاه  گرانبهاست حاشيه

سنت به اين متون و ساز و كارهاي حفظ مالكيت 
  .تر سنت شفاهي بسيار آموزنده استمعنوي در بس

نويس به  در اين جا بهتر است از كاست و دست
بسياري از . عنوان پشتيبان حافظه نيز ياد كنيم

الب را هاي سنتي بيسواد هستند و تمام مط آشيق
در  .ندا  ههنگام همراهي با استاد در مراسم آموخت

اي را  چنين مواردي بسيار پيش آمده كه استاد قطعه
دهه  ٤-٥از . روي كاست براي شاگردش اجرا كرده

اساتيدي كه قادر به خواندن و نوشتن هستند  پيش
. كنند براي انتقال اين ميراث بهنوشتار رجوع مي

لب شكل و شمايل همين هاي چاپ شده نيز اغ كتاب
يعني تنها به ثبت روايت و . نويسها را دارند دست

هاي موزون كه حفظ آن اهميت بسيار دارد و  قسمت
در . توان بداهه آنها را باز سرود، اكتفا شده است نمي

دهد كه مخاطب غالب اين  هر حال تجربه نشان مي
هاي جوان، طرفداران و علاقمندان سابق و  آثار آشيق

فرادي هستند كه نگاه مردمشناختي به متن يا ا

توانند مانند  يعني چنين متوني به ندرت مي. دارند
از . يك رمان و به صرف لذت ادبي اثر خوانده شوند

طرف ديگر، همان طور كه گفته شد اين آثار تنها 
كنند كه بايد دست نخورده  بخشي از اجرا را ثبت مي

  .بماند
آواز، : لت دارداجراي آشيق به طور كلي سه حا

اغلب بخشهايي كه يك بار با . شعر خواني و روايت
شوند بار دوم بدون ساز  ساز به شكل آواز ارائه مي

در اين تكرارها آشيق اغلب با جابه . شوند خوانده مي
كند يا  جايي ظريف كلمات معناي شعر را به روز مي

اين تكرارها  يعني. افزايد توضيحي بر مطلب مي
 .هاي ضروري براي درك متن هستند داراي دلالت

اما چون قسمتي از سبك هر استاد به حساب 
. آيند و حالت بداهه دارند در كتاب جايي ندارند مي

ها  به اين ترتيب، با حذف مثالها و مثلها و تفسير
ساده؛ برهنه و  ي استروايتد مان مي آنچه باقي

كه ديگر پويايي يك  اي زمينه جدا شده از روايتي
در  را ندارد و با غير شخصي شدن و قرار گرفتن اجرا

اي دور و دور از دسترس  به گذشته حوزه عمومي
مقصد پاياني اين كتابها معمولا  .شوند پرتاب مي

  .ها و پژوهشگران است كتابخانه آشيق آرشيو
 بيشتر در ثبت اشعار غير رواييمشكل اين 
در حالي كه داستان كوراوغلو يا . شوند ديده مي

توانند در دسته  اصلي و كرم كم و بيش مي
هاي متداول انواع ادبي جايي براي خود داشته  بندي
بخش عظيمي از سنت آشيقي با اين . باشند
توان  چطور مي. بنديها سازگاري چنداني ندارند دسته

معماهاي آشيقي را ثبت كرد؟ امروز چه كساني 
چنين معماهاي پيچيده و دور از  توانند مخاطب مي

« ،»تعريفها«ذهني باشند؟ همين طور است براي 
در نظر بگيريد . ها ، و دئييشمه»دعاهاي خير
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ي دو آشيق را كه طبق سنت قرار  رويارويي بداهه
شود تمام اشعارشان بي نقطه، يا بدون تماس  مي
در آن . يا با رعايت الزام ديگري از اين نوع باشد ١لبها
. ارويي معيار اصلي سرعت و دقت عمل استروي

ها و مخاطبانشان هيچ يك بعدها  ممكن است آشيق
هيچ كدام از اشعار رد و بدل شده را به ياد نياورند، 

آيا . شود رويدادي است كه تنها در لحظه زيست مي
ي عادي شعر دوست  تواند خواننده ثبت اين اشعار مي

در فقدان  ي آنها ترغيب كند؟ آيا را به مطالعه
هيجان برد و باخت و نفس مجلس اين اشعار 
همچنان ارزش ادبي لازم براي چاپ شدن و 

  ي عميق را خواهند داشت؟ مطالعه
تواند  ها نمي ديديم كه امروزه ميراث كهن آشيق

موفقيت چنداني در ميدان ادبيات ايران به دست 
ها اين متون بيش از  بياورد چون از ديد خود آشيق

. يات به شمار بيايند آرشيوهاي دانش هستندآنكه ادب
نيز چه تاريخ، چه فلسفه و چه  اما در ميدان دانش

علوم تجربي، اين مردان هيچ شانسي براي تثبيت 
در دنياي معاصرنه تنها سنت آشيقي . خود ندارند

بلكه هيچ دانش فولكلوريكي هر قدر هم غني باشد 
ماند  مي .تواند در مقابل نهاد علم قد علم كند نمي

رقابتي كه به هزار دليل . رقابت با خواننده و نوازنده
در . ي آن از پيش معلوم است ي دلسرد كننده نتيجه

واقع اگر زماني سنت آشيقي در ايران تنها با 
موسيقي كلاسيك فارسي مجبور به رقابت بود، امروز 

از موسيقي مدرن غربي : تعداد رقبا بسيار زياد است
و آواز مدرن تركيه، جمهوري  گرفته تا موسيقي

                                                           
شود  به شعرهايي گفته مي(dodaq dəyməz) دوداق ديمز   ١

پيدا ها با هم تماس  ها لب فظ آنحروفي كه طي تلكه در آن 
  .شود كنند استفاده نمي مي

آذربايجان و حتي خوانندگان برخاسته از ميان خود 
تركان ايران هر يك به سهم خود قسمتي از 
مخاطبين فرضي اين مردان را به خود اختصاص 

  .دهند مي
يعني حتي كساني كه به موسيقي و آواز تركي 
نيز علاقه دارند ممكن است ترانه ها را به اجراي 

اين گونه است كه . دهند ح دهند و ميآشيقي ترجي
شوند براي پاسخ دادن به  ها مجبور مي آشيق

ها ترانه هاي محبوب كشورهاي همسايه را  سفارش
بياموزند و اجرا كنند، در حالي كه به شدت از 
مضمون و محتواي اغلب اين ترانه ها بيزارند و 

. شمارند اجراي آهنگهاي رقص را دون شأن خود مي
تر  ي آشيق و خواننده بسيار پيچيده ل رابطهبا اين حا

از قديم شهرت ملاك مهمي در سنت . از اينهاست
هر قدر كه ثروت بي اهميت . آيد آشيقي به شمار مي

شناخته شده، شهرت و محبوبيت تاييدي است 
برحقيقي بودن آشيق و موفقيت او در سلوك 

در واقع رسيدن به مقام استادي كه آرزوي . خويش
ي است جز با محبوبيت و شهر ممكن هر آشيق

توان درك كرد كه   از اين زاويه بهتر مي .نيست
» سجاياي اخلاقي«بهره از  بييك خواننده  محبوبيت

ي رشك و حتي اندوه  تواند مايه لازم تا چه حد مي
  .يك آشيق سالخورده شود

ي بين سنت آشيقي و  رابطهمشكل ديگر 
ت سنت و نگاه هاي مدرن در ايران، عدم شناخ رسانه

هاي  برگزاركنندگان جشنواره. توريستي به آن است
اي و مديران پخش راديو و تلويزيون از اين  غيرحرفه

دهند  سنت به خوبي آگاهي ندارند و ترجيح مي
آشيق روي صحنه  يك بپردازند و حداقل دستمزد را

كار او كيفيت بدون اينكه واقعاً نگران  .داشته باشند
رتيب، اساتيد بزرگ معمولا به خاطر به اين ت. باشند
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هاي نزديك به  ي دستمزد يا دوري از حلقه مطالبه
نتيجه در . شوند ها به حاشيه رانده مي رسانه
هاي راديويي يا  مهها، برنا جشنوارهيي به ها آشيق

وماً يابند كه از نظر اساتيد سنتي لز راه ميتلويزيوني 
بي «ان من شوندگ از نظر مصاحبه. نيستند ها بهترين

سنت ارائه  خوبي ازتصوير اين افراد » تجربگي
قسمت . ١: با اينحال بايد در نظر داشت كه. كند نمي

عظيمي از سنت چنان كه پيشتر گفته شد، 
. ٢تواند با مخاطبان جوان ارتباط بر قرار كند؛  نمي

ي تفريحي  ها تنها جنبه در اغلب موارد اين برنامه
سنت نيست، بلكه حضور دارند و هدف معرفي واقعي 

در اين نوع . ٣اي از سنت است؛  نمايشي نماينده
گيرد با  گزينش معمولا مهارتي كه معيار قرار مي

  .معيارهاي سنتي آشيق موفق تفاوت بسيار دارد
ها بايد شعر  آشيقاجراها  ايندرعلاوه بر اين، 

ري كه موسيقي بخوانند شع همراهي باكوتاهي را در 
نگاه سنت شعر از تواند  شود به ندرت مي انتخاب مي

اشعار مناسبتي در سنت آشيقي .مناسبي باشد
اي دارند و نه تنها اشعار روز بلكه انواع  جايگاه ويژه

. توانند به نوعي در سنت جاي بگيرند تعريف نيز مي
اما معمولا به خاطر كمبود وقت يا استيصال آشيق 

ي  ربين و تمركز او بر ارائهكم تجربه در مقابل دو
هاي بعد  چيزي كه مانع از دعوت او در مناسبت

درستي در سنت ادغام  توانند به نشود، اين اجراها نمي
  .گيرند شوند و حالت نچسب و مصنوعي به خود مي

خوانند عموماً  ها مي هايي كه در كنسرت آشيق
. از موسيقي دارند يافرادي هستند كه تصور مدرن

اهاي سنتي را با سليقه مردم شهري و آنها اجر
 در اين نوع اجراها. دهند تطبيق ميي متوسط  طبقه

در حالي كه بر كلام غلبه دارند، موسيقي و آهنگ 
محتوا،  و استبرعكس در اجراهاي سنتي كاملاً 

ها و سوالات  توانايي آشيق در پاسخ به خواسته
تر از كيفيت ساز اوست و  پر اهميتمخاطبان 

. كند تنها بخشي از اجرا را همراهي مي موسيقي
هاي مدرن  كنسرتساير مانند آشيقي  هاي كنسرت

بنابراين هيچ بداهه و ، شوند تهيه و سازماندهي مي
بين آشيق و مردم وجود  عاطفي خاصيهيچ رابطه 

ها معمولا شكل يك كار گروهي را  اين كنسرت. ندارد
ا تامين هاي خود ر دارند كه از راه فروش بليط هزينه

ناگفته پيداست كه مخاطب اين كنسرتها  .كند مي
ومخاطب آشيق در عروسي يكي نيستند و ذاتا به 

ي فرد  رابطه. هاي اجتماعي متفاوتي تعلق دارند طبقه
دهنده و آشيق  به فردي كه در عروسي بين سفارش

شود و معمولا تا سالها در خاطر آشيق  برقرار مي
اي و بعضا فردي  هاي رسانهماند اما اينجا به فيدبك مي

  .شوند بعد از كنسرت تبديل مي
در ها فقط  آشيق اي نه چندان دور در گذشته
هاي  ي مختلف، به ويژه جشنوارهها حاشيه جشنواره
تا  شدند هاي شعر دعوت مي شبيا مربوط به اقوام 

معمولا به اين اجراها . مخاطبان را سرگرم كنند
مه جدي تلقي بين دو برنا استراحتنوعي زمان 

 مربوط به موضوع يكوتاه اشعارآشيق  .شدند مي
در ده . خواند يا اشعار شاد فولكلوريك را ميهمايش 

ها موفق به ورود به  سال اخير برخي از آشيق
ي مخصوص موسسات مدرن و برگزاري جشنواره ها

ي گروه اول هااجرا مخاطب. ندا هشد سنت آشيقي
ي بودند كه يا به دنبال پر كردن شهرونداناغلب 

ي تفريحي شركت  خود در يك برنامهاوقات فراغت 
آمدند و  كردند يا به مناسبت خاصي گرد هم مي مي

در . شاهد اجراي آشيق بودند چند دقيقه اي هم
كنند كه به  اجراهاي گروه دوم افرادي شركت مي

اين مراسم داراي . طور ويژه به اين سنت علاقه دارند
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درواقع همه اما  ول ها و آيين هاي سنتي استفرم
چيز تمرين شده و نوعي شبيه سازي اجراي سنتي 

مرده را به تصوير  يكه مراسماست تئاتري يا 
را  ي گروه اولاجراهاغلب آشيق سنتي ا .كشد مي

داند اما اغلب يا  و دون شأن خود مي ارزش كاملاً بي
د به خاطر حفظ سنت يا به خاطر نياز به دستمز

شود؛ و يا حتي به خاطر  اندكي كه پرداخت مي
دسترسي به صحنه و آزمودن بخت خود در اين 

اجراهاي گروه دوم . دهد رقابت پيچيده به آن تن مي
اما شأن و تشخص خاصي دارند و معمولا دعوت 

بخش  شدن به آنها حتي بدون دريافت دستمزد لذت
تواند با  كما اينكه از اين طريق آشيق مي. است

مخاطبان تجديد ديداري بكند و به اين ترتيب در 
هاي بيشتري براي  هفته ها و ماههاي آينده تماس

  .دعوت به عروسي داشته باشد
 

  نتيجه گيري
و مخاطبان سنتي آنها  ها ديديم كه براي آشيق

 .داشتاز ادبيات معنايي متفاوت  اين روايات
عنوان يك نهاد اجتماعي  بود آييني كه به يمراسم

فردي روابط بين مشاركت در مراسم : كرد عمل مي
تر جامعه را تنظيم  اعضاي گروه و در سطحي وسيع

حافظه جمعي و دانش كرد، بازگويي سنت  مي
رساني به روزالبته  و منتقلعاميانه در مورد جهان را 

هاي ادبي  اي پويا به گونه كاهش مجموعه. مي كرد
اند،  هاي ادبيات مكتوب تعريف شده نهنمو روي كه از

زير سوال شناسي و عملكرد هنر سنتي را  زيبايي
ي سنتي اجرا در  اي غير از رسانه هر رسانه.برد مي

كند و حتي در  مراسم،قسمتي از اجرا را حذف مي
دراز مدت بر متون و مناسبات اقتصادي و اجتماعي 

مشكل  .گذارد موجود ميان اساتيد سنت تاثير مي

اين است كه  ي در دنياي امروزاصلي سنت آشيق
تواند مانند گذشته به عنوان يك نهاد  ديگر نمي

هاي خاصي از آن ديگر  بخش. مستقل زنده بماند
تقسيم كار اجتماعي و تخصصي  معتبر نيست زيرا

ها به عهده داشتند را به  شدن نقشي كه اين بخش
دين : نهادهاي متخصص مستقلي سپرده است

سنتي  معنويت و توضيحبرآوردن نياز به انحصار 
و البته حتي همين . جهان را در دست گرفته است

دين نيز در مقابل نهادهاي علمي متعدد و توسعه 
يافتههر روز بيش از پيش به قلمروي كوچكتر 

بنابراين، اين توضيحات عاميانه و . دهد رضايت مي
 كاملاً كنند ها ارائه مي كه آشيق اي از جهان اسطوره

چند نفر در دنياي امروز ما حاضر . هستندبي اعتبار 
شوند در مجلس عروسي پولي به آشيق بدهند و  مي

: كردند هاي گذشته مي از او سوالهايي بكنند كه نسل
ه هفت روز دارد؟ هابيل و قابيل چطور به چرا هفت

گسترش دادند؟ پيامبر در  تنهايي نسل انسان را
  ؟١يدمعراج خود چه حيوان عجيبي د

 ي، يكي از وظايف مهم سنت آشيقعلاوه بر اين
بازگو  چندان اين بود كه برخي رويدادهاي تاريخي را

و تاريخ مشترك  حافظه جمعيكه بخشي از كند 
ي قد  اجازهرسمي  تاريخ نگارينهاد  امروزه. شوند

در . دهد نميرقيب ديگري  روايتهيچ علم كردن به 
. هم همين طورمورد تربيت اخلاق و آداب و رسوم 

ديگر و  اند آداب، قواعد واصول زندگي تغيير كرده
آشيق و مجموعه مطالب سنتي او به هيچ وجه 
مرجع مناسبي براي يادگيري نحوه رفتار محسوب 

  .شوند نمي
ماند  ها مي ، تنها چيزي كه براي آشيقدر نتيجه

                                                           
  .اند هاي مورد مصاحبه انتخاب شده ها از خاطرات آشيق سوال  ١
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 براي اين كار. ي ادبيات و موسيقي است حوزه
دگان، خوانندگان و شاعران ها بايد با نوازن آشيق

شناسي ادبيات شفاهي كاملاً  اما زيبايي. رقابت كنند
شناسي مدرن  با زيبايي آن متفاوت است و سازگاري

در حالي كه ادبيات شفاهي . بسيار دشوار است
آييني و  مراسممبتني بر تكرار است و بايد در زمينه 

بر فرد جمعي درك شود، هنر مدرن 
ثر و منحصر به فرد و تكرار ناپذيري ا

  .كند بودن آن تاكيد مي
مخاطبان سنتي از ك در

اجراهاي حماسي و نوع ادبي 
حماسي با آنچه در قرن نوزدهم به 

هاي نوع ادبي  عنوان بخشي از نظريه
متون تدوين  روي توسعه يافته و از

. بسيار متفاوت است ،شده
هاي حماسي به نهادي غير از  روايت

آنها . ندنهاد ادبيات تعلق دار
. را دارندخاص خود شناسي  زيبايي

يك  تكه كردن تكهتلاش ما براي 
تعاملات اجتماعي ايجاد شده  ،اجرا

دلالتهاي معنايي و زيبايي خاص آن  و در اطراف آن
هنگام ثبت و انتقال، كلام چاره اي .برد از بين مي را

هاي مختلف از  بخش. تكه شدن ندارد جز تكه
ا شده به قواعد چارچوبهاي ي واحد اجرا جد پيكره

روايت منثور و ابيات منظوم هر . دهند مختلف تن مي
يك با توجه به مضمون و محتواي خود براي جاي 

. پذيرند هاي متفاوتي تغيير مي بندي گرفتن در دسته
آوي  مثلها به عنوان فولكلور در مجموعه ها گرد

شوند و باورها به شكلي فروكاسته در كتابهاي  مي
ناگفته پيداست كه بخش . گيرند جا مي» عامه باور«

شوند چون با  زيادي نيز هيچگاه هيچ جا ثبت نمي

هاي  همه فرمول: چارچوبهاي موجود سازگاري ندارند
كه آشيقها هنگام اجرا براي صحبت با مردم از  سنتي

حركات و قواعد ريز و ، مناسك، كنند آنها استفاده مي
  .كردند مي درشتي كه فهم اين متون را ممكن

متني كه به عنوان داستان كوروغلو به دست ما 
هاي جوان ديگر به رسم  آشيق. مي رسد عقيم است

بينند و باور  قديم تعليم نمي
ي خود و كلام  پيشينيان را به حرفه
يعني با تغيير . به ارث رسيده ندارند

اي جز بسنده  نسل ديگر چاره
عقيم نخواهد كردن به همين متون 

تركان ايران نيز مانند بسياري . بود
ديگر از مردمان جهان از اجراي 

. اي سنت فاصله مي گيرند حرفه
هاي آفرينش  ثبت و نگهداري لحظه

ي مستقيم و  در فقدان رابطه
نگارش، (نزديك خالق و مخاطب 

ديجيتال، فيلم، صدا يا حتي اجراي 
روز به روز بيش ) زنده ي اينترنتي

رونق امروز . جا مي افتد از پيش
دهد كه اين  بازار كتاب تركي در ايران نشان مي

گسست از مدتها پيش آغاز شده است و بازگشت به 
كيشوت وار  سرگرداني دون. گذشته غير ممكن است

اين مردان از خود گذشته در هزار توي ميدانهاي 
تنها . فرهنگي شهري گواه روشني بر اين مدعاست

كرد توجه به روشهاي نوين ثبت،  توان كاري كه مي
تنها با به رسميت . مطالعه و دريافت اين آثار است

ي كلام و اجراست كه  شناختن بوطيقاي ويژه
ي دريافتي نزديك به دريافت  توان به تجربه مي

  .سنتي اثر اميد داشت

 اثر بهروز حشمت
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  ١)ايلديريم(حسن رياضي 

  
  ديليم آذربايجان ديلي، آنا

  )مقاله اختصارلانيبدير(
  

 ليانسانلار، د. ريد قيوارل ريب ياجتماع ليد
. باشا دوشور ر،يـيآنلا ينيرلريب -  ريب لهيا يس واسطه
 ،يبيتفكوّر قال ،يس واسطه تياونس ل،يد  مدانيبو باخ

سؤزله  ريباشقا ب. ريد يدرك ائتمه آلت يانيهم ده دون
دوشونور،  لهيا يس واسطه ليد دئسك، انسانلار 

 ده تياونس لهيا يو باشقالار ريئدتجسوم ا ينيلر ريكيف

                                                           
 آباد كندي ، سراب، جمال١٣٣٧-١٤٠٠ - ١

  پزشك: تحصيلات
دكتر (درسليك كيتابلاري » آنا ديلي«اوچ جيلدليك : اثرلري

ا نين حيات و ياراديجيليغي ناظيم حيكمت - ) بهزادي ايله بيرليكده
  )شعر(گؤزلريمدن آسيلديم  -)شعر(ياغيش يوخوسو  -داير تدقيق

يازاري، يولداش  سينين باش آذري درگي: لري ادبي فعاليت
يين قوروجوسو، ساهر  سينين امكداشي، آرزو كارواني درنه مجله
نين هئيت  يي درنه يين قوروجوسو، صابر ادبي مدني درنه -ادبي

  .مديره عضوي
دونيا  -شعر(اثر  ٢١ لماميشچاپ او  دن مرحوم رياضي
لري، ناظم  لر، تركي و فارسي مقاله مجموعه شاعيرلريندن ترجمه

سي، حبيب ساهر اثرلري، و  ين بوتون اثرلرينين كؤچورمه حكمت
 .يادگار قاليب) لر ايله مصاحيبه ادبي شخصيت

انسان  ن،ينـ ياتيح انسان  ليدئمك، د. اولور
 نيغيهم ده او وارل يهم معناس نين يتيجمع

  .ريديانعكاس
 وخدورسا،ي تيجمع. ريديمال نيتيجمع ل،يد

 رگهيب ليد لهيا يتيانسان جمع. وخدوريده  ليد
 تهيو بوگونگو وضع بيانكشاف ائد  رگهيب ب،ياراني

 يگؤروشلر ايدون ،يطرز اتيح نيانسانلار. ريبديچات
دوز . لريب لاشا نيديآ لهيا  يس واسطه ليد زيالنـي

ائله  ليد. دورگوزگوسو نين جامعه ليد ،يك رلرييدئـ
انسان  ،يك  ريد حادثه ياجتماع زيس ليثيم ريب

 مدني – يالده اولونموش علم نين يتيجمع
 ر،يرياشاتدي يك، اونلار ر محافظه ائده ينيلر تجربه

 ،يك ريد لهيا يس واسطه ليد. ريريانكشاف ائتد 
 يكينديا ينيلر و تجربه كيليب نيلر لينس شيكئچم

 لره ليجك نس و گله رين رهياؤ ب،يي مسهيمن  لينس
لر  مه اجدادلارلا تؤره كلهيل بئله. رلريليب رايچاتد
  .رياراني كؤرپو  يمعنو ندايآراس

و باشقا  كيانسانلار علم، تكن لهيا يكمك نيليد
 له،يا يغيوارل نيليد. رلريليالده ائده ب يلر ثروت يمدن
 لر تيمدن لهيا يس واسطه نيليد. رياراني  لر تيمدن

 نين يس كوره ئري. ريليچئور نايمال نيتيبوتون بشر
 -  ريب لهيا يس واسطه ليد  ،يلر تيمدن ،يلر تيمل
لر،  كشف يعلم. لرلريب ايساخلاعلاقه  لهيا يرلريب

 لر هينظر ياخلاق  ،يفلسف ،يصنعت اثرلر يعيبد
بئله . ريليياي ادايدون لهيا يس واسطه لدي…و

 نيليدار اولاراق د لا علاقه لاردا زامان و مكان حال
. استفاده اولونور شيداها گئن ندنيشكل يليازي 

 ليد ندايانكشاف نينياتيح مدني – يعلم نيتيجمع
 قيوارل ياجتماع ريباشقا ب انينايرول او جايباشل  ر قده

  .روخدوي
اؤزونه  ياونون، مل يليد نيخالق ريب هر
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بوتون  نياو خالق. لوغونون تجسومودور مخصوص
محافظه ائدن ان مهم واسطه،   ينيشيكئچم يمدن

:  نجهيريكيپروفسور آغاموسا آخوندوون ف. ريد ليد
 ليد. ريلن حادثه لردن فرق  يچوخ اجتماع ريب ليد«

 يمل ليد ب؛يياولما يحالدا عموم بشر ريهئچ ب
 ،يس واسطه  تيياونس ريب ليد. بيييداش هيسج

مختلف  يميك يس واسطه فادهيا نيريكيف
هر . موجوددور يميك يليد نيلر ملت ن،يلار خالق

  »روا يلر تيخصوص يو هياؤزونون سج  نيليد
لار  لار، قووم لر، خالق اوزونده، چوخ ملت ئري

 –عادت  ،يتيمدن وردو،ياؤز  نياونلار. ريـياشاي
هر . ريده وارد يللرياؤز د ،يميك اولدوغو  سي عنعنه
آنا . ريلييسا» يليآناد«اونون  يليدوغما د نيخالق

 ر،يآچ ليانسانلار اونونلا د  ،يك ريلدياو د ،يليد
 ميزيب. اونونلا اؤلورلر ر،يياشاي نلااونو ر،يشياونونلا دان

 ندهيبطن نيزيآنام . ريديليد جانيآذربا ز،يميليده آناد
 رگهيب لهيا يغولاريدو له،يا يقان نيزيآنام

 نين يمحبت و  ياونون سئوگ. بيدولاش زدايميدامارلار
و  بيكؤك سال زدايميجان ميزيب ندا،يغيشيا

 لالارلا،يلا ب،يلن چكيچ زدايميلار دوغولاركن دوداق
و عؤمروموز اوزونو  بيآت ينازلامالارلا، بو 

آرزو و  ن،يزيميلر شيا ن،يزيميي اوره ن،يزيمينيبئ
 كيدئمك بئش. اولوب يترجمان  نيزيميلر ستكيا

و  غويدو ناجانيداش رقبي – ندانيباش
ان  نيزيميقلب  ينيبوتون چالارلار نيزيميلر دوشونجه

 جانيه ،يزيميلار احتراص زلننيگ ندايلار قات نيدر
لارلا،  يآغ . ريائد فادهيتجسوم و ا يزيميلار و اضطراب

  .ريريتاپش لهيسون منز يزياوخشامالار ب
 نيهر خالق« : ريازياوو  ميابراه رزهيم كيآكادئم

 نين يعالم يمعنو ن،ينيغيوارل ياونون مل ،يليآنا د
 نيملت ن،يخالق ريب ليهر د له كيل بئله. ريد يس فادهيا 

 لردن ليان مهم عام انيقورو رن،يلديب ينيغيوارل
  ».ريد يريب 

 يليآنا د ريآنجاق ب نيملت ن،يخالق ريب هر
 يليد يعموم نيو ملت نياو خالق ل،يد نيهم. ريوارد

. رلرييدئ يليعموم خالق د لهياو د اولدوغو اوچون، 
 زيميليعموم خالق د ز،يميليآناد ميزيمثال اوچون ب

 نينيخالق جانيآذربا ل،يد بو . ريد يليد جانيآذربا
 يكيا يليعموم خالق د. ريد يييمليو ك ،يوار يمعنو

 يادب. ليد يو ادب يليد  قيشيدان: ريليريمهم قولا آ
. ريديفورماس وكسكيان  نين يليعموم خالق د ليد

 نيلار اوسلوب  ن،يارلاريمع يداها دوغروسو ادب
سرراست و  ن،يديآ ق،يدق نيريكيف لهيا يس واسطه
  .ريارادي امكان  ناياولماس فادهيا لدهيشك لانيآنلاش

سئچمه، عوض  نده،يليعموم خالق د ل،يد يادب
 يلار اتيعمل ارلاشمايمع رمه،يتيا نما،يائتمه، آل

بو . دوشور نهيستميلار س اوسلوب  ندهيس جهينت
 خيس لرله كيشييد يـ مدن ياجتماع لار اتيعمل
 يمل نيلياوسلوب، د  ريآنجاق هر ب. ريديباغل

. ريلش ليقورولور، تكم نداياساس يلر تيخصوص
 للريد شيانكشاف ائتم يليد جانيذرباآ
 كيمال تهيفيكئ وكسكياونون دا . رينداديراسيس 

  .ريوارد يليد ياولان ادب
 -  ريب لهيا يس واسطه للريد يادب يلار خالق ايدون

و  رييعلاقه ساخلا ياجتماع ،يمدن ،يادب لهيا يرلريب
 لر، ميلرده عال بو مبادله. رلريشيريگ نهيس مبادله  ريكيف
 …و  نيلر و معلم يلر يشچيمطبوعات ا لار،يچيازي

 يليخالق د ميده هئچ ك بو ساحه. اولور رولو  وكبؤي
 يچونك. اولمور ير باغل شاعرلر قده و يچيازي لهيا

. سؤز اوسته قورولور ياساس نين يصنعت سؤز  يعيبد
 نين يده اثرلر  هم ،يآلت فادهيهم ا نيسؤز اونلار

 يقانل وقياونلار سؤزه سو . ريدياسيما ،يجوهر
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 يچيازيسؤز شاعر ـ . رلريلميب هي مناسبت بسله
اونلار اوچون  . ريد قيوارل ريب يو جانل يرياوچون د

 ر،يلياونلار سؤزو ب. ؤنلودوريچوخ  ،يسؤز چوخ معنال
 ،ينيعطر ،ينيسؤزون رنگ ر،يلمس ائد ور،يدو

بو  ندايغيليجياراديو سؤز  رلريليسئزه ب ينيس يچك 
 يدالانماغيفا ندهيئري -يئرلياولدوقجا  دن تيقابل

ل  چوخ گؤزه ئوي يحاج قيپروفسور توف. رلريليب باجارا 
 ونور،ي ينيالي، سؤز ماتئر)ياوستاس زسؤ(او «: رييدئ
 ياونو اوسلوب. ريريچئو نايصنعت فاكت  ر،ييلالايج

  .ريريلاشد حساس ر،يريلشد كياوچون چئو شيداوران
 قيليجيارادي ندهيشاعر بو استقامت -  يچيازي

برابر ان  شلهيا يـ اوسلوب يعيموافق بد ين يتيفعال
  ».ريؤنلي نهيريخئ نيليد  يچوخ ادب
 نين يگورك ميماكس يسيچيازي وكيبو نيانيدون

 يالياساس ماتئر نياتيادب«: دئسك لهيا يس فادهيا
 ،يزيميلار راتيبوتون تأث ميزيب . سؤزدور

سالان  ايفورما يزيميرلريكيف ،يزيميغولاريدو
  .رسؤزدو

سؤزله  يمقصد يان عال نينيچيازي«: يل دئمه
 ،يمطلب وكسكيان  نياثر يعيبد ر،يكئچ اتايح

  ».راولونو فادهيسؤزله ا  يرلريكيف يعلو
 ريكيف ريب يشاعرلر و هر هانس لار،يچيازي

 يلر تييفيك يداكيوخاري يقلم صاحب ،يآدام
انكشاف  ين يتينطق مدن اوچون اؤز  لنمك هيي

هر  ندن،يدر يليبونون اوچون، او د. ريد يل رمهيائتد
 ولي نهيس نهيخز  رلريو سؤزون س يل رنمهياؤ يطرفل
اونون  ،ينيقانونلار يداخل نيليد يچونك. ريديتاپمال

و جمله  يلر رلشمهيسؤز قورولوشو، سؤز ب
 ب،يرنياؤ ينيلر هيسج نينيلار قورولوش 

 نه،يي يل ل گؤزه نيلياو د دن، مه مسهيمن
بو  ميهر ك. ريد زيس امكان  لنمك هيي نهي يل يل فادهيا

او آدام  رسه،يي مسهيمن يو اونلار ريرنياؤ يلر تيفيك
  .ريلياولا ب صاحب  نهيتينطق مدن وكسكي

 ندنيلر يجيگؤستر يمدن نيخالق ن،يملت هر
نطق . ريلينطق سان يليازي – يده شفاه يريب

 ده هيمعاصر سو ندانيلار امكان  نيليد يتيمدن
 نيليد. ريد دئمك يغياستفاده ائتمك باجار

 اخودي قيشيدان اوز  يني يل يل فادهيا ينيي يل ل گؤزه
 يل يقيموس ،يجيآخ ق،يآچ ن،يديآ ندايسيازي

 وكسكي  مسهيك ريهر ب لنيب رهيعكس ائتد لدهيشك
  .رآدام اولو شيلنم هييي نهيتينطق مدن

 كيل يصاحب اولماق مدن نهيتينطق مدن بوگون
نطق، معاصر  يمدن وكسكي. ريد يريب ندانيارلاريمع
 لهيا يارلاريمع ش،يانكشاف ائتم نيليد  يادب

بوللورلاشان نطق  ندهيستميس يلشن اوسلوبلار سس
  .ريد دئمك

: ريازي وو ميكر ايحيپروفسور  م،يعال يحؤرمتل
مالك اولان، اونون  ناياطير سؤز احت قده تيكفا«

 قيدق نده،يئري - يئرليسؤزدن   لن،يب ينيمعناس
 ن،يديآ ينطق نيباجاران آدام يي معنادا استفاده ائتمه

 ريب يرلياولماقلا سئح كيچئو سؤزو چوخ  ؛يل جاذبه
آنجاق سؤزون  ياحدلرو گريد نيليد. رياراديعالم 

  ».رياراني ندهيطيشرا يغيوارل
ده  نووبه لكيا كده،يرندياؤ يليد ريب يهرهانس
داها دوغروسو لغت  ،ينيلر جمله ،ينياونون سؤزلر

بو . كيريرنياؤ ينيدالاريقورولوشو قا  ليو د يبنيترك
 نيليد. دور اؤزونه مخصوص نيلياو د سهيا دالاريقا

 دايائله بو قا سهياساس قووه ا ائدن  نيتأم ينيغيوارل
  .يرد لاردان عبارت قانون –

هر ) يدالاريقورولوشو قا ليد( كايگرامات
صرف و  نيليد ريب گريد اياول، بو و  دن يشئ

 ،ينيارانماسيلردن  سس  نيسؤزلر يعني ،ينينحو
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 لدهيشك غونيقانونا او ،ينيس رلشمهيب ،ينيس شمهييد
عكس  ينيس گؤسترمه  تييو فعال ينيموجود اولماس

 يو هيجس لهيا يتمام كايبو معنادا گرامات. ريريائتد
اؤزونه مخصوص   نيلياو د يعني. رييداش تيخصوص

 شيريگ هييل يلچيد. ريريعكس ائتد ينيزميمكان
 ليد يماد  نينيرلريكيانسان ف«: وروقياوخو ندايكتاب
 نيسؤزلر ندهيبياوچون لغت ترك يس دوشمه نهيشكل
 »كيگرامات«   ن،يليقانونلار اوزره د - دايقا نييمع

 ندهيبونلار اصل. ريد واجب يساوزلاشما لهيقورولوشو ا
 لهيا يس واسطه  يس رلشمهيب ،يس شمهييد نيسؤزلر

 لهيا يبيلغت ترك نيليائله بو معنادا د ر،يعمله گل
ده  علاقه  يل قيليقورولوشو قارش »كيگرامات«اونون 

 ريهر ب ندهيميستيس ليمحض بونا گوره ده د. اولور
 سهيقورولوشون ا »كيگرامات«و  يشئ ريب نيليد
. رياولدوغونو دوشونمك البتهّ سهود يباشقا شئ 

 يمادد نين يرلريكيقورولوش انسان ف »كيگرامات«
 ندايانسانلار آراس نه،يس دوشمه نهيلديج  ليد

  ».ريكومك ائد نهيس عمله گلمه نيتيياونس
 يادب ندنيس هيسو ليد قيشيدان ل،يد ريب هر

-بيازي لدهياو د كجه،يوكسلدي نهيس هيسو ليد
 ينيـ قانونلار دايقا نيلياو د انلاردا،ياوخو و  اراداني

 نيليد يعني ده، شيبو ا. ريجان آت نهيس رنمهياؤ
 نيلر ميعال يلچيد ندهيس لمهيردياؤ و  لمهيرنياؤ

ـ  دايقا نيليد يباونلار اد. اولور وكيبو يي كومه
 ،ينيميستياونون س. ريريآراشد ـ  رييآرا ،ينيلار قانون

 ميلار اوزره تنظ اساس يو علم ريينظاملا ،ينيداسيقا
قانونو، هابئله عموم  يعموم  نيلر ليد لا وليو بو  ريائد

 يدالاريقورولوشو قا ليد ن،ين يللريخالق د
  .ريليازيصورتده  يمليستيس

 يس رهيدا شلنمهيا نيزيميليد يادب
 لمهيرديو اؤ لمهيرنياونون اؤ كجه،يلند شيگئن

داها  يزيميلاريچيازي  ازاني ندهيليموضوعسودا آنا د
بو اوزدن . ريشديؤنلتمي هي دوشونمه لدهيشك يجد

 يدليچئش نين ينحو قورولوشو و صرف و  نيزيميليد
ر يو ب شيآرتم رمالاريآراشد ندهيس ساحه يواحدلر

 نياثرلر بو . ريد شيلميازيچوخ مقاله و كتاب 
 يميلر باشقا ـ باشقا اولدوغو ك هدف يغيديداش

ده  يلر هيسو يو علم يلر مندرجه نياونلار
 ندن،يييليب يعلم نين يلر مؤلف . ريد مختلف
و  يمتودلار نياولاراق اونلار يليآس ندنيمقصد
 يريآ -  يريده آ يلر هدف و  يلار ولي رمايآراشد

 يعلم يلر يبعض نيلاريازيبو . رلاريييداش لر هيسج
باشقا  سهيا يلر يبعض . ريازدينظردن دا يي نطقه

 يلار قانون -داقاي) …عرب، فارس،( نيللريد
بو . شلاريآتم جان  هي رنمهياؤ يزيميليد نداياساس

 ميعال يلچينئچه د ريب اراقيباخما لارا ميآدد شيانلي
 نييتا او  ،يدالاريقاقورولوش  نيزيميليد ندنيطرف

 ده هيسو كيآكادئم ناقلاناراقيقا ندنياثرلر كيآكادئم
اولسا   يچوخ اؤنمل ياثرلر نيلر ميعال بو. ريشديلميازي

 نيزيميليآنا د ندا،يجانيآذربا رانيدا، آنجاق هله ده ا
لار اوزره، ساده  اساس يعلم ،ينيدالاريقورولوش قا

 نيمتودلار كيليجيرديائدن، معاصر اؤ ضاحيا لدهيشك 
 نهيلر اوخوجو كوتله للهيد ريب غجامييساده،  لهيا ولوي
 يجد ينيلار اجياحت ،ينيلر ستكيا نيآنلادان، اونلار 

 يعاد لان،يازي لهيا يمك مقصد صورتده اؤده
 نين يلر قلم صاحب يل دوتموش تا تجربه اوخوجودان 

بو . يديبوش ا يئري نياثر ريب يارارلاناجاغي
 ندهيس ساحه زيميليآناد  يلدورولماسبوشلوغون دو

 يدوران ان اؤنمل ندايسيقارش نيشانلاريچال
  .يديا يريب لردن فهيوظ

 شيرچليد نيزيميلياناد قيگون آرت بو
ـ  يادب لهيا يشيوكسلي نيزيميليد يادب. ريد يواخت
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و  يآرتماس نين يس قوه شلنمهيا  نياوسلوبلار يعيبد
 له،يا يس شلنمهيگئن نين يس رهياحاطه دا

 يعيطب يچوخالماس  ده نين يلر نوع يازي يدليچئش
 شلكيـ ا يعلم نيزيميليبونا اعتبارن د. ريسسلن
 ريب ياؤنمل  يمسئله س رنمكياؤ يهر طرفل رولونو

  .ريد شيلميريچئو ايموضوعو
گنج  نا،يراسيس زيميلر قلم صاحب ياشلي بوگون
بو . و شاعر لرده قوشلوموشدور يچيازي يو استعدادل

سون . ريو گوجلن ريخلاشگونه سي –گوندن   رايس
مجموعه لر  هياونلارجا رومان، حكا زدهيميليواختلار، د

اثرلر  يقيـ تدق يعلم لار،يازي يديـ تنق  يادب ،يس
 نيساحه لر يمدن ،يخيتار ،ياجتماع. ريشديلميياي

 يرليو د نيتگيچوخ ب ندايموضوعلار باشقاـ باشقا 
 لهيا يلر فولكولور نمونه. ريلمشديازياثرلر 

 شيگئن لاردا وانيد لر،  متن يادب كيبرابركلاس
بو . ولموشدوريقو نايارياخت نين يس اوخوجو كوتله

دورومو   ريب يدا ماراقل زيمطبوعاتم يلليگون آناد
نئچه  ريب ،يلر يدرگ يرنجياونلارجا اؤ: رياشاماقدادي

. نشر اولونور  زدهيميليد كيل هفته ق،يليفصلنامه، آ
-و نفوذو گونو  يس رهيدا نيزيميليمطبوعات د 

 شلنمهيا نيزيميليد يادب. ريو گوجلن ريگوندن آرت
 ن،يلر انجمن يادب ينديا. ريلن شيگئن دا  يدانيم

وبلاق  ندا،يتلاريسا نترنتيا نده،يجلسه لر نيلر محفل
 ندايكانال لار ونيزيتلو ندا،يسالونلار لاردا، تئاتر 

. ريبديحال آل ريب يجد يتيوضع شلنمهيا نيزيميليد
واختدا هله ده مكتب  ريبئله ب  يلر اولسون ك تأسف

 وزلرلهي يك ريد اولونمور، هله سيتدر زيميليلرده آنا د
»  نيزيم يليآنا د«  نين يآداملار و علم  ياليض
بئله ! ريبدييجاوابلانما يستكلريبارده ا يس لمهيرنياؤ
 يس ملهيرنياؤ نيزيميليد  يحالدا ادب ريب
و  وكيدوران ان بؤ ندايسيقارش نيزيميلاريچيازي

و  شيرچليبو د ،يچونك . ريد يريب نيمسئله لر يجد
گوجونون،  نيزيميليد يادب دايآنلارن شيوكسلي

باش  نين ينيل و گؤزل  يغي،الوان ل نين يينليزنگ
 اردانيـ  بيازي زدهيميليواختدا، د ريب يغيرديقالد

 لنمك هيي  نهيتيقابل كيافاده ل نيزيميليقوه لر د
 ندنيقورولوشونو، در ،ينيبياوچون اونون لغت ترك

 يعلم ـ  يادب ليبئله حالدا اص. اولورلار يل رنمهياؤ
 شيانلي ستمزيا -سترياولمادان، ا شيمتن لرله تان

اوز  للرهيد يتوتولوب و باشفا تورك منشال هلر ليمئ
 رلشمهيسؤز ب ،يسؤزلر نيللرياو د. اولورلار يتوتمال 

 يلار وليجمله قورما  يدالاريقا اراتمايسؤز  .يلر
 يچيازياو  لدهيد ميزيب) اولاراقوشوعورسوز  شعورلو (

  .رياؤزونو گؤستر ندايماسيس ياثرلر نيلار
 نين يقلم صاحبلر ن،يلر قوه يادب يئني - يئني

 زدهيميليد يو معاصر ادب ييينلشديگرگ نين يتيفعال
واختدا،  ريب يغيآرتد نين اوخوما ماراغي  – بيازي

 فادهيسؤز و ا للردنيباشقا د زهيميليد يادب
بو . شاهد اولوروق ده نهيس گوجلنمه  دا نين يميآخ

 نجايميلاز زلهيميليد يادب نين يحادثه، قلم صاحبلر
متن  يعبدي – يادب يدليچئش  ،ياولمامالار شيتان
 ريماراق لار بئله ب يو شخص يالده اولماماس نيلر
 يسبب ريباشقا ب نينمانيآخ البته بو . ريآچ ولي نايآخ

 ريب سا يهانس ،يزيميليده شعورلو صورتده آنا د
قلمه  يميك  يسينتيقال اخودي ،يس لهجه نيليد

 ،ينيبو آخ رانيپوزقونلاشد يزيميليد سهيوئرنلرا
قوه لر  يادب يئني. رلاريشيچال هي رمهيگوجلند

 هياولمادان، تورك شيتان زلهيميليد يادب دن، لمهيب 
 رناقيپارا د ريآنجاق ب. اوز توتورلار نهيتوركجه س

 زهيميليشعورلو اولاراق د له،يب -  لهيب لر ميعال  يآراس
اولان، اونو پوزغون حالا سالان سؤز و افاده  اماقي

 نين يليد هيتورك يحت. رلاريشيچال لرله دولدورماغا 
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 سا يله هانس اجرا ائتمك زدهيميليد ينيصرف و نحو
اونلار، . رلاريجان آت اراتماغاي  يليتورك د دورماياو
سؤز  ،ينيما سؤزلرو دوغ يعاد نيزيميليد
 ينيلار اصطلاح  يـ ادب يو علم ينيلر رلشمهيي

 لهيا يلار قيليقارش يك ندهيس جهتورك هيتورك
سؤز قورولوشو و  نين يليتورك د.  رلريعوض ائد

سوخماقلا  زهيميليد ينيدالاريقورولوشو قا جمله 
 هيپوزارق اونو تورك ينيقانونلار كيگرامات نيزيميليد
 يميك يس لهجه ريب يان آز اي روغو،يقو  نين يليد

اد يبئله  زيميليالبته د. رلريي ستهيگؤسترمك ا
 لهيا يس پوزقونلاشما تهلكه  ندهيس جهينت نيرلريتأث

ده  ئنهي اجاقيلمايسارس يك كينيام لاشسادايقارش
داهادا  بيلش نيزنگ  ب،يچكلنيگوندن چ -گونو 

 ندايراسيس يللريد يان مدن نيانيو دون بيلالانيج
  .ريد جك انكشاف ائده يمياولدوغو ك

و  نيكوبودلوقلار رن،يخلل گت زدهيميليد يادب
تظاهروده فارس و عرب  ريباشقا ب نيلر كيبجرليع

 زدهيميليد: ريد يس لمهيديشليا زيئرسي  ن،ين يسؤزلر
 نداياساس يصرف ونحو نين يللريفارس وعرب د

 نيزيميليرلروديعباره لر دوزلد و  يلر رلشمهيسؤزب
پوزاراق قوندارما و قوراما  ينيقانون لار -  دايدوغما قا

» دوه قوشو «  ينيآد  يلار ك ريريقوراشد ليد ريب
نه  نهيليد نيارامازلاريبو  يچونك. اولار ماقيقو يليد

 جانيآذربا يك نه ده  ،يلينه عرب د ،يليفارس د
له اوخوجولار اؤزو  ليد ريبئله ب. دئمك اولار  يليد
 يپهلو سهيبو حادثه ا. رلاريد شيتان ياخشي
 - تؤر نينيلار ينتيقال نين يلر  ستيشوون 

  .ريد يباغل لهيا يلر تؤكونتو
 يريب ندنيان اساس سببلر نيلر كيل خسته بو

 يو ادب ياولونماماس سيمكتبلرده تدر نيزيميليد
اولسادا، منجه بو  يلماماسيياي نيلر متن  زدهيميليد

 نين يلر ستيشوون ياؤزونو، پهلو للريحادثه اوزون ا
اونو  ب،يريشديليا ينيناغيجا ايبوغازن  نيزيميليآنا د

  .ريد يليآس ندنيكلريد ستهيائتمك ا وخيبوغوب، 
مانع اولان  نايانكشاف نيزيميليد يادب

 لدهيافراط شك زدهيميليد يده ادب يريب لردن ينتيريا
 جانيآذربا ر،يد يآرتماس نين يليمئ  كيل يچيئرلي

اونون  ان،ياولما شيتان ياخشي لهيا يليد يادب
 زيالني، انياوخوما  ينيو معاصر متن لر كيكلاس
اولان  شيمحدود صورتده تان لهيا ليد يادب يشفاه
 ن،يلر بؤلگله  يلار قياشادي ،يقلم صاحبلر يبعض

ـ  يئرلي ندايلاريازي ينيسؤزلر يئرلي نيكندلر
 نيزيميليد يادباونلاردا . ريد يلر شلتمهيا زيئرسي
سؤزلرله  يئرليدن  لمهيب ينيسؤزلر كيشليدوغما و ا 

 ،يلر بعضان ائله گولونج اولور ك شمهيبو د. رلرييشيد
. رياوخشام هيشئ ريباشقا هئچ ب ونوندانيسؤز او 

پوزغونلوغونا  نيزيميليد ياونلار، ادب لا وليآنجاق بو 
 يحت. ريريلاشدياغيبا يليلار د بئله حال . رلريوئر ولي

 بيريگت نهياونو پارچالانما، بؤلونمه تهلوكه س
 يبو گون ادب لر كيبجرليع بئله . لريب خاردايچ
لردن  مانعه يدوران ان جد ندايسيقارش نيزيميليد
  ...ريد

 يادب جانيبو گون معاصر آذربا مجهيريكيف ميمن
 نيليآنا د. ريياؤنم داش وكيبؤ يس ملهيرنياؤ نين يليد

 ،يس لمهيرديصورتده اؤ كيمئتدود و  يعلم
. ريخدمت ائد نايدوغرو و دوزگون انكشاف نيزيميليد
 لا ولي يعلم يدالاريقا ،يقونلارياو قانونا  نيزيميليد

 لهيا يلر كيل نجهيا ونبوت لدهيشك يو اطرافل نيدر
 نيزينطقم يشفاه ن،يزيميليد  يادب رسه،يليرنياؤ

 يس رهيدا شلنمهيا نيزيميليد ر،يآرت يتيافاده قابل
 يليازيو  يشفاه نين يس كوتله اوخوجو . ريشليگئن

 يثمره ل قلا،ياونلار باجار. ريوكسلي يتينطق مدن
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 نهيسؤز خز ندان،يامكانلار افاده  نيليد لدهيشك
جلب  ر،يروانلاش يلر نطق. رلاريارارلاني ندنيس

 ن،يزيميليد  يبونلارا ادب. اولور  يرليو تأث يجيائد

 ناياوغورلار قازاناجاغ وكيبؤ نيزيمياتيادب يعيبد
  .رياراديامكان 
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  سينماتوگرافچي

  ها در سينماي ايران تورك
  

ورود نخسـتين دسـتگاه   . صنعت سينما مانند بسياري از پديده هاي ديگر وامدار توركهـاي ايـران اسـت   
ــه ــران ســينماتوگراف ب ــورك    ١٩٠١در ســال  اي ــدين شــاه قاجــار از پادشــاهان ت ــيلادي توســط مظفرال م

  .شود محسوب ميسينماي ايران  آغازي برسر ايران
  

ــران   ــين فــيلم ســينمايي كــه در اي ارتبــاط اول
مشـهدي  آذربايجان دارد فـيلم  مستقيمي با فرهنگ 

صـمد  ميلاديتوسـط   ١٩٥٤كـه در سـال    است عباد
 -اين اثر يك اپرت كمدي.ساخته شده است صباحي

موزيكال آذربايجاني است كه در چهار پـرده توسـط   
شـد و بـراي     نوشته ١٩١٠در سال  عزيز حاجي بيف

. در باكوبـه نمـايش درآمـد    ١٩١١ار در سال اولين ب
در ايران بـه فارسـي تغييـر     زبان فيلم مشهدي عباد

يافت، حتي ترانه هـاي كـاملا كالـت و مشـهور ايـن      
نمايشنامه موزيكال هـم توسـط خواننـدگان فارسـي     

  .زبان اجرا شد
در زمان سلطه حكومت پهلوي تلويزيـون ملـي   
ايران نيزبعضا بـه موضـوع توركهـا و البتـه بـه زبـان       

سـريال تلويزيـوني   از آن جملـه  . پرداخت فارسي مي
 ٧٠دردهـه   نـادر ابراهيمـي  سـاخته   آتش بدون دود

ميلادي از مهمترين فيلمهاي تلويزيون ملي ايران در 
ي زنـدگي و  نادر ابراهيم. سالهاي قبل از انقلاب است

فرهنگ توركمنها را دستمايه ساخت اين سريال قرار 
موسـيقي تـوركمني نيـز در ايـن فـيلم       و داده است

  .جايگاه ويژه اي دارد
به  تياما سينماي ايران در كليت خود نگاه مثب

ــي     ــاي فارس ــت فيلمه ــته و در اكثري ــا نداش توركه
تصويري مخدوش و تحقير آميز از توركها به نمايش 

ه توركهايي كه به فارسـي  تمسخر لهج. استگذاشته 
تر خلـق شخصـيتهاي    ز آن وقيحنند و اك صحبت مي

نادان با مشاغل سطح پايين جامعه تصويري مغرضانه 
در  .از توركها در سينماي فارسي خلق نمـوده اسـت  

سينماي بعد از انقلاب كه اميد مي رفت بـا دوري از  
هـاي   افكار شوونيستي دوران پهلوي بر اساس آموزه

مليتهـاي مختلـف نگريسـته شـود،      ديني به اقـوام و 
متاسفانه همان رونـد ادامـه يافتـه و در مـواقعي بـه      
شكلي صريح و عريـان بـه تـوهين و تحقيـر توركهـا      

اما چند تن از فيلمسازان تورك بـا  . شود ميپرداخته 
تلاش نمودند تـا   مردمپرداختن به فولكلور و زندگي 

  .اندكي ترميم نمايند ي و مخدوش رااين تصوير منف
ي اولين بار فولكلور آذربايجان ي كه براكارگردان

و با ساختن فيلمهاي  دادرا دستمايه فيلمهايش قرار 
گـام مهمـي در راه انـدازي     سارايو  دمرل, ساوالان

يداالله بايجان برداشت سينمايي مبتني بر فرهنگ آذر
ــمدي ــز   ص ــاي او ني ــت امافيلمه ــه  اس ــان ب همچن

بـه  بـود كـه    سـاراي فيلم شد، تنها ليد زبانفارسي تو
مـاه   چهـار بـه مـدت   شد و آذربايجاني دوبله  توركي

نشين بـه   تمامي سالنهاي سينما در شهر هاي تورك
پـس از   از مردم بسياري. پرداختندنمايش اين فيلم 

به خـاطر ديـدن   ساليان دراز و برخي براي اولين بار 
  .رفتندبه سالنهاي سينما  اين فيلم
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  فيلم به زبان توركي آذربايجانيتوليد 
سرآغاز توليد فيلم به زبـان تـوركي    ١٩٩٠دهه 

شـبكه هـاي تلويزيـوني در    . تلويزيون ايران استدر 
تبريز، اردبيل، اروميه، زنجان و شـبكه بـرون مـرزي    
سحر در تهران شروع به توليـد سـريالها و فيلمهـاي    
ــا     ــاني و بعض ــوركي آذربايج ــان ت ــه زب ــوني ب تلويزي

از رضا صيامي و منوچهر طهماسـبي  . كردندتوركمني
هاي تلويزيوني  ي در شبكهپيشگامان توليد فيلم تورك

  .بودند
اي و فيلم بلنـد اولـين    در عرصه سينماي حرفه

در  ٢٠٠٤در سال  رهبر قنبريفيلم سينمايي توسط 
يكي از روسـتاهاي اردبيـل سـاخته شـد كـه جـوايز       

هاي داخلي و خارجي نصـيب   بسياري را در جشنواره
نيز توسـطرهبر قنبـري   آرزوها فيلم در ادامه . او كرد

در ارتباط با جمهوري  مضمون اين فيلم. ساخته شد
بـاغ نيـز    در حاشيه به جنـگ قـره  است كه آذربايجان

ــه اســت ــ .پرداخت ــن ف ــوري اي ــران و جمه يلم در اي
امكان اكران پيدا نكـرد و تنهـا    هيچ وقت آذربايجان

  .روي آنتن تلويزيون پخش شد
ــري فيلمســازان ديگــري   ــر قنب ــر رهب عــلاوه ب

صـفت، حسـن    همچون رضا صـيامي، بابـك شـيرين   
ــايي در      ــدالي فيلمه ــي اب ــد آذر و عل ــي، وحي نجف
جمهوري آذربايجان و توركيه با همكاري هنرمنـدان  

به هيچ كدام از اين فيلمها اين دو كشور ساختند كه 
  . سينماهاي داخل ايران راه نيافتند

  
  فيلم كوتاه

سالهاي قبل از انقلاب فيلم كوتاه عمـدتا در  در 
توجـه  در اين سالها  .مراكز سينماي آزاد متمركز بود

ميان فيلمسـازان بسـيار    بهفرهنگ و زبان توركي در

تنها فيلمي كـه بنـوعي بـا فرهنـگ     كمرنگ است و 
اصـغر  سـاخته   ميلاد عاشـورا آذربايجان مرتبط است 

فيلمساز پيشكسوت اردبيلي است كه در سال  جاويد
اما در سالهاي پس از انقـلاب بـا   . ساخته شد ١٩٧٠
پـرورش فيلمسـازان جـوان بـراي راه انـدازي      هـدف  

ت ويژه اي به فيلم كوتاه داده سينماي اسلامي اهمي
در اين ميان بسياري از جوانان تورك توانستند  شد و

ينمايي شوند با استفاده از اين فرصت وارد فعاليت س
و در ادامه براي ساختن فيلمهايشان به زبان مـادري  

  .تلاش كنند
از ميان اين دسته فيلمسازان ميتوان از افـرادي  

 ،فرهاد عيوضـي  ، اسماعيل منصف،چون رضا جمالي
، گل ، شهزاد قريشي، ارتوران نجفيبهمن و بهرام ارك

لـيلا   و ليلا نوروزي ،هايده مرادي، ورپ عليرضا سلمان
دي نام برد كه توانستند در جشنواره هاي داخلـي  اح

  . و خارجي موفقيتهايي را كسب نمايند
  اي توركي حيات دوباره سينماي حرفه

مـيلادي شمسـي گرچـه مبـدا      ٢٠٠٠سالهاي 
امـا   شروع فيلمهاي سينمايي به زبان تـوركي اسـت  

اين روند ادامه نيافته و بـه دلايلـي بـه نـوعي دچـار      
و بطـــور مشـــحص  ٢٠١٠دهـــه  .ركـــورد گرديـــد

ين جشـنواره ملـي فجـر    سي و پنجم ـ در٢٠١٦سال
 نـژاد  كارگرداني اصغر يوسـفي  به "ائو"فيلم سينمايي

در بخـش مسـابقه توجــه منتقـدان سـينمايي را بــر     
فيلم به زبان تـوركي آذربايحـاني بـود و در     .انگيخت

ايـن فـيلم    .تبريز با عوامل بومي سـاحته شـده بـود   
ي جشنواره جـايزه بهتـرين   توانستدر بخش بين الملل

ــه ــايزه   ،فيلمنامـ ــين جـ ــيلم و همچنـ ــرين فـ بهتـ
را بدسـت آورد و  ]جايزه توسغه سينماي آسـيا [نتپك

ها جـاني دوبـاره بـه سـينماي تـوركي       اين موفقفيت
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ايران دميد و بسيار از فيلمسازان را ترغيب به توليـد  
  .فيلم توركي نمود

آرپـا  ["سـي  چايي آيريليـق نغمـه   آرپا"فيلمهاي 
 "كؤمـور "، ساخته علـي ابـدالي   ] ايي نغمه جداييچ
 "قوجـالار اؤلمـز  "و ساخته اسماعيل منصـف  ]زغال[
سـاخته رضــا جمـالي كــه    ]پيرمردهـا نمـي ميرنــد  [

 ٢٠١٩توانست جايزه روح آسيا را در جشنواره توكيو 
فيلم فجـر در  هشتمين جشنواره و در سي. كسب كند

گر نامـدار  ساخته بازي "آتاباي"فيلمهاي  ٢٠٢٠سال 
و ستاره سينماي ايران خانم نيكـي كريمـي و فـيلم    

رك كه فـيلم  به كارگرداني بهمن و بهرام ا "پوست"
توانسته بود جوايز بسـياري   "حيوان"كوتاهشان بنام 

هاي داخلي و خارجي و از جملـه جـايزه    رهاز جشنوا
دوم بخش سينه فوندانسيون جشنواره معتبر كـن را  

ــد ــيلم و . خــوش درخشــيدند ،كســب كن ــن دو ف اي
به نـوعي پديـده جشـنواره     "پوست"بخصوص فيلم 

بـه  شدند كـه عـلاوه بـر زبـان تـوركي،       محسوب مي
ــر لحاظ ــاختار و ف ــاي  س ــينمايي فيلمه ــان س م و زب

فـيلم پوسـت توانسـت عـلاوه بـر      . ودندارزشمندي ب
جايزه موسيقي فيلم به عنـوان بهتـرين فـيلم    كسب 

  .هنر و تجربه نيز انتخاب شود
 سال اخير بـدليل شـيوع بيمـاري كرونـا    دو در 

ــد    ــود گردي ــار رك ــينمايي دچ ــاي س ــا  هفعاليته ام
 .ميدهنـد ن تـورك بـه تـلاش خـود ادامـه      افيلمساز

كه است "طرلان"سينمايي فيلم  ،محصول اين دوران
 ه،توسط سيد محمد حسيني در اردبيل ساخته شـد 

 نيـز  نيافـت و تـاكنون   راه كه البته به جشنواره فجر
  .استاكران نشده 

  موانع
ســينماي تــوركي و بطــور كلــي زبانهــاي غيــر  

مشكل و مانع عمده فارسي در سينماي ايران با چند 
سـينماي  در طـول تـاريخ   از آنجا كـه   .روبرو هستند

فارسـي تنهـا بـراي    هـاي غير  ايران زبانهـا و فرهنـگ  
اسـتفاده   هـا  اين زبانها و فرهنـگ مضحكه و تمسخر 

ــده  ــرش ــينماي  مهمت ــع در س ــيين موان  غيرفارس
ــوركي، توليــد جشــنواره  اي و  بخصــوص فيلمهــاي ت

عـدم آشـنايي و در   هنري ايـن فيلمهـا و همچنـين    
ان به ديدن فيلمهـايي  عادت نداشتن مخاطب حقيقت

وجـود  بـا توجـه بـه     .با زبانهـاي غيـر فارسـي اسـت    
ــبش ــاي جن ــه   ه ــت طلبان ــدني و هوي ــع م در جوام

ير بيشتري پيگ رود كه مخاطبان غيرفارسي انتظار مي
و علاقمند به ديدن اين فيلمها باشند امـا در نهايـت   
تاسف مردمي كه سالها به ديدن سينماي سـرگرمي  

انـد رغبتـي را كـه انتظـار      فارسي زبان عـادت كـرده  
ــي ــري و   م ــدن فيلمهــاي غيرفارســي هن ــه دي رود ب

مسئله بسيار مهمي  اين. دهند اي نشان نمي جشنواره
را مد نظر قرار است كه هم بايد فيلمسازان تورك آن 

دهند و هم جامعه روشـنفكري تـورك راه چـاره اي    
  .براي آن بيابد

از موانـع   گرايانهايرانيستي و انحصـار  يدگاه پاند
كه معتقـد اسـت    ديگر حاكم بر سينماي ايران است

هنگي بايد به زبـان فارسـي انجـام    تمام فعاليتهاي فر
نان در سخ اي از اين نگاه انحصارگرايانه را نمونه. شود

ري شاهد بوديم كه بـه سـاخته شـدن فـيلم     خبرنگا
  .به زبان توركي معترض بود "آتاباي"

از طرف صاحبان سـرمايه   عدم حمايتهاي مادي
 ـ  عمدتا بـدليل ريسـك  و نهادهاي دولتي  ودن پـذير ب

ونه فيلمهـا بـراي برگشـت سـرمايه، مـانع مهـم       اينگ
زبـان   غيرفارسيباعث شده فيلمهاي ديگري است كه 

ــا  ــا  گــذاري مشــترك عوامــل ســازنده  ســرمايهب و ب
  .هاي اندك ساخته شوند بودجه
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  ١اكبر شريعت

  
  اي بر تئآتر امروز آذربايجان مقدمه

  ي هويت و فرهنگ بومي و مسئله
  

ــاتر ــي آن ( تئ ــاي غرب ــه معن ــان، ) ب در آذربايج
دارد؛ صد و بيسـت سـاله    صد و ده تا يك قدمتي يك

توان به  طور كه مي همان! توان به اين قدمت نازيد مي
هاي تئاتر در تبريز و نوشته شدن  احداث اولين سالن

هـــا توســـط  هـــا و اجـــراي آن اولـــين نمايشـــنامه
هـا بـه عنـوان     ي ايـن  بيش از همـه ... ها و آذربايجاني

ي  نازيد ولي، امروز از آن گذشـته » تئاتر آذربايجاني«
ر بـراي مـا چيـز چنـداني بـاقي      درخشان و پرافتخـا 

تئاتر در آذربايجان امروز، شـايد نـايي و   . نمانده است
  .جاني داشته باشد ولي ديگر نامي ندارد نيمه

ــاتر در خطــه  نمــي ــوان انكــار كــرد كــه تئ ي  ت
                                                           

  ، تهران ١٣٥٢ : تولد - ١
  دانشجوي عكاسي

  فيلم شب سرباز فيلمنامه تلهچؤرك و  - فيلمنامه سريال دوز: آثار
  موسيو  - آجي و كول -پاشا: ها نمايشنامه

  هاي سرخاب و هويت  مدرس فيلمنامه و همكاري با نشريه
  

رغـم كمبودهـاي    آذربايجان بـه لحـاظ فنـي و علـي    
مثـــل ســـالن نمـــايش مطـــابق بـــا  ( زيرســـاختي

لحاظ كيفي نسبت بـه  هم به ) استانداردهاي معمول
اي داشته  ي قبل، پيشرفت قابل ملاحظه يكي دو دهه

ي تئـاتر، اغلـب    هنرمندان آذربايجـاني عرصـه  . است
منـدي مـالي درخـوري برخـوردار      كـه از بهـره   آن بي

ــوز و هــم ــر را در   باشــند، هن ــن هن ــان چــراغ اي چن
تقريبا هـر  . اند هاي آذربايجان روشن نگاه داشته سالن

ي  ايش از تئاترهاي مـا در جشـنواره  ساله يكي دو نم
) ي تئـاتر ايـران   به عنوان معتبرترين جشـنواره ( فجر

ــد و در بخــش شــركت كــرده ــن  ان ــف اي هــاي مختل
اي هم برده و يـا نـامزد دريافـت     جشنواره، گاه جايزه

ــده ــايزه ش ــد ج ــان  . ان ــاتر آذربايج ــداني از تئ هنرمن
براي ، نامي )تهران( اند در پايتخت تئاتر ايران توانسته

تئـاتر  «حـال، عنـوان    با اين... خود دست و پا كنند و
ي  بـراي مجموعـه  » تئاتر آذربايجاني«يا » آذربايجان

رونـد،   تئاترهايي كه در آذربايجـان روي صـحنه مـي   
» آذربايجــاني«رســد چــون،  مناســب بــه نظــر نمــي

  .نيستند
***  

يعنـي چـه؟ تئـاتري كـه در     » تئاتر آذربايجان«
رود؟ يـا تئـاتري كـه توسـط      آذربايجان بر صحنه مي

شـود؟ هـر دوي ايـن     هنرمندان آذربايجاني اجرا مـي 
تعاريف نابسنده هستند چرا كه اگر براي مثـال يـك   
گروه تئاتري از تهران بيايد و در تبريـز اجـرا داشـته    
ــان     ــاتر آذربايج ــل تئ ــاتر را ذي ــي آن تئ ــد كس باش

از ديگــر ســو، وقتــي نــادر . كنــد بنــدي نمــي دســته
ه عنوان يك آذربايجـاني، تئـاتري را در   مرند ب برهاني

بـرد، آن تئـاتر را آذربايجـاني     تهران روي صحنه مـي 
جغرافيـا و  ( ولي اگـر ايـن دو خصوصـيت   . دانيم نمي

را در هـم ادغـام كنـيم    ) اصليت و اهليت هنرمنـدان 
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ــي آ  ــه؟ يعن ــدان    چ ــط هنرمن ــه توس ــاتري ك ــا تئ ي
تـوان   شـود را مـي   آذربايجاني در آذربايجان اجرا مـي 

گذاري كـرد؟   نام» آذربايجاني«يا » تئاتر آذربايجان«
ــا     ــان، الزام ــاتر آذربايج ــن تئ ــي، اي ــود ول ــايد بش ش

نيست بـه  » تئاتر آذربايجاني«تر،  آذربايجاني يا دقيق
موسـيقي  «يـا  » رقص آذربايجـاني «همان دليلي كه 

موسـيقي و رقـص آذربايجـان از    . داريم» آذربايجاني
اي مـا در جغرافيـاي   برند كه تئاتره عنصري بهره مي

  ! هويت بومي: آذربايجان، فاقد آن هستند
***  

بحث بر سروجوب هويت بومي در تئاتر، با تمام 
اهميتي كه دارد، موضوع اين نوشته نيست و در عين 
حال، اين نوشته سر آن ندارد كه بگويـد كـل تئـاتر    

الزامـا بايسـتي   ) به طور مثال آذربايجان( يك منطقه
چه اين نوشته قصد دارد  آن. باشددر پي هويت بومي 

هاي  با نگاهي اجمالي به آن بپردازد، ماهيت و ملاك
بومي بودن تئاتر و از قبل آن، بررسي تئاترهاي امروز 

  .ي آذربايجان به صورت گذراست در منطقه
كـه بســياري از اسـاتيد تئــاتر در مــورد    بـا ايــن 

ي  انـد ولـي دربـاره    اهميت تئاتر بـومي تاكيـد كـرده   
هـاي آن تـا    ستي آن و هويت بومي تئاتر و مولفهچي
شايد . گيري صورت نگرفته است حال تحقيق چشم به

بهرام بيضـايي و  » نمايش در ايران«مند  كتاب ارزش
تعزيـه نمـايش   «چند كتاب در مورد تعزيه از جملـه  

هـا   ترين كتـاب  ي جابر عناصري مهم نوشته» مصيبت
نگـاهي   هـا هـم، بيشـتر    در اين حـوزه باشـد كـه آن   

هـا در ايـران    واره ي نمايش و نمايش تاريخي به مقوله
گيري از عناصر دخيل  با اين حال شايد با بهره. دارند

ــا اعمــال    ــت اجتمــاعي انســان و ب در تشــخص هوي
هاي هويت بـومي در   ها، بتوان ملاك تغييراتي در آن

  .تئاتر را نيز حداقل به صورتي مقدماتي مشخص كرد

  جغرافيا: الف
توليدات تئاتر در تمام جهان، تئاترهـايي  بيشتر 

هــا از زمــان و مكــان  هــاي آن هســتند كــه داســتان
برخوردارند و در اين تئاترها به طور معمول، داستان 

افتـد كـه تئـاتر در آن     در همان جغرافيايي اتفاق مي
اين مسئله مخصوصا در مورد تئاترهاي . شود اجرا مي

نـويس   مهيـك نمايشـنا  . شهرهاي بزرگ مصداق دارد
اش  تهراني به طور معمول داسـتاني را در نمايشـنامه  

داستان . افتد كند كه در تهران اتفاق مي دراماتيزه مي
ــان و     ــف آذربايج ــق مختل ــه در منط ــايي ك تئاتره

روند به دلايل مختلف  مخصوصا تبريز روي صحنه مي
. افتنــد در جغرافيــايي غيــر از آذربايجــان اتفــاق مــي

ي تئاترهـا   فاق عجيب، استفادهترين دليل اين ات مهم
ست ولي  هاي افراد غيربومي از متون خارجي و نوشته

انگيز اين است كه نويسـندگان بـومي    ي اعجاب نكته
برنـد   نيز گاهي وقتي متني نوشته و روي صحنه مـي 

) معمــولا تهــران( بــه جغرافيــايي غيــر از آذربايجــان
به جـز آثـاري كـه وجـه تـاريخي،      ! شوند متوسل مي

انـد، شـايد در ميـان     اي داشـته  اي يا افسـانه  هاسطور
تئاترهاي اجـرا شـده در ايـن چنـد سـال اخيـر كـه        

انـد، حتـي بـه تعـداد      شان نيز بومي بوده گان نويسند
هاي يك دست هم نتوان آثاري پيدا كرد كـه   انگشت

جغرافياي آذربايجان را به عنوان محـل وقـوع وقـايع    
يز اغلـب بـه   همين آثار معدود ن. انتخاب كرده باشند

اند و شايد فقط دو سه اثر را بتـوان   زبان فارسي بوده
نام برد كه هم جفرافيايشان آذربايجان بوده اسـت و  

  .شان توركي هم زبان
  تاريخ: ب

ــار از     ــاتر، سرش ــع آن تئ ــه تب ــر و ب ــاريخ هن ت
ــاريخي را  ســت كــه شخصــيت آثــاري هــا و وقــايع ت
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بخشي  تئاتري كه. اند ي كار خود قرار داده مايه دست
ي جغرافيايي را بستر خـود قـرار    از تاريخ يك منطقه

نخواهي رو به سمت هويـت بـومي    داده است خواهي
در سه چهار سال اخير خوشـبختانه  . كند حركت مي

. توجه به تاريخ آذربايجان افزايش نسبي داشته است
كــارگردان رامــين ( چــون ســتارخان تئاترهــايي هــم

تابـك پـاركينين   ، ا)ور راستي نويسـنده نـادر سـاعي   
كارگردان سـيروس مصـطفي نويسـنده    ( سي تراژدي

ــم ــي هاش ــور مرتض ــيو)پ ــا و موس ــا ( ، پاش ــر دو ب ه
زاد بنـام و نويسـندگي اكبـر     كارگرداني نـازيلا ايـران  

نويسـنده و كـارگردان اميـر    ( ، قاچـاق نبـي  )شريعت
وجـه  . ها هسـتند  ي اين نمايش از جمله... و) حجازي

شده است كـه بـه طـور    ها باعث  تاريخي اين نمايش
  .طبيعي جغرافياي وقايع نيز آذربايجان باشد

  فرهنگ: پ
هـا،   ست كه رسوم، سنت ي بسيطي فرهنگ واژه

بـا  . دهـد  را پوشش مي... ها و باورها، اساطير و افسانه
جمـالي بـا    يعقوب صـديق ( ها كه برخي كارگردان اين

ي محمـد   نوشـته -هاي آنا يوردوم آذربايجـان  نمايش
كوراوغلـو، ياشـار نـوري بـا نمـايش مـن        و -رمضاني

و ساراي  -ي محمد رمضاني نوشته-اوچونجو نفريديم
تجربيـات جسـته   ...) نوشته و كـار اميـر حجـازي و    

انــد ولــي مهــدي  اي در ايــن حــوزه داشــته گريختــه
هـاي خيابـاني خـود در     صالحيار مخصوصا با نمـايش 

ترين كـارگردان ايـن    هاي متمادي، شاخص طي سال
ي  با ايـن حـال بـا نگـاهي بـه مجموعـه      . حوزه است
تـوان گفـت كـه وجـه فرهنگـي تئـاتر در        اجراها مي

  .رنگ است آذربايجان به شدت كم
  زبان: الف

زبان اساسا يكي از وجوه فرهنگ است ولـي بـه   

دليل اهميـت بنيـاني آن شايسـته اسـت بـه عنـوان       
جـايي   ايـن اهميـت از آن  . اي جدا بررسي شود مولفه

زبان نقشي اساسي در معنا يـافتن  شود كه  ناشي مي
سـت كـه حتـي     كند و عنصري ديگر عناصر بازي مي

بدون نياز به عناصر ديگر، هويـت بـومي تئـاتر را تـا     
يك تئـاتر بـه زبـان    . سازد حدود زيادي مشخص مي

ي  تـــوركي، خـــواهي نخـــواهي آن را بـــه منطقـــه
ي  فرهنگي خاصي از جهان و گاه منطقـه /جغرافيايي

كنــد،  ثــل ايــران منتســب مــيخاصــي از كشــوري م
چنان كه تئاتري به زبان كردي يا به زبـان عربـي    هم

اهميـت زبـان آن انـدازه    . نيز چنين كـاركردي دارد 
را متـرادف  » تئـاتر تـوركي  «اي سـهوا   هست كه عده

ي  كه در يـك دهـه   با اين! بدانند» تئاتر آذربايجاني«
اخير تئاتر توركي افـزايش چشـمگيري داشـته و بـه     

اطب نيز از اقبال مضاعفي برخـوردار بـوده   لحاظ مخ
چنان نتواسته است به عنوان جريـاني   است، ولي هم

نبـود  . قدرتمند خود را مطرح كند و به ثبات برساند
نويسندگاني كه اشراف به زبان توركي داشته باشند، 

اعتمادي اغلب كارگردانان به متن تـوركي   ترس و بي
محـور اغلـب    و نويسندگان بومي و رويكرد جشـنواره 

، )ي فجــر دارنــد كــه چشــم بــه جشــنواره(تئاترهــا 
از . ترين موانع بر سـر راه تئـاتر تـوركي هسـتند     مهم

انـد بـه    ميان تئاترهايي كه به زبان توركي اجرا شـده 
شان ذكر شد بايد به چهار اثر  ها كه قبلا نام غير از آن

. انـد  اشاره كرد كه خصوصيتي متفاوت از بقيه داشته
ــ ــوركي نمــايش منصــور حمي ــا اجــراي ت هــاي  دي ب

و زوراكـي  ) ي چخـوف  خواستگاري نوشته( ائلچيليق
هاي نـه چنـدان دور    در سال) ي مولير نوشته( طبيب

حركتي را آغاز كرد كه متاسفانه چندان پـي گرفتـه   
ي ايـن حركـت    بـا چنـد سـال وقفـه در ادامـه     . نشد

را ) ي يونسـكو  نوشته( كامران قرباني نمايش كرگدن
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و باز با چند سال وقفه علي پوريان نمـايش   اجرا كرد
جلالي نيز  و عليرضا كوشك) ي آنوي نوشته( آنتيگون
علي فتوحي نمـايش رابينسـون و كـروزو را      با كمك

هـا در دوران   ي ايـن نمـايش   همه. روي صحنه بردند
اند و معلوم نيسـت   خود از اقبال نسبي برخوردار بوده

  !ه استچه عاملي مانع تداوم اين حركت بود
***  

چه آمد نگاهي كوتاه و گذرا به تئاتر تبريز از  آن
هويت بومي الزاما به كيفيـت  . منظر هويت بومي بود

ها ارتباطي ندارد و شـايد بتـوان تـاثير و     فني نمايش
شـايد  . اهميت آن را فراتئـاتري و فرهنگـي دانسـت   

بتوان پرداختن به هويت بومي را با هنر متعهد قياس 
ــرد ــه: ك ــر دو ب ــندگان و   ه انتخــاب شخصــي نويس

ــي   ــوط م ــان مرب ــيچ  كارگردان ــوند و ه ــدام در  ش ك
گذاري هنـري يـك اثـر نقشـي اساسـي بـازي        ارزش
كننـد ولــي وقتـي بـه تــاثير هنـر و هنرمنــد و      نمـي 

) اگر اعتقادي به وظيفه داشته باشـيم (ها ي آن وظيفه
در قبال اجتماع بپردازيم، هر دوي اين عناصر نقشي 

  .ندكن اساسي بازي مي
ي  در پايان لازم است يـادي كنـيم از جشـنواره   

كه بخشي از آن » ميرزا آقا تبريزي«ي  تازه پا گرفته
ست و قطعا حداقل در  هاي تركي مربوط به نمايشنامه

نويسي بومي و  دراز مدت تاثيرات آن را بر نمايشنامه
مخصوصا توركي خواهيم ديد و يادي كنيم از جـاي  

اتر توركي كه در صورت پا اي براي تئ خالي جشنواره
ميــرزا اقــا «ي  توانــد در كنــار جشــنواره گــرفتن مــي

ي عطفي باشد  و به عنوان مكمل آن، نقطه» تبريزي
در تاريخ تئاتر در آذربايجان و گامي مهم در راستاي 

  !»تئاتر آذربايجاني«رسيدن به چيزي به نام 
  
  

  :نوشت پي
پرواضح است كه امكان دارد اسـامي برخـي    .١

ها در اين نوشته از ياد رفته  خالقان آن آثار و
كه عمـدي در   با اين. و يا از قلم افتاده باشد

اين مسئله وجود ندارد و اساسا ايـن نوشـته   
قصد نداشته كه عناوين تمـام آثـار را ذكـر    
كند، با اين حال لازم است از هر كسي كـه  

 .مكن ام عذرخواهي اش را فراموش كرده نام

كه اين بحث به عنوان ست  زم به يادآوريلا  .٢
هـاي   فتح باب طبيعتا احتمـال دارد نقصـان  

حـال اميـدوارم    بـا ايـن  . زيادي داشته باشـد 
پتانسيل و اهميـت آن باعـث تـداوم بحـث     

ي تئـاتر   توسط ديگر دوستان و فعالان حوزه
  .گردد
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  ١شيوا فرهمند راد

  
  ي آموزش تركي آذربايجاني تاريخچهي  فشرده

  
نزديك صد سال است كه آموزش رسمي و دولتي به زبان تركي آذربايجاني در مدارس جمهوري 

ميزان تأثير موجوديت آن آموزش در آذربايجان ايران، خود مبحث . است آذربايجان وجود داشته
طور  به آموزش زبان تركي آذربايجاني يا آموزش به زبان تركي آذربايجاني ي چهاما از تاريخ. ست اي جداگانه

  دانيم؟ چه مي كلي
هايي از شمال ايران به دست ارتش روس و  ي خيلي دور نرويم، پس از تصرف بخش اگر به گذشته

و با  ، و با وجود يك زخم جدايي به بزرگي رود ارس،)١٨٢٨(هاي گلستان و تركمانچاي  شدن عهدنامه بسته
وبيش راه خود را رفت، با اين حال  زبان در دو سوي ارس هر يك كم آن كه سير آموزش زبان مردمان هم

كارگران، . وآمد و ارتباط فرهنگي مردم دو ساحل تا نزديك يكصد سال پس از آن ادامه داشت رفت
داري ايران، و آورندگان آموزش وران، بازرگانان، روشنفكران، انديشمندان، انقلابيان، پيشگامان تاريخ بي پيشه

مبارزان انقلاب  آموختند؛ واد عالي را در قفقاز ميو پروش نوين به ايران، كه بيشترشان خواندن و نوشتن يا س
صد سال با رفت و آمد ميان دو ساحل  مشروطيت، جنبش جنگل، و حزب كمونيست ايران، در درازاي يك

ارتباط فرهنگي دو سوي ارس البته در دوران حكومت . بزنندزخم جدايي را بخيه آن كوشيدند كه  ارس مي
ها، همواره به اشكال گوناگون ادامه  ي محدوديت شوروي در آن سو، و پهلوي در اين سو، و تا امروز نيز با همه

كلي جدا از تحول آن در  توان تحول آموزش زبان تركي آذربايجاني را در ايران به بنابراين نمي. است داشته
  .ز دنبال كردقفقا

كار به را براي منطقه "آدربيجان"و  "آذربايجان"حاكمان جديد پس از تصرف قفقاز جنوبي نام سرزمين 

                                                           
/  ١٣٥٤اپراي كوراوغلو متن كامل و دو زباني : ها، ترجمه و تأليف كتاب. اردبيل، مهندس بازنشسته ١٣٣١ي  ، زادهشيوا فرهمند راد -  ١

نبي (شب  ٩روز و  ٩/  ١٣٦٢) اوليانوفسكي(» ايران، بالاخره چه خواهد شد«/  ١٣٥٧) يف پاشا افندي(كوراوغلو  ي تحليلي بر حماسه
) كوف واسيل بي(سوتنيكوف  –عروج /  ١٣٧٥ ،به كوشش ،)احسان طبري(از ديدار خويشتن /  ١٣٦٨هاي فاجعه  با گام/  ١٣٦٦) خزري
  .وحدت نافرجام: در دست انتشار. ١٣٩٦) نورا چادويك(هاي شفاهي آسياي ميانه  حماسه. / ١٣٩٥قطران در عسل /  ١٣٩٨ – ١٣٨٢
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برخي از پژوهشگران ايراني، از جمله . بردند مي
 اين نظريه را مطرح ، واالله رضا و پيروان ا عنايت

اند كه در مناطقي كه ايران با  كرده و شايع
هاي گلستان و تركمانچاي از دست داد  عهدنامه 

روس در آمد، هرگز نام  و به تصرف دولت 
نخست  آذربايجان وجود نداشته و اين نام را 

دولت ( "جمهوري دموكرات آذربايجان"دولت 
براي مقاصد  ١٩١٨در سال  ) "مساوات"

 سندهاياما . سياسي معيني اختراع كرد
 وجود دارد، و همچنين روسي شماري به بي

ي آموزش تركي ها تصوير روي جلد كتاب
ي خروار در اين  كه مشتي نمونه  آذربايجاني،
د كه نده روشني نشان مي به ،دنآي نوشته مي

آذربايجان در بخش جدا شده از ايران در  نام 
   .است همواره وجود داشته شمال رود ارس نيز 

گر روسيه براي اعمال حاكميت دولت استعمار
بود، و  هايي كه تازه تصرف كرده خود بر سرزمين

كه  اي نداشت جز آن ي امور منطقه چاره براي اداره
كادرهاي حكومتي خود را تربيت كند، و اين 

بايست توانايي  كارگزاران و كاركنان دولت مي
اينان . داشتند برقراري ارتباط با مردم محل را مي

آموختند و هم  م زبان مردم محل را ميبايست ه مي
براي . آموزاندند زبان روسي را به مردم محل مي

هايي  بايست مدارس و كلاس آموزش زبان نيز مي
  .كردند هاي آموزشي تهيه مي شد و كتاب داير مي

دولت مركزي در پتربورگ  ١٨٢٧در سال 
فرمان ايجاد مدارس را در قفقاز صادر كرد و 

تصويب شد . اين كار تهيه كردند اي براي اساسنامه
كه در تفليس يك دبيرستان و در چندين شهر قفقاز 

ي  ي عمده وظيفه. مدارس دو كلاسه ايجاد شود
تدريج آغاز  به ١٨٣٠مدارس دو كلاسه، كه از سال 

كار كردند، عبارت بود از آموختن سواد ابتدايي به  به
در اين مدارس زبان روسي، زبان محلي . شاگردان

چهار عمل (، حساب )رجي، ارمني، آذربايجانيگ(
شرعيات براي (هاي ديني  ، ودانستني)اصلي

 "ي مدارس اساسنامه". شد تدريس مي) مسلمانان
كرد كه  مدير مدارس دو كلاسه را موظف مي

ويژه آذربايجاني را  شاگرداني را كه زبان محلي و به
هاي طلا و نقره  آموختند با دادن مدال خوب مي

  ]٦٦، ١.[كنندتشويق 
چندي بعد حكومت تازه كارشناسان زبان و 

ي  آموزش و پرورش را بسيج كرد و كار تهيه
 از جمله در گزارش. ها را شتاب بخشيد درسنامه

نيكالايي به . پ.قفقاز بارون آ ي منطقه مدير آموزش
 ١٨٥٦ ژانويه ٤ژنرال شاهزاده بهبودوف به تاريخ 

 آجودان ژنرال قفقاز سابق فرماندار«: خوانيم مي
 ژوئيه ٣٠در فرماني به تاريخ  شاهزاده وارانتسوف

من در همان  نظر لطف كردند و در موافقت با ١٨٥٢
ي  هنگام مقرر داشتند كه چاپ منتخبات لهجه

منظور تركي [ aderbeydjanskiyتاتاري ِ آدربيجاني 
آموزگاران دبيرستان تفليس  كه ]ست آذربايجاني

اوغلو براي  يرزا شفيع صادقيف و م آقايان گريگوري
ي آموزشي قفقاز  مديران واحدهاي آموزشي منطقه

و تمام  كتاب اين... مجاز اعلام شود اند هكردتهيه 
 دولتي هاي دبيرستان در استفاده براي محتويات آن

 هايي از آن براي قفقاز، و بخش ي آموزشي منطقه
 نظر در منطقه هاي اين شهرستان ساير مدارس

 در چاپ كتاب نيز در اصل قرار بود .بود شده گرفته
دليل كمبود  به سپس اما صورت گيرد، تفليس
 ]پس از درگذشت ميرزا شفيع واضح[ بودجه،
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 در يف ناچار شد كه كتاب را عاليجناب گريگوري
 از بخشي كنون تا چاپ سنگي منتشر كند و تبريز با

در  ها شهرستان مدارس ي سهميه مذكور هاي كتاب
  ]٦٧، ١.[»است شده جا چاپ آن

     
   يجانيآدرب  ي لهجه يتاتار منتخبات[ "يتورك كتاب" از يبرگ ريتصو

Татарской хрестоматии адербейджанского 
наречия  [٥٦ ز،يتبر ،يسنگ چاپ ف،ي يگوريگر  وانيا و واضح عيشف رزايم- 

١٨٥٥   

  هاي تازه پيدايش درسنامه
يكي از كساني كه به فكر پديد آوردن 

آقا  هاي نوين افتاد، از جمله عباسقلي نامه درس
كتاب  ١٨٣٦او در سال . بود) خانوف باكي(قدسي 

ي كتابش  را نوشت و در مقدمه "نامه نصيحت"
هاي موجود را داراي نقائص جدي قلمداد  درسنامه

است كه  اي نديده كرد و نوشت كه هيچ درسنامه
گفت كه  او مي. باشد حتواي آسان داشتهزبان و م

هاي موجود به زباني چنان دشوار و غليظ  كتاب
اند كه كودكان هيچ، حتي خود  نوشته شده

ها  جمله. فهمند ها را نمي آموزگاران نيز معناي آن

شان و سر در  وجور كردن قدر درازاند كه جمع گاه آن
با هدف «: براي همين. ها سخت است آوردن از آن

تاريخ  ١٢٥٢ان كردن اين كار مشكل، در سال آس
كتاب كوچكي تأليف كردم كه هم  ]ق.. هـ[اسلامي 

ها  در عبارت و هم در معنا آسان است و نصيحت
  ]٦٨و  ٦٧، ١.[»نام دارد] كذا[

اين كتاب دومين اثر آموزشي قدسي پس از 
ي عربي و  هاي جا افتاده بود، واژه "الاخلاق تذهيب"

بود و با اين حال  ار رفتهك آن به فارسي فراوان در
همتا، تا آغاز  اي در نوع خود بي ن درسنامههمچو
كار  هاي قفقاز به خانه ي بيستم در مكتب سده
  .رفت مي

هاي آموزشي زبان  از آن پس دو گروه كتاب
 -١: تركي آذربايجاني بيشتر و بيشتر پديدار شدند

هايي براي آموزش نوجوانان مدارس روسي  درسنامه
ي دولت  با هدف تربيت مترجمان و كارمندان ويژه

هايي براي آموزش زبان  درسنامه -٢در آينده؛ 
ها،  مادري به كودكان آذربايجاني كه در ملاخانه

روس "، يا در مدارس مختلط "اصول جديد"مدارس 
ي مهم به  چند نمونه. آموختند سواد مي "مسلمان –

  :شرح زير است
ز دانشمند اي به روسي ا نوشته دست -

در ) ١٨٠٩ – ١٨٤٨(سرشناس خاچاتور آبوويان 
ي قواعد مكالمه به زبان  فشرده"دست است با عنوان 

، كه در سراسر استان قفقاز جنوبي، )تاتاري(تركي 
] ايران[جاي پرسيا  وبيش در همه در آذربايجان، و كم

او در اين اثر از دستور زبان . "گويند به آن سخن مي
ها سخن  ايجاني، و ساختار جملههاي آذرب و واژه

ها به  ها به آذربايجاني و برگردان آن جمله. گويد مي
تاريخ نوشتن كتاب نامعلوم . اند روسي نوشته شده
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رود كه هنگام كار آبوويان در  است، اما گمان مي
تا  ١٨٣٧هاي  ي محلي تفليس در سال مدرسه
  .است نوشته شده ١٨٤٣
كه در ) ١٧٩٤ – ١٨٥٢(ميرزا شفيع واضح  -

شد، آموزگار  گزارش بارون نيكالايي از او نام برده
ي عالي تفليس بود و از راه  هاي شرقي مدرسه زبان

دست يكي از شاگردان  ي اشعارش به ترجمه
آوازه و تب  Bodenstedtنام بودنشدت  اش به آلماني

بخش . بود عصرش را فرا گرفته شعرهايش اروپاي هم
فصل نخست . ي او سه فصل داشت نخست درسنامه

هايي از زبان  ؛ فصل دوم نمونه"نصايح و حكَم"
؛ )نامه و دربندنامه قراباغ(ها و مطبوعات دوران  كتاب

و  "ليلي و مجنون"هايي از مثنوي  و فصل سوم تكه
بخش . ضولي را در بر داشتهاي محمد ف ديگر غزل

به ] آذربايجاني[ي تاتاري  نامه واژه"دوم كتاب نيز 
  .بود "روسي
راهنماي عملي "كتاب  ١٨٥٧در سال  -

از  aderbidjanskiyي آدربيجاني  مكالمه به لهجه
 Практическое руководсто[ "تركي ِ تاتاري

турецко-татарско-адербиджанского наречия [
بوداگوف در مسكو منتشر شد كه در  .م.ي پ نوشته

درس آواشناسي و مورفولوژي زبان آذربايجاني را  ٢٠
هايي از  آموخت و برگردان متن زبانان مي به روسي

  .كرد عكس را تشريح مي آذربايجاني به روسي و به
ميرزا ابوالحسن بيك وزيروف  ١٨٦١در سال  -

 "aderbidjanskiyدرسنامه لهجه تاتاري آدربيجاني "
]Учебник татарско-адербиджанского 

наречия [ي خود با هدف آموختن  نوشته را بنا به
  .زبان آذربايجاني به مترجمان پديد آورد

 Lazarevلازارف . م.ل ١٨٦٦در سال  -

 "منتخبات تطبيقي زبان تركي"ي  درسنامه
را در مسكو چاپ ) هاي عثماني و آذربايجاني لهجه(

ي گوناگوني براي قرائت در ها نويسنده نمونه. كرد
دهد كه  كند و در مقدمه نشان مي كتاب نقل مي

كتاب را براي آموزش تركي عثماني و آذربايجاني 
ي دوم كتاب با پاسخي روا  او در صفحه. است نوشته

هاي عثماني و  به خواستاران يكي كردن زبان
: دهد آذربايجاني، خطا بودن چنين فكري را نشان مي

ي  مقاله چند كتاب همين در مخواست مي...«
 ]كذا[هاي عثماني و آدربيجاني  شده به لهجه نوشته

هم بگنجانم با اين هدف ) ي قفقاز جنوبي از منطقه(
كه امكان تطبيق و مقايسه فراهم شود و ملاحظه 
شود چه تفاوت عظيمي ميان اين دو لهجه وجود 

قدر اين نظر صحيح است كه زبان تركي  دارد و چه
يعني زباني كه در تركيه به آن سخن  عثماني،

ي قفقاز  قدر با زبان موجود در منطقه گويند، آن مي
ديگر را  تفاوت دارد كه سخنگويان به اين دو يك

هاي بزرگي  فهمند، و اگر هم بفهمند، با دشواري نمي
درك همين واقعيت است كه در واقع . همراه است

 ، تاتاري]كذا[باعث شده كه زبان آدربيجاني 
شود كه چيزي سواي زبان  شود تا نشان داده ناميده

پروفسور لازارف در همان ] ٨٢، ١.[»...عثماني است
مقدمه از اهميت زبان آذربايجاني و ميزان گسترش 
آن در كشورهاي آسيايي و خاور نزديك سخن 

شاه  دربار هم در زبان اين ...«: نويسد گويد و مي مي
هاي  استان از بسياري در و هم رود كار مي به ]قاجار[

كه  داشت توجه بايد كلي، طور به.. .]ايران[پرسيا 
بيشتر از  آسيا سراسر در... زبان اين گسترش

 از استفاده با... اروپا است در فرانسه گسترش زبان
زير [ اروپاي و آسيا توان سراسر مي زبان اين

  ]٨٣، ١[».تركيه را پيمود ]حاكميت
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دانشمند بزرگ ارمني  ١٨٣٠ي  در دهه
ي تفليس بود و  خاچاتور آبوويان مدير مدرسه

اي نيز  شد، درسنامه كه نشان داده چنان زمان، هم هم
براي آموزش تركي آذربايجاني نوشت و آن را نيز 

ي بزرگ و  در اين هنگام چهره. كرد تدريس مي
سرشناس تاريخ بيداري آذربايجان و ايران، ميرزا 

به آبوويان ) ١٨١٢ – ١٨٧٨(علي آخوندزاده فتح
اش،  هاي گسترده ي فعاليت پيوست و در كنار همه

آموختن زبان مادري به كودكان آذربايجاني را نيز در 
اما كار فراوان . ي تفليس بر عهده گرفت مدرسه

ناگزير  به ١٨٤٠آخوندزاده را بيمار كرد و او در سال 
جاي خالي . از كار تدريس زبان مادري كناره گرفت

آموزي  ده را ميرزا شفيع واضح پر كرد و زبانآخوندزا
ادامه يافت، اما هم در تفليس و هم در ديگر 
شهرهاي قفقاز و آذربايجان كمبود شديد آموزگار 

هاي  زبان مادري و كمبود شديد درسنامه و كتاب
آموزش كودكان هنوز . درسي وجود داشت كمك

ها و  طور عمده، هرچند ناچيز، در ملاخانه به
هاي كهن عربي و  ها و متن اي سنتي با روشه مكتب

گرفت، و اگر آموزشي لنگ به زبان  فارسي صورت مي
هاي  ها و متن تركي آذربايجاني وجود داشت، با روش

  .كردن و ابجد بود سنتي و با روش هجي
  

  چرخشي ديگر
ي عطف در آموزش تركي  پيدايش نقطه

آذربايجاني نيز به همت و ابتكار ميرزا فتحعلي 
دارالمعلمين " ١٨٧٦در سال . آخوندزاده رخ داد

در شهر گوري گرجستان براي تربيت  "قفقاز جنوبي
گذاري شد، اما در اين آموزشگاه تنها  آموزگاران پايه

. خواندند روسان، گرجيان، و ارمنيان درس مي

وندزاده كه در آن هنگام مترجم فرمانده كل قواي آخ
قفقاز بود و نفوذ فراواني هم در دستگاه او و هم در 
ميان روشنفكران پيشروي آذربايجاني داشت، مشكل 
را با فرمانده قوا بارون روزن در ميان نهاد و روزن از 
. آخوندزاده خواست كه طرحي پيشنهادي تهيه كند

طرحي اساسي و با موافقت ي  آخوندزاده پس از تهيه
الاسلام را به  روزن، علماي روحاني، مفتي و شيخ

تفصيل شرح  اي فراخواند، پيشنهاد خود را به جلسه
داد، رضايت همه را جلب كرد و سرانجام روزن با 

ي طرح آخوندزاده،  هاي زير در حاشيه نوشتن جمله
براي آزمايش، در جوار «: موافقت خود را اعلام كرد

جداگانه و  "ي تاتار شعبه"علمين قفقاز جنوبي دارالم
ي اهالي ترك منطقه براي مدت سه سال  ويژه

آميز بود،  ي آزمايشي موفقيت اگر دوره. گشايش يابد
پس از سه سال اين شعبه به آموزشگاهي مستقل 
براي تركان تبديل شود و از گوري به مركز 

  ]٨٥، ١.[»آذربايجان انتقال يابد
رالمعلمين گوري يك سال پس ي تاتار دا شعبه

گشايش  ١٨٧٩از درگذشت آخوندزاده، در سال 
آموزان آذربايجاني به آن،  در آغاز جلب دانش. يافت

ي ابتدايي، دشوار بود زيرا گوري  ويژه براي دوره به
جمعيت آذربايجاني نداشت و آذربايجانيان شهرهاي 
ديگر نيز از تحصيل جوانانشان در مدارس غير ديني 

هاي ديگر بيمناك  تلاطشان با پيروان دينو اخ
كه آموزگار روس آلكسي اوسيپوويچ  تا آن. بودند

 Cherniyayevskiy Черняевскийچرنيايفسكي 
كه به پيشنهاد آخوندزاده به ) ١٨٤٠ – ١٨٩٤(

ي تاتار آموزشگاه گوري گمارده  مديريت شعبه
بود در سفري گرد شهرهاي ايروان، نخجوان،  شده

، شماخي، نوخا، قازاخ و چند جاي )آباد پناه(شوشا 
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ديگر گروهي از نوجوانان آذربايجاني را كه روسي 
دانستند از مدارس روسي دولتي دستچين كرد و  مي

بسياري از . ي تاتار گوري انتقال داد به شعبه
هاي سرشناس اجتماعي، هنري، و علمي بعدي  چهره

آذربايجان از ميان همين گروه برخاستند، از آن 
زاده، نريمان نريمانوف،  جليل محمدقلي: جمله

بيكوف، سليمان  بيك كؤچرلي، عزير حاجي فريدون
  ..ثاني آخوندوف، مسلم مقامايف، و

. 
  ق.هـ ١٣٠٦  چاپ دوم  ،يفسكيايچرن "يليوطن د"جلد  يرو ريتصو

مركز "ي تاتار آموزشگاه گوري هرگز به  شعبه
التحصيلي  انتقال نيافت، اما با فارغ "آذربايجان

تدريج  ، به١٨٨٢نخستين گروه از اين شعبه در سال 
 –روس "ي  تعداد بيشتري مدارس دو كلاسه

در نواحي گوناگون ) تاتار –يا روس ( "مسلمان
 گوري و "تاتار"ي  شعبه. آذربايجان پديدار شدند

مسلمان نقش قاطع و بسيار بزرگي  –مدارس روس 
در تربيت كادرهاي آموزشي محلي آذربايجان 

كه در اين مدارس زبان آذربايجاني  با آن. داشتند
شد، اما  درسي مستقل تدريس مي ون به شكلاكن

درسي به اين زبان  هاي كمك ها و كتاب درسنامه
دست و همت  اين مهم نيز به. هنوز ناياب بود

او گفتار آذربايجاني را در . يايفسكي حل شدچرن
زادگاهش شماخي با علاقه و تلاش شخصي 

بود اما در كلاس درسش در گوري با اين  آموخته
رو شد كه هيچ كتابي براي تدريس  واقعيت تلخ روبه

اي  ندارد و چاره را در آن يافت كه خود درسنامه
  .بنويسد

را چرنيايفسكي در زماني كوتاه الفباي عربي 
هايي كه از آثار كارشناس بزرگ  آموخت و با درس

آموزش و پرورش روس كنستانتين اوشينسكي 
Ushinsky ي صوتي  بود، نخستين درسنامه گرفته

زبان آذربايجاني را پديد آورد و در سال ) فونتيك(
را با ] زبان وطن[ "وطن ديلي"كتاب  ١٨٨٢
زاده و با  آموزش رشيدبيك افندي خط دانش دست
هاي تا  ي درسنامه همه. سنگي منتشر كرد چاپ

كردن  ن كتاب، حروف عربي را با هجيپيش از آ
ي  نخستين درسنامه "وطن ديلي"آموختند، اما  مي

بيك  زبانان جهان، و به نظر فريدون ي ترك همه
 »ي جهان اسلام ي همه نخستين درسنامه«كؤچرلي 

آموزان  بود كه صداها يا فونتيك زبان را به دانش
ي  در اين كتاب براي نخستين بار نقطه. آموخت يم

(!) پايان جمله، دو نقطه، علامت سؤال، و علامت ندا 
  .شد كار گرفته در كنار حروف عربي به

وطن "چرنيايفسكي چندي بعد بخش دوم 
آموزانش  را با همكاري يكي ديگر از دانش "ديلي
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هايي براي قرائت،  اين كتاب شامل متن. منتشر كرد
او . ها و از اين دست بود المثل چيستان، ضربشعر، 

را نيز جداگانه براي ] كتاب اصول[ "اصول كيتابي"
  .نوشت "وطن ديلي"آموزش روش تدريس 

 
  زاده يافند "رةالاطفاليبص" جلد يرو ريتصو

ي تلاش  آموختگان پرورده يكي از دانش
زاده  آخوندزاده و چرنيايفسكي، رشيدبيك افندي

تحصيل در  ١٨٨٢ود كه در سال ب) ١٨٦٣ – ١٩٤٢(
. آموزشگاه گوري را به پايان رسانيد "تاتار"ي  شعبه

كار  ها تدريس زبان مادري و به رشيدبيك پس از سال
چه از  ي آن ، بر پايه"وطن ديلي"بردن كتاب 

چه از قوت و ضعف  بود و آن چرنيايفسكي آموخته
 ١٨٨٩بود، خود در سال  ديده "وطن ديلي"

ي  باغچه[ "اوشاق باغچاسي"نام  هاي ب درسنامه
. نوشت و منتشر كرد] كودكان، مهد كودك
ي زبان عربي را  حرف ويژه ٨رشيدبيك در اين كتاب 

مانده  حرف باقي ٢٤از خط خارج كرد و با 

اي آسان پديد آورد كه به جاي شش ماه،  درسنامه
سوادان با اين كتاب  بي«ي روي جلد كتاب  به نوشته

  .آموختند مي »را در يك ماه خواندن و نوشتن
بارها تجديد چاپ شد و در  "اوشاق باغچاسي"

در سراسر  ٩٠,٠٠٠مجموع با تيراژي نزديك به 
. سوي درياي خزر پخش شد قفقاز و حتي در آن

در مكاتب «رشيدبيك چندي بعد، از آن رو كه 
 »ابتدائيه كتاب مناسبي به تركي براي قرائت

روايات مناسب زمانه و اي حكايات و  پاره«نداشتند، 
به چشمش  »ها معيشت حال را كه در طول سال

كرد  »به زبان تركي ساده تقرير و تحرير«بود  خورده
اين . را پديد آورد "الاطفال بصيرة"و كتاب قرائت 

در باكو  ١٩٠١صفحه داشت در سال  ٢٢٦كتاب كه 
چاپ شد و پس از چند بار تجديد چاپ به تيراژ 

  ]١١٣تا  ١٠٨، ١.[نسخه رسيد ٤٢,٠٠٠
پيشرفت مهمي «ي نوزدهم  نزديك پايان سده

وجود آمد و در باكو  در فرهنگ و مطبوعات قفقاز به
] در. [... شماخي و نوخا مدارس جديده داير شدو 

بود،  اي كه انجمن ايالتي باكو تأسيس كرده مدرسه
) ١٨٣٥ – ١٨٨٨(شاعر سيد عظيم شيرواني [...] 

 ».هاي آذربايجاني و فارسي و عربي بود معلم زبان
تدريج  مدارس خصوصي ديگري كه به]. ٤٧، ١، ج٢[

دند در شهرهاي گوناگون آذربايجان پديدار ش
وبيش مانند مدارس دولتي بودند، با اين تفاوت  كم

ها در اين مدارس به زبان تركي  ي درس كه همه
درسي  جاني بود و زبان روسي را به شكلآذرباي

اين مدارس روش آموزشي . آموختند جداگانه مي
ناميده  "اصول جديد"بردند كه  كار مي اي را به ويژه
يم شيرواني به ي سيد عظ از آن ميان مدرسه. شد مي

ي محمدتقي صدقي  در شماخي، مدرسه ١٨٧٠سال 
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در  ١٨٩٤در اردوباد و به سال  ١٨٩٢به سال 
ي ميرزا حسن رشديه را به سال  نخجوان، و مدرسه

. توان نام برد در تبريز مي) خ.هـ ١٢٧٤( ١٨٩٥
آموزان اين مدارس نه روي حصير، كه روي  دانش

كردند،  فاده مينشستند، از گچ و مداد است نيمكت مي
نوشتند، و  جاي قلم ني با قلم نوك فولادي مي به

هاي  تر از همه كودكان براي نخستين بار پايه مهم
  .آموختند علوم را به زبان مادري خود مي

ها را  گسترش اين مدارس از سويي كار ملاخانه
كرد و برخي روحانيان واپسگرا احساس  كساد مي

شود، و از سويي  مي كردند كه عرصه بر آنان تنگ مي
ديگر با سياست استعماري حاكميت روس خوانايي 

حاكميت روس كه اكنون كادرهاي محلي . نداشت
بود و زبان محلي را به افراد مورد  خود را پرورده

سوادي  بود، منافع خود را در بي اعتماد خود آموخته
خواست  يافت و نمي ماندگي مردم محل مي و عقب

بنابراين . از آن گسترش يابد كه سواد و دانش بيش
از هر دو سو پيوسته موانعي بر سر راه فعاليت اين 

ها  تراشيدند، و از جمله اجازه گشايش آن مدارس مي
كردند كه  دادند، پدران و مادران را تحريك مي را نمي

شان را از اين مدارس بيرون بياورند، و  كودكان
هاي گوناگون  مدارس خصوصي موجود را از راه

ي  كردند، و سپس برنامه كردند، دولتي مي تصرف مي
ها سير  ي اين با همه. دادند ها را تغيير مي درس

گسترش مدارس خصوصي و تدريس به زبان مادري 
  .ها ديگر سر باز ايستادن نداشت در آن

مسلمان را  –در باكو نخستين مكتب روس 
و ) ١٨٦٦ – ١٩٣٧(زاده  سلطان مجيد غني

در سال ) ١٨٦٣ – ١٩٢٣(كوف بيك محمودبي حبيب
 –گشايش نخستين مكتب روس . گشودند ١٨٨٧

مسلمان دخترانه به دست اين دو در باكو به سال 
جنجال بزرگي آفريد، اما در پي ] ١٢٨٠[ ١٩٠١

] ١٢٩٣[ ١٩١٤تلاش خستگي ناپذير آنان، در سال 
 ٣مسلمان پسرانه،  –ي روس  مدرسه ٩در باكو 

كلاسه  ي شش سهي دخترانه، و يك مدر مدرسه
در شهرهاي ديگر مدارس دخترانه . وجود داشت

 ١٨٩٨در سال . بودند كار كرده پيش از آن آغاز به
در  "خانم ي شفيقه آموزشگاه دخترانه"در ] ١٢٧٧[

دختر علاوه بر خواندن و نوشتن به  ٧٠شماخي 
تركي آذربايجاني، كارهاي دستي و خياطي نيز 

ي آموزش پيشه  بهدر همان سال در شع. آموختند مي
در آموزشگاه شهر شكي، به دختران پرورش كرم 

در ] ١٢٧٥[ ١٨٩٦آموختند، و در سال  ابريشم مي
ي دختران آذربايجاني در تفليس،  آموزشگاه ويژه

خياطي و گلدوزي در كنار زبان تركي آذربايجاني 
  ]١٥٧تا  ١٥٥، ١.[شد تدريس مي

هاي  نوشته از اين دوران هم، گذشته از دست
هاي به تركي آذربايجاني كه سال و  فراوان و كتاب

هاي  جاي انتشارشان معلوم نيست، از جمله نمونه
  :زير نيز در دست است

صرف "): ١٨٥٤ – ١٩٠٣(محمدتقي صدقي  -
او كه با . ١٨٩٢، "نحو، و قواعد قرائت و كتابت

، اختر )سرا در باغچه(هاي ترجمان  روزنامه
، و )باكو(، كاسپي )تهكلك(المتين  ، حبل)استانبول(

همكاري داشت، چندين كتاب ) تبريز(ناصري 
داستان به آذربايجاني براي كودكان نيز نوشت، از 

ي مكتب،  شامل ادامه "هاي مكتب داستان": جمله
سير، كودك دروغگو، كودك  داستان كودك چشم

  ...سخاوتمند، و
 - ١٩٠٧(ميرزا عبدالسلام آخوندزاده تفليسي  -



  ٢٣ شماره                             آواي تبعيد بر گستره ادبيات و فرهنگ 
  

٦٦ 

 

قواعد مختصر "كه كتاب ) سلام قفقازالا ، شيخ)؟
در تفليس  ١٨٩٠را در سال  "فارسي براي مبتديان

ي  درسنامه ١٨٩٤منتشر كرده بود، در سال 
او در اين . را به آذربايجاني چاپ كرد "سرمشق"

نويسي را به خط تعليق و نستعليق  كتاب خوش
داد و در پايان پندهايي به خط خوش  آموزش مي

  .بود نوشته

 
  مانوفينر مانيجلد كتاب صرف و نحو نر يرو ريتصو

فشرده ): ١٨٧٠ – ١٩٢٥(نريمان نريمانوف  -
براي (صرف و نحو زبان تركي آذربايجاني 

، و ١٨٩٩، )مسلمان –آموزان مدارس روس  دانش
  .آموزي ديگر چند كتاب زبان

اصطلاح آذربايجان ": زاده سلطان مجيد غني -
، عنوان ")قفقازخودآموز براي فراگيري تركي (

ي آذربايجاني قفقاز  خودآموز تركي به لهجه": روسي
، چاپ ١٩٠٢، چاپ نخست ")خواندن و نوشتن(

لغت ": ، و چندين كتاب ديگر، از جمله١٩٢٢پنجم 
ديلماج زبان "واژه،  ١٠,٠٠٠شامل  "روسي و تركي

متن،  ٢٨٠٠شامل ) به تركي آذربايجاني( "روسي
براي  "الفباي روسيمختصر "، "لغت تركي و روسي"

 "الفباي متحركه"آموزش روسي به آذربايجانيان، 
كليد "براي آموزش تدريس به روش فونتيك، و 

  .براي آموزش زبان فارسي "ادبيات
): ١٨٨٣ – ١٩٢٣(محمودبيك محمودبيكوف  -

، سال دوم ١٩٠٧الفباي تركي و كتاب اول قرائت 
، الفباي ١٩١١، املاي ما ١٩٠٩، سال سوم ١٩٠٧

نخستين درسنامه با الفباي ( ١٩٢٢وين تركي ن
قواعد نوشتار به  "املاي ما"كتاب او در ). لاتين

سبك عثماني را كنار نهاد و اصلاحات مفيد و مهمي 
  .در نوشتار تركي آذربايجاني به خط عربي انجام داد

ي  درسنامه): ١٨٨١ – ١٩٥٩(عبداالله شايق  -
، ١٩١٠، "كودكان] عينك[افزار  چشم"آذربايجاني 
او در همان . آموزان كلاس اول ابتدايي براي دانش

هاي  ها و شعرها و نمايشنامه ها داستان سال
: شماري به تركي براي كودكان نوشت، از جمله بي

خانم،  تق رود، پشتيبان خوب، تق روباه به حج مي
، مراد، دلبستگي، مميش ]روباه=قويروق شله[دراز  دم

س انتقامجو، بهار چوپان، عروسك سخنگو و خرو
كتاب قرائت "و  "ادبيات تركي"، و ديرتر نيز ...زيبا، و

  .آموزان نوشت را براي دانش "ملي
) ١٨٧٠ – ١٩٢٠(زاده  ميرزا عباس عباس -

را به سال  "سال اول، الفبا براي مبتديان"نخست 
در گنجه نوشت اما روحانيان ] ١٢٨٠[ ١٩٠١

كتاب الفباي بود در اين  تكفيرش كردند زيرا كوشيده
عربي را تغيير دهد و از اين رو آموزگاران آن را 

بارها  ١٩١٣اين كتاب تا سال . بردند كار مي پنهاني به
تا  ١٩٠٧او از سال . به اشكال گوناگون چاپ شد

: ي ديگر نيز نوشت، از جمله چندين درسنامه ١٩٠٨
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، "لطائف"، "زبان تركي، قرائت"، "سال دوم، قرائت"
  ...، و"قي مش مجموعه"

 
  زاده يغن "جانيآذربا اصطلاح" جلد يرو ريتصو

اكنون به ابتكار پيشروان فرهنگي، در شهرهاي 
هايي  گوناگون تئاتر، كلوب، كتابخانه، و قرائتخانه

از جمله . يافت گشايش مي "مسلمان"اغلب با صفت 
به دست  "ي مسلمانان قرائتخانه" ١٨٩٦در سال 

گشايش يافت و در همان نريمان نريمانوف در باكو 
سال ديگران در شهرهاي شكي و قوبا، و سالي ديرتر 

  .در شماخي نهادهاي مشابهي ايجاد كردند
  

  هاي ديگر بحث خط و نفوذ زبان
ويژه از هنگام  ها، به ي اين سال در طول همه

فعاليت ميرزا فتحعلي آخوندزاده در آمورش زبان 
آموزگاران هاي ميان  تركي آذربايجاني، يكي از بحث

هاي خط عربي براي زبان  ايرادها و نارسايي
هاي تازه اختراع كردند،  كساني خط. آذربايجاني بود

كتاب (تختي  از جمله آخوندزاده و محمدآقا شاه
؛ افراد )، به تركي١٩٠٢، "الفباي صوتي شرق"

شماري در اصلاح خط عربي براي كاربرد آن در  بي
ده، ميرزا محمد زا رشيدبيك افندي(تركي كوشيدند 

زاده، جليل  خلفي افشار، سلطان مجيد غني
بيك  زاده، نريمان نريمانوف، فريدون محمدقلي

كؤچرلي، محمودبيك محمودبيكوف، عباس صحت، 
زاده يرواني،  عبداالله شايق، ميرزا حسين حسن

هاي  ، صفحه٢...[زاده، و بيك افندي عبداالله
ن، ، اما با وجود دستاوردهايي شايا])گوناگون

ي  ها جا نيافتاد و هنوز خطي كه همه يك از اين هيچ
آساني فرا  خصوصيات زبان را بازتاب دهد و به

  .بود دست نيامده شود، به گرفته
هايي براي كاربرد خطي جز عربي براي  تلاش

از جمله . زبان تركي آذربايجاني نيز صورت گرفت
در خاطرات ) ١٨٦٦ – ١٩٣٢(زاده  جليل محمدقلي

يكي از ميسيونرهاي ... «: است خود نوشته
اي را براي  نام رادلوف الفباي تازه خاورشناس به

كرد و اين عبارت بود  تركان آذربايجان پيشنهاد مي
براي چند صوتي كه در الفباي . از حروف روسي

. بود اي ساخته هاي تازه روسي وجود ندارد، او علامت
ي  ر آن دوران گاه در نشريهي اين حروف د نمونه
من چون در . شد چاپ مي[...] ي فرهنگ قفقاز  اداره

ها،  خبر از سياست روس آن زمان جوان بودم و بي
، ١[.»ي رادلوف را براي تركان تأييد كردم الفباي تازه

١٦٠[  
در كنار بحث پيرامون نارسايي خط عربي، 

هاي تركي  بحثي گسترده پيرامون ميزان نفوذ زبان
ثماني، عربي، روسي، و فارسي، در تركي ع

كوشندگان سوادآموزي . آذربايجاني نيز جريان داشت
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عثمان "ويژه از كساني كه  به زبان مادري به
پيشتر در . ناميدند سخت ناراضي بودند مي "پرستان

. اي گذرا از قلم لازارف آمد همين نوشته اشاره
و مدير آن جليل  "ملا نصرالدين"ي  روزنامه

 "سازي عثماني"زاده از مخالفان سرسخت  دقليمحم
  .تركي آذربايجاني بودند

سال  ٦٥ي  محمودبيك محمودبيكوف در شماره
ي  اي از درسنامه نمونه "ترقي"ي  روزنامه ١٩٠٩

نين  لر نغماتي بولبول«: كند نقل مي "علم حيوانات"
شعار اولوب حشرات ايله تغذي و  لطافتي ايله شهرت

آخر اين هم شد «: پرسد و مي - » لرامرار حيات ائدير
فصاحت و "؟ آيا اين است ]آذربايجاني[زبان تركي 

هدف اصلي « :افزايد ، و مي»گويند؟ ي كه مي"بلاغت
مان را و نوشتارمان را به جايي  بايد آن باشد كه زبان

و  ».ي مردم آن را بفهمند و بدانند برسانيم كه همه
 –ت دارد آذربايجان خود ادبيا« :دهد ادامه مي

  ]٢٠٠، ١[»...ادبياتي خواندني، آموختني، و دانستني
اما پالايش زبان و تغيير خط نوشتار تركي 

به  ١٩٢٩آذربايجاني در شمال رود ارس تا سال 
و در جنوب رود ارس زبان و خط و . تأخير افتاد

  .آموزش تركي سرگذشتي ديگر داشت
  

  در ايران
ي آموزش  اين نگارنده در چند و چون تاريخچه

زبان تركي آذربايجاني در ايران پژوهش يا منبعي 
پس از تصرف شمال . ام  سودمند در دسترس نداشته

شد  چنان كه گفته رود ارس به دست دولت روس، هم
ها بر  ارتباط فرهنگي ساكنان دو ساحل ارس تا سال

زبان مادري  هاي جا بود و از جمله برخي از درسنامه
هاي آموزشي قفقاز در تبريز، وليعهدنشين  و كتاب

رود كه اين  شد و گمان مي پادشاهي قاجار، چاپ مي
ها در تبريز و ديگر شهرهاي آذربايجان نيز  كتاب

از آن . رفتند كار مي شدند و براي آموزش به پخش مي
ي ميرزا شفيع واضح  نوشته "كتاب توركي": اند جمله

ي  ؛ مجموعه١٨٥٦يف، چاپ  ريو ايوان گريگو
هاي آموزشي سيد عظيم شيرواني، به كوشش  نوشته

مجموعه آثار حاجي سيد "؛ ١٨٩٥پسرش، چاپ 
نگاهي به هيكل "؛ و ١٩١٢، چاپ "عظيم شيرواني

، ١٨٨٢ي محمدتقي صدقي به سال  ، نوشته"انسان
  .، كه همه در تبريز چاپ شدند١٩٠٩ چاپ

مسيونرهاي ) خ.هـ ١٢٦٠( ١٨٨١در سال 
مدرسه " Presbyterianمسيحي پرسبيتري 

يكي از ميسيونرها . را در تبريز گشودند "مموريال
[...] «: نويسد مي John Elderنام دكتر جان الدر  به

 متداول زبان كه جهت آن از نيز  تركي زبان
 تعليم به شاگردان آموزشگاه اين در بود آذربايجان

  ١».شد مي داده
ميرزا صادق ابن ) خ.هـ ١٢٧٢( ١٨٩٣در سال 

ي  كتابچه") ١٨٣٩ – ١٩٠٧(ملا اسداالله تبريزي 
را براي ) "ي ادبيه خمسه"بخش دوم از ( "ادبيه

آموزش خواندن و نوشتن تركي آذربايجاني در تبريز 
نويسنده در آغاز كتاب به تركي . منتشر كرد

خواهد  اين دفتر ادبيه مي«نويسد كه  آذربايجاني مي
با خط فارسي حروف الفبا را و با خط عربي هجي 

ها را، و با فصاحت زبان  كردن و متصل كردن كلمه
وطن سخن گفتن را، و اسباب معاش لازم در امور 

آميز را و سهولت  وگوي معرفت دنيوي را، گفت
                                                           

، مترجم سهيل آذري، "تاريخ ميسيون آمريكائي در ايران"  -  ١
نقل از دكتر صمد  به. ٥٩، ص ١٣٣٣نورجهان، تهران  انتشارات 

، منتشر "پيشينه تدريس زبان تركي در آذربايجان"  : نيا سرداري
  .وبگاه شده در چند 
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  ]٢٢٧، ١[».صاحب قلم شدن را به كودكان بياموزد
سرود و  زي كه شعر نيز ميميرزا صادق تبري

ي  كرد در همان سال درسنامه تخلص مي "فاني"
ديگري به تركي آذربايجاني براي آموزش كودكان در 

ي دستنويس و  ها نيز نوشت كه تنها نسخه ملاخانه
درس "او پس از . است بي عنوان آن براي ما مانده

در بخش نخست، در سرآغاز بخش دوم  "ابتدايي
زودي  عليم تركي، فارسي، و روسي بهبا ت«: نويسد مي

شود، در مدتي كوتاه از  چشمان كودكان گشوده مي
] محتواي[شوند و  مند مي علوم خارجي بهره

اما در . يابد هايشان از بركات علم وسعت مي نوشته
هاي قديمي تركي و  هاي دشوار متن خواندن عبارت

مانند، به كنه  فارسي از كاتبان مسلمان عاجز مي
... گيرند رسند، و از كاتبان ايراد مي نمي مطلب

ها در  بنابراين من، ميرزاصادق فاني كه سال
ام و چندين دفتر  آموزگاري عمر خود را صرف كرده

براي درك و خواندن آسان و سريع كودكان 
ام، از آن جمله در اين دفتر ِ كتابت قواعد  نوشته

 ي هاي تركي و فارسي را به زبان ساده نوشتن نامه
نمونه متن  ٥٠و سپس  »آذربايجان و قفقاز نوشتم
  ]٢٣٣، ١.[آورد نامه به فارسي و تركي مي

  
  رشديه

ميرزا حسن ) خ.هـ ١٢٧٣( ١٨٩٤در سال 
آموزگار خوش ذوق و ) ١٨٥١ – ١٩٤٤(رشديه 

گذار آموزش نوين در ايران،  صاحب سبك و پايه
] زبان وطن[ "وطن ديلي"نام  اي به ي تازه درسنامه
. و در همان سال در تبريز به چاپ رسانيدنوشت 

براي روزگار خود پيشتاز بود، زباني  "وطن ديلي"
ساده داشت، و نخستين كتاب آموزش سواد تركي 

ي صوتي بود كه در ايران منتشر  آذربايجاني به شيوه
اي بود كه حتي  شد و نيز نخستين درسنامه مي

تيك ي تدريس فون آموزگاران زبان فارسي را با شيوه
شد كه اين كتاب خواندن و  گفته مي. كرد آشنا مي

. آموزد ساعت به كودكان مي ٦٠نوشتن را در مدت 
نياز به چنين كتابي در آذربايجان بسيار وجود داشت 

ي  اي در همه و از همين رو در تيراژ گسترده
  .شهرهاي آذربايجان پخش شد

ميرزا حسن رشديه نخستين دبستانش را در 
در تبريز گشود، اما ) خ.هـ ١٢٦٨( ١٨٨٩سال 
هاي واهي، با  بار به بهانه ٩هاي او را  مدرسه

هاي گوناگون، با حمله و غارت و حتي با  روش
اين . سوي او و زخمي كردنش بستند تيراندازي به

آموزگار دلسوز به ناگزير چند بار به مشهد گريخت، 
اما باري ديگر و باري ديگر بازگشت، از پا ننشست و 

نيما يوشيج از جمله براي او . خود را ادامه دادكار 
: / دارد روشنم مي/ ياد بعضي نفرات «: است سروده

ره / بخشد  قوتم مي. / حسن رشديه/ اعتصام يوسف، 
آيد از  گرم مي/ و اجاق كهن سرد سرايم / اندازد  مي

  ]٢٦٧تا  ٢٦٠، ٣.[»[...]گرمي دمشان 
از يكي  اول سال اي كه رشديه براي برنامه

 دروس«: بود از اين قرار بود هايش ريخته دبستان
 ١٥٠ تبريز، تركي زبان به صوتي الفباي با ابتدايي
 تركي زبان صرف ساعت؛ ١٠٠ تركي، قرائت ساعت؛
 كتبي فارسي زبان صرف ساعت؛ ٥٠ شفاهي، و كتبي

 ساعت؛ ٥٠ فارسي، قرائت ساعت؛ ٥٠ شفاهي، و
 مجيد قرآن ساعت؛ ١٠٠ جديد، طرز به عربي صرف

 ساعت؛ ٢٠ دين، اصول ساعت؛ ٥٠ كريمه، آيات و
 ١٠٠ شفاهي، و كتبي حساب ساعت؛ ٥٠ دين، فروع

 شفاهي جغرافياي ساعت؛ ٣٠ شفاهي، تاريخ ساعت؛
 ٤٠ خط، مشق ساعت؛ ٣٠ تبريز، نقشه روي از
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 ساعت؛ ١٠٠ عربي، و فارسي و تركي ديكته ساعت؛
 حركات به بدني ورزش ساعت؛ ٤٠ نقاشي، و رسم

  ١».ساعت ٥٠ علمي،

 
  هيرشدحسن  "يليد وطن" جلد يرو ريتصو

را نيز تحمل  انديشان اين مقدار اما تاريك
رشديه پس از يك فرار ديگر به قفقاز و . نداشتند

 ١٣١٥اي ديگر در سال  بازگشت و ساختن مدرسه
نشين شد و  ، سرانجام به قم پناه برد و خانه)١٩٣٦(

اما . جا درگذشت همان) ١٩٤٤( ١٣٢٣در سال 
رسيد و  بود اكنون به ثمر مي بذري كه رشديه پاشيده
  .گرفتند را پي مي آموزگاران ديگري كار او

مشروطيت و در پي  تب و تاب جنبش در
 تعداد هاي رشديه و ديگر مبارزان جنبش، تلاش

 و ديگر شهرهاي آذربايجان افزايش تبريز در مدارس

                                                           
 ١- roshdye.html -http://anjom.ir/bozorgdashtha/19  

با امكاناتي درخشان در امر آموزش كه در آن «يافت، 
زاده كه در  در گزارشي از تقي. نظير بود روزگاران كم

شده،  ميلادي به براون نوشته ١٩١٢آوريل  ٢٢
 "ي ي مجاهده نتيجه"است كه در  آمده

ي  باب مدرسه ٢٥قريب "خواهان، در تبريز  معارف
[...]  ".ابتدايي و متوسطه به اصول جديد دائر بود

قريب پانصد شاگرد "[...] مدرسه سعادت 
 زبان به آموزش شواهدي از]. ١٥٠، ٣[»."داشت

ان در دست است، از هاي آن دور در كلاس تركي نيز
 پذيرش براي فراواني كه هاي جمله از متن آگهي

 ادبيه مدرسه«: شد، براي نمونه آموز منتشر مي دانش
 مكتب به هيچ كه را ساله هفت طفل كند مي قبول
 الفاظ جميع نوشتن به ماه چهار مدت در نرفته،

 و عربي و تركي خواه و فارسي خواه مشكله
 در كه اطفالي الآن  .نمايد دارا باشد مي عددنويسي

 دارند حق اطفال اولياي كنند،  مي تحصيل مدرسه
 سيد حاجي مدرسه محل. نمايند امتحان آمده

  ٢ .» كهنه حسين
 – ١٣٦٠(اعتماد  به معروف ناطقي سيد محمد

 )خ.هـ ١٢٩٦( ١٩١٧در سال  )خ.هـ ١٢٧٩يا  ١٢٧٧
او چندين . پايه گذاشت تبريز را در "اعتماد" مدسه

كتاب شعر و نثر و داستان و گردآوري فولكلور به 
هايي براي  تركي آذربايجاني، و از جمله درسنامه

 و صرف" :اند اش نوشت، از آن جمله شاگردان مدرسه
و  ،"نصاب توركي" ،"آذربايجاني تركي زبان نحو

 ١٣٠٥( ١٩٢٦ سال كتاب اخير در. "جديد الفباي"
  . شد چاپ تبريز  در) خ.هـ
  

                                                           
 ١٨. (ق. هـ ١٣٢٤، چهارم شوال ٩، شماره "انجمن"نشريه  - ٢

   .نيا، پيشين نقل از سرداري ، به)١٩٠٦  نوامبر 
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  بان باغچه
آورترين آموزگاران تاريخ نوين ايران  يكي از نام

او كه صد . است) بان باعچه(ميرزا جبار عسكرزاده 
در شهر ) خ.هـ ١٢٩٣( ١٩١٤سال پيش در سال 

به نام  "ملا نصرالدين"اي مشابه  ايروان نشريه
كرد،  به زبان تركي آذربايجاني منتشر مي "لك لك"

اش به ايران  ا خانوادهب) خ.هـ ١٢٩٨( ١٩١٩در سال 
 "خُرخُر"نام  تركي به اي به نامه آمد و با اجراي نمايش

ي شهر مرند كار "احمديه"براي كودكان دبستان 
  .آموزگاري را آغاز كرد

ي آموزش  ي شيوه بان آورنده جبار باغچه
گذار  ، و پايه)"سمعي و بصري"بعدها ( "تركيبي"

شنوايي و هايي براي كودكان داراي مشكل  كلاس
ي گشايش نخستين  او اجازه. گويايي در ايران بود

 ١٩٢٠ي مرند را نيز در سال  دبستان دخترانه
بود، اما هنگام گشايش دبستان،  گرفته) خ.هـ ١٢٩٩(

. كوردلان بر سرش ريختند و نگذاشتند آن را بگشايد
همه او از پا ننشست و چهار سال ديرتر  با اين

ران را در تبريز نخستين مهد كودك مختلط اي
بان آغازگر نخستين تئاترها و  باغچه. گشود

سرودخواني كودكان، داستان خواني براي كودكان، 
به شهادت . گردش جمعي، و ورزش در مدارس بود

بان، پدرش ناشنوايان را به تركي  ثمينه باغچه
داد و سخن گفتن به تركي را به آنان  آموزش مي

  ١.آموخت مي
اي اعمال حاكميت خود بر اگر استعمار روس بر

بود بر اين قرار  چنگ آورده هايي كه تازه به سرزمين
جا را بياموزد و بياموزاند،  آمد كه زبان مردمان آن

                                                           
، ويدئو در اين ٢٠٠٩ سخنراني در سيدني به تاريخ اكتبر -  ١

  http://youtu.be/yEwWiIyKnLk : نشاني

هاي رضاشاه و خاندان پهلوي براي  كارگزاران دستگاه
ممالك "اعمال حاكميت مركزي بر مناطق قومي ِ 

ي ميراث شاهان قاجار، با اعمال سياست "محروسه
، كمر به نابودي »ك كشور، يك ملت، يك زباني«

  .هاي آن مناطق بستند زبان
 استان )معارف(فرهنگ   رئيس رضاشاه، زمان در

بود  )عمادالممالك(آذربايجان دكتر احمد محسني 
 افسار زند، مي حرف تركي كه كس هر«: گفت مي كه

يا  ،٢»ببنديد  آخور به را او و بزنيد او سر به الاغ
 كه بود كسي شد، محسني جانشين كه ذوقي، حسن

 ها دبستان  در زدن حرف تركي جريمه صندوق
 تركي به فارسي كلمات كردن معني حتي و گذاشت

  ]٢٦٣، ٤.[كرد ممنوع ها كلاس در هم را
: نويسد ي خود مي بان در زندگينامه جبار باغچه

مردى اهل سياست به نام دكتر  ١٣٠٥در سال ...«
دكتر ] .... [آذربايجان شدمحسنى، رئيس فرهنگ 

كه سوابق و علايق فرهنگيان را  جاى اين محسنى به
تقدير و تشويق كند، دستور اكيد داد كه در اداره 
فرهنگ، كارمندان با مراجعان به مدرسه، مربيان با 
شاگردان و شاگردان با يكديگر، همه بايد به زبان 

خواهند گو كنند، وگرنه از كار بركنار  و فارسى گفت
كه اين كار يك تكليف دشوار و  گذشته از اين. شد

دانست كه با صدور اين دستور  غير عملى بود، او نمى
كند و  حق و علاقه تاريخى يك قوم بزرگ را انكار مي

ها را تحقير و  پرستى آذربايجانى حس ميهن
تار ناهنجار دكتر فاگر بگويم ر. سازد دار مي جريحه

ها شباهت كامل به  انىمحسنى نسبت به آذربايج
ها داشت، شايد اشتباه  رفتار هيتلر نسبت به يهودى

اگر او سياستمدارى با هوش و روانشناس بود، . نباشد

                                                           
   ].٢٦٣، ٤[١٣٢٤دي  ٢٦كيهان،  - ٢
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در هر گوشه و كنار اين كشور  كه توانست دريابد مى
كنند كه هزاران سال است  پهناور، مردمى زندگى مي

به طور طبيعى و غريزى به آداب و رسوم و زبان 
توان عادات  اند، و با زور و قلدرى نمى خو گرفتهخود 

آن دستور شاق دكتر . ها را از يادشان برد و زبان آن
محسنى مانند آن بود كه به خروس تكليف كنند با 

  .صداى كبوتر بخواند وگرنه سرش را خواهند بريد
مرا به دفترش  باز دكتر محسنى يك روز] ...[

براى كودكان  احضار كرد و به شعرهاى تركى من كه
او رو به من كرد . سرودم، ايراد گرفت كودكستان مى

ها  ين شعرها چيست كه براى بچها": و گفت
روشن [...]  ".اين شعرها سياسى است ...نويسى؟ مى

بود به هر  بود كه دكتر محسنى تصميم گرفته
را در تبريز منحل و  "باغچه اطفال"اى كه شده  بهانه

كودكستان را  ١٣٠٦ا سال ت..] .. [كار كند مرا بي
اما سرانجام از ادامه كار بازماندم و . اداره كردم

  ١».تبريز منحل شد» باغچه اطفال«
  

  اختناق پهلوي اول
نگارنده از وجود آموزش رسمي تركي 

 ١٣٢٤و  ١٣٠٦هاي  ي سال آذربايجاني در فاصله
روشن است كه ممنوع . ام دست نياورده اطلاعي به

كردن سخن گفتن و حتي معني كردن كلمات به 
تركي، جريمه، توهين و تحقير و اعمال سياست 

                                                           
، مؤسسه "بان هاي جبار باغچه خودنوشت –ها  روشنگر تاريكي"  - ١

، ١٣٨٩فرهنگي هنري پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان، تهران  
بان بنيانگزار  ي جبار باغچه زندگينامه"و نيز . ٦٩تا  ٦٧ص  ص 
، مركز نشر سپهر، "آموزش ناشنوايان در ايران به قلم خودش 

 محمدرضا: نيز بنگريد به  .١٠٤تا  ٩٢ص  ، ص١٣٥٦  تهران، 
در ) به آذربايجاني( "بان ميرزه جبار عسگرزاده باغچه": الاردبيلي

  .اين نشاني

البته واكنش مردم را در پي  Linguiside "كشُي زبان"
با بركناري رضاشاه از سلطنت در شهريور  .آورد مي

ي  ، فرهنگيان آذربايجان براي آغاز دگرباره١٣٢٠
از جمله . پا خاستند آموزش زبان مادري بي درنگ به

 "ناشر افكار جمعيت آذربايجان"ي آذربايجان  روزنامه
گوييم  ما مي«: نوشت مي ١٣٢٠آذر  ٢٤در 

آذربايجان كه زبان، عادات و مليت مخصوص را 
داراست حق دارد به زبان مادري خود حرف زده و 

هاي خود  بدان زبان در مدارس تدريس نمايد و كتاب
  ٢.»را به زبان مادري نشر نمايد

در  "حكومت ملي آذربايجان"و چنين بود كه 
روي كار آمد و آموزش به زبان  ١٣٢٤آذر  ٢١

كودكان در . شد مادري در آذربايجان از سر گرفته
مت يك ساله در مدارس به زبان خود دوران اين حكو

يكي از يادگارهاي آن دوران . كردند تحصيل مي
گانه  در جلدهاي پنج) زبان مادري( "آنا ديلي"كتاب 

است كه زبان تركي  ٥تا  ١هاي  براي كلاس
  .آموخت آذربايجاني را به كودكان مي

نويسان  غلامحسين صدري افشار از فرهنگ
 ١٣٢٤ سال آذر ٢١ در« :گويد نام زبان فارسي مي به

 كردند اعلام رسمي زبان منطقه اين در را تركي زبان
 من سال آن در. بخوانيم درس تركي به ما شد قرار و

 بوديم، درس وسط ما. بودم دوم كلاس آموز دانش
 سرگردان ها معلم و نداشت وجود هم تركي كتاب
 بودم، خوانده را تركي هاي كتاب چون من. بودند
 روي و كردم مي ترجمه تركي به را فارسي هاي كتاب
 در. گرفتند مي ياد ديگر هاي بچه و نوشتم مي تخته

                                                           
 "آذربايجان". "گوييم ما چه مي"، سرمقاله با عنوان ١٣شماره  - ٢
ديريت علي در تبريز به م ١٣٢١فروردين  ١٣تا  ١٣٢٠آبان   ١٠از 

   .شد منتشر مي شبستري 
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 كتاب رفتيم، كلاس سر مهر اول وقتي ١٣٢٥ سال
. بود شده تهيه تركي به پنجم تا اول هاي سال

 نداشتيم، زمينه اين در هم اي كرده تحصيل متخصص
 هاي كتاب ها، كرده تحصيل همان با توانستند اما

 به را قرائت و جغرافيا و تاريخ هندسه، و حساب
 يادم من[...]  .كنند تهيه عربي الفباي با تركي

 تركي به هايي داستان و شعرها ها كتاب آن در آيد مي
 كشورهاي ادبيات آثار برخي طور همين. بود آمده
 دست اين از و بودند كرده ترجمه تركي به را ديگر

 عوض حكومت وقتي ١٣٢٥ سال همان در .مطالب
 هاي كتاب دوباره و شدند عوض ما هاي كتاب شد،

  ١».آمد فارسي
ي بزرگ، دكتر غلامحسين ساعدي  نويسنده

  تركي  بنده بفرمائيد  فرض  سال  يك مثلاً«: گويد مي
. بود  وري پيشه  حكومت  زمان  موقع  آن و  خواندم
  توي  گوركي  ماكسيم  قصه.  ابتدائي  چهارم  كلاس
. بود ما  كتاب  توي  چخوف  قصه. بود ما  كتاب
معجز   علي ميرزا شعر و صابر شعر و  تركي  هاي مثال

  آن بود، و ما  كتاب  توي ها اين ي  همه... ]شبستري[
 ، هستم  آدم  كه  كردم  كيف  من  كه  موقعي تنها  وقت
. بود  سال  همان  خوانم مي  درس  دارم يا ، هستم  بچه
  خودم  احساس  خواهم ، مي كنم نمي  دفاع ها آن از  من
  ٢». بگويم را
  

  اختناق پهلوي دوم
پس از سركوب حكومت ملي آذربايجان، در 

هاي بزرگي نيز در  سوزان ، كتاب"قتله"كنار 
                                                           

، در ١٣٩٢بهمن  ١٥وگو با خبرگزاري ايسنا،  گفت - ١
  http://isna.ir/fa/news/92111510194   :نشاني 

شده در  نقل "طرح تاريخ شفاهي دانشگاه هاروارد"وگو با  گفت - ٢
   .١٣٦٥، پاريس پاييز ٧٧و  ٧٦، ص ٧ ، شماره"الفبا"ي  مجله 

هاي  شهرهاي آذربايجان بر پا كردند، نسخه
ي آتش شد و  طعمه "آنا ديلي"شماري از كتاب  بي

ها سال  آذربايجاني بار ديگر براي دهآموزش تركي 
  .ممنوع و غير ممكن گرديد

دهنده و دردآوري  دكتر رضا براهني تصوير تكان
از فرداي ممنوعيت زبان مادري در آذربايجان ترسيم 

كلاس چهارم يا پنجم دبستان بودم در «: كند مي
ديواري   ي بودند كه يك روزنامه به من گفته. تبريز

رفت كه به فارسي  دستم نمي. دمبو مانده. بنويسم
مادرم كه سال گذشته در نوشتن . بنويسم
به تركي ": بود، گفت هاي تركي كمكم كرده روزنامه

و با چسباندن كاغذهاي رنگي  "!بنويس، بده بره
روزنامه را به تركي نوشتم و بردم به . كمكم كرد

ناظم مدرسه آمد و از . ديوار مدرسه چسباندم
. ي مرا كند و برد ديدم كه روزنامه ي كلاس مي پنجره

ناظم آمد سر . بعد زنگ زدند و همه را به صف كردند
. صف، روزنامه را نشان داد و پرسيد كي اين را نوشته

صدايم زد به بيرون . من سرافكنده دست بلند كردم
مگر نگفتيم كه به فارسي بنويسيد؟ ": از صف و گفت

روزنامه را . "بلد نبودم": گفتم "چرا به تركي نوشتي؟
من به زانو ! "بليس": پرت كرد روي زمين، و گفت

جوهر روي صورتم . هايم را ليسيدم افتادم و نوشته
ام  هاي توي صف به قيافه شد، و بچه ماليده مي

آري، زبان مادري من توي شكمم . خنديدند مي
  ٣»!ليسيدمش! است

، تا ١٣٥٧از آن هنگام، و حتي پس از انقلاب 
رسمي زبان تركي آذربايجاني در  امروز، آموزش

                                                           
 ٢معني از چند منبع، از جمله از سخنراني در استكهلم،  نقل به - ٣

  :در اين نوار ويدئويي ٣٧ي  ، از دقيقه٢٠١١سپتامبر  
  uOU-http://youtu.be/8c60ZOQ  
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 ١٣٢٥از سال . است مدارس آذربايجان وجود نداشته
، در طول بيش از سي سال، تنها از انتشار ١٣٥٦تا 

شماري كتاب به آذربايجاني خبر داريم،  تعداد انگشت
خودآموز ": كتاب آموزش زبان ٢و در آن ميان تنها 

اويد در االله ج ي دكتر سلام نوشته "زبان آذربايجاني
مباني "، و )انتشارات فرزانه، اصفهان( ١٣٤٣سال 

نوشته دكتر محمدعلي  "دستور زبان آذربايجاني
  ).انتشارات شمس، تبريز( ١٣٤٤فرزانه در سال 

سالي پيش از كتاب دكتر جاويد، صمد بهرنگي 
ي بزرگش آموزش كودكان آذربايجان بود،  كه دغدغه

كرد به تركي  منتشر "پاره پاره"نام  اي به مجموعه
اي از اشعار زبان  مجموعه"آذربايجاني با زيرعنوان 

 ")ها باياتي(هاي محلي  آذربايجاني همراه دوبيتي
اين كتابچه در دوران ). ١٣٤٢سينا، تبريز،  نشر ابن(

 "مانيفست"زودي به  خفقان محمدرضا شاه پهلوي به
خواه آذربايجاني  دانشجويان و روشنفكران هويت

رنگي براي كاستن از رنج كودكاني كه به. تبديل شد
به زباني جز زبان مادريشان آموزش خواندن و 

الفباي فارسي براي "كردند، كتاب  نوشتن را آغاز مي
هاي مشترك  را با تكيه بر واژه "كودكان آذربايجان

در دو زبان پديد آورد اما اين تلاش نيز به جايي 
  ١.نرسيد و كتاب بهرنگي هرگز چاپ نشد

هاي دانشجويي  گروه ١٣٥٧ي انقلاب  تانهدر آس
در تبريز و تهران  "مبارز دانشجولر"هايي چون  با نام

هاي  و شهرهاي ديگر به تكثير و نشر پنهاني درسنامه
هاي  تركي آذربايجاني پرداختند، و سپس كتاب

مباني دستور "تا  ١٣٢٥سال  "آنا ديلي"قديمي، از 

                                                           
اي از همين قلم  اي از رنج آن كودكان از جمله در نوشته گوشه - ١

در نشاني  "ي من زبان پدري ِ مادرمرده": است توصيف شده 
 http://shiva.ownit.nu/Zaban_ped.htm  

تجديد چاپ و  دكتر فرزانه بارها "زبان آذربايجاني
اي نيز  هاي تازه تدريج كتاب سپس به. منتشر شدند

بياييد  –گلين توركجه دانيشاق "پديد آمدند، مانند 
، )همراه با سه نوار آموزشي( "تركي حرف بزنيم

، يكي از )پيرنظر(بان  ي ثمينه باغچه نوشته
، چاپ ١٣٦٠تهران، آبان (دهندگان كار پدر  ادامه

  .هاي ديگر بسياري كتاب، و )افست، ناشر مؤلف
اما تا آغاز آموزش رسمي زبان آذربايجاني و 

هاي موجود در ايران هنوز راهي دراز در  ديگر زبان
  .است پيش بود، و اين كار هنوز نيز آغاز نشده

بر  ١٣٥٧هاي برآمده از انقلاب  جفاي دولت
هاي غير فارسي كشور، و بر فعالان  ها و زبان مليت
سال گذشته خود چندين  ٣٥خواه در طول  هويت
  .ي جداگانه لازم دارد مقاله

  
  درس تجربه –هاي پيش رو  چالش
بارها ) ١منبع (يف در كتاب خود  عبداالله. آ

كند كه پس از تركمانچاي و از همان  تكرار مي
هنگامي كه دولت روس در پي آموختن و آموزاندن 
زبان مردم محل بر آمد، تا هنگامي كه پيشروان 

فكر سوادآموزي مردم خود افتادند، و تا محلي به 
ها در  نزديك يكصد سال پس از آن، بزرگترين مشكل

قفقاز كمبود و نبود درسنامه و آموزگار زبان تركي 
  .آذربايجاني بود

ي آموزگاران زبان تركي  نخستين كنگره
در ] ١٢٨٥[ ١٩٠٦آذربايجاني در پانزدهم اوت سال 

ده روز مسائل  اين كنگره در طول. باكو تشكيل شد
و مشكلات گوناگون آموزش زبان آذربايجاني را 

هاي درس را تنظيم و  ي كلاس بررسي كرد، برنامه
در . تصويب كرد، و سندهاي فراواني منتشر كرد
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بررسي چرايي نابساماني آموزش زبان مادري، 
بندي  گذشته از كمبود درسنامه و آموزگار، جمع

  :كنگره چنين بود
  هاي زبان مادري كم است؛ ساعات درستعداد و  - ١
  آموزش زبان آذربايجاني اجباري نيست؛ - ٢
  رود؛ كار نمي زباني يگانه و عام براي آموزش به - ٣
مديران مدارس به زبان آذربايجاني اهميت  - ٤

  دهند؛ نمي
آموزان به زبان آذربايجاني اهميت  دانش - ٥

  دهند؛ نمي
سبت به برخي از والدين نگرش تحقير آميزي ن - ٦

  ]٢٨٧، ١.[زبان آذربايجاني دارند
به گمان نگارنده، ما نيز در ايران، در آغاز كار 

ي بالا خواهيم  گانه هايي مشابه موارد شش دشواري
ها را كارشناسان فن  بايدها و نبايدها و روش. داشت

هاي  گمان سود بردن از تجربه دانند اما بي بهتر مي
بهايي در  اي گرانه تلاش. موجود كاري عاقلانه است

ي رسيدن به زبان آذربايجاني استاندارد براي  زمينه
سال  ٣٥آموزش، و خط و نوشتاري پذيرفتني، در 
است و با  گذشته در داخل ايران نيز صورت گرفته

هاي مؤثري در اين  توان گام ها مي كمك گرفتن از آن
  .راه برداشت

ي آغاز كار در قفقاز شايد اين همچنين، تجربه

انتظار و به اميد  آموزد كه چشم نيزبه ما مي را
ها نشستن بيهوده است و شايد  اقدامات دولت

مدارس خصوصي بتوانند آموزش زبان مادري، و 
آموزش به زبان مادري را آغاز كنند؟ اما اين به 
شرطي ممكن است كه نيروهاي حاكم و 

از سياسي كردن و امنيتي كردن  "ها فرهنگستان"
. وندي برحق و انساني دست بردارنداين خواست شهر

  توان چنين اميدي داشت؟ آيا مي
  ١٣٩٢بهمن  –استكهلم، آذر 

  )١٤٠٠شهريور : و تلخيص بازنويسي(
  

  :منابع
از تاريخ تدريس زبان "يف،  آقامحمد عبداالله - ١

به آذربايجاني، اسناد روسي به زبان ( "آذربايجان
  .١٩٦٦، باكو )اند اصلي و اغلب بي ترجمه نقل شده

А. С. Абдуллајев: Азәрбајҹан дилинин 
тәдриси тарихиндән, Бакы: Маариф, 1966. 

پور، از صبا تا نيما، چاپ پنجم،  يحيي آرين - ٢
  .١٣٥٧هاي جيبي، تهران  شركت سهامي كتاب

ي ايراني، چاپ پنجم،  ماشااالله آجوداني، مشروطه - ٣
  .١٣٨٣نشر اختران، تهران 

: ، پژوهش گروهي"گذشته چراغ راه آينده است" - ٤
انتشارات نيلوفر، تهران، چاپ دوم، پاييز جامي، 

١٣٧١.  
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  در تبعيد غربت ناظم حكمت خروش

  لو جه علي قره: ترجمه

  
  

مصاحبه با ابراهيم بالابان، حفظي توپوز، و 
  اورهان كاراولي

  
شان با ناظم حكمت در يك زندان ماند، و  يكي

 "ورا"ديگري، از او و همسرش . در سايه او نقاش شد
. ها انجام داد در پاريس پذيرايي كرد، و با او مصاحبه

و سومي، زماني كه ناظم حكمت در تركيه، خائن به 
. وطن اعلام شده بود، در مسكو دو هفته همراه او بود

رك بود كه در روسيه با او نگار ت او آخرين روزنامه
  . ديدار كرد

، نويسنده و روزنامه  "ابراهيم بالابان"نقاش 
، نويسنده، و روزنامه نگار "حفظي توپوز"نگار 

اين سه چنار . را گردهم آورديم "اورهان كاراولي"
تنومند دنياي ادبيات و هنر، از خاطرات خود درباره 

گ هاي ناشناخته شاعر بزر ناظم حكمت، و جنبه
  ).٢٠١٧ژوئيه  ١١(سخن گفتند 

، نويسنده و ) ساله ٩٦(با نقاش ابراهيم بالابان 
، نويسنده و ) ساله ٩٤(نگار حفظي توپوز  روزنامه

در منزل ) ساله ٨٧(روزنامه نگار اورهان كاراولي 
وقتي . كنيم ملاقات مي "ن تپه اسه"حفظي توپوز در 

ها از خاطرات خود با ناظم حكمت سخن  آن
هاي  بلكه نام،  يند، نه تنها نام آن شاعر بزرگگو مي

الدين  بزرگان ادبيات ترك، مانند اورهان كمال، صلاح
اوغلو، سعيد فائق، فاضل حسنو داغلارجا، نيز در  ايوب

خودم را در ميان فيلم تاريخ ادبيات . پيچيد فضا مي
  .كنم احساس مي

  
اش  دست. هيچكس ناظم را دوست نداشت

  .ام برداشت شانهرا از روي 
. كنيم صحبت را با ابراهيم بالابان آغاز مي

با . بالابان با ناظم حكمت در زندان بورسا آشنا شد
حمايت ناظم كارهاي نقاشي خود را ادامه داد، بعدها 
. نيز تبديل به يكي از نقاشان برجسته تركيه شد

 ٢٠بالابان، از خاطرات خود با ناظم حكمت كه از او 
ياد مي  "شاعر بابا"عنوان  بود و از او بهسال بزرگتر 

 ١٦بود، و من  ١٩٣٧سال ": كند، چنين مي گويد
هاي خودم به  دهاتي با سه نفر ديگر از هم. ساله بودم

شش . زنداني شديم Kenevir "وير كنه"جرم قاچاق 
بعدش سه سال ديگر . ماه در سلول جوانان ماندم
زندان كار در سلماني . مجبور بودم در زندان بمانم

ناظم گفت . روزي ناظم به اتاق سلماني آمد. كردم مي
اي ازت بكشم  حالت چطوره فرزندم، مي خواهم پرتره

ناظم . دهم پرتره مرا بكشي گفتم اجازه نمي... 
ام كشيد و گفت چرا  اش را از روي شانه دست

- ٦٠٠فرزندم؟ آن زمان در زندان بورسا در حدود 
ناظم حكمت را دوست  زنداني بود، و هيچ كس ٥٠٠

  ."نداشت
  

  !ش چه بود؟ كمونيست بودنشدليل
اورهان كاراولي وارد صحبت شده و پرسيد 
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حفظي توپوز فورا جواب . "چرا دوست نداشتند"
و ! اش چه بود؟ كمونيست بودنش دليل: دهد مي

دانستند كه به دليل كمونيست بودن  مي: ادامه داد
. نداشتند اش بدان دليل هم دوست. در زندان است

برخاستم و گفتم، من . من هم نتوانستم تحمل كنم
وقتي اين را گفتم به هيجان آمد و . هم نقاشي بلدم

من هم او را . دست هايش را دور گردنم حلقه زد
كني، پس بيا و  گفت، مادام كه نقاشي مي. بغل كردم

بلافاصله پرتره ناظم را با . اي ازمن بكش پرتره
تصوير مرا . العاده است فوق :گفت. قلم كشيدم سياه

ابراهيم بالابان تو از قصبه . خيلي خوب كشيدي
اي، كار سلماني  آمده) از دهات بورسا( "سئچ كؤي"

كشي، آيا  هاي بسيار زيبايي مي كني، طرح مي
دانم دانشگاه  نمي: اي؟ گفتم دانشگاه را تمام كرده

: دبيرستان خواندي؟ بعد پرسيد: گفت. چيست
. وسطه؟ آن را هم نخوانده بودمدبيرستان، مت

يك مدرسه سه كلاسه وجود داشت،  "سئچ كؤي"در
كار سلماني را ول . فقط به آن مدرسه رفته بودم

هاي نقاشي از ناظم حكمت  كردم و به آموزش درس
  .آغاز كردم

رنگ روغن را از ناظم : اورهان كاراولي پرسيد
بله، روزي ناظم از من : ياد گرفتي؟ بالابان، گفت

: تواني بكشي؟ گفتم آيا تابلوي رنگ روغن مي: پرسيد
مرا  Dokumacılar "دوكوماجيلار"تابلوي . توانم مي

  .ناظم به استانبول فرستاد، پول خوبي گيرم آمد
ز به سخن بعد از بالابان حفظي توپوز آغا

والا (بعد از آزادي از زندان در منزل والا : ميكند
ام در  بعدا، زماني كه به علت ماموريت. ماند) نورالدين

نقاش  -يونسكو، در پاريس اقامت كردم، عابدين دينو
گفت اگر ناظم به پاريس بيايد به  مي. هم آن جا بود

روزي عابدين خبر . بود ١٩٦١سال . دهم تو خبر مي

هم ديگر  "سنت جرمين"ناظم آمده، فردا در داد كه 
ديدم . من هم بلند شدم، و رفتم. را خواهيم ديد

العاده  آدمي ستبر، و فوق. ناظم در لابي هتل است
اش  روبوسي كرديم، از من درباره دوستان. تيپ خوش

در استامبول، والا نورالدين، سعيد فائق، و اورهان 
. قات گذاشتيمبراي روز بعد قرار ملا. كمال پرسيد

روز بعد از دفتر ساختمان يونسكو به من تلفن 
پائين آمدم، . كردند، گفتند دوست تان ناظم آمده

دفعه ديدم كاركنان مجذوب ناظم در يونسكو  يك
گيرند و  اند، با او عكس مي دور او حلقه زده

  ...رسانند هايش را به امضاء مي بكتا
  

گار ن اگر بدون مصاحبه برگردي ترا روزنامه
  كنم حساب نمي

نگار ترك كه در  اورهان كاراولي، آخرين روزنامه
مسكو با ناظم حكمت ديدار كرده بود، آن روزها را 

يك گنگره  ١٩٦٠در ژوئيه : دهد چنين شرح مي
خاورشناسان در مسكو برگزار گرديد، و از تركيه نيز 

هيئتي شامل رئيس فرهنگستان . دعوت به عمل آمد
هنگستان تاريخ ترك، زبان ترك، رئيس فر

در اين هيئت . ها، تشكيل شد هنرمندان، آكادميسين
احمد  "اولوس"نگار از روزنامه  عنوان روزنامه به

عمرسامي جوشار،  "مليت"شكري اسمر، از روزنامه 
در آن . نيز مرا انتخاب كردند "وطن"و از روزنامه 

زمان شاعر فاضل حسنو داغلارجا در روزنامه وطن 
تو گنگره را ول كن، بدون : ه من گفتب. نوشت مي

مصاحبه با ناظم حكمت برنگرد، اگر بر گردي ترا 
  .نگار حساب نمي كنم روزنامه
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  به ازدواج انجاميد؟ "ورا"چگونه عشق به 
در روز اول گنگره، ورود پرهيبت ناظم به سالن 

بسيار . اش را گرفتم بلافاصله عكس. را ديدم
بلافاصله تشخيص تيپ بود و با قد بلنداش  خوش

ناظم "وقتي به تركي صدايش زدم . شد داده مي
ام آمد و مرا در  پيش. بسيار هيجان زده شد! "بيگ

امشب . ايد شما تا اين جاها آمده: گفت. آغوش كشيد
شب اول ناظم ما را به يك رستوران . با هم باشيم

... اكبر بابايف، عمر سامي جوشار، و من . گرجي برد
ناظم . دوستي صميمانه تبديل شدسپس اين به يك 

ورا  "در آن زمان عاشق يك دختر روس به نام 
  .اما دوستانش مخالف بودند. شده بود "تولياكووا

دبير كل كميته صلح روسيه شوروي، مخائيل 
كوتوف، در مركز كميته صلح شوروي، يك 
گردهمايي ترتيب داده هيئت ترك را نيز دعوت 

. رسي حضور داشتناظم حكمت هم در ك. كرده بود
ها  هاي ترك، و روس هيئت ترك، نمايندگان دولت

نگارهم، عمر سامي  به عنوان دو روزنامه. هم بودند
وقتي كوتوف در سالن سخنراني ... جوشار و من 

ما در ": كرد، ناگهان رو به ما كرد، و گفت مي
مبارزات ملي به شما كمك كرديم، ولي شما رفتيد و 

اي عليه  شيوه متهم كننده ، و با"عضو ناتو شديد
ناظم پشت تريبون رفته و . تركيه آغاز به سخن كرد

خواهيم با  ما ملتي هستيم كه مي": شروع كرد
باور دارم طولي نخواهد كشيد . ها دوست باشيم روس

ها به درياهاي گرم دسترسي پيدا خواهند  كه روس
و به سخنانش ادامه .  "اما، با توريست هايشان. كرد
ولي، در اين جا از خاك كشورم صحبت «: داد
من به خاطر يك گرم خاك ": ، و فرياد زد»شود مي
كيلو خوني را كه در وجودم  ٢٠، حاضرم يهترك

. اي بود العاده سخنراني فوق. "هست، فدا كنم
هاي ما كه از تركيه آمده بودند،  آكادميسين

  .شان زده بود خشك
ي وقتي سخنراني تمام شد، تحت تاثير سخنران

قدر هيجان زده شده بود كه ناگهان به  خود، ناظم آن
حالتي كه مثل اين كه خودش را در آغوش من ول 

: آن وقت گفت. ما ترسيديم. كرده باشد در آمد
شود، اگر قرار است بميرم، اين جا پيش  چيزي نمي

شما و در حالي كه خودم را در استانبول حس 
م، بلكه از نه بخاطر مردن. خواهم بميرم كنم، مي مي

  .كنند ناراحتم در اين جا دفن مي اين كه مرا
خب، اگر : پرسم تايشان يك جا مي از هر سه

ناظم حكمت در قيد حيات بود، باز هم امروز به 
ناظم هميشه به :افتاد؟ حفظي توپوز گفت زندان مي

عقل و . اميد خبرهاي خوش از تركيه زندگي كرد
ه بود، در زندان به نظرم اگر زند. فكرش در تركيه بود

جمهوريت  "و  "چيچك پاساژي"بود، ولي در  نمي
بزرگترين ترس ناظم اين بود كه . بود مي "سي ميخانه

ممكن است در تركيه او را آن طور كه هست درك 
اما اگر امروز زنده بود، دوست داشتيم به او . نكنند

  !ناظم، تركيه ترا دوست دارد: بگوييم
  

ترين شاعر جهان تابلوهاي مرا از  بزرگ
 .ا(حمل كرد  "بئشيكتاش"تا  "كادي كؤي"

  )بالابان
فاروق فئنيك از روزنامه وطن براي مصاحبه با 

ناگهان ناظم حكمت . ناظم حكمت آمده بود
از نويسندگان روزنامه وطن : زده شد و گفت هيجان

كنم، دو تا از كارهاي نقاشي ابراهيم  خواهش مي
به شما نشان خواهم داد، اين ها را بالابان را 
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و دومي  "دروازه زندان"يكي . ارزشيابي كنيد
براي هر دوي اين تابلوها ناظم . است "تابلوي بهار"

بعد از اين كه ناظم از  ١٩٥٠در سال . شعر گفته بود
اوغلو آمد،  الدين ايوب زندان بيرون آمد، روزي صلاح

. عد بفروشيماز اين دو تابلو عكس بگيريم و ب: و گفت
تابلوها . در بئشيكتاش عكاس بسيار ماهري بود

ناظم حكمت از طرف جلو و . متر ١,٢٥بزرگ بودند، 
 "كادي كؤي"با كشتي از . من از طرف عقب گرفتيم

ناظم حكمت در جلو من هم . رفتيم "كابا تاش"به 
از عقب، از كاباتاش تا بئشيكتاش همراه تابلوها راه 

جهان با من تابلوها را حمل  بزرگترين شاعر. رفتيم
، "دروازه زندان"يكي از اين تابلوهاي تاريخي . كرد
. است "خانواده جوندالي"در منزل  "آيواليك"در 

  .دانم كجاست ديگري نمي

صداي ضبط شده ناظم حكمت در  حكايت
  پاريس كه در هيچ جائي منتشر نشده است

به ) فيدل(كاسترو : دهد حفظي توپوز شرح مي
كردم، در  من ترا آدم مسني تصور مي": فتناظم گ

من وقتي جوان بودم . هستي حالي كه تو جوان
كاسترو به ناظم سيگار . "خواندم شعرهاي ترا مي

آن سيگارها را هم ناظم به من . برگ هديه داده بود
در ضمن شعري كه درباره همسرش ورا سروده . داد

را  ها من اين. را خواند "گيسوهاي زرد طلايي"بود، 
اين . براي من اين سند بزرگي شد. ضبط كردم

صداي ضبط شده هم پيش من است و در هيچ 
  .جايي منتشر نشده است

https://www.aydinlik.com.tr/kultur-sanat/2017-
haziran/nazim-hikmet-ben-vucudumdaki-20-kilo-kani-
bir-gram-turk-topragi-icin-dokmeye-hazirim 
 
https://teoridergisi.com/nazim-hikmette-milli-bilinc 
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  زبان و ادبيات تركي  ويژه
  

  تركي آذربايجان

  نتركي تركم

  خراسانتركي 

  تركي خلج

  تركي قشقايي

  تركي استان مركزي

  تركي همدان
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  آيدين آراز
 جلفا

 
  مقيرميزا چالير رؤيالاري

  
  لهپيشيك كيشميشي گؤزلري ساري

  هلريند كي قادين ال تومارلانير قونشوگيلده
  كي آرمود آغاجي قيرميزيا چالير حيطيميزده

  رؤيالاريمدا
  اقويونلوغوم كسيلير يوخاريداكي كهريزين باشيند

  
  لانير آراخاسيني وئرير آرخين ايچينه آرخايين آرخ

  نين ديبينه كي آرمود آغاجي تؤكولور حيطيميزده
  لري لنميش ال رييا چالير پيشيكلري سا قونشو قادينين ال

  كي قادين لرله دولدوران قونشوگيلده داكي شريت سطيرلريني ائروتيك كلمه اورتا بالكون هر گون
  لاشيرلار لا قودوزلوغوم قودوروشوب باريشيليب رؤيالاريمدا قوردلوغوم

  قوردلوغوم
  كهريز باشيندا ييرتير بوغازيني قويونلوغومون

  لاريلا يانه چوبانين باجاق بير چوبان سوروسونده اوزانيب ياندا  قويونلوغوم موغان
  قوردلوغوم قودوروب داغا گئدير تخمينن ساوالاندا بير كؤهول پئشينده

  رؤيالاريمدا
  مهله من شاعر دئييل

  
  بوغداني سئويرم

  سئويليرم بوغداشين بير قيزا
  آغاجابنزر ياشيل بير قيزا

  كي حطيميزدهآرمود آغاجي كيمي قيرميزا چالير 
  بوغدا سارييا چالير

  قيز بوغدايا
  من چالينيرام قيزا
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  دي سانيلير اردبيل
  رؤيالاريمدا

  من شريته باخيرام
  لر شريت سطيرلرينده كلمه

  سوتيين گئيميش
  بوش سوتيين ايچي

  رؤيالاريمدا
  

  يين ايچي بوشدو هرنه
  يه بنزير سي اوره نين ميوه كي آرمود آغاجي حيطيميزده

  چيدولودور اي
  لارا قان چيخير كؤتوكدن بوداق

  لريندن آرمودلار قان اميرلر آغاجين ممه
  رؤيالاريم قيرميزا چالير

  نن پيشيين كيشميشي گؤزلرينه ه من باخيرام قونشوگيلين سارييا چالان الل
  قادين قوجاغيندا اييي گلير اوتاغيما قادين اييي

  بوغداشين قيز
  اؤنونده سيخيلير منه ييمين لاريني گؤبه قيفيللاييب بارماق

  آت چاپديريرام موغان دوزونده
  ديزيني داييرام يئره

  
  آتين

  لييه بوغدايا چالاني چيرپيرام چيمن
  ديشيمي ساليرام آرمودونا

  لريمي قان قيزاردير ديش
  گؤزلريمين آغيني

  آت، مال كيمي بيزه باخيب اوتلايير
  قان قيزاردير گونشي

  دا آخشام اولور موغان
  ير وئريرگونش، آيا ق
  آي، گونشه
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  رؤيالاريم قيرميزا چالير
  بير قاطار كئچير رؤيالاريمين اورتاسيندان

  سانيلير سيبئريا قاطاريدير
  قاطاريدير ١٩٣٧موسكودان 

  
  لارينا سسي دولور رؤيالاريمين اوتاق

  ايچينده كيمسه يوخدور تخمينن
  لر رؤيالاريمدا كي شاعرلر هله شاعير دئييل ايچينده

  قارا فوتو شكيلي لردن مئرلين مونرو فوتوشكيلي آغ ه پنجرهلريند كوپه
  ديش آغاردير منه

  لوكوموتيوچي ساخلاشديرير قاطاري
  مي؟ روسجا سورور سيگاراني وارين

  وئريريم آغزينا سورور
  سيگاريمي

  يازيچي سيبئريايا لرينه گئدير نئچه شاعر سورورام قاطاردا عؤمور سونو تعطيل
  سومورور سيگاريمي

  !كيمسه قالماييب دئيير
  

  قاراسيني آپاريرام اوشويك نين آغ مئرلين
  سيخيلسين قوجاغيما سيبئريادا
  بوغداشين قيزين قانيني آغزيمدا

  سينه نين گؤزلويونون شيشه توپورورم لوكوموتيوچي
  ييمدن گؤزلويو آخير توپورجه

  رؤيالاريمدان كئچن قاطار بوشدو
  يين ايچي بوشدو رؤيالاريمدا هرنه

  قيرميزا چالير رؤيالاريم
  

  ي ي ي ي ي         هاراي گلير، هاي گلير، هوراي
  رؤيالاريمدا يوزمين فانات

  بير قيرميزي آت اون
  دير رؤيالاريم اوچ بيره قاباق
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  رود تراختوررر -دورو-رود
  

  :يمي اس ام آل اس
  تراختورجا سئويرم سني

  نين توپو داغيدير رؤيالاريمي بيريسي
  دن اتوبانا ساري ام آخير درهقيرميزي آد قان

  پيشيك قوجاقلانير دوشدان قاييدميش قاديندا  ساري
  بوغداشين گؤزلرينده قير اريديب تؤكولور ايچيمه

  قادين پيشيك گؤزلرينده كيشميش يئيير
  يير كي آرمود يئتيشمه حيطيميزده

  ديشيمي باتيريرام رؤيالاريما
  قيرميزا چالير

  لار آدامقيرميزي  هامي اوينايير قان
  قاييديرام ائوه

  
  لار آيي گئجه اوستونده توتوب

  !اخبار دئيير
  آتام نامازدا قيلينير آيات

  آنام دئيير گير يات
  لار آيي توتوب

  بوراخيلمايينجا ياتمام
  شاللاقلانير آي لوم لوت

  يي بئلي بودو قيزارير كوره
  قيرميزا چالير بيريسي بئلينه آيين

  قيرميزا چالير رؤيالاريم
  !دير رؤيالاريم دوقتور هبئل
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  دومان اردم
  جلفا

  
  لاريميز بوتون ياشاديق

 لاريميز بوتون ياشاماديق
 بير پارچا بولود اولور

 گؤي اوزوندهقالير 
 بلكه بولودلار ياخين دوستوموز
 بلكه بولودلار اوزاق قوهوموموز

 لرده داشينديغيميز بوتون محله
 بلكه بوتون قونشولاريميزدي بولودلار

 بو حياتدا بيرجه انسان آغلايير! ياوروم
  ...بيرده كي بولودلار

  
  

  زاده بهروز اسماعيل
  ماكو

  
 من

 سنين
 نم سوردورمه

 حياتينا
 -تومارلاديم باشيمي-

 لريمه ال  آديني باغلاميش ايديم
 صاباحين الينده قالاجاق گونشين يوخوسوندا[

 ]خيابان سسيمي دووارلاردا يانسيلاياجاق
 گؤردوغونوز شاعير-

 متندن چيخيب
 و

 شئعرينه قاييتماييب

 گؤرن اولورسا
 يه زنگ آچيب بو نومره

٠٩١٤٨٢٤٨٨٥٩ 
 -خبر وئرسين

 بوراخديميوخلوغون ايچينه بوشلوق 
 حيات،

 لاريندا آديني ازبره بيلديييم اؤلومون بارماق
 گئري ساييميمي ساياقلادي

 گئري ساييلديم[
 گرم يوخ اولسون دئيه   ٢١
 جي يوز ايليني-٢١

 ]گؤزلريمه گزديرديم
 دير لرين قاتيلي مئتافور سؤزجوك-

  -مقتول رولوندا شئعيرلرده گزير
 ائوينيزدن آيريلين

 ]آييرديم ائويني[
 باشقا بير آدامين ائوينه گئدين

 ]ائوينه گتيرديم اؤزومو[
 يولا چيخين

 ]گلديم[
 كيتابا باغلانين

 ]لري اوستومه باغلاديم سؤزجوك[
 يين ماهني دينله

 ديم ديم ديم  دينله[
 ديم ديم ديم
 ]ديم ديم ديم

 ياتين
 و

 سئوين
 مين اوستونه ياتديم سئويره[

 ] سئوديم ياتيرامين اوستونده
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 :نوت

 قاييتديم اليمده ايدي
 ياپيشديم

 آغلاميش ايدي قورخوسو
 مين مه گؤزلريني اؤپدوم تيتره

 قوجاقلاديم سونرا 
 كؤكسومده يوخويا وئرديم شئعريني

 لريمي گئرييه آلدين سؤزجوك
 يولا دوشدوم اليندن

 گليرمده سرپيلديم يولا
 آديم كيمي[

 امين دئييل ايديم حياتا
 آدي كيمي
 ريمهل ديم ال سوردورمه

 قاچديم
 و

 ]لاريما آياق   يالقيزليق چيخارديم
 قاتارا وئرديم اؤزومو سونرا

 سونرا
 اؤزومدن -ائشييه چيخديم-
  

  

  )كورنگلي بحري(عبدالرحيم اسماعيلي 
  )كبودرآهنگ، همدان(

  
  من سنون لعل لبيندن داددوم اما دادمادوم 

  باش قويوب بير گون يانوندا ياتدوم اما ياتمادوم 
  قلزم عشقينده جانيم آزجا قالدي اولسي غرق 

  وم اما باتمادوم   حمد اولا خلاقه دوشدوم باتت

  بس كي چوخ جور و جفاني گوردي سندن گؤزلريم 
  مهريوي دلدن چيخاددوم آتدوم اما آتمادوم 

  سن مني ساتدون رقيبه، بير خيال اوستونده خام 
  من سني ساتسام ساتاردوم، آلدوم اما ساتمادوم 

  گرچه من دؤزدوم رقيبين جور و استكبارينه
  باشيمي قاتدوم جنون عشقينه اما قاتمادوم 

  ديم جانيم متاعين وئرديم الدن هيچ و پوچ  بيلمه
  عهديمه قيلديم وفاني، هيچ كسي آللاتمادوم 

  قالدوم اميد وصالون لنهميشه انتظار 
  سن مني اويناتدون اما من سني اويناتمادوم 

  و سوزلر تا چاتا روز حساب بحريا قالسون ب
  من بير آز باخدوم حسابه چاتدوم اما چاتمادوم 

  ) ١٤١ص / اوچونجو جلد  -ديوان ( 
  
  

  رسول اسماعيليان
  تبريز

  
 او قدر قيشقيرديق

 ردي سسيميزين بير ياني گؤيه
 يالقيز قالديق

 لارين اقتداري اولدو يالقيزليق تانري
 ساواشديق

 لريميز فشنگلارا دولان  خشاب
 قبيرلره باسديريلان جسدلريميز اولدو

 و انَ گؤزل ماهنيميز
 سسي  لارين ايتيلتمك پيچاق

 او قدر قيشقيرديق
 اونوتدوق

 لريني لر گؤردوك گؤزلريميزين نه
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 لريني لر ائشيتديك لاريميزين نه قولاق
 دن بودور بوتون پاييميز اؤلكه

 بودور بوتون پاييميز ياشامدان
 سازاق دير

 ولداشي
  لرينده گيزلت ليييني گولوش نين ايسي اَللري

  
  

  رحيم اصغرزاده
  مراغه

  
 ييمده پاندورانين صانديغيني سينديردين اوره

 جكدير ايندن بئله نه كدر ياخامدان ال چكه
 نه ده كي اومود ياشاياجاقدير منده

 يم جه آما يئنه سني سئوه
 لر سني سئون

 .سني نئجه اوووتماغي مندن سوروشسالار دا 
 

 لاري آردينجا نه قدر قووسام دا بو يول
باغيرسام دا ! يئري، يول...يول يئري -نه قدر 
 لاري ياري گئجه

آرتيق مني كيمسه و يا دا هئچ بيرشئي سنه  
 جك يه يئتيرمه

 نه بير قاپي آچيلاجاقدير اوزومه بو شهرده
 .ر بو آج قبيرلر منيل جك نه ده كي اودقونا بيله

 !يازيق شيطان
 لردير غرورونو سينديرمادان مين ايل
 ميشدي  نين اؤنونده اَييلمه كيمسه

 .دير آما ايندي سنين داليندا ناماز قيلمالي
 مي بيليرسن

 لاردا بير قوش واردير چوخ اوزاق
 بير گون دنيزلر قوروياجاق دئيه

 هر گونهؤنكور آغلايار - اونلارين قيراغيندا هؤنكور
 هر گئجه

 من او قوشون سويوندانام
 چوخ اوزاتماييم سؤزو 

 :يدين كئشگه بيرگون گليب دئيه
 !گئت ياشا منيم حسابيما

  
  

  علي اقدام
  تبريز

  
 باخما بويوما

 دوننكي اوشاغام هله
 ها اوزانسام، بوي آتسام دا، گؤره بيلميرم

 مندن قاباقداكي اوتوز ياشيمي 
 قاچسام دا... قاچسام دا

 ييخيليب يئنه دوروب قاچسام دا قارانليق لاردان
 لردن چيخا بيلميرم داريسقال كوچه
 باخما سيگاراما

 يازديغيم شئعيره
 سن لار دئيه لارا آتديغيم داش قوش

 اينديجه گليب چاتيرلار اوشاقليغيمدان 
 مه، قانادلاريما دييرلر اؤز سينه

 اويانيب آغلاييرام هله ده
 هله يوخومالاردان  قان آخير قوش
 باخما ساققاليما

 باخما اليمين قابارينا، آرواديما
 دوننكي اوشاغام بوگون گيزليجه
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 سين بو سؤزو  آما او قادين ائشيتمه
 لا آخي بير ياتاقدا؟ كيم ياتار اوشاق

 اوتوز ياشيم بيلسه بيردن، باش آليب گئدر
 لارا گئدر، گئدر، كئچر بلكه اللي ياشيمي دا قاباق

 ده مندن گؤز يوم سن 
 لا لارين ايري او گيرده چيراغ-باخما اَيري

 بيرجه سنسن  دوننكي اوشاقدان قالان
  ...باخما ائله منه، اويونجاق ماشين

  
  

  نادر الهي
  شهر مشكين

 ، اوچدوغوم هارايدي؟…اوچدوم
 !يوخ، گؤي ايدي؟ يوخ يئر ايدي؟ 

 ، آللاه بو شهرين،…قوندوم
 !ليك سؤيودو يوخ بير سئرچه

 گوله - ميشارلاري گوله
 ديشلرين آريدير هله،

 هامي آلچاق، هامي كؤله،
 !بير چينار بوي ايگيدي يوخ

 ايكن يولوم هله آچيق
 قاييديم يئنه قوش اولوم،

 الهي قاناديم، قولوم
  !...سويومادي؟ سويودو؟ يوووخ

  مفتون اميني
  قالا، هولاسو صايين

١(  
  ده كيچيك بير قيز يول گئدير كوچه
  دوندورماسي اليندهياي 

  
  لرين سويوغي داماغايندا اوزاق ذيروه
  سي دامارلاريندا لارين آخينتي سرين چاي
  نين بالي ديلينده لر پتَگي و بوتون دره

  
  گؤزلرينده آمما

  لر پاريلدير بير نشانه
  ...رم كه اوندان سيزه بير پيريلتي دا، دييه بيلمه

  
  دادلار

  چوخ دييليب
  دوزون دادي،

  ديياغين دا
  چوخ دييليب
  آداخلي ايله

  سئوگيلي ايله
  دانيشيب گولماغين دادي

  !آمما حئييف
  آزدان، چوخدان

  ييب؛ دييلمه
  بوش بير ائوده

  له قايناشيب ك دولو اوره
  !...گيزلين آغلاماغين دادي
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  توركان اورمولو
  امريكا

  
  سون باهارين سون يارپاقلاري

 دوناجاق يئنه دونيا
 سئودييني دوشوندويومدهمندن داها گؤزه للريني 

  !دوداغيمدا دونان گولوش كيمي
 ...ايستي چايلار قهوه لر

 عدالت قاوراميني داها درين دوشونمه يه چاليشاجام
 ...كيمسه كيمسدن اوستون دييل فيلان 

 اورمان ياسالاري،
 رقابتين گوجو،

 اوتولنميش اتكلرين
 ...پارلاق كراواتلارا ينيلگيسي 

 .ايزلمه يه داوامپوليتيك خبرلري 
 تيتريه جك
 اوشويه جك

 دوناجاق يئنه دونيا
 مندن داها آغيلليلاريني سئودييني دوشوندويومده

 !دوداقلاريمدا دونان گولوش كيمي
 اييرآرخيك سئوگي مي؟

 يوخ من بله ايشلره گلن دييلم
 ...شام ايشيقلاري، ايستي شرابلار

 ايلك باهارين ايلك چيچكلرينه قدر مهلت،
 بوندان داها گوزه لنه 

  .نه ده آغيللي اولماغا چاليشان دييلم
  

  رضا باهارلي
  همدان، باهار شهري

  
  دير  فلك بير آوچي

  دير تور وورار خلقه  فلك بير آوچي
  توريندان چيخماق يوخ، نئچه فني وار 

  اون ايكي حلقه دير اونين آلتيندا 
  اوچ يوز آلتميش آلتي بندي وار 

  
  دهياتار  دير دره فلك بير آوچي

  هر گلني گورسهتور آتار توتار 
  نياوتار  بو كؤهنه دونياده هامي

  اوتماق اولمز اوني چوخ كمندي وار 
  

  فلك قويماز مراد آلاي آرادان 
  رحمي يوخدور قويماز آه و ناله دن 

  خان و ارباب تئز گوتورر آرادن 
  ديمز ويلان قالار نئچه كندي وار 

سعيد جليلي / جواد نوري  - رضا باهارلي ديواني (
  ) ٩٠ص-هنرمند 

  

  

  فائضه بهادري
  مرند

  
 هرنه بير احتمال اوستونده دولانيردي

 تانري تاس آتاندا
 بيز آتيلديق يئره

 چوخدان 
 آتميشدي
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 يئتميشدي 
 يي جه هرنه ائده بيله
 نه يئتيب اونونچون يئته

 نه داش آتيرديق يه يئتمه
 ييميزدن آتميرديق  لاري اته داش 

 داشلانميشديق
 سينه يئر كوره

 گاهدان آتيليرديق 
 ديك 

 يوخولاردان
 گؤي اوزونه

 دير لارين يئرلري اولدوزلار گؤيدن قوپان آدام
 آتيليب

 دوشوردوك
 تانري اوتورموشدو

 بير نقطه ايله 
 اوتوزموشدو قوماري دئمك

 اويونون ياريسيندان
 سيلينميشدي ايزلري

 سيزلار  تانري
 كيم بايقوشو قارقادي 

 كيم كوسدوردو بيزدن قارقالاري
 يي  كسينليكله دئمك اولمور هئچ نه

 ده سيگار آليشديران اوغلان اوچونجو طبقه
 بويلانير بو شهره

 ...كسينليكله آتابيلمير اؤزونو
 بير

 ايكي 
 اوچ

 اويونو يئنيدن باشلاييريق
 يئرده قالان قورد

 دوقبو دؤنه بيز اوتوز
 يئرده قاليب قورد اولدوق

 يي اوتدوق البته هرنه
 تانريني دا بئله

 ايندي راحاتجاسينا آتا بيليريك
 يي هرنه

 بيريميزي ده بئله- بير
 يي دئيه بيلميريك  نه هله ده كسينليكله هئچ 

 هرنه احتمالا باغليدير؛
  مي سئومك؟ مي سئومك؟ يئتميش آتميش

  
  

  )باهارلي(غلامرضا بهاري 
  )باهار شهري همدان،(

  اويانمادي 
  عشق آتشينده هر گئجه يانديم او يانمادي 

  روياما سالدي كؤلگه اويانديم، اويانمادي 
  ميشديم اورگ اوت توتوب يانار  عشقينده سؤيله

  ياندي كول اولدو باغريم او ظالم اينانمادي 
  اول قامت اعتدالي قديم ائيله دي كمان 

  وسانمادي گون تك جماله دالديم اوسانديم، ا
  ايلقار وئردي كي دايانار عشق دردينه 

  گؤردو بلادي باشيمي آرتيق دايانمادي 
  له آرزولاري سالديم آياغينا  گؤنلوم

  او قلبيمي آياقلادي گئتدي اوتانمادي 
  نمديم  گؤنلومده قالدي سؤزلر اوتانديم دئيه

  يالوارديم آغلاديم ده گئدركن يوبانمادي 
  سيندن ده قيل حذر  وازگئچ باهارلي خاطره

  يانما اونا كي عشق اودونا دوشدو يانمادي 
  ) ٨١/ يانان دويغولار سسي ( 
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  خان حكيم تيليم
  استان مركزي، ساوه، مرغئي كندي

  
 يولون گؤزلرم

 سنه دئييم مهري خانم
  ا دولانيمياگلش باشي

  عزرائيلا وئرمم جانيم
  وئرينجك يولون گؤزلرم

  
  مينديرللر آغاج آتا

  آپاراللار ظلماتا
  ديدار قالير قياماتا

  قالينجك يولون گؤزلرم
  

  قبريمي قازاللار شامي
  اوستونده سالاللار دامي

  ائل و قوووم قارداش هامي
  گلينجك يولون گؤزلرم

  
  قبريمي قازاللار درين
  غسلومو وئرللر سرين

  توپراق اوسته آغ اللرين
  قويونجك يولون گؤزلرم

  
  تيليم ديير بختيم قارا
  بختيم قارا شوم ستارا
  باشيمي وئرسم ده دارا
  وئرينجك يولون گؤزلرم

 
  

  اسماعيل جميلي
  كاليفرنيا

  چال آزادليق نغمه سين
 

 قيما گيزلنسين گولوم ظولمات زولفونده اوزون

 اسمه ميش باد صبا سن گل نمايان ائت اؤزون

 اوزهيئخ حصارين اؤرتويون چيخسين گؤزه لليكلر 

جلوه يه حوسنون كور ائتسين زاهيد ين ظالم 
 گؤزون

 چال آزادليق نغمه سين قووسون قارانليق يئللري

تئل تئل آچ زولفون تلاوت ائيله سين مين بير 
 سؤزون

 آرزي باغين سارسادا وقتسيز خزانلار ماتمي

 سن سراي سينه ده ساخلا يانيق سئودا كؤزون

 يم ظولمتينسؤنمه ين اولدوز كيمي كؤكسونده حاك

 مژده سين وئر گؤزله نن آيدين گونشلي گوندوزون

 آيريليقداندير اولان يوللار دؤنوملر آيريمي

 كؤكله وصله سازيني بيزده تاپاق عشقين دوزون

  
  

  لاله جوانشير
  كانادا

  
 حيات

 قونشوداكي بينانين كامئرالارينا قارشي دايانيب،

 يينجه، مه دوشونوب هئچ بير شئي ائده-دوشونوب

  .سيم گلير بو دنيزلي شهري ترك ائده
 ين توپونو، بالاجا حبيب

 توپونا باخيب داريخماسيني،

 پالتار ساتان، ويترين دوزن،
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 يي اونودان سونرا اللريني ويتريندن گئري گوتورمه

 .اوزون بويلو، ساريشين آناسيني دوشونورم

 قونشو بينانين قاپيسيندان

  .چيخيرآغ، قيرميزي، ياشيل چرقدلي قيزلار 
 دئيير حبيب "آنام گلن هفته گلير،"

 ".سونرا دا روسجاني. من تورك ديليني سئويرم"

 .اوست قاتدان سينان ايستكان سسلري گلير

   !قاچير حبيب

 كايا روسسينين قيزارميش گوزلريندن كوهنه  دايي
  اييسي گلير

 تورك ديليني،

جك تورك اوچاقلاريني سئوير  آناسيني گتيره
  .حبيب

 
 قونشو بينانين اؤنونده

قيرميزي پلاكلي ماشينلار چرقد و خورما پايلايير 
  .آداملارا

 -حبيب توپونا باخير-

 ايكي گون اول،

 .يه ايلديريملي ياغيشلار ياغدي كوچه

 قارني زيبيل دولو شيشمان زيبيل داشقالاري

 .دولوب داشديلار

 كي ودكا قوخوسو يويولدو، نه ائوينده

  .اؤزلمينه ده باخيشينداكي 
  .دي اوشاغين سي گؤزونون آغيندا تيتره آللاه كلمه

 لعنت اولسون،"

 لي، بو كامئرالي بينا گلدي گله

 !آللاهي گتيردي بوتون ماغازالارين ويترينلرينه

 ميز يوخدور، لو ايچكي الكل

 "يه گئدين، قارشي كوچه

  .ييدئيينير دا

 
 آنام كؤينك ساتير

  الجك ساتير،

 ياشليغيني،آنام اون بئش 

 .آتاملا ياشاديغي آجيلاريني ساتير

 كي شيلانكي الينه آليب، ده حيط

 ني، قونشولاري، كوچه

 لريني، نيشانلي قيزين سئويشمه

 شيشمان آروادين سؤيوشلريني،

 لريني، لرين بوش جئب نرتاختا اوينايان كيشي

 .سولايير جبيب

 
 .بلديه ماشينلاري زيبيل بوشالدير

  .قوخوسو بورويورني چيركاب  كوچه

 جكمي؟ بو ماشينلار بو قدر زيبيله يئته

 -كئچير عاغليمدان-

 اصلينده، ياغيش ياغسا

 چوخ ياغسا،

 سئل گلسه،

 يين، خزر داشسا اؤرنه

 ائولرين ايچيني،

 نين قوخوسونو، كوچه

 شهر مركزينده باشي قوپموش پيشيك جسدلريني،

 آداملارين يئكه قارنيني،

 دؤولتين بئينيني،

 ي و آناسيني قويوب قاچان كيشينيحبيب

 سه بلكه دئييرم، تميزله

 !سئل آپارسا بو وطني بلكه

 
 آدام گولمز دئيير حبيب،

 .دايانميش هاوادا اوچورتما اوچورماغا چاليشير



 ٢٣ شماره                             آواي تبعيد بر گستره ادبيات و فرهنگ 
  

٩٣ 

 

گؤيلره باخاراق بويويور و شفافليغي ايتير 
 .نين گوزلري

  "!رم يوخسا سني اولدوره! تئز اول، ودكا وئر"

٢٠٠٥ 

  
  

  حاجيلوامين 
  خوي

  
 كئچميش سانديغين قدر كئچميش ساييلماز

 چيخ ائدر-گير
 كئچمز
 دئدي

سي اوچون داوا، اوجا سسله اوخودوم آلت  قيل دؤنمه
 يازيدا

 سونرا شلقم سويو رئكلامي
 !اوچ آلانا بيري موفته

سونرا مودا اويغون دردلرين اورتاسيندا آلترناتيو بير 
 يارا

 اوچ آلانا بيري موفته
 دا بيزدن سارماسي

 كئچميش نئجه اولسا
 كئچميش

 ديلر لر مترجم هندزفري(
 )لاريني بيليرم سسيني نوتا آلديق 
 )سن ساغيرسان، سونرادان ساغير(
 )من شورون چيخارديرام حياتين(

 آدرسيمي بير كاغيذدا يازيب ايتيريرم
 بيرآز گزينيرم سنده

 بير تك سن منيم آدرسيمي بيليرسن

 ساناليمدن ياپيشيب آپارير
 اوروشوندن گؤيسونون
 ليغيندان ديلين مرمر پارلاقليق

 آپاريب باشيما ايش آچيرسان
 )دير لا گؤزلريمي يومماق عيني يوخ اولماق(

 يومدوم
 كئچميشينده اونوتولدوم

 ايچري/ بيرينجي پرده 
 سي قاسيرغادا  ديلين پنجره

 سل آمبيانس دا ويلون
 پلتك 

 پلتك بير شعيرده آرتيق هيجا
 پرده ايكينجي

 آچيلار
 گونش سوفراميزدا

 حوزون الي قارنيندا 
 يي بورنوندا بير قادين كيمي قالخير آياغا چيچه

 لره دن چيخاردير قيزيم سوفرانين اوجوندان سئرچه
 من شعير دوشونورم

 )ائوده اونودولموش آچار قاپي دوشونور(
 كئچميش 

 سانديغيم قدر كئچميش دئيل
 ييمه آليب ساپينا قدر تاخيرام اوره

 سونونجو پرده
 سي اوچون داوا قيل دؤنمه

 شلقم سويو 
 اوچ آلانا بيري موفته
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  زاده ائلچين حسن
  ماكو

  
 !آه اورتادوغو

 سنين آخان اولدوزلارين چوخ كيچيك اولور

 او قدر كيچيك كي

 شهرلرين او تاييندان آخيب

 لاريميزدا پارتلايير تاوان

 و هر گئجه گؤيوموزده اولدوز آخديقجا

 ائويميزده بير اوشاق، بير قوجا

 بير آرزي، بير اومود

 بير ياشام اؤلور

 !آه اورتادوغو

 لارين آناسي اي شهوت قوخويان قيلينج

 قانلي آغيزلارين قوتسال دعاسي

 لارين قارانليق ياسي ساواشدان قالان دول قادين

 ده كسديلر سنين باشيني موصل

 لاريني كربلادا قول

 لاريني آياق

 ديلر ني كسمهلاري آياق

 لاردان كسديلر آياغيني آرزي

 يين قالدي و بير تك نفت قوخويان اوره

 سني سئوسم ده 

 سم ده سني سئومه

 بير اؤگئي قابيله تك باغلييام سنه

 سانيرام

 اوچونجو دونيا ساواشيندان سونرا دا

 بير جوت باتيلي چيلپاق انساني قيزديرماق اوچون

 سونوجدا گؤمولوب

 باغرينداسنين قانلي 

 بير گون نفته چئوريليب

  يئنيدن يانيب، يئنيدن ياخيلاجاغام
  
  

  خان صنم
  اهر

  
 !هئي دكارت عمي

 سيني باشيما ياغديرما آرتيق او شوبهه فلسفه

 نير هر حالدا لر بلله  گئرچك

 بو بير مونولوگدور

نين گؤزلريندن  نه واختسا ترك ائديلميش بيري
 .چالميشديم اوچوروما قوجاق آچاركن

 ميشديم نه توتموشدوم نه سسله

 بوراخ راحات اولسون دئميشديم

 .»انتحاري دوشونن اؤلموشدور ذاتن«

 
 دير، سنسه بير سالديرقان سئوگي بير سالديريجي -

 يانيليرسان -

 بو بير ديالوگدور

ليغيما،  لرين بيرينده سيغينميشدير قولاق چيلله
 !اوشوموشدور بلكه

 ميشدير مه بيتمك ايسته

 
ني  ايلك اؤنجه گؤزلرينين عاصي لحني - ١

 له قارشيت سئوميشدي اندامينداكي ديسيپلين

 ميشدي سونرا اوندان بير اوغلو اولسون ايسته

 
 يان ياتاقداكي گؤزل زاهي قان آغلاييردي - ٢

 اوشاق قيز اولموشدو

 بو بير پرولوگدور
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 سي  لرين باشلانقيج نقطه يانليش سئچيم

 .چيرميشديرسه حياتا كئ يؤنتمن  هانسي

  
  

  كيان خياو
  شهر مشكين

  
 منيمكي هيولا دئييل

 دير اوچورورام اؤزومله بير گؤيرچين قانادي

 ين آغ قارقايا بنزه

 ...پرن تؤكولن آغزيمدا-لري پرن لك له

 عاغلي گؤزونده

 گؤزو ديلينده

 !ديلي چيينينده ياشايان گؤردونوزمو بورا كيمي؟

 كينه آدام يئديردي بيري چيينينده

 منسه گؤزياشيمي، اورك قانيمي

...ليك بئليمه چاتيلميش ياشام يوكومو اوسته

 
 تاريخ مني ياخشي تانييير

 بونلا بئله هارداسا بير رومان وارمي

 !ين؟ ايچينده بير كاراكتري منه بنزه

 لاردان يوغرولموش بير كاراكتر آجي

 آلا توردان يارين آلا تورا كيمي

 لارييلا آياقلري،  سوز ال اوتانقاج، سوچ

 باشينا يالنيز، تك

 ...قالاباليقدا

 او دؤرد ياشي يوخكن

 چاتماز قيرخ كيلويا آغيرليغي-چاتار

 دؤرد مين كيلولوق بير ديلين آلتيندا

 !دوشن قانلي هالايا؟

 ائئئئي قوخوسو قورخو، بوياسي اؤلوم

 !آنا تورپاغيم... آنا تور... ائئئئي آلاتور

 لاريني جانجاق  ائئئئي جانيندان آييرا

  !ديليمي چيينيمده دوغانيم منيم
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  نيگار خياوي
  شهر مشكين
  

  ١ كؤلگه ياخينليغيندا
  

  دئييرم
  مي گؤرن؟ ييمنين دامينا سؤيلهدلني چيخيم شهرين ميليونونجو گؤي

  مي آناما ييمسؤيله
  بير سيليب سوپورورلر؟-بيرسيندن گؤزونه ساعاتين صفحه-لاريمي گئجه قارداش
  مي بيري اوركدن انتحار ائدير؟ ييمسؤيله

  بيري بئينيندن ايدزه توتولور
  بيري او بيريني، اؤزونو، قيرميزي كنديريني گيردكان آغاجينا آسير

  مي گؤرن دئييم
  سينده گؤردوم بير يئني انتحار باغيريركن؟بو گون قيزيني شهرين زيرزمي

  يين كهنه بورجونا گئتديلر و قادينليق گودازينا؟لاريم فله باجيمي  گؤرن دئييم
  مي آلمانين سئوينجيني اليمين چوخوروندا نئجه قويلاديم دئييم

  اله وئريب هارايا گئتديم؟- لريله الو قار دنه
  ديم؟لرله سئويشمهلاريندا كيم مي گؤرن شعريمين شيريم دئييم

  لار وئران آبادلار وئران آبادلار تيكديملاريندا وئران آباد و جانيمين جيريق
  لاريما نئجه تؤكولدو سحر ساچ- سونرا پاييز گليب سحر 

  سي اليميزده قالميشديمي گؤرن جنازهآناما دئييم
  و قبرينه هئچ يئرده يئر تاپانميرديق

  لنيرديم،لاري سوراقلاشيب اونلارا گيلئي سونرا من سيچان
  ان سيچان اويناقلاييرديسونرا دريمين آلتيندا سيچان سيچ

  .و هئچ كيم شهره يئني قبرستان تيكه بيلميردي
  

  جم آنامابونلارين هاميسيني دئيه
  .آتامين قاپيسيني تاپا بيلسم اگر
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  )ايلديريم( حسن رياضي
  تهران
  

 ياواش-ياواش

 پاييزلاشيرام،

 ايچيمده

 آرزولارينلرين، قوروموش  اسكي ايستك

 يارپاق تؤكومو باشلانير

 دامارلاريمدا

 پاييزيميش سولار كيمي سوزالير قان

 گؤزلريمده

 آوازيير، بوزارير زامان

 لري كوشولدايير، جانيمدا ساريلميش پاييز كولك

 باشيمدا بولودلار چاخناشير؛

 ...بودور هئي

 !قيشيم ياخينلاشير

 
 پاييزلار بوزلوغونو، ساريليغيني سويونوب

 ش يوخوسونا جومان كيمي،قي

 من ده

 جانيمين قارتيميش حسرت لريني

 لريني سويونوب ييمين كوتلميش گؤينك اوره

 عؤمرومون سيرلي يوخوسونا جوماجاغام؛

 :يوخولاريمدا

 سئودا شفقلي سحر سولاري آخاجاق،

 رؤيالاريما

 سود قوخوسو، ياغيش قوخوسو ساچيلاجاق،

 يم؛ جه له ليب، ديرچه دينجه

 ييمده اوره

 جك لري گله گيزلي باهارين آياق سس

 جك لنه اوميدلريم پؤهره

 جك لنه لريم چيچك ايستك

 يم؛ جه باهار ايشيغينا بورونه

 لر لر، اوفوق اوفوق

 لر له تومارلانان اوفوق دان يئلي

 آچيلاجاق؛

 اوياناجاغام

 كؤنلومده ياشاييب، ياراتماق آرزوسو

 گؤزلريمده

 جك لار سسله قارانقوش

 دوداق لاريمدا

 جك؛ لر، نرگيزلر گؤيره بنؤوشه

 لريم ال

 ك عطري ساچاجاق، تزه چؤره

 لاريمدا آياق

 لار چيرپيناجاق؛ يول

 باهارلانميش عؤمروم

 عؤمورلره

 لره جالاناجاق ايل

  
  

  آرش ساعي
  تبريز

  
 نين بير پيس يوخوسو بويونا دولدو ياشيم گئجه

 قيرخا دولدو ياشيم

 لرين بيري اولاجاق بو گونيعني مني چاغيران 

 جك بيري قيرخيما گله

 ياديمدا بيري وار، ياد كيمي بيري

 ايل بوندان قاباق بايات بيري ٢٢

 آدي ياديمدادير، ديليمه گلمز بيري
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 مني قيرخيما چاتديران بيري

 قيز كيمي بيري، اوغلان كيمي بيري

 يا دا بير پارك كيمي بيري

 گونشي باتمايان گونون بيري

 ين بيري ي توكنمهس گئجه

 !مندن او وار ياديمدا، بيري

 مني چاغيرمايان بيري

 من همن بيري

  ...قيرخيمدا بيري وار، بيري
  
  

  اكبر سراج اكبري علي
  بجنورد –خراسان 

١( 
  دئ قوله كمان الئمده يادئمده

  قئرمئز كمربند باغلئيدئ بئلئمده
  تئ ائككئ ديزئمده چاغالئق قووه

  چاپردئمسرچه قوشئنگ دالئسئندن 
  لرينگ لايئندن داش آتردئم خه شه
  
٢(  

  له دامده ياتردي آيدئنلئق گئجه
  گئزئمئزئ اولدوزلره آتردي

  چاغالئغئنگ خيالئنه ياتردي
  ررئدي، يوخئمئزئ آلمدي تئز قه

  حيف اولسئن كئ چاغالئقده قالمدي
  
  
  
  

  مرتضي سلماني
  تبريز
 

 يولون سونونا گلسن
 بالكوندا دايانيب 

 يين بير آنلامي يوخ چكمهسيگارا 
 ...يركن غروبو ايزله           

 هئچ نه تسلي اولماسا
 ...هئچ نه

 ايلك گون
 بالكوندان سيگاراني توللا يئره

 ايكينجي گون ديرناغيني
 بير نئچه ساچ تئليني: اوچونجو

 ...سونرا مثلن باشماق باغيني
 جه ياخينلاشان اؤلومه آليش بئله

 سن ده اؤزونو آتا بيلمه
 لر ايچيندن توللاناجاق بير شئي

 ايلك عاشيقلييين
 لا ايلك گؤروشون قادينين

 لرينين بوشلوغو جئب
 

 گنجلييين
 اصلن بونلاري آتماق اوچون يارانيب بالكون

 بالكونون قاپيسيني باغلا
 و جسميني

  ...ين قادينينا گؤتور ياتاقدا گؤزله
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  سئيدآوالي. س
  تبريز

  
 حسرته دوغرو آيريلديق

 حسرت سيز سئودا،
  گونش سيز حيات،

 هئچ اولارمي؟
 هئچ بيته رمي؟

 
 گونشه دوغرو يئريديك،

 آياقلاشيركن،
 .يول يولداشيميز آيريليقلارينان

 
 اوره ييميزده گيزلتديك

 كيمي» جيددان«
 .گونش ين سازاغيني

 
 هئچ دئمه؛

 گونشه دوغرو يئريمك،
 .حسرته دوغرو آيريلماق ايمش

  
  

  بولوت شيرازلي
  )قشقايي –شيراز (

  
  هارر بير تانك گليمسير سوموك گميره

  درين بير يارادير گولـله باشيندا
  اؤلوموم قوجاليب دوقسان ياشيندا
  جان جانا باش باشا قاشيم قاشيندا

  قوشولوب داغلاردا ياييليم گزير 
  تاليبان قوندوزدا بير اوغول بزير

  اوينايير بير اوشاق قيللي بير دوشده
  قونداغي سينيق بير دؤشدهينگ "كيلاش"

  مككه ده اوغونور بير داش گولوشده
  اوزونو گورسيم گلير) شئيتان(ساتانينگ

  جانيمي يولوندا وئرسيم گلير
  

  بير بومبو سوخورلار دار بير دليگه
  بير بيچاق اهوازدا چاتيب ايليگه

  مينگ دول قان اميليب تك بير سولوگه
  قيزگلين تيكيليب اوزاغا باخير 

  گئد گئده توزاغا آخيرآياغي 
  

  خومپارا بوغازدير منگلي دميره
  بير توفنگ بويلانير باريت سوموره

  هارر بير تانك گليمسير سوموك گميره
  ليليكلير بير قوشو تئلسيز ديرگي
  ساربازينگ آغزيندا اوينور اورگي

  
  بير باش دير دوشونور قيوريلير قوپور
  سورمه دير گوزومدن قارانليق قاپير

  بير اوككوز سيغيرا تاپيرديهليده 
  يوموروق بير ديلدير دينمز يئريمده

  چئينه نير اوتولور قانلي دورومده
  

  چكمه لر باسيلير دوداقلار سوسور
  دارلاردا بير اوركن اؤگجه يير قوسور
  بير خاتين اوزونو ساچچيندان آسير
  ايراق،يم يومسونور پاريس دوزونده

  ايككي ايت چاتيشير باغداد گوزونده
  
  بيلي ايتتيريب هلبده گزيركا
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  بير خورتلان جيرتلاني يوخخودا بزير
  آل قاندير بو دوشدن توشلارا سوزور

  بو دوشونگ سونونو بيليريم دئمه
  دوغراما اوفاقدير قوشقومو يئمه

  
  هارهارري بير ائششك چيرپير دؤشونه

  زاديني بوررويوب خورما پيشينه
  بير اوشاق بره ليب ياغلي ايشينه

  بسره ده بير قويو قازير جيسس ائدير
  سيجاق نفت فيشقيرير گوگلره آزير

  
  هاردادير سوروشور بيري بيريندن

  ساوشدا هئچ تورپاق قوپماز يئريندن
  بوردادير چيغيرير قورشون دريندن

  چاخناشير شيرازدا قانلي بولوتلار
  كيم اكر كيم بيچر كيم سني اودلار؟

  
  اوتوروب باخيريم كور ايشيق تكين

  ؤلوروم قيميشيق تكيناولوروم ا
  آشيريم داشيريم بير آشيق تكين
  قوررودو قارريدي الندي يوردوم
  قويوندان قويونا ديلندي قوردوم

  
  تئهرانام بالديريم بئرلين گؤگونده 

  واشنگتون موسكوودا پيس بير اويوندا
  بير اوخوند شانگهايدا لئنين تويوندا

  پئكنده بير سس وار دامبودومب گلير
  لريم بوز داغي دليرتويومدور ار

  
  ياييليم گولـله سي گولر گول سسي

  اورشليم قووورور قومدا تبسي

  اورومچو اورمودان قووزانار سسي
  !بو گونلر كيم بيلير گچر مي؟ گچمز
  !قيزيل قان داماري ايچر مي؟ ايچمز

  
  منه باخ ساواشينگ قوسماقلي گؤزو

  آللاهينگ كؤلگه سي، پيسليگينگ اؤزو
  آلچاق، انگ دوشوك اوزوآدامينگ انگ 

  دوغماسا دوغاريم گونو بو يوردا
  مينگ قويون ساتاريم داغداكي قوردا

  
  بئلينگي باغلادينگ ايروان بئلينه
  زنبيلي دوغرادينگ اورمو گولونه

  قورد ديلي قاريشماز كوپك ديلينه
  بو قانلي دوغراماج سنه ده پاي دير

  اولدوزونگ يولداشي همميشه آيدير
  

  دولاشار سينير بوينوناآرازيم 
  تبريزي باكي يي آلار قوينونا

  هئچ گلمز بير داها آللاه اوينونا
  يولوموز بيرلشر سئل اولار آخار
  !كسديرر دوغرايار يانديرار ياخار

  
  

  بهروز صديق
  اردبيل

  
 و تورپاق بويلو اولدو

 ييندن داغ كوله

 و تورپاق اوچ قارتال

 دونيايا گتيردي
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 اوچ قارتال يوكسلدي

 لارا اوجا داغ

 
 چالديقجا قانادين

 او اوچ قارتاليم

 ييندن گلن باياتيم آنام اوره-

 اوجا اوچاركن اونلار- اؤيله اوجا

 قوزغون جايناغيندان

 لار آلديلار قوش

 باغا قوندولار

 لارا وورولموش قوش

 يووا قوردولار

نيني د 

 سويونو

 اسيرگمزلر

 قالاسي» بابكيم«

 لر»بذ«او اوجا 

 »صمد«

 »زبهرو«

 و

 »كاظيم«

 
 كار

 و

 كور

 ده گئجه

 اولدوزوم

  .آييم
  
  
  

  مسيب عربگل
  شتيان، استان مركزي، بهارستان كنديآ
  

  بئـــرئ
  كين بـــــي بئرئ، لاق ايچئ تيشــر بـــــي

  لينگـــــي ســــينور غوصتادا بوغزي شيشر
  

  فيكــــري هرنه وارميش، ايشكـــــه هاتار
  هــــادرار، قــــاتارائزيلـــــه ائلچر، تئكر، 
  

  تا بئيلئور ائـــــزي شايـــــي بيلْمـــز خلاص
  كئچـــــه كـــــونديز ايشـــي اولور التماس

  
  تاش و تــــورپاق، قـــورت و قوشقا يالوارور

  لريده ياش تئكـــــر، قان هقلايــور ز كئـــــ
  

  قالـــــور اودا بئـــــرييك، بـــــي نچچه ييل
  تئكر باش، كئـــــزيه تورپاق وكيل هـــــي

  
  ميــــــــــــش يئگولوكـــــي، باقا، قالئنداقه

  ميش ســـــيچقان وگئـــــچچمن و چــورپاقه
  

  لــــــر جـــــانورلار بئرئ وصفـــــي، ائشته
  لر ائزه سيـــــده عــــــار و ننـــــگي كئشته

  
  زر مهشيـــــرهايير بئـــــرئ ولوَ حـــــق بيل

  ر لاق ايچـــــچه قالماســـــي بيزكه بــــده
  
  ســـــي هيپــــيديز تئز يـــــواي لاقده بيله

  سـويله، يوپيديز ايســـــت و باشـــــي چئي
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  چـــــا سالـــــديز جانـــورلار يـــــانييا تاغ

  كوشيـــــش ائتيز نچـــــچه كين درمــانييا
  

  ــــي هيديلـــــــرسـ وارديـــــلر لاقده بئله
  تيلـــــر تاغچـــــا نوقارتـئــــي قيديلـر يئت

  
  ســـــامبوره هيـــــن قازدي تاشقــار قالماقا

  كي آچ قالمـــاقا تولكـــــي ارزاق اولـــــدي
  

  كه كـــــول يورك كينـــــدرديلر شل بئيري
  كه چاشـــــت و شامـــــي هاتماديلر هئـري

  
  ســـــوو يوردي بئــــري جانيئهاز هازك، 

  كلـْــــدي قـــــووت تيــــزيه، قان قانيـئ
  

  اوردا كـــــي قلبـــي قارارتـــــي، آتي ننگ
  هايـــــدي منـــــده قورقايور شيرلائو پلنگ

  
  هايـــــدي نئـــــي اولاردا مــن باج آلماقام
  جـــــانورلار كـــــدخوداســـــي اولـماقام

  
  كي كئـردي بئـــــري ياوقان پوزلـــــريتول

  واردي هايـــــدي شيـركه نيش لوق سؤزلري
  

  دي شئرغضبناك اولدي بئـــــري ســـــسله
  دي ووردي ســـــيدي هينــدي تاشقار پيسله

  
 كـــــه قارنوي هوريقام هايـــــدي حققرت  

  شــايدي، بوينوي قيرروقام  كئـــــزلروي كور
  

  ــوو ننگ و مـــــوكافات لا هئـليپامما يـــ
  لا هئليپ لؤك هارتيـچاي آت  ســـــن بيديك

  
  يـــــوو كـــــي يأني هـــــارتويا تولْقانماقا
  بلكـــــي تيشــيـــم قانـــــويا بـــولقانماقا

  
  بئـــــرئ واردي، جــــاناوارلارداقيـــــراق

  چيراقايشلـــــري ييل اولـــــدي و عومري 
  

  كئز غولاقي اوندا ســــوي شك اولـــــمادي
  هـــاي به هـــاي آچ قالدي، يئمك بولمادي

  
  كين آچلــــوق،كيـــــچ كلتتـــــي قارنيا بي

  تيـــــردي يئــــرده، هاتتي بـي يئل بورنيـا
  

  لندي اوتلار لايئچا سوس كـــــزدي هــــي 
  ر پايچاچا وار، كامـــارلا كئـــــردي بـــــي

  
  هيرگنتي وار  واغـــــدي چاقه، كئــــردي بي

  ســـاندي هيرگنتي قـــــونر، اوليمش دوچار
  

  كـــــي تئــز كئتريگه  هاتتـــــي ايزي چاقه
  گه قـــــون اتيده تا بيلــــور، تـــــوق يئپئي

  
  تيشــــدي چاقا، كئــــردي هئچنه اودا يوق

  اولـــــدي ائز عومريدا توقآچ قارينلـــــه 
  

  دميــش او هيــــرنلوٍك، كيــــن ايشيللاقي 
  آچيدميش سي  شك، كئرمه بئـــــري تئـــي

  
  يك چــــاچـــــه هئلـــــر بلگئوليره، بئــرئ
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  قلـب و تيلر جـــــان عذابـــــي باعثــــي 
  

  كي، خيـــر جوابي وئردي شر اي كيمســــئه
  گلـــــر، چاقا تيشــر هيپـــــي تا لاقـْــــدا

  
  

  مهدي عظيمي
  مرند
  

 گئجه

 يورقون بير عسگر كيمي

 ...مه اوتوردو پنجره

 چيينينده نئچه اولدوز

 بوش لري بوم ال

 ... آيي يولدا اونوتموشدو سانكي

 بو گئجه

 ني يالقيز بوراخيرام گئجه

 بو گئجه

 يي اؤزباشينا بوراخديغيمدا هر نه

 ني چكديييمده پرده

 دورمادان

 گؤتوروب باشيمدان بؤركومو

 ...يئره قويدوم

 لييم اؤزومه فيكيرلشمه

 ...بير اؤنومدن كئچير- لر بير گون

 نه اوشاقليغيمدا آنلايا بيلديم حياتي

 نه بؤيودويومده

 آتامين بئينيندن 

 ...آنامين بوغازيندان اوچدو ياشام

 !دن باشيما دوشدو دونيا چوخ كئچمه

 ييمه اورهدرد زورلا تپيلدي 

 ...درد

 م لاردا يئنگه خياوان

 ...ائويمده موشاتام

 ! هله نه ياخشي كي، تاپميشديم سئوديييم قيزي

 ...لييم بو گئجه اؤزومه فيكيرلشمه

 بيزدن بير قاپي او يانليق

 !بير كيشي دؤيور قادينيني

 نئچه قاپي او يانليق

 سي خينا گئجه

 ... ده اذان سسي اوجالير كوچه

 لردن ا بيلميرم بو سسبير تهر قاچ

 م لار آلتينا دوشدو دوشونجه آياق

 نين گوجو چاتمايير داشيماغا كيمسه

 ايشدن آتيلديغيم كيمي

 !ده آتيلديم شعردن 

 بيريسي گونشي چالدي گؤيوندن

 لاردا بيريسي اوزرليك سالدي آديما خياوان

 توستومدن ياراندي

 باشيمين اوستونده قارا بولودلار

 لاريم  ندي باخيش له ه سيللهلرل اؤگئي گولوش

 !لييم؟ لري فيكيرلشمه نه

 لاردا قاراباليق فيكريم چاي

 فيكريم قالاباليق

 كئچيرم اؤزومدن

 !بئينيمده تاققاتاق پوتون سسي وار

 !دير بو سئوگيليمن آياق سسي

 ييمه ياواش ياخينلاشير اوره-ياواش

 ! مي؟ گلدين

 !دردلي باخما اوزومه-ائله دردلي

 !قوخلاييم سني! گلياخينا 
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 دن سئوه بيلرمي؟ انسان بيرييله سئويشمه

 بيزيم بيزدن باشقا كيميميز وار؟

 !باخسانا

 لاريندا  لريمي ساچ ال

 !لرينده اونوتموشام ييمي ال اوره

 !آل فيكريمي ده بئينيده ساخلا

 پارتلاديغيندا 

 بيرليكده داغيلماليييق شهره 

 يي دوشونه بيلميرم داها هئچ نه

 لريم گئت كيرپيك به لاشير گئتآغير

 ...يير اويخو گؤزلريمه يئريكله

 گونش زورلامادان قارانليغي

 ...ليييك ياتاغا كؤچمه

 ! دايان

 دن اونجه ياتاغا كؤچمه

 !باشيما قويمالييام بؤركومو

 بيليرسن

 بو آتامدان قالان

  ...سون يادگاردير
  

  

  فرد رحميه محمدي
  تبريز

  
 »ساعاتدا چوخ اؤلر رحوش؟ اؤلولر هانسي«

 دئديم اؤلولردن سورماليسان
 سكوت آياغيني اوزالتدي اورتاميزا 

 دن بويلانيرام داريخماغيمي پنجره
 ندالرين ايشيغي ديرك

لاري گؤره  دوشن آغاج بير قورخودان پريودو دالي
 بيليرم

بير ده قارا پيشييين ديشيندن يئره دوشن قيرميزي 
 ...لاري دوداق
 سيزدير يه چوخ جان ر آما سئويشمهسيزدي سس

 ...ياتح
 يه  دؤنور كوچه   بير  آغ ديمديكلي

 سيزجا گزينيرقاناد
 لارا  قابي ورور زيبيلاؤسك باهاري
 كئچير

 يئل اسير
 ين كيشي گلير  بير قورخوسونو ساتيب خرجله

 باهاري گؤتورور
 !اوزونه ال چكيب قويور داشقاسينا 

يينه  ق ياشامين نهبو چولا«: باخيب بالكنا دئيير
 قودوخلانيرسان؟

 لاريمدا دايانان ساعات منيم آغري
 نه قدر قاچسا دا

 »سنين بوشلوغونو دولدورماياجاق
  
  

  كيا پوريا محمدي
  اروميه
  

 اؤلولريمي قوجاقلاديم

 اوچ كره دؤيدويوم داشين 

 رك  چاتلاقيندان سوزوله

 لريمي تانيمازدان اؤنجه  ديري

 دوغودان آوروپايي گؤزوملهديريلديريلديم اورتا 

 ...وي بؤيوتونا باخديم حياتين عنعنه
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 داميزديرديم پيچاقدان سوزن اوووجومون قانيني

 
سي ايله دونوزلار  لر قبيله باريشي ساغلاديم اينك

 طايفاسينين آراسيندا

 سونرا

 چاخيرلاديم گؤزومدن آغزيما آخان شور دنيزي

 ... و بيردن آتيلديم ميلاددان سونراكي ايلك گونه

 ني ده واراقلاديم ميلاددان اؤنجه

 قوتلاديق برابر ميلادين شرفينه 

 رك يه كلاواري داغيندا يانان شمعي پوفله

 ... تانرينين آغزيندان اسَن هاوايلا

 
 نن قوتسالليغي دا گؤردوم يئرلرده سوروكله

سيزلييني  حؤرمت ليغين اوووجدان آخان قانا قارداش
 ده

 سينده  ايندي ايسه سئويشمه تؤره

 آغ قالديريلما آنيندايام آپ قيرميزي بئزين آغ

 
 ميش هله سي دوشمه هيروشيمايا قان لكه

لارين باشيندان آچيلان يئلين  لاديم قادين آدديم
 لييينده سرين

سينده قالديرديم آتامين پاسلي  و تام مدنيتين زيروه
 قيلينجيني

 
 يئنركن قيريلان آياغيمي ميراث بوراخميشام  جنتدن

 لره مندن سونراكي ازيك

 
ايلك دفعه گؤردويومده سني كؤرپه ايلاندين 

 سينه اوزانان آغاجين گؤوده

 ايدين تزه سي باليق بابانين سون دييشمه

 ساچينين اوجونودا هؤرموشدون اويسا

 سني) اوستونه باساراق(سئو اي اي ر م 

لاردان اؤيرنميشديم ايلك  شسئومك سؤزجويونو قو
 ليييمده جينقيلتيلي صاميت

و سنه اوزانان اليمه توخوندوغوندا آنلاميشديم 
 ... ييمي جه دريمدن اؤته بيله

 
 جكديم باخ هله هارداسا قيزيل آلمادان يئيه

 !ايلان قادين

 
 باشا بوراخما لوطفا-مني تانري ايله باش

 مني سئومز بيليرم 

 دانديريلميشام

 ورولموشام اونااونوتد

لر ايدي اوندان  آلتيمي دولدوردوغوم گون
 قورخدوغوم آن

 ... ييمه اوتورماميشدي ذاتا اوره

 اون بير ياشيمدا بيلديم دنيز ماوي اولماز 

يين ايفتيراسيني  كي آغ گئييملي مله چيينيمده
 بيلديم

 اون ايكي ياشيمدا تانيديم جغرافيامي 

 و تام اون بئش ياشيمدا قونشونون قيزي اميزديردي 

 ... كي كؤرپه دايناسورو ايچيمده

سيني  اون آلتي ياشيمدا قارقالارين سئويشمه
 گؤرمكله آچيلدي گؤزوم

 
يم  دان سونرا مين دؤرد يوزونجو ايلده ايندي اسلام

 ... لري ساغير دونوزلار اينك

مئييللي كي كؤرپه دايناسور دوغولماغا  و ايچيمده
  ...دئييل
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  مسكين قليچ
  قارري قلعه، تركمنستان

  
  آيريلسا

  تنگ بولار گوز لينگ حالي
  دنگ بيلان دوشدان آيريلسا

  بيگورك بولار يارجمالي
  گوز بيلان قاشدان آيريلسا

  اون باش ياشداعشقامينر
  يگريمده الوانه دونر

  بارا عشقي سينر –بارا 
  يگريم باش ياشدان آيريلسا

  عيني محلي اوتوز دور
  قرن باش ياشدا سونگي حالي

  اوسر قريليق شمالي
  الليده ساچدان آيريلسا

  آلتميش ياشدابولمزجوشي
  يتميشده كهنه لر ديشي

  سكسن ياشده قاچار هوشي
  عقلي باشدان آيريلسا

  توقسان ياشده گؤرمز ، كوردور
  يوز باش كيمه ميسر دور

  آخربار جاق يرينگ گؤردور
  اجان هم جسد دان آيريلس
  گوزل حالينگ زبون بولار

  گوزده ياشينگ جيحون بولار
  مجنون بولار عوض بيكه

  
  

  

  سعيد موغانلي
  موغان
  

 ياشام، اوميدله سئومكدي

 ...بير ده سنه اوزاقدان ديل چيخارماق

 
 لار سئويشيرلر حيطده قوش! باخ

 گونش شاخير

 قونشو قاديني پالتارين سرير

 لر چيچك آچيب گولداندا گول

 سيگار چكيرم من ناشيجا

 اوست قونشوم يولداشيني دؤيور، سورا سئويشيرلر

 فلاكسيمداكي چاي ديليمي يانديرير

 !من ناهارسيزام، آما چايسيز يووووخ

 ...نه قدر اوميد وار ياشاماغا

 
 !ياشام، اوميد و سئوگيدي قاداسي

 مدن چؤرك قيريغي داشيييرلار قاريشقالار سفره

 مده بير تيكه چؤرك يوخدو سفره

قيريق قيريليرام صاباحا چؤرك - من قيريق
 قازانماقدان

كي ائو گؤيرچينينه موغان بوغداسي سپيرم  حيطده
 !آما

 من شعر يازيرام، چؤرك قازانيرام قاريشقالارا

 ياغ قازانيلمير شعردن-اَت

 !..لريم بولا گؤيرچين-باغيشلايين آلا

 لاريمي لا دييشيرم كيتاب چاي

 .سييله آجي تورك قهوه-آپ

 .يرآز شيرين اولسون دئيير قونشو قادينيب

 !اولمور آلا گؤزلوم

 دير دئيير دؤيولمك قهوه رنگينده
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 ...اورتا شيرين اولسايدي باري

 !چؤرك شرفسيزليكده چوخ اولور

 .لاردا، آغلاماق وار فقط رومان

 ...ييم باغيشلا گولدان چيچه

 
 گل قاريشقالارا يارديم ائدك

 سورا يورولوب سئويشك

 يورولونجا شعر اوخوياق اوميددن

 سورا بيرجه فتيريميزي اوچ بؤلك

 ...لريميز سن، من و سئوديك

 باغيشلا

 باغيشلا تئز بير سيگار اودلا

  ...قونشو قاديني آغلايير
  
  

  خُندابلي مهجور
  مركزينداب شهري، استان خُ

 
 بير من

  يانان آتشينه هجران
  من بير پروانه،ئ اولدو بير

  ائتدئ فاش سؤزون مجنون بير
 من بير ديوانه، يازولدئ

 
  خسته بيمارام زمان چوخ

  اوسته يارام گلمز طبيب
  پوسته گئييندئ ابدال بير

 من بير خانه،- خانه گزر
 

  تؤكدئ ياشلارقانلئ  گؤزوم
  اكدئ مده سينه غم تخم

  چكدئ هجرانلار بولبول بير
  من بير نا،ويارچاتمادئ

 
  گلدئ سريمه سئودا بير
  آلدئ مجانو محنت و غم

  اولدئ خدنگينه هجران
  من بير نشانه، يعقوب بير

 
  ياران مهجورام خوندابلئ

  دومان ئتوتد ائوين ومگؤين
  درمان دونيادا ايوب بير

  من بير دردينه، دئ بيلمه
  
  

  ووقار نعمت
  كليبر

  
 عشقين يئني اوخونوشو

 لرله دن بو مور زنبق سؤز گولشديرمه
 سينديريب عشقين آمبارقوسونو

 ديم اللريمي ايشيغينا بولاشديرماق ايستهآي 
 لييينه ل لر چيخيشمايير گوزه فعل

 گؤزلرينه آيارلامادان توم ساعاتلاري
 

يا صرف ائتديك  عقلي توپوغوندا بير تانري
 گونلريميزي

 لر بيزي اوز دالداليغينا ووردو چيچك
 مزارلار يئني اوخونوشوموز

 لاردا سيز آدامليق ياتيشير كيمسه
 

 ني قينقيلي قويموش بير يازديپاپاغي
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 لرده دئوريم دادي توم چيچك
 ر ني گونش سؤيله ل ماهني ان گؤزه

 لرين اويسا عوامي يوخدور چيچك
 

 لرله دن بو مور زنبق سؤز گولشديرمه
 سينديريب عشقين آمبارقوسونو

 لاپ گيزلي يئرلريني بئله
 ديم مك ايسته ازبرله
 لييينه ل لر چيخيشمايير گوزه فعل

 ...گؤزلرينه آيارلامادان ساعاتلاري 
  
 



 ٢٣ شماره                             آواي تبعيد بر گستره ادبيات و فرهنگ 
  

١٠٩ 

 

  

  زبان و ادبيات تركي  ويژه
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  بهروز حشمت

  
  
  ي خانه از مجموعه
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  ي فرياد از محموعه

     
  

***
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  سازي تبريز ماشين
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  زبان و ادبيات تركي  ويژه
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  ١علي احمدنژاد

  
  

  ناغيل
ائوه چاتاندا فيكيرلريني باسا بير  ييردي ايسته

قويا قونشوسونون يندا ياريسگئجه بير قارا نايلونا، 
پئشمان دن  دئمكاونلاري كيتاب ساتانا . قاپيسينا

هر دفعه بير سيگار . يادينا دوشنده اوتانيردي. ايدي
سيگارلار بسته ايله . يانديريب فيكريني قاتيردي

داها . دن قاليردي قورتاريردي آمما فيكيرلر دييشيلمه
جوابيني كيتاب ساتانين . ميردي فيكيرلشمك ايسته

  مالياوردا اول نداياريسي نين بيلمك اوچون گئجه
يي  اوتورموشدو جدول اوستونده، او دئدي. ايدي

يي  اوتوراندان اوچونجو سيگار ايدي چكدي. پاركدا
دان يارپاقلارا دونوخوردو كي  بئكارچيليق. سيگار

سيني آختاريردي كي دؤيرهدؤرد يئلي گؤرسون، 
هردن ده . اسينيالانچي چيخم  كيتاب ساتان

                                                           
  )شهر مشكين(خياو ) ١٩٩٧( ١٣٧٦: مدوغو - ١

  يسيانگل ياتارشد ادب يكارشناس يدانشجو
نين كاشغارلي محمود  سي توركيه حيكايه»  دمير قاپيلار«

  سي تبريز و اردبيل سينده و بير نئچه باشقا حيكايه مسابقه
  .لرده اؤدول قازانيب شهرلرينده كئچيريلن مسابيقه

ن جاوانا گيزليجه  اويانليقدا ايكي گيزليجه سئويشه
  .ناوتانديرماسي باخيردي كي اونلاري دا

. آلتينجي سيگاردا جاوانلار ال اله گئتديلر
سينده اوچ موتور اوستونده دؤرد نفر پاركا  يئتدينجي

. سينده بير نفر كئچديلر؛ بيريسينده ايكي نفر، ايكي
هوشنگ ميداني «. نينا گلديلراونون يا آختاراراق

. دئدي» !منم بلي«. سوروشدولار» سن؟ سن
نين باشيندا  بيريسي. موتورلاري سؤندوروب دوشدولر

 پاپاغي واريدي، اونو گؤتورندن سونرا دا سيكاسكا
بيرجه گؤزلري . ماسكي واريدي اوزونده .قالدي

سي  دري. سي نين دؤيره گؤرونوردو، بيراز دا گؤزلري
يي  الجه. يقه اسكي گئيميشدي. نميشديدريندن يا

داليسيجاق قالاني دا . دئدي» !كرم«رك  ايله ال وئره
، »دؤمرول«، »عماد«. ال وئريب آدلاريني دئديلر

لره  دن كارمندين گئيينيشعماد . »كوراوغلو«
 گؤنقارا . اوخشاييردي، دؤمرول ده موتورونا

موتوردان دوشجك . گئيميشدي  له آغ كتاني كاپشئن
سيني آچيب ساغ  چريكه قيرميزيفرمانينا دولاديغي 

آچيب سول الينه  يئنه اونو ينجهوئر الينه دولادي، ال
هوشنگ . سيخيب بوشلادي  اليني برك. دولادي

كوراوغلو دا . بوشلانجاق اليني يوموب آچدي
بير قارامتيل . ردي، يئرينه يوموروقلاشديلا وئرمه ال

. شالوار، بير ده اوندان دا قارا هودي گئيميشدي
رك  آديني دئيه. نين اوستونده تتو واريدي اللري

  .قاييديب موتورونا سؤيكندي
 عماد» .بيزه دئييب موشكولون ندي  كابي«

سن بير ناغيلين قهرماني اولماق «. باشلادي صحبتي
ر اولسا اوجو» «!اوجوردو«. »اوجوردو؟. ييرسن ايسته

 يك قييتاپاجا ليناغ ريسنه ب. لييدئ شيا ريب نيچت
 يبئش آلت شلرله،يا ونيگؤردو  گونده ز،يس زحمت

هر . اؤزووه قهرمان اولاجاقسان ريب ندهيچيا نيليا
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. ريد يده اولمال يكتيكانفل ريب لي ناغيلينقهرمان
 كتيكانفل اراشانيسنه  ياخجي ريتكجه گرك ب

. تاپاجاق ينيئرياؤز  كجهيگئتد يلانقا. تاپاق
لاپ  لسن،يب دوزگون سئچه يويكتيكانفل ،يويليناغ
 وايباش سن، لمهيده گؤره ب شيا وكيبؤ ريب راجانيآخ

دئ  ينديا. قهرمان اولورسان ئنهي  دا گلسه ونوينه او
  ».رسانيگؤرك نه آختار

ييرم قهرمان اولام آمما بوجور گئتسه بير  ايسته«
 يناغيليم. اولمورامكيچيك كاراكتردن آرتيق 

  ».من ده كانفيليكتيني آختاريرام آنلاميرام،
وار يوخسا  نسئوگيبير چاتماديغين . حل اولار«

  »يين آداملار؟ دي يارديم ائتمك ايسته
  »!سي ده وار ايكي«
كي  سنينمنجه ! اوندا ايشيميز راحات دير«

  ».يا دا ايگيدليك قهرماني اولار  سئوگي
ناغيليم قاتما . يلييم او دئي دئدي. يوخ«

اؤزوز . قاريشيق اولوبدور، قهرمانيني ايتيرميشم
. ا قهرمان ديرينناغيل ؤزبيليرسيز، هر قهرمان ا

قورخورام قهرمان اولماماق قورخوسوندان كاريخام، 
آيري ناغيللارين قهرماني اولوب اؤز ناغيليمي 

  ».سيز قويام قهرمان
ق جدول اوسته اوتورجاق يئردن بير يارپا عماد
بيراز گؤزونون قاباغيندا . دانيشان اولمادي. گؤتوردو

. دولانديريب دونوخاندان سونرا يارپاغي يئله وئردي
چوخلو «. گؤزو بير ده يئري آختاراراق دئدي

  ناغيل واردير. آنلانيلماز ينجالار قورتار ناغيل
منجه آختارماغي . ميريلنآنلا قورتاراندان سونرا دا

. راراق قالماقدان ياخجي ديرتاپماماق، آختا. بوراخ
. يولو تاپماغين بؤيروندن سووشور غينآختارما

. يرلاريئرينده بو يولدان دؤنوب چيخ لار تاپان
بونو » .ورآختارماغي بوراخمادان، تاپماغا چاتماق اولم

نا  اليني جدولين داليسي. دئييب يئرينده دؤندو
بير قورو چؤپ گؤتوروب . آپاريب بيراز قورتدالاندي

ير ده دينمز، يارپاغا دونوخدوغو كيمي چؤپه ب
  .دونوخدو

كرم » .سانيرام چوخ بؤيوك ناغيل آختاريرسان«
ين بيريسي ده ي ايندي دئدين كي سئودي«. دئدي
  »اوجوردو؟. واردير
سئوگي . اوجوردو آمما من گيزليجه سئويرم«

من هئچ . دير لي آغيزلارا سالما  نيسي قهرماني سئوگي
ياني اوجور سئوگي منجه . رم هبيلماؤزونه ده دئيه 
نئجه اوشاق بير گول گؤرنده تئز . اوشاق ايشي دير

قوپاردار كي اؤزونون اولسون، بير گؤزل آدام دا 
منجه يئكه . ر اؤزونه گؤتورسون يه گؤرنده ايسته
لره يئتيشديكلري كيمي سئوديكلري  آداملار گول

 لرينه آداملارين يولونو آچيب قيراقدان چيچكلنمك
  ».باخارلار

كرم جيبيندن سيگار پاكتيني چيخارديب 
. يئتدي قدم اوزاقلاشدي-ييني آختاراراق آلتي فنده

اوزو اويانا ماسكيني آشاغي چكيب سيگاريني 
  .يانديردي

» !ييرسن يي قوروماق ايسته اوندا سن گؤزللي«
دن سونرا دؤمرول ايدي ديله  سيزليك بيراز سس

اونا ايري ! قوروگئت بير گؤزلليك تاپ، «. گلن
او يولدا اؤلسن ده ! باخانين گؤزونو چيخارد

سه بوندان  دوز دئييرسن. قهرمانسان، قالسان دا
  »راحات ايش وار؟

ده گؤزلليك گؤرنلرين ايشي تكجه  هر يئر! اولار«
 دهگؤز هر منجه. بير گؤزل گؤرنلردن راحات اولا بيلر

. ني چيخاردا بيلمرم گؤزلليك وار، هئچ بيريسي
 يبير ده ايند. ييرم هاميسيني قوروماق ايسته

 دان ننين گؤزونو چيخاردان قهرمان، ناغيلي بيريسي
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دؤمرول سيگاريني يانديراندا » .ردا قالا ني زيندان قالا
موتورلارين يانينا . كرم سيگاريني دابانيندا سؤندوردو

. چيينينه قويدوسول يئتيشنده ساغ اليني دؤمرولون 
  .دي هدؤمرول داها دينم

سي گليب  سن آيري گولو سن ده درمه«
. دي ر ده قدريني بيلمه هئچ بلكه سن قده. جك دره

يينه قيماديغين  جكسن كي سن درمه آخيردا بيله
مه كي بير  اؤزووه ايسته. دير سي دريب گولو آيري

نه . نين بيري نا قالسين؟ سن ده بير آيريسي آيريسي
  »فرقي؟
مما قورخورام گولو آ. دوز دئييرسن كرم! بيليرم«
ييرم  ايسته. لريم كئفيني كورلايا م بو بيلديك درسه

نين بيريسي. بيريسي درسين كي سينسين جانينا
گولداني يئردن بالاجا اولسا، گونشي گؤيدن سؤنوك، 

بوندان خبري اولسا . ساخلاديغي گولو اينجيدير
  ».اؤزونو ده اينجيدير

دوز دئييرسن آمما منجه ايري ! يولداش«
ين  كرم» ...آدام دا گول دئييل، آدام دير. باخيرسان

اليني . موبايلي زنگ ووروب سؤزونو پارا قويدو
  .جيبينه ساليب يئنه بير سيگارليق اوزاقلاشدي

ني سؤندوروب  كوراوغلو دانيشماميشدان موبايلي
 لري دويون دوشدو، بو يئرين كؤك«. قويدوجيبينه 
ر  ي آلابيلديغي قدهبيريسايندي . بازار اولدو يئر اوزو

باخمايان  هوئر-آل ،ر آلينير ساتيليب ساتابيلديغي قده
  لر داها سئوگي كيمي  سن! عموغلو. توتورال اياغي 

. سان ياشاييشي بيراز بوش توتمالي. اولمور يقهرمان
آدام دا يئرين . آدام يئر اوزونون قهرماني يارانماييب

ير گول ايسي دير، سسي دير، ايندي اؤزون دئدين، ب
 لره قديم. ، ياشالره گؤزلليك قات باشيويگئت . كيمي
قيراق بوجاقدا سؤزومو  ده منايندي  ،باخما

من گئديم . يئنه اؤزون بيلرسن. اگونوم آش راماوخويو

  ».بيرازدان استوديو واختيم وار !ايشيز اولماسا
كوراوغلو . »سن گئت«ايله كرم دئديلر  عماد

. دئدي» ليك هله«موتورونو يانديريب آت اوستو 
اؤز «دئدي . سيگاردان سونرا دؤمرول ده قالمادي

من آيراني چوخ ايچميشم، يوخو . ايشيز دير نسيمي
گئجن «دئديلر » .ز خئيره قالسين گئجه. آشيرير

  .او دا گئتدي» .خئير
هر  نين اوچ كيشي. اوچ موتوردان بيري قالدي

كرم يئنه . بيري بير سيگار چيخارديب يانديردي
 عماد. بيراز اوزاقدا دوروب اوزونو قارانليغا توتموشدو

ايله هوشنگ جدول اوسته اوتوروب سيگار چكرك 
نه  پاركدا يارپاقلاردان سونرا هئچ. آغاجلارا باخيرديلار

كرم دانيشماسايدي تكجه يارپاقلارين . دبرميردي
  .يرديسسي گل

منجه سن ! ييمي دئديم يولداش من بيلدي«
  »!ايش اوردا دير. بؤيوك ناغيل آختاريرسان

رك كرمه گؤز  نسيمي سيگاريني سؤندوره
كرم ياخجي «: ييب سؤزونون اوستونو گلدي ائله

. بالاجا كانفليكت قهرمانينا دا راحات اولور. دئيير
. لاررلردن باشلايي بؤيوك قهرمانلار دا بالاجا كانفليكت

منجه گئت بير يوك . سان بلكه بالاجالاريلا باشلامالي
. بير گون اورتاچاغيندا سات قازانمادان. قارپيز آل

او زامان بلكه . سونرا منه بير تك زنگ آت
قوياجاقسان بيراز . دانيشيغيميز بير يئره چاتدي

، بللي دير، سو يولونو تاپيب آخار. فيكرين دورولسون
من سحرچاغي . قهرمان چيخاربؤيوك بير ده دن  سن

-ايشين اولماسا بيز ده ياواش .يم لي ايشه گئتمه
  ».، ياتماياني يوخو آپارارياواش گئدك

. لشديلر لر آلينيب وئريلندن سونرا خدافيظ نومره
لاشديقجا يارپاقلارين سسي قموتور پاركدان اوزا

. گؤيه باخاراق بير سيگار يانديردي .لاشيردي آيدين
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نون سسي يارپاقلارين سسينه سيگارين اوتو
يئل چوخالاندا يارپاقلاردان سو هردن اوخشاييردي، 

بير باتميش سيزيلتي سسي  آرادا. سسي چيخيردي
سيگاريني . فيكرينده بير كؤرپه آغلاييردي. يرديگل

نين داليجا  قورتارماميش دوروب سيزيلتي سسي
نين  پاركين قارانليق يئرلرينده موبايلي. دوشدو

آختاراندا، ايكي پارلاق گؤزلريني گؤردو چيراغيلا

زيل قارا پيشيك بالاسي چيراغيني ياخيندان . اولجه 
باشيني بالاجا قارا نايلون ايچينده . توتاندا گؤروندو

. ييردي بير باشماق قوطوسوندان چيخارديب تيتره
» مني ساخلا«قاپاغيندا كؤمورله  قارا قوطونون

قويوب قوطونو ني جيبينه  موبايلي. يازيلميشدي
پيش -باشي آشاغي، پيش. قوجاغينا گؤتوردو

  .رك پاركدان چيخدي يه ائله
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  حامد احمدي

  
  

  پاريس بيزينئسي
دؤرد ايل زاد . چوخدان ايدي يوخ ايديلر

اوندان . ميشديلرين قيرخيندان گلمهمامان. اولاردي
. گليب گئدرديلرقاباق دا آيم سايم بير هفته زاد 

بيز ده . گئديب هتل شهرياردا اوتاق توتموشدولار
  .بوندان ناراحات اولموشدوق ائله

ييب گلديلر ايكينجي يا اوچونجو گون زنگ ائله
پريود . رعنانين حالي سحردن خراب ايدي. بيزه
اوزون . ائوه قوناق گلنده بئله اولاردي. لرينه تايگون

- لماغيمي تكليف ائلهبير ليست اليمه وئريب صاباح آ

ميوه، شيرني، . هر زاد واريدي ايچينده. دي
نين قاباغيندا بير شيرني. هشترخان، سالادليق

داها رنگلي . پارانتئزده رئكس سؤزونو يازميشدي
گؤروشسون دئيه نئچه دفعه اونون اوستونده 

ليستي وئرنده ده دئدي گينه گئديب . يازميشدي
  .دن آلماهاآيري قنادي
- بيز ده هر نه. دي آخشام بئشده گلسينلرقرار اي

يعني من . يي حاضيرلاييب اوتورموشدوق
اوردان دا هئي . اوتورموشدوم، رعنا دا اوتاقدا بزنيردي

لري دوز او فرناز گيل آلان شيرني«زاكاس وئريردي 
-نين بايگانيفرناز گيل آلان قابي تاپماق ايداره» !قابا

ن بيريسينين ايل قاباق بازنشسته اولا ٣٠سيندن 
  .سيني تاپماق قدر چتين ايديپرونده
باخ گؤر سو ! ايچينه ده بير دسمال چك«

قاپي دويولنده ساعات بئش ياريمي دا » قئينييب؟
ايندي داداشين ! بختور«رعنا دئييردي . سووشوردو

من ده گولوب دئييرديم » !بوللو سؤغت گتيريب
  »سن؟لريوين فيكيرندهاولمييه سن اؤز سؤغت«

ين اليندن آليب ميزين شيرني قوتوسونو بهنام
» .بويورون. خوش گليبسيز«. اوستونه قويدوم

لي اوچونجو اؤپوش شك. اؤپوشدوك ده فيكر ائليرم
. من ايستيرديم اؤپم آمما بهنام ايستميردي. ايدي

رعنانين شامينين اييي . چايي گتيريب اوتوردوق
. يرديمدانيشماغا سؤز تاپانم. آدامي كئفلنديريردي

-سوال» داها نه خبر؟«و »نه خبر؟«نئچه سئري 

پاريسين «لاريني سوروشاندان سونرا باباما تاي 
اؤز اؤزومه . دئيه سوروشدوم» هاواسي نه جوردي؟

فرض ائله پاريسين . دئديم آخي سنه نه فرق ائلر
هاواسي بولوتدي، سن كي بوردا شاختادان 

لر شدئييردي گليب بورالاردا بير اي. دونورسان
دئييردي يورونون باهالاشماغي چوخ . گؤرسون

ي صاباح وليعصرده يا دا شاه قرار ايد. ياخجي اولوب
بير توكان دا ايستير . سينده بير ائو معامله ائلهگؤلو

آلسين آبرساندا، آمما نم كيم رايين ووروب دئييب 
دئييردي . لر گؤرگئت بو لاله پاركدا بير ايش

سي ده معامله كلمه! يههگلميشم بيزينئسه، معامل
ده اقتصادين پاريس. دياؤزونه گؤره ماراقلي كلمه

بنگلادشده بئش . خرابليغيندان شكايت ائليردي
 ١٦سيني اوروپادا دولارا شالوار تيكديريب عومده

دولار  ٦٠هله خيردا ساتيشي . دولارا ساتيردي
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  .اولوردو
چوخ «. بيزدن خبر آلينجا باخديم رعنايا

اوچ . رعنا دوروب چاي گتيردي» !ولانيريقد. اوشكور
دي، آروادي دا بهنام دا گؤتورمه. اؤزو ايچميردي. دنه

رعنانين اليني » !من ايشميرم! مرسي نازيم«
قايتارماييم دئيه اؤزومه بير فنجان گؤتوردوم 

يعني هئچ . جانيمي ياواش دئديم. »ساغول جانيم«
  .ديهفيكر ائليرم اؤزومدن سونرا هئچ كيم ائشيتم

. بهنام ائوين دووارلارينا باخيردي، كيتابخانايا
كيتابخاناداكي ايفل بؤرجونون » يز ده كي وارايفل«

سيديك پاريسه گئده بيلمه.ماكئتينه باخا باخا دئدي
ده هئچ اولماسا بير برج ايفل آليب كيتابخاناميزا قويا 

هئچ اولماسا همينگوئيين آغزيندان پاريس . بيلرديك
  .ني دولانا بيلرديكجشن بيكرا

هر » اوردا مادام توسونون ائوينه گئديبسيز؟«
تعجبله بير بيرينه . ايكيسيندن ده سوروشدوم

اون ايلدن . بهنام سوروشدو» تازا آچيب؟«. باخديلار
چوخ ايدي پاريسه گئتميشدي، آمما مادام توسونو 

سارا گوله گوله . دئييب بوشلاديم» !يوخ«. تانيميردي
! ن پاتوغو باراموندي كولوبودويبهنام«دئدي 

داداشيوين عشقي گئديب اوردا روس قيزلارينان 
  »!لاس وورماخدي

  »سن؟بس سن نئينه«رعنا تعججوبله سوروشدو 
بيزيم «بهنام اليني سارانين بوينونا ساليب 

  . دئييب گولدو» !خانيم روشنفكردي
ديز، باري شيرني كي يئمه«يالاندان گولدوم 

  »!لردن ييينميوه
بيز تعججوبله . بهنام ساغول دئييب آياغا دوردو

  .دئديك» هارا بس؟«
» .شاما بير يئره قوناق چاغيريبلار، گرح گئداخ«

 .بهنام دئييب اليني اوزاتدي

سيقاري . اولاري يولا ساليب اوتوردوم
دئييب » !روشنفكر«. يانديرماميش بير موز يئديم

، رعنا ديمآمما دوزگون گوله بيلمه. اوجادان گولدوم
سيقار قالميشدي اليمده، . دا دوداغينين قاچيرتدي

-دوروب جيب. يي هارا قويموشامبيلميرديم فنده

رعنادان دا سوروشدوم، . يوخ ايدي. لريمه باخديم
رعنا ايفئل بؤرجونو الينه آليب . لريني آتديچيين

پريودونون لاپ اول . اويناتدي، دريندن بير آه چكدي
  . دولرينه تاي اولموشگون

رعنا دئييب » !ديلرهئش سؤغت ده گتيرمه«
يانيق ايي . ايفل بؤرجونو آپاريب آتدي زيبيل قابينا

كي هشترخانا گلنده ايكيميز ده اوجاغين اوستونده
  .دوشونوردوك

  ٩٢دي  ١٢
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  ١زاده غفور امامي

  
  

  قيرميزيم
- من دال. لارين دؤردو ده آياغا دوردواوشاق

ني حسن بئچه. لاريندا اوتوروب اؤزومو گيزلتديم
افشينين . اييرمي مئتير قاباقدا الينده توتموشدو

ني چاغيرماق اوچون بئچه. سي ايله بوشلاديايشاره
سسيمي ائشيدينجه اوزون قيرميزي . فيش چالديم

ايلك دؤنه ايدي . سينده گزديردييؤرهبوينونو يان
ياواش  ياواش. گؤرموردو سسيمي ائشيديردي اؤزومو

قيرميزي، : سسه دوغرو گلينجه آديني دا چاغيرديم
  .قيرميزيم

                                                           
  ) شهر مشكين(خياو ) ١٩٧٨( ١٣٥٧: دوغوم - ١

   نشريه ياشماقمهندس مكانيك، طراحي جامدات و سردبير 
١٣٨٥-١٣٨٦ 
قيرميزيم ) سي حيكايه مجموعه( ٢٠١٦قيرميزيم : لار كتاب

سينده  نين كاشغارلي محمود مسابقه سي همان ايل توركيه حيكايه
  .بيرينجي مقامي قازانميشدي

  )سي حيكايه مجموعه( ٢٠١٩لري قالميشدي  سوموك

. بيليرديم هاردان اولسا گزيب مني تاپاجاق
افشين . بوينونون توكو بيزبيز اولموشدو، اوركموشدو

گئنه . تسن اودوزوبسان هادئدي بير ذره اؤزو گورسه
اوچ . ييرديآدديم سسيمي ايزله آدديم. فيش چالديم

لارينين چوروك ناديرين آياق. مئتيرليييمه چاتدي
دؤور ووروب منه طرف . آراسيندان باشيمي گؤردو

قوجاغيما آليب پپيييندن . اوستومه آپباندي. قاچدي
گونشين ايشيغي آلتيندا پارلايان اوزون . اؤپدوم

چوروك ناديره . لريني سيغاللاديمقيرميزي توك
  :طرف اليمي اوزاتديم

بي ده سن . ه گلسين گؤرك پولوچؤپل« 
  .»اولاسان مننن شرط وورماياسان

  :حسن آرايا گيردي 
 .دئدي» مننن ده شرط ووروسان؟«

خوروزومون دؤيوشدورك بئش ديقاياجان لار«
  .»قاباغيندا دورابيلسه، سن اودوبسان

قوي . ديرهله بو دوققوز آيليق«. دئديم» يوخ« 
دئيه » تيررم عمين كتده نه سالسين دئيهيئكه

اوزاقلاشديغيمدا تر بوكوك مينلييي جيبيمه 
  .باسيرديم

نين شه اليهمه .نادير آريق قارا گئده ايدي
بو آدي بيلميرم كيم هاچان . ايچي ترلي اولوردو
شايد اونا گؤره ايدي كي . اوستونه قويموشدو

ائله بو . جيبينده اولان هر شئي ازيك بوزوك ايدي
لارين كي اوشاقدهلرله ايدي محللهترلي ال

بو ايل بايرامدا ييغديغيم . هاميسيني قيداميشدي
. پيچلا باژئلده اوتموشدوبايرامليغين هاميسيني گول

نده ايستيرديم ياپيشيب ني گؤرهبير آياجان گئده
لارين هاميسي او شاخ پول. ييندن بوغامخيرتده

آخيردا . لرينده كيفسيميشديايندي چوروك جيب
جان بير ئردي؛ گول پيچ اويناياندا ياريدا بوراما و
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آريسيني قاناديندان ياپيشيب گول يئرينه ائششك
دي كي اليني يوماندا ائله بنگيلده. اووجونا قويدوم

لاريني يئكه قارداشي قادير حؤوللو حووللو قاپي
قورخومدان قاچيب ائويميزه . آچيب ائشييه چيخدي

قالمادي ايكي قارداش گليب داش . تپيلديم
  .چيرپديلار قاپيميزا

  :ائوده ريضا حيرصله اوزومه باخدي
- كؤپه. نن بوغوشوبسان ههگئنه چؤلده بيري«

  .»سي، سنون حسابو الووه وئررميين گئده
سينا ط قاپيبيچه دوروب حيه له بيچههه
قاپيني آچجاق همن آغينا بوزونا باخمادان . گئتدي

 وروب قورخاد. ايكي قارداش اوستونه يومولدولار
حيرصلي  قورخا باخماق سونرا دا ريضانين حيرصلي

گليب منله حسابلاشماغيني گؤدمكدن باشقا هئچ 
طه قونشولار حيه. بير ايش اليمدن گلميردي

ريضانين بورنوندان قان . تؤكولوب آرالاشديرديلار
رينده شاطير احمدين يينين اوزهكؤينه. آخيردي

آرا . ايزلري قالميشديلرينين آرالاياندا اونلو ال
لردن پيلله. ط قاپيسيني باغلاديريضا حيه. بوشالدي

لارينين گوببولتوسو سيك آدديماوسته چيخاركن تله
يينه م ائوده يوخ ايدي، باجيمين اتهننه. اوتاغا دولدو

  . ساريلديم
يه جن ايشيني قورتاريب زئرزمينهگيل گلهننم

ئچه برابرين منه اونلاردان يئدييينين ن. گئتميشدي
آخشام . ده سيگار چكيربيليرديم زئرزمي. يئديرتدي

كي ييمدهييمي يوخاري چكيب كورهم كؤينهننه
آغام . چوبوغون ايزلريني گؤردويونده آغلادي

  :حيرصلنميشدي
نن اوشاغي اده سفئي گئده گل گؤروم نه حقي«

نين ديبينه بير افسري قولاغي. »بو گونه ساليبسان
  :قالخيب آغامين باشينا باغيردي. يديرديشيلله گئ

. بوننان بئله حقين يوخدو منه شيلله ووراسان«
اينديدن . سيزييببيلدون؟ بودا اوشاقدي تربيت ائله

صاباح دا . نان آياق اولوبلاريدوشوب آراليق لات
ياديما گلن ايلك دؤنه ايدي . »قشه قمارباز اولار

ايشيغي آلتيندا اوز لامپين . آغامين اوزونه دوروردو
ايلك دؤنه ايدي ريضانين . اوزه دورموشدولار

هئيكليني آغامدان اوجا، سسيني ايسه گور 
ييم اوره. ييرديآتامين سسي تيتره. گؤروردوم
  :آغزيمي آچيب باغيرديم. سيخيلدي

قورخماسايديم قالانين دا . »سن ده قيزباز«
  .»سيگاري«: جكديمدئيه

مني سئوينديرسين  صاباحيسي گون ايدي آتام
سنه بير قيرميزي «: دئيه اليني چيينيمه قويدو

سئوينديييمدن . دئدي» جنگي خوروز آلاجييام
  . قوجاغينا آپبانديم

كي اريك آغاجينين ديبينده چوروك طدهحيه
لريني ناديردن اوتدوغوم مينلييين گوشه

قيرميزيم ياواشدان اليمه ديمديك . صافالديرديم
دن پئنجره. ناهارين ايستيرديآجميشدي، . ووردو

  :آنامين سسي گلدي
گئده اگر او خوروزو لكه سالسون ائله بوگون «

او لكَي من . جييم توتوب باشين كسه هاريضايا دئيه
لارين آراسيندان اوزو آغاج. »نن اكميشمنه زحمت

  :قيرميزينين اوزونه باخديم. گؤرسنميردي
سون هدئيير شلوغ ائل. ائشيتدين داي نه دئدي«

لار كيمي اوتور ايندي قشه اوشاق. جكپيخ ائلييهپيخ
اليمي بوغازينا . »بيلدون. بوردا يئروندن دبرمه گليم

  .بيليردي شوخلوقلاشيرام. آپارميشديم
آنام استيل كاساداكي شورباني منه طرف 

  :اوزاداندا اوزومه باخدي
  .»خوروزو لكه بوشلاييب گلدين هه؟«
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  .»يوخ«
  .»به هاردا؟«
» گودور ناهارين آپارام. اوتوروب اوردا«

  :دئديييمدهباشين اَييب باخدي
لنده ائله يئكه. سندن گؤزوم سو ايچمير« 

دن آشپازدان زاددان همن اولارسان قيريق چؤركچي
  . »بالا

قويروقدان . اليمده شورباني گؤرجك آياغا دوردو
. اتي من يئييرديم قويروغو او. آجيغيم گليردي

اياندا بير تيكه منيم ايدي بير تيكه يي دوغرچوره
شه بوينونو اييردي، ني اوداندا همهيئكه تيكه. اونون
توپ . نا اليمي ووردومكدانيچينه. ييم گليرديگولمه

سوز يئريندن قيرميزي توك. كيمي شيشميشدي
بوغازيندان بير جور ياواش . نيرديدامارلاري گؤرسه

البته من . ييربيليرديم تشكور ائله. سس چيخدي
جكديم؛ چوروك ناديردن اينتيقاميمي يهتشكور ائله

لرينين آراسيندا اليمي توك. آنجاق او آلابيلميشدي
  .گزديرديم

دؤنوب . »موندارچي«. دالدان كؤلگه دوشدو 
-فقط ريضا ايدي منه عيللت. باخماق لازيم دئييلدي

  .بيليرديسيز سؤيوش وئره
ووروب،  يهلي جوجياو الوو بيت بيره«

  .»يوماميشدان ناهار يئييرسن هه؟
نين اتيني لي اولسايدي جوجهبيره بيت« 
-اوزومو اونا دوغرو دؤنده. »مزدينم چوخ ايستهائبئله

  . رنده گونشين توند ايشيغي گؤزلريمي قاماشديردي
ندن ني يويولوب پيشهمن جوجه. ديل دئمه«

سنين  .لاري زادي اؤلوراوندا ميكروب. سورا يئييرم
  .»كيمي موندارچي دئييلم

  .»نين اؤزوده اؤلوباوندا جوجه«
  .»جره اؤلوب جهنمه اؤلوب«

  :دن اوزومه باخدي تزه. ديمجواب وئرمه
شورباني جوجييه كاسانين ايچينده وئردون يا «
  .»يئرده؟
يئرده وئرميشم اينانميسان باخ رددي ده «

 لارينكي خيردا داشتورپاغين اوستونده. »قالير
. اوستونه ياخيلان ياغ گونون آلتيندا ايشيلداييردي

  . بارماغيمي ايشيلدايان خيردا داشا طرف اوزاتديم
  .»دين؟به كاسادا نييه وئرمه«
سيزه گؤره ده . نرديزاوندا سيز كاسادان اييره«

  .»رماولمالي اولسا او ايشي گؤرمه
  .»نميرسن؟نييه به سن اؤزون اييره«
- دان اييرهنسم قيرميزياييرهدن ده هر جوجه«

قيرميزي منيم جيققيلي «. دئديم» مرنمه
-قارداشيمدي آدام جيققيلي قارداشيندان اييره

  . مآز قالميشدي بونو دا دئيه. »نمزكي
  » به قاباق نييه بي سري كاسادا وئرميشدين؟«

-دان اييرهاوندا بيلميرديم سيز قيرميزي« 

- هئچ واخت وئرمهدن سونرا او بير سري. نيرسيز

  .»ميشم
گؤزلري . »هاردان بيليم دوز دئييرسن يا يوخ؟«

نميشدي بيليرديم نه استيل كاسانين ايچينه زيلله
ايچينده بير آز نخود بير بالاجا دا يئرآلما . آختارير
 .قاليردي

اگر بير نيشانه  .كاسانين ايچينه باخابيلرسن« 
  .»گؤرسن دوز دئييرسن

  .»ئييرم نه قاييرارسان؟سم دوز دثابيت ائله« 
  .»آخي دوز دئميرسن«
. سوسدوم. »به كاساني نييه اوزاقلاشديردين؟« 

  :سؤزونون آرديني توتدو. جوابيمي اؤزو بيليردي
ر بيزيم ائوه سن بيليرسن بو خوروزنان نه قده«

ضربه ووروبسان؟ بو خوروزون هر گون يئدييي ور 
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يه سن بيليرسن نئچهوساييلين پولون جمعله
  .»چيخار؟
  . »من اؤز پاييمدان وئريرم«
سن اؤز پاييندان وئريرسن ولي اؤزون آج «

ني عوضينده يخچالي آچيب الووه گله. قاليرسان
ياني بو موندار خوروز سنون آغزونان . آغزووا تپيرسن

قيرميزي بؤيرومده گؤزلريني . »بيزيم پاييميزي يئيير
ي سئوينيرديم ك. يوموب آرخايينليقلا ياتميشدي

ياواش دانيش گؤرميسن «. ديليميزدن باش تاپمير
. جكديم اوتانماسايديمدئيه جواب وئره» ياتيب؟

  :يينين داليسين توتدودئيينمه
خالق بير تيكه چؤرك تاپا بيلمير، بوردا بيزيم «

سن بيليرسن بو پول نه . خوروزوموز قوزو اتي يئيير
  .»نن اله گلير؟زحمت
سنين ده . يئييرقيرميزيم ات يئمير قويروق «

-دئجه. »پولودا آغام قازانير. قويروقدان آجيغين گلير

  . ك وئرديييم جوابدان پئشمان اولدوم
سينده دانيشميرسان سن آغزوون شومارهدئيه«

پولو كي هدره وئريرسن؛ قاب قاشيغي نييه بو . هه
موندارين آغزينا سورتورسن؟ اگر مريض اولساق 

ميز ؟ گئنه ددهسرطان توتساق كيمين حسابينادي
جك هه؟ اوندا گرك داوا درمان پولونا خرجين وئره

بو ائوي ده ساتا؛ نييه، چونكو بير موندار خوروز وار 
ايميش بير ده ايكي قاريش بويو اولمايان ديلي اوزون 
گئده كي گؤيلو ايستيردي بو موندار خوروزا قوناقليق 

م مني. رديددؤن پولو اولسايدي مني ائولنديره. وئره
. بئكار آراليقدا دولانيرامائولنمك واختيم دي ولي بئم

  . »جيب پولوم دا يوخدو؛ باشا دوشورسن يا يوخ؟
بيليرديم آخيردا . سسي داها دا اوجالميشدي

اوولجه ائولنمك سونرا او ماجرا، . جكبحثي بورا چكه
. جكيهني ايستهبير آز سونرا دا حتما تهديد ايله نامه

او گوندن . يمني وئرمهشديم نامهاؤزومه سؤز وئرمي
. نين آلتيندا گيزلتديملريده آلما جعبهبري زئرزمي

لري قووزاييب لاپ يه بوش جعبهيه تيترهاليم تيتره
-سونرا دا اؤزومو بيلمه. لرين آلتينا قويدومآلت جعبه

سي له توپ اويناماق بهانهمزلييه ووروب افشين گيل
. يناماق بهانه ايدياو. يه چيخديمايله كوچه

ده دن گلن او سسفيكريمين هاميسي زئرزمي
بيل بوش بير قازانين ايچينه دامجي ائله. قالميشدي

آردينجا دا ايلديريم سسينه . دامجي سو تؤكوردون
كنجكاو . اوخشار بوغوق بير سس گليردي

يينه جهنين گيرهياواش ياواش زئرزمي. اولموشدوم
لردن جعبه. آشاغي ائنديم لردنپيلله. ياخينلاشديم

لردن بير اوست جعبه. لاققيلداما سسي گليردي
ياواش، «: بير قيز سسي گلدي. ايكيسي يئره دوشدو

. داليسيجان دا بوغوق ايلديريم سسي. »ياواش نامرد
جكده گيره. لاريمي داها دا ياواشلاتديمآدديم

تليسي آرالاييب گؤزومون بيريني ايچري . دوردوم
-هؤولومدن پيلله. بيلميرديمؤزلريمه ايناناگ. سوخدوم

اوتاغا گيريب . لردن آپبانيب يوخاري چيخديم
يورغانين آلتيندا اوزومو . قاپيني قيفيللاديم

-نين دستگيرهبير روبع سونرا ايدي قاپي. باسديرديم

  :سي بورولدو 
اؤزومو . دئدي. »منم آچ. آچ قاپيني ياشار«

-نين پيللهئرزميمطمئن ايديم ز. يوخولوغا ووردوم

  .لاريمين سسيني ائشيتميشديلريندن چيخاندا آياق
سسي مهريبان . »آچ ياشار منم ريضا«

  .قورخا قورخا دوروب آچديم. اولموشدو
  .»نه اولوب كي؟. به نييه آغلاييبسان ياشار«
نده دئيه» هئچ زاد خوروزوم مريض اولوب «

  .اؤزوم ده بيلميرديم بو جوابي هاردان چيخارتديم
منيم بير . بونون آغلاماغي يوخدوكي«
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دامپزشك دوستوم وار؛ صاباح آپاراريق بير ايينه وورار 
بؤيوك قارداش به هاچان كارا گلر؟ هله من . جورلانار

لار سني دؤيوبلر؛ ده زاددا اوشاقده دئديم بلكه كوچه
  »...ايستيرديم گئدم هاميسينين قولاغين كسم ائ

  .دن سسه گلديتزه.سوسدوم
. »گر آيري موشكول زاد اولسا دئ ها منها«

  .ديليم آچيلميردي
. ياخجي من گئديم اوست باشيمي چيرپيم«
 »لري جورلاياندا توز تورپاق اولدودا جعبهآشاغي

سينين ط قاپيحيه .دئييب اوتاقدان چيخدي
نده بيلديم كي ائودن ائشييه اوجادان سسي گله

ني جعبهنامه .يه گيرديمقاچيب زئرزمي .چيخدي
آغ كاغيذين اوستونده  .لرين دوشدويو يئردن تاپديم

زاغ . پاكاتيني آچديم. ايكي باشماق ايزي قالميشدي
سي كاغيذي مهاليمين تيتره. زاغ اسيرديم
ديم؛ آخير ني كاميل اوخويابيلمهنامه. خيشيلداديردي

تا عيد «. سطري قيرميزي خودكارلا يازيلميشدي
عاشق با وفايت . كنيم بايد به طور رسمي ازدواج

بؤيرونده . سي يئكه يازيلميشديازدواج كلمه. »رضا
  . نه قيرميزي اولدوز علامتي وار ايدياوچ دؤرد ده

ميزين قاباغيني صاباحيسي گونمدرسه
  :دان چيخجاق منه طرف گلدي قاپي. كسديرميشدي

  .»گلميشم گئدك دامپزشكه«
  .»خوروزوم جورلانيب«. دئديم» يوخ «
ده مريض ده اولدو دا ه تئز ائله بي گونبه ن« 

  .»جورلاندي دا؟
. »ده مريض ده اولدو جورلاندي داهه بير گون«

  . بيليردييالان دئييرم
ياخجي ياديما دوشدو ياشار سن . هئله اولسون«

ده كاغيذدان زاددان بي شئي تاپماييبسان زئرزمي
  .»ليكده؟تزه

  :دوشدويه مهلهدئديييمده ككه» نه كاغيذي«
  .»لاريمدان بيرينين ايديهئچ دوست«
. دئديييمده عصباني اولدو» هانكي دوستوون؟«

  .لارينين هاميسيني تانييرامبيليردي دوست
فقط بير كلمه . مني سؤال جوابا چكمه«

  .لاريني توندلشديرديآدديم» گؤروبسن يا يوخ؟
  .دئديم» يوخ«
  . دئيركن گؤزومه باخدي» مطمئن سن؟«
  .دئديم»هه«
  .»مطمئن سن كي مطمئن سن؟«
  .»هه«
  . »سي يوخدومساله«

دالي . سيخا يئريييردي اليمي الينده سيخا
  .قالماماق اوچون سورعتله آدديملامالي ايديم

  
. قيرميزيم هله بؤيرومده آرخايينليقلا ياتميشدي

هردن ريضانين سسي اوجالديقجا گؤزونو آچيب 
ؤزوموزدن بير كلمه ده معلوم ايدي س. سونرا يوموردو
اگر بوندان بئله «ريضايا دئديم كي . باشا دوشمور

. »سم موشكولون حل اولار؟مه شوربا وئرمهبئچه
  : گؤزومون ايچينه باخدي 

  .»اؤزو او يولا وورما«
  .»هانكي يولا؟«
. »ر چوخ ايستيرم؟بيليرسن اونو نه قده«

دان » او«بيليرديم . سواليني بيردن بيره سوروشدو
دئيه چيغيران آغ قيز » ياواش«ده منظورو زئرزمي

  .»كيمي؟«مجبور ايديم سوروشام . ايدي
نده گؤزومو دئيه» ديمني ساريما ضررووه«

لاري آلنينداكي قيريشيق. ميشديمآلنينا زيلله
  . ساييرديم

آغلو ييغ . سؤزومو آيري جور دئييرم. نئينك«
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ي بعض. لري سن چوخ ايستيرسنبعضي شئي. باشووا
-ولي من حاضيرم او چوخ ايسته. لري ده منشئي

لرين يولوندا مين دنه بئله خوروزلاري ديييم شئي
ايشاره بارماغيني قيرميزينين باشينا . »قوربان كسم

قيرميزي گؤزونو آچدي آنجاق داي . ياخينلاشديردي
  .بيل بو دؤنه سؤزوموزدن باش تاپديائله. يوممادي

روزون ديري قالا اگر ايستيرسن بو موندار خو«
  .»دون؟بيلدون يا بيلمه. ني گتير وئر منهاو نامه
 .» ده دئييلنامه من«
اگر سنده دئييل اوندا هاردان بيليرسن كي «

بونو  .سوسمالي ايديم. »دن دانيشيرام؟هانكي نامه
 .ياني جوابيم دا يوخ ايدي .چوخ ياخجي بيليرديم

آپارا لارنان آرادان ني مختليف يولبو بئچه« 
ده اولاندا سيچان داواسيني مثلن سن مدرسه .بيلرم

بيليرسن كي لام  .شوربا سويونا باتيريب قاباغينا آتام
ر شوربا يئييب كي اييسيني مطمئنم او قده .لام اودار

دي راحات ايكي ولي حئيف. نئچه مئتيردن بيلير
سن . ميرم آغاما ضرر وورامايسته. كيلوي اتي اولار

. نين اوستونهباشين كسيب قويارام پيللهاولماياندا 
سن ده . نم مجبور اولاجاق شورباسين پيشيرهاوندا نه

. »سن يا دا آج قالاسانمجبور اولارسان يا اتين يئيه
اوجادان گولوب اوزومه باخاندان . سؤزونه آرا وئردي

  : سونرا سؤزونون داليسيني توتدو
نده بيليرسن نجور نين باشي كسيلهجوجه«

جن نهلور؟ پيچاغين ايتي يئري بوغازينا ديمييهاو
پيچاغي . جوجه هله بيلمير نه اتفاق قراردي دوشه

سورا گئدير . نده اولده حولقومو كسيليرلييهسورته
درينه، بوغازين سومويونه چاتاندا خيرچيلداما سسي 

اوندا يازيق جوجه بيلير هر . گلير؛ قان فيشقيرير
لارينين نده آياقيستييهچوبالاماق ا. شئي قوتاريب

لاپ . نان مؤحكم فيشار وئريرمكي آياغيماوستونده

آخيردا بوينونون دريسين ده قوپارديب باشيني بير 
ديمدييي ايكي اوچ . طرفه، بدنيني بير طرفه آتيرام

ر ولي بدني بوش يئره او قده. دفعه آچيليب يومولور
سري بير بير . چاليقلايير كي آخيردا يورولور، اوزانير

سيز بدني قان آخا خوروزون باشين كسيرديم باش
اون . اؤزومون ده رحميم گلدي. آخا دوروب قاچدي

احتمالا سنونكي ده اولاردان . ديقاياجان چاليقلادي
-ده كسهالبته سنون بئچووي خاص مراسيم. اولاجاق

. ندهمده قوناقليق وئرهآداخليليق گئجه. جييم
  .»خوشو گليرسئوگيليم طبيعي اتدن چوخ 

طبيعي سينين اؤزونون بدني غيريسئوگيلي
. دن بويلاياندا دالي منه طرف ايديزئرزمي. ايدي

نقاشي . ميشديمر آغ بدن گؤرمهعؤمرومده او قده
اليمده . لريندن ده آغ ايديدفتريمين بوتون صفحه

قارا ماژيك اولسايدي بدنينين هر يئرين قاپ قارا 
قيرميزيم دا . قاچديميه دوروب كوچه. ائلرديم

كوچه ايستي . باشيني قووزاييب آرخامجا قاچدي
باشيم اوستونده گونشه . هئچ كس يوخ ايدي. ايدي

  . گؤزلريمي يومدوم. گؤزلريم دولدو. باخديم
نئينك «آنام دئدي . ديمصاباح صبحانه يئمه

قاچيب . »ده يئيرسنچورك پنيري قويورام مدرسه
چوخدان ايدي مني . لولون تاختا قاپيسيني آچديم

قاباغينا ايكي . وورنوخماسيندان بيلديم. گودوردو
اوووج چوروك ناديرين پولو ايله آلديغيم بوغدادان 

ط قاپيسينا اليمي باشينا چكيب حيه. تؤكدوم
دؤنوب آنامدان دا قيرميزيمدان دا . قاچديم

  . لشديمخودافيظ
لرين لار، تويوق جوجهقويون مال«آنام دئييردي 

  .»نده آغري چكميرلرلاري كسيلهباش
. ايمكاني يوخدو كي«. دئديم» اينانميرام بونا«

لر اوندا اولاري ووراندا قيشقيريب سهاگر آغري چكمه
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يه بالاجا تپيك وورسان نه جوجهبير ده. قاچمازلاركي
لار لار ماعيلدايار؛ قويونقوققولداييب قاچار؛ مال

اوزومه باخيب . »آغريييرياني دئييرلر وورما . يربعيلده
منه ده بؤيوك بابام بئله دئميشدي، آنجاق «. گولدو

اليني بوينوما . »ميشديممن سنين كيمي فيكيرلشمه
  :ساريب سؤزونون داليسين توتدو

لار سوروشوسان، هله نه اولوب كي بئله سؤال«
  .»اولمايا اؤز خوروزوندان قورخورسان؟

  . دئديم» هه«
دئيه » دئييب؟گئنه ريضا بير سؤز «

  .»هه«:سوروشدوغوندا جوابيم عئيني ايدي
  . »هله واختي دئييل. ييبريضا قلط ائله«

ديم هاچاندي سوروشماديم، سوروشابيلمه
  . واختي

لره ده معلليميميز دئدي بوجور شئيمدرسه
» بولار آللهين حكمتي دير«يم چوخ فيكير وئرمه

  .دئيه
» يوخ؟ياني سيزين نظريزه آغري چكيرلر يا «

  .دئيه سوروشدوم
لار من بير يئرده اوخوموشام بعضي فيلسوف«

  .»دئييرلر آغري چكميرلر
  .»لارآغا؟فيلسوف«
لار او آداملارديلار كي هر شئيين فيلسوف«

  .»اوستونده چوخ فيكيرلشيرلر
  .»يه چاتيبلار آغا؟نجور بو نتيجه«
  .»لارين روحو يوخدولري دئيير حئيوانبعضي«
لارين بي اگر فيلسوف«. دئديم» ميرمقبول ائله«

قيرميزي خوروزو اولسا بيري گليب اونا داش وورسا 
چون كي خطر حيس . خوروز سس ساليب قاچاجاق

داشين دا يئري . چون كي آغري چكيب. ييبائله
  .»عئيني بيزيم بدنيميز كيمي آغا.جكرهگؤيه

اوزومه . ياخينلاشيب اليني باشيمدا گزديردي
  : ييب دئدي گولومسه

بيزيم بدنيميزين پروتئيني بيليرسن كي اتدن «
  .»تاًمين اولور

  .»لرين يئيك؟ياني مجبوروق ات«
البته سن قيرميزي . ياني بئله يارانميشيق«

دئدييينده هامي . »بيلرسن دهيهخوروزونكوندان يئمه
  .بيردن گولوشدو

  .»بيلمزدي بيزي آيري جور يارادا؟آالله ائلييه«
. لار بيرجور اؤلورحئيوان. ييكجهاؤله هاميميز«
-لار آيري جور؛ فقط اؤلومون نؤوعو فرق ائلهاينسان

ميشدي ركن گؤزومون ايچينه زيللهدئيه. »يير
  .گؤزلرين

ييرلر؛ لار يوز ايل هشتاد ايل عؤمر ائلهاينسان«
منيم . لارا بير ايكي ايل ده فورصت وئرميريكحئيوان

  .»دير آغاقيرميزيم دوققوز آيليق 
. ميراينسان دا وار بير ايل، بير آي دا عؤمر ائله«

بيرينجي و ايكينجي دونيا . قاليب قيسمتينه
  .»ساواشيندا بيليرسن نئچه ميليون آدام اؤلوب؟

قرار دئييلدي . ميرديم بيلمايسته. بيلميرديم
سينا لارين ساييدونياليق ساواشيندا اؤلن اينسان

اشي كسليب گئده او قيزين گؤره قويام قيرميزيمين ب
  .آغ آپباق بدنينين ايچينده محو اولوب ايته

ائوه يئتيشجك همن .يولدا تصميميمي توتدوم
يئكه . گيل اوتاقدايديلارآنام. آشپازخانايا گئتديم

ميوه كاردي . يديم شك ائلرديلرپيچاغي گوتورسه
اوتاغيمين قاپيسيني . جكديميهايله امتحان ائله

يتاب دفترلريم تؤر تؤكوك اوتاغين ك. قيفيللاديم
. ريضانين ايشي ايدي. اورتاسينا داغيلميشدي

. بيليرديم آخيردا گليب بورالاري دا آختاراجاق
لارين اوستونده اوزانيب كاردي بوغازيما كيتاب



 ٢٣ شماره                             آواي تبعيد بر گستره ادبيات و فرهنگ 
  

١٢٧ 

 

لريم ال. ييمه سورتدوماوجونو خيرتده. آپارديم
آغريني بير هونونون . بير آز فيشار وئرديم. تيتريردي

فيشاري  .ديمسانجماسي كيمي بوغازيمدا حيس ائله
لتي بدنيمين هر يئرينه درين بير گؤينه. چوخالتديم

خيرچيلداما سسيني دويموردوم . برق كيمي سيزدي
قيشقيرماماق . فيشاري داها دا چوخالتديم. هله

لريمي ديش. اوچون زورلا ساخلاشديرديم اؤزومو
دان آز ميش آغريهله حلقومومو كسمه. سيخديم

اوجونداكي . كاردي اوزاقلاشديرديم. قاليردي آغلايام
نين سيايلك دامجي. قيرميزي قانيما باخديم

. ديمبوغازيمدان آشاغي آخديغيني حيس ائله
نقاشي دفتريمدن بير صفحه جيريب قانين . قورخدوم

. اوزانيب آغ آپباق سقفه باخديم. اوستونه توتدوم
يشدن بو آغرينين مباشي كسيلن هر حئيوان اؤلمه

اولجه كيچيك سانجي، سونرا . يوز برابريني دويور
اؤلوم دادينا . آخيردا اؤلور آغري چوخالير، چاليقلايير،

ولي ريضا دئييردي اون ديقا چكدي جاني . يئتيشير
بدن . سيز بدن دوروب قاچديدئييردي باش. چيخا

  . ده جان وئريردي باش بير طرفدهبير طرف
قانلي كاغيذي . قوروموشدوبوغازيمين قاني 

توپورجكله يئريني . گؤتوردوم، آيري صفحه جيرديم
-جعبه. يه قاچديمندن سونرا دوروب زئرزمييهتميزله

-لاپ آلت جعبه. لري بيربير گوتوروب يئره قويدوم

ييمين آلتيندا ني گؤتوروب كؤينهنين آلتينداكي نامه
. ردا اولورلر هابيليرديم ريضا بو موقع. قارنيما قويدوم

ايلك . ده تير برقين يانيندا سيگار چكيرديكوچه
ني اونا نامه. دؤنه ايدي سيگاريني مندن گيزلتميردي

اينانيلماز قيافه ايله اوزومه باخدي  طرف اوزاتديغيمدا
 :  

گئده به . آفرين ايندي اولدون قشه اوشاق باخ«
اول پاكاتي . »يدين داينانبونو اوولدن گتيره

دي يه سونرا گؤزومون ايچينه زيللهنامهجيريلميش 
  : گؤزلريني 

  .عصباني ايدي. »ني اوخويوبسان هه؟نامه«
  . نديلاري دويونلهقاش. دئديم» هه«
  .»بوغازووا نه اولوب اده؟«
گئنه خوروزومون «. دئديم» ييخيلميشام«

  .»جكسن؟باشين كسه
گؤزونو بوغازيمين كسيلميش يئرينه 

اليمي اوستونه . ديايسته ياخينلاشديريب باخماق
  : توتدوم 
كن ردئيه» سان اده؟كيمنن ساواشيب«

  .بوغازيمدا ايدي گؤزلري
-گئنه خوروزومو اؤلدوره. ده ييخيلديممدرسه«

  .»جكسن؟
نجور اولدو ييخيلدين فقط بوغازين «

  .»كسيلدي؟
  .»بيلميرم«
  .»ييبسن كي؟يه گؤره بيرينه بي سؤز دئمهنامه«
  .»ميشميوخ دئمه«
  .»ليك ايشيم يوخسنين خوروزونان هله«
  .»هاچان اولاجاق؟«

  : اليني چيينيمه قويدو 
- منظوروم بودو كي من هله سربازچيليغا گئده«

اوندان سورا . جكايكي ايل سربازچيليغيم چكه. جيم
ايش داليسيندا اولاجييام، بلكه تاپديم بلكه تاپباديم، 

اوناجان اَده كيمدي بو وضعيتده منه قيز وئره؟ 
سيگاريندان . »سنين خوروزون دا قوجاليب اؤلوب

دين بوغازووا دئمه«. ديبير پوك ووروب اوزومه پوفله
  .»نه اولوب

  .»نان ايشين اولميياجاق؟اوندا خوروزوم«
ني جيبينه نامه.»ليك اولماياجاقيوخ هله«
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سو . قويوب سيگارين كؤتويونو آرخين سويونا آتدي
  .وزاقلاشديرديكؤتويو چيرپا چيرپا ا

- سوروشماديم هاچان اولاجاق، سوروشابيلمه 

ائوه قاچمالي ايديم، . ناهار واختي ايدي. ديم
  .ييربيليرديم قيرميزيم آجيب ناهاريني گؤزله
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  ١سولماز جمالي

  
  

  لايير اونون سسي يوخوسونا دامجي
يئري ميغالارين سانجديغي  دير ميغهاچان

لا ديديب تؤكور؛ ديدديكجه  اويرو ديرناقلاري-يري ا
ديزيم . ياراسي قانايير، قاناديقجا دا يئري بؤيويور

ياراسيني آرتيق . اوسته سورونوب اونا ياخينلاشيرام
بير جوت لال . لا ساريييرام سين دئيه دستمال ديدمه

دريسيندن  گؤزدن آخان ياش دامجيلاري قولومون
  .داميركئچير، سومويومه 

ايشيم بيتديكدن سونرا باشيمي قالديرير اونا 
اورككجه گؤزلريني منه ديكير؛ يورغون . باخيرام
  .سي منه ساري دارتينير گؤوده
  شداني-

ه كي چيچكلر گؤز ياشلاري دونونون اوزرينده
  .آستا سولور-چيچكلر آستا. دامير

  ...آغلاما ... دانيش -

                                                           
  سوار شهري موغان، بيله) ١٩٩١(١٣٧٠: دوغوم - ١

  علوم تربيتيليسانس 
سينده  لار و اينستاگرامدا شخصي صفحه لري اينترنتي سايت حيكايه

  . درج اولور
  

  ...سايمير، بو دفعه لاپ هؤنكورور 
. ييرم نيب آياغا قالخماق ايسته زيمه ديرهدي

: زيميش سسيني گوجله ائشيديرم اليمدن توتور، اؤله
  .سنه آغلاييرام

دير، بوغازيندا  سسي ده گؤزلري كيمي نملي
  .سه قيژيلدايير نه

-آريقلاييب باپ. يئنه اوتوروب اوزونه باخيرام
بالاجا اولموش اوزونو، ايسلاق باخيشيني منه ديكير؛ 

  ...ي جيرمالايير يارام
-نين اوزرينده يان سيز تاقچاسي نين ائن پنجره

لريني آشاغي  يانا دوزولموش نارين گوللر لئچك
سينه بالاجا بير  نين سينيق شيشه پنجره. ساليرلار

  .قوش قونوب قيشقيرير
  ...دؤندوم 

: چكه-ايچين چكه. دي گؤزلريني بوينوما زيلله
قاييشين ... قاليب نين يئري بوغازيندا  لاري بارماق

  ...چوخ كورلوق چكيرسن ... ايزي قوللاريندا قاليب 
من اونون : كي شكيله باخيرام دراوئرين اوزرينده

  .سن دلي جينني دييرسن... دئدييينه اينانميرام 
  .كي كيشي گؤزونو آغاردير شكيلده

نين گؤزلري  كيشي. تئز چؤنوب شكيله باخير
اونون . ياريردي گئن آچيليب آدامين باغريني- گئن
سانكي . قورخوسو قادينين اؤدونو پارتلاديردي -قارا

لا  ي ده باخيشيلرين رن حيس ايچينده جوجه
  .دوغراييب تؤكوردو
باخا آياغيندان باشينا كيمي - شكيله باخا

قادينين گؤزلري، اللري، . دييي دويولوردو تيتره
  .آياقلاري جان وئريردي

بلار كي كيتا پيچيلتي سسي گلير؛ رفده
  .پيچيلداشيب آغلاشيرلار

  ...ياواش قارانليق تؤكولور - لردن ياواش پنجره
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  .ييغيليب بير دامجي اولموشدو-ايشيق ييغيليب

لرين،  هردن يادداشيندا بيتن كؤهنه خاطيره
لرين كؤكو چاتلاييردي؛ سونرا  كئچن-اولوب

نين او تاييندا بير قبير دورولوب  گؤزلري
نين  كيرپيكلري آيدينلاشيردي؛ او، هميشه

  .آرخاسيندا ايدي
دي  ايسته. سين، باجارمادي دي گولومسه ايسته

اؤزوندن گئتميش . دي ترپنسين، ترپنه بيلمه
سا  هر ياتديغيندا اونون گؤزلري هاردان. ايدي كيمي

نيردي سونرا يوخوسونا قيشقيرتي  گؤزلرينه زيلله
  .ياواش داميرد-سسي ياواش

  
. بدنينه ياپيشديرميشدييئل نازيك مانتوسونو 

قبيرلر . اوتلار اؤلو گؤرونوردو. ايدي يئر دميركيمي
لردن باشقا  ن تر بيتكيتوك گؤزه ديه-اوسته تك

اللري سويوقدان .  يميردي هئچ بير ياشيلليق گؤزه د
بوز ياناغينا -دوناركن گؤزلريندن ايستي ياش بوم

نين آلتينداكي قورو  لا آياغي باشماغي. سوزولدو
  .اوتلارين كؤكو آغريدان خيرچيلدادي. لاري ازدياوت

قويروغو كسيلميش بير ايت،   اوزوندهاوزبه
بويانينا -نين اويان قولاقلاري كسيلميش بالاسي

ييندن ده قاتي، گوجلو  او، آناليق ايسته. كئچيردي
نين اوراـ له آغلاياراق بالاسي له، ايستك بير حيس

. ؤزونو يالاييرديگ-بوراسينا كئچيب قانا باتميش اوز
له قادينا  باشيني قالديريب قيزارميش گؤزلري

  :باخدي
يه بالامي  گؤينه-يه ـ بير هفته ايدي گؤينه

. جه تاپميشام آختاريب ايندي-آختاريب. آختاريرديم
  .لر قولاقلاريني كسيب

اؤنجه قبيره تيترك گؤزلريني قاديندان آليب 

  :سونرا قارنينا باخير
سن  ه باخيب اؤزونه گلهـ بير يئره، بئش گؤي

  .كئشگه
. قادين گؤزلريني بير آنليق يوموب آچدي

نين  كئچميشدن بري روحوندا قالان يارالار سئوگي
  .معناسيني اونون اوچون قارانليق ائتميشدي

نين اوستونه قازيلان شئعيري  قبير داشي
دئييرم قبري قازان كاش يورولوب بير ": لدي هؤججه

يشيردي جسديم بير دايانايديكفنيم گئج يئت
 ."يوبانايدي
يي مي آختاريردي، كئچميشي مي، اؤزو  جه گله

سا،  كئچميش نه قدر اوزاق ايدي. ده بيلميردي
  .جك ده او قدر اوزاق ايدي گله

ايلك داملالار مزارين . ياغيش ياغماغا باشلايير
حرفي » گ«سؤزونون » گئج«. اوزرينه دامجيلايير

. حرفي ايسلانير» ئ«سؤزونون » دئييرم«. ايسلانير
  .حرفي ايسلانير» ت«سؤزونون » يردييئتيش«

  "گئت"
  .جم گلمييه: آياغا قالخير؛ آرخاسيني چئويرير

لريني قيرپماسايدي ساغليغينا اينانماق كيرپيك
قالان جاني گؤزلرينده - اولان. مومكون دئييلدي

ائله بيل قادين بوتون گونو اؤز ايچيندن . ايدي
  .نليق كئچميشينده دولانيرديچيخير، اؤلو و قارا

او، بير : اليمي ائهمالجا قارنيندا گزديريرم
  .او، آنادان بير ده اولور. دي ايشيغين ايچينده

نين  قادينين باشي اييلدي، اوزو ساچلاري
سونرا باشيني قالديردي؛ . ايچينده گؤرونمز اولدو

نين آراسيندان بير اوووج ايشيق كيمي  ساچلاري
  .ميرم من اوشاق ايسته: ه چالديگؤرونن اوزو گؤي

ائله . آلنيندان تر دامجيلاري تؤكولوب گئديردي
قادينين جاني . بيل، اريييب يوخا چيخاجاقدي
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روحو جان . سوزوله يوخاري قالخيردي- سوزوله
  .وئريردي

  .يي دوشونمهـ اؤزونو اؤلدورمه
كي سولموش چيچكلري  له دونونون اوزرينده الي
ائله بيل : وجوايله شكيله باخيرگؤزونون ا. توپلايير
  .نين آلتيندا بير خيل آدام ديشلريني آغاردير دريسي

... اليمي ياخينلاديب ساريديغيم اليني توتورام 
گئده -دستمالي قالديريب ياراسينا باخيرام؛ گئت

  ...سيني ائشيديرم  لرين ويزيلتي ميلچك. بؤيويور
ميلچك قولونا قوندوغو آن اليني قالديريب 

. نين اوستونه؛ اوزريمه قان سيچرايير پير ياراسيچير
منه . كي قانا داراشيرلار لر دونومون اوزرينده ميلچك

« دييينده  ساري اييليب اليني قالديرماق ايسته
  .دئييرم» ايشين اولماسين 

اؤزومه - ياتمادان قاباق اؤز  ـ قاباقلار هر گئجه
ان بورد   مني قويمور. خئيلك دانيشارديم، آغلارديم

چيخام آما نه ياخجي كي سن گليرسن يوخسا 
  .باغريم چاتلاردي
  :نين اوزرينده ائهمالجا گزديرير اليني قارني
سنه دئميشم . ميرديم، هئچ بيريني ـ من ايسته

  .لر يئنه زورلايير، چوخ گئجه...زورلادي مني . كي
نين اوزرينده  بارماقلاري قاريشقا كيمي قارني

نين ايچيني  وپدو؛ قارنيگؤزلريايچينه ه. دولاشدي
ايچينده ائله بيل، . كؤرپه سسي ائشيتدي. گؤردو

بو سسي چوخدان ايچينده . نئچه اوشاق آغلاشيردي
  .نيردي اوشاق ترپه. ائشيديردي

  .لر ايچيمه داراشيرديلار ـ كئشكه بو ميلچك
. سسي بوتؤو دئييلدي، دئشيلميش كيمي ايدي

  .سيز قوللاري ديزلريني قوجاقلادي جان
نين اوجوندا  بير اوشاق آياقلاري. قاپي آچيلدي

يا بنزر بير  گؤزو پيچيلتي. ري گيردي ايچه

ايكي سئري -بير. شيردي ييشله تيتره تيتره
نين آغزيندا  قاپي. لري سيخيليب آچيلدي چييين

اييليب . يه آغلاييردي تيتره-يه ديرناقلاريناجان تيتره
ن سن هئچ منن  ...آنا : ايكيميزي ده اؤپدو

  ...اويناميرسان 
ايچينه قورخو دومان . زاغ اسيردي-اوشاق زاغ

دك  نين ايچينه گؤزلري. كيمي چؤكموشدو
  .ييردي گؤينه

گؤزلرينده . نير قادين چؤنوب منه زيلله
  :لنميش گؤز ياشي قيرميزييا چالير گيله

ياديندا؟؟ گئتميشديم . بوندا چوخ آغلاميشديم-
آز ... دوغراتديريرديم بونو دا ... سالديرماغا 

ميرديم  بولارين هئچ بيريني ايسته. قالميشدي
  .ميرم ده ايسته

  .قادينين نفسي قان قوخويوردو
يوز -يوز ايللر قاباق مي يارانمالي ايدي، يوز- يوز

تئز مي گلميشدي دونيايا، گئج ! ايللر سونرا مي؟
  !مي؟

لارين  لرين، قاپي اوشاق اوتاقلارين، پنجره
  .زدن ايتميشديآراسيندا گؤ

بارماغيني اوزريمه سيچراديغي قانا باتيريب 
  .دوداغينا سورتور

  .اييليب اوزومدن اؤپور
  .نين ايزي گوزگوده قالير روژي

كي قادينين اوزرينه  لر گوزگوده ميلچك
  .داراشيرلار
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  حاتملوي. س
  

  قيزيمين آدي
بو اوغلاني دا ! ... سن آللاه كيشي ال چك -

  !...گوجونده ن قويما–ايشينده ن 
آخي نه فرقي وار؟ قوي اوشاغين آديني نه 

  !...خديجه، فاطما! ايسته ييرلر قويسونلار
  .اصلا زكيه منيم بؤيوك ننه مين آدي ايدي

سن بئله شئي لري باشا دوشمه سن، نوه  -
هئچ كيمه دخلي . قويماليياممنيم دير، آديني دا من 

 .اولان بير شئي دئييل، والسلام
قايين آتام ايله قايين آنامين دئييشمه سيني 
ائشيده ن حيات يولداشيم دورنا، منه باخيب 

  .ومسه ديگول
اوچ آي دير كي، ائوده بيزيم قيزيميزين 

  .آديندان باشقا صحبت يوخدور
  .بيز ناهارا گئري دؤنه جه ييك -

بونو دئييب بيزيم اوطاغيميزين قايين آتام 
  :قاپيسي ني آچدي

  !...گل بالا گئده ك -
ميزين اوستونده ن عينكي مي گؤتوروب اونون 

دالي دان اونا باخاندا، . داليسيجا اوطاقدان چيخديم
قايين آتام قولتوغونداكي قيرميزي پوشه ايله، لاپ 

  .دارائي مامورلارينا اوخشاييردي
سي يا ال ائديب، خيياوان باشيندا بير تاك

آدرسي شوفره وئره نده ن  قايين آتام. مينديك
  :سونرا، اوز دؤنده ريب، منه دئدي

قبول . بو گون واللاهي بو ايشي قورتارمالييام -
يا منه وئره م . ائله مه سه لر، اوردا بست اوتوراجاغام

كيشي بئله ده ايش اولار؟ اوشاق . آللاه، يا اونلارا

كيمه نه . سته ييره م قوياراممنيم دير آديني نه اي
  .كسسك قويارام–لاپ داش . دخلي وار

تاكسي شوفري دؤنوب قايين آتامين اوزونه 
  :باخيب، توركجه سوروشدو

  سيجيللي مسئله سي دير؟ -
همشهري اوچ آي ديركي، بير اوشاغين آدي  -

فوتبال . اوستونده بو اداره ده ن او اداره يه گئديريك
ناوار . اورايا پاس وئريرلر –انكيمي بيزي بوراد توپي

  .كي اوشاغا توركي آد قويموشام
  .قايين آتام شوفرين جوابيندا دئدي

عاييب اولماسين سوروشماسي، اوشاغين آدي  -
  نه دير؟

  .شوفر سوروشدو
  :قايين آتام منه اشاره ائديب دئدي

اوشاقدا منيم قيز نوه م . بو منيم داماديم دير -
ايندي بو خارابادا . قويموشام» سئويل«آديني. دير

هر دفعه بير باهانا . اونا سيجيللي وئرمك ايسته ميرلر
بيزيم «، ».اسلامي آد دئييل«نه بيليم : گتيريرلر

  .دئييرلر» .ليستي ميزده يوخدور
كوروش، داريوش اسلامي آد !... بالام: دئييره م

 «ديلار؟ شهين، مهين اسلامي آد ديلار؟ نئيه 
موس  –اسلامي اولمادي؟ موس ه گلنده -»سئويل

دئيين . دئيينجه، مصطافا دئييب، ياخانيزي قورتارين
او . كي، توركي آدلارا سيجيللي وئرمك ايسته ميريك

. تون به تون اولموشون زامانيندا دا ائله بئله ايدي
. اوندادا قيزيمين آدينا يوز دانا بامبول چيخارتديلار

نرا سيجيللي آخيردادا يوز نفر پارتي سالديقدان سو
ها دئديم كي بابا منيم . يازديلار» درنا«سينده 

فايدا . دئييل» درنا«دي، » دورنا«قيزيمين آدي 
  .كيمه دئييرسن. وئرمه دي

هاوا سويوق دا اولسا، قيشين اورتاسيندا ساچان 
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گونش ين شعاعلاري، تاكسي نين پنجره لريني 
  .قيزديرميشدي

نلاشديغي انقلاب ين اوچونجو ايلدؤنومو ياخي
اوچون، بيريلري، خيياوانلاري بزه مكله مشغول 

  .ايديلار
دورمادان . قايين آتامين دردي دئشيلميشدي

  .دانيشيردي
تاكسي تهرانين شهر شوراسي بناسينين 
قاباغيندا ساخلاياندا، سؤزلرينه هله ده دوام ائتمك 

ماشين دان : ايسته ين قايين آتاما اشاره ائتديم كي
  .دوشمه لييك

كسي شوفري ده بير همدرد تاپميش كيمي، تا
لارينين ايكيسيني  ماشينين راهنما چيراغ

  .يين آتام ايله دردسر ائله ييرديدهيانديريب، قا
 –آخيردا اوزومه اوز باغلاييب ماشين دان يئنه 

  :يئنه دئديم
  .عمي اوغلو گئج اولار ها -

قايين آتام ناچار قاليب، الين ساليب جيبينده ن 
ي چيخاريب تاكسي چي نين پولونو پول كيفين

وئريب، خدافظ لشيب، تاكسي دان يئنيب، ماشين 
  .ين قاپي سيني باغلادي

×××××  
دا بير ايكي دفعه آشاغي يوخاري گئتديك راهرو

ده ن سونرا، قايين آتام اوطاقلارين بيرينين قاپي 
  .سيني تاققيلداتدي

  !...بفرمائيد –
ايچه  قاپي ني آچيب. اوطاقدان بيري سسلندي

ميزين داليسيندا اوتوران اورتا ياشلي، . ري گيرديك
جيلاز كيشي، عينكي نين يوخاري سيندان  –آريخ

يوخاري يا سؤزوب، بورنونو بير  –بيزي آشاغي دان
يئره ييغيب، ايشكه دوداقلاريني ائله بوزدي كي، 

آز قالا سئوال علامتينه صوراتلاري بير آن بئله 
  .اوخشادي

  تي؟جناب آغاي مروو –
  .رمتله سوروشدوقايين آتام حؤ

قايين آتام ايره . كيشي باشي ايله اشاره ائله دي
لي گئديب، كيم اولدوغونو، كيم اونو گؤنده رديييني 

مرووتي . بير نئچه قيسسا جمله ده اونا بيلديردي
ني گؤزونده ن گؤتوروب، قوندارما بير  عينكي

. سئوينج ايله آياغا قالخيب بيزه صندلي چكدي
  :نرا قاپي ني آچيب راهرودا كيمسه يهسو

  !...اوچ دانا چاي !حسن آغا –
  :گليب ميزين داليسيندا اوتوراندان سونرا 

تلفن دا . آقاي ميرزالو منيم ولي نعمتيم دير –
البته كي منيم اليم ده ن هر . احوالاتي منه دانيشدي
او كيشي نين منيم و . ره م نه گلسه اسير گه مه

كي  الينده. مين بوينوندا حقي چوخدور عايله
اوينايا و اوتوردوغو صندلي نين  –خودكارلا اوينايا
زووولده يه  –سولا زووولده يه –اوستونده ساغا
  .بونلاري دئدي

قاپي آچيليب جاوان بير اوغلان سلام وئريب، 
. يرديآخسايا اوطاغا گ –اوچ دانا چاي الينده آخسايا

چاي لاري ميزين اوستونه قوياندان سونرا، توركي 
  :لهجه ايله فارسجا مرووتي ده ن سوروشدو

  باشقا امرينيز يوخدور؟ –
  .خير ساغ اولون –

مرووتي بونو دئييب، قندلرين بيريني آغزينا 
آبدارچي يئنه . قويوب چاي دان بير قورتوم ايچدي

ليسيجا چيخيب قاپي ني داآخسايا اوتاقدان  –آخسايا
  .باغلادي
من بو ايشين  !چاي لارينيزي بويورون –

نتيجه ني ميرزالو جنابلارينا دئيه . داليسيني توتارام



 ٢٣ شماره                             آواي تبعيد بر گستره ادبيات و فرهنگ 
  

١٣٤ 

 

حسن تصادف ده ن وزير كشور جنابلاري بو . ره م
. گون تهرانين شهر شوراسي ايله جلسه سي واردي

بو ايشي بير جوره . وزير جنابلاري ايله آراميز سازدي
منه بير ايكي دانا باشقا آدلار دا  سيز. حل ائده ره م

بو اولمادي، هئچ اولماسا او بيري لريني اونلارا . وئرين
  .قبول ائله تديره ره م

  .سورا مرووتي دئدي –آغزينداكي قندي سورا
يا . آقاي مرووتي، باشقا آد اولا بيلمز –

يا دا اصلا من بو اوشاغا هئچ سيجيللي » سئويل«
اولار؟ بو مملكت ده دولت آخي بئله ده ايش . آلمارام

مين هر ايشي يئر به يئر ائديب، يالنيز منيم نوه 
  آدينا يئتيشمه ك اونا قاليب؟

قايين آتام حوصله سيز و بير آزدا آجيق لي 
  .دئدي

  ...آخي –
  :نو كسديقايين آتام مرووتي نين سؤزو

آقاي مرووتي سيز لطف ائله ييب بو وزيرين  –
من ائله بو . بويورون هاردا جلسه سي اولدوغونو منه

من وزيره بير . گون بو ايشه بير طه حه ر چكه ره م
سانيرام كي او اؤزوده . نئچه دانا شكايت يازميشام

  .جريان دا واردي
آخي وزيره نه دئمك ايسته يير سينيز؟ بير  –

اورا سيزي . ده كي او ايندي جلسه ده دير
مرووتي تعجب له سوروشوب، چاي . بوراخمازلار

  .بير قورتوم دا ايچدي يندان
سيز لطف ائديب جلسه نين يئري ني منه  –

  .قالانيني من حل ائده ره م !بويورون
   !باش اوسته، چاي لارينيزي سويوتمايين –

  .مرووتي لابد قاليب دئدي
ايچه اوره گيم دويونمه يه  –چاي ايچه

عايله ده . من قايين آتامي ياخشي تانيييرام. باشلادي

مه زير  –اونا وزير. دير» محكمه شاگرد«اونون لقبي 
سسيني باشينا ساليب هر اداره ني بير . خرج دئييل
زيري تاپمايين جا ايندي ده بقين كي و. بيرينه وورار

  .بوراخان دئييل
چاي لاري ايچيب، جلسه نين يئري ني اوئره 
نديكده ن سونرا، مرووتي ده ن خدافظ لشيب 

  .اوطاقدان چيخديق
×××××  

ؤستردييي اوطاغين قاپي سيني مرووتي گ
ميزين داليسيندا . تاققيلداديب ايچه ري گيرديك

اوتوران، ديرناق لاريني كيچيك بير قوورا ايله 
قوورالايان گنج خانيم منشي باشيني قووزاييب، 
درحال ميزين كشولارينين بيريني آچيب، قووراني 

سونرا جلد باشينداكي چارقدي آشاغي . اورا آتدي
نا تؤكولن توك لريني اونون آلتيندا  چكيب، آنلي

  :گيزله ديب و سرت بير آهنگ ايله سوروشدو
  فرمايشي داشتيد؟ –
بلاري ايله گؤروشمك ايسته وزير كشور جنا –
  .ييريك

قايين آتام تبسم له و يوموشاجاق اونا جواب 
  .وئردي
بوراسي تهران شهر شوراسي نين رئيسي نين  –

 -وزارت كشور. يزسيز يانليش گلميسين. دفتري دير
  .خانم منشي تحكم له دئدي. ه گئتمه نيز لازيم دير

آمما وزير كشور بورادا جلسه . بيليره م قيزيم –
  .اونلا ايكي دقيقه ايشيم واردير من. سي واردير

منشي ني يوموشاتماق اوچون هر زامان سرت و 
باريشماز داورانان قايين آتام، يوموشاق و آتاواري بير 

  .ج منشي يه دئديلحن ايله گن
ممكون دئييل، قاباقجادان وقت  !اولماز –

  .رئيس ايله گؤروشمك اولاسي دئييلآلمادان 
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  .منشي اعتناسيز دئدي
غضب ده ن صوراتي پورتن قايين آتام ساغ 
اليني سول اووجوندا گيزله ديب، ده رين نفس آليب، 

  :يئنه يوموشاقجاسينا
وزير  آمما من رئيس ايله يوخ،. بيليرم قيزيم –

سيز اونا بويورون كي . ايله گؤروشمك ايسته ييره م
  .من اونون ايكي دقيقه وقتيني آلاجاغام

نئيه باشا دوشمورسينيز؟ بوراسي . اولماز آغا –
  .وزارت كشور دئييل. تهران شهر شوراسي دير

قايين آتامين گؤزلرينده كي غضبي گؤره ن  
 !اپروردگار. ايندي بير ايش باش وئره جك ": كيمي
  .دوشوندوم ".ي ميزي خير ائلهعاقبت –آخير

بو آندا قايين آتام روبرو داكي قاپي يا دوغرو 
هجوم آپاريب منيم اليمده ن ده ياپيشيب، داليسيجا 

اونون الي قاپي نين دستگيره سينه چاتان . چكدي
  :كيمي منشي آياغا قالخدي

  !دايانين !خير آغا گيره بيلمه سينيز –
قايين آتام قاپي . اولموشدوآمما داها چوخ گئج 

ني آچيب ايچه ري گيريب مني ده داليسيجا 
  .سوروتله دي

سگگيز نفر قاراياخا و ايكي  –اوطاقدا يئددي
عمامه لي بير اوزون ميزين دووره سينده 

عمامه ليلرين بيري بيزي گؤره ن . اوتورموشدورلار
منشي ايسه . كيمي سؤزونو كسيب تعجب له باخدي

  :باخلاديقايين آتامي قا
  ...دئديم كي، . زور ايله گيرديلر –

ميزين باش طرفينده اوتوران عمامه لي باشي 
سونرا . ايله اشاره ائديب، منشي ني ساكت ائله دي

  :قايين آتاما
بير مهم  بيز. خواهيش ائديره م !قارداش –

  .اجلاسين اورتاسينداييق

قايين آتام اونون اوتوروشوندان و عمامه سينده 
راسينين رئيسينه بنزه تديگي اوچون، ن شهر شو

  :فرصتي فوتا وئرمه ده ن
منيم يالنيز ايكي كلمه وزير  !حاجي آغا –

قصوروموزا باخمايين خواهيش . جنابلارينا عرضيم وار
اوچ آيدي كي . باشقا جور اولا بيلمز ايدي. ائديره م

آخي طاغوت دوورو . من قاپي لار داليسيندا قالميشام
بو مملكت ده اينقلاب . مازكي اولدئييل كي، بئله 

  .اولوب
قايين آتام عتاب و قوندارما بير اينجيك ليك له 

  .چه بونلاري دئدياؤل –اللريني اؤلچه
من ايسه بوز كيمي دونوب قاپي نين آغزيندا 

هيجان و قورخودان آغزيمدا سو . قالميشديم
  .يم آغاج كيمي قوروموشدوردوداغ –قالماميش، ديل

لي، رئيسه باخيب سونرا قايين ايكينجي عمامه 
  :آتامدان سوروشدو

  سيز نه ده ن دانيشيرسينيز قارداش؟ –
قايين آتام تندير ايستي كن چؤره يي 
ياپيشديرماق ايسته ييب، درحال اؤزونه بير صندلي 

  :اوتورا دئدي –چكيب اوتورا
واللاه جناب وزير، من سيزه نئچه دفعه  –

سيز ايله گوروشمك ايسته مه . شكايت يازميشام
ييمه رغما، بو قاپي دان او قاپي يا فوتبال توپي 

  .كيمي پاس وئريلميشم
منشي بونلاري گؤره ن كيمي اوطاقدان 

منه ائله گلدي . چيخيب قاپي ني داليسيجا باغلادي
ي گؤروب و اونون كي وزير منيم عنادجيل قايين آتام

آغ ساچلاريندان اوتانديغي اوچون جلسه ده كي لره 
  :اوز توتوب دئدي

بو آتا بيزي  !خواهيش ائديره م عفو ائدين –
هر گاه بئش دقيقه اجازه . لاپ ديوارا قيسناييب
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  .وئرسه نيز
ميزين دؤوره سينده كيلر باشلارين ترپه ديب و 
 شهر شوراسي نين رئيسي اونلارين طرفينده ن

  :دئدي
   !خواهيش ائديره م بويورون –

سونرا بير بوش صندلي يه اشاره ائديب مني ده 
قايين آتام اوزونو وزيره توتوب . اوتورماغا چاغيردي

  :باشلادي
صحبت بونون قيزيندان كي،  !حضرت عالي –

من سيزه . منيم نوه م اولور و اونون آديندان گئدير
بابالار  –ابير نئچه عريضه ده يازميشام كي، من آت

ساياغي اونون بؤيوك بابا سي اولدوغوم اوچون، 
ايندي . قويموشام» سئويل«اوشاغين آديني 

احوال اداره سي اونا سيجيللي وئرمك  –سيجيل
  .ايسته مير

وزير بير آن بير شئي دئمه ده ن دوشونوب، 
سونرا گؤزلرينده ائله بيل كي بير تانيشليق 

  :قيغيلجيمي پارلادي
  . ن عريضه نيزي اوخوموشامبلي من سيزي –

  :قايين آتام ايسه، يوموشاجيق بير لحن و ادا ايله
من سيزين و سيزين همكارلارينيزين وقتي  –

خواهيش ائديره م . ني توتماقدان عذر ايسته ييره م
بير تيكه كاغاذ اوستونده يازين كي بو اوشاغا 

  !سيجيللي وئرسينلر
ي آخي قارداش سيزين نه اصرارينيز وار ك –

اوشاغا بئله بير آد دا سيجيللي آلاسينيز؟ بو قده ر 
  ...ايسلامي آدلاري بوراخيبسينيز –گؤزه ل ايراني

قايين آتامين گؤزلرينده غضبي و اونون صندلي 
سونرا بيرده اوتورماغي ني  –نين اوستونده ن دوروب

: يمي، اوره گيمين بندي قيريلديگؤره ن ك
  .وشوندومد» !پروردگارا سن اؤزون رحم ائله«

قايين آتام ايسه وزيرين سؤزونو ياريدا قويوب 
  :غضبله دئدي

دوغروداندا  !اللرينيز آغريماسين جناب وزير –
 ٣٠ياني بويورورسينيز كي  !دست مريزاد سيزه

  ميليون آذربايجانلي ايرانلي و مسلمان دئييللر؟ 
من بئله بير شئي سويله مه . خئير، خئير آغا –

  . ر لاپ اصيل ايرانلي لار ديلارآذربايجانلي لا. ديم
او . آياغا دوشمه يي آيدين ايدي –وزيرين ال

سونرا يئرينده ن قالخيب قارشي طرفده ديوارا 
باغلانان كتاب قفسه سينه دوغرو گئديب، نظام ايله 
دوزولن كتابلارين ايچينده ن بيريني سئچيب 

  :واراقلايا –واراقلايا
  .بويوردونوز اوشاغين آدي نه ايدي... س... س –
  . »سئويل«  –

  .قايين آتام جواب وئردي
گؤروم اصلا بو آد عميدين لغت كيتابيندا  –
  وارمي؟

  . واراقلايا وزير دئدي –كيتابي واراقلايا
  :قايين آتام بير آز استهزا ايله

عميد بير  !بوشونا آختارمايين !جناب وزير –
ايسه آذربايجانلي » سئويل«. فارسي لغت كيتابي دير

سيز اورادا بو آدي تاپا بيلمه . و ئوركي بير آد دير
باخين بورادا مملكتين دانشمندلرينده ن . سينيز

بيري بو آد و اونون كؤكونو، معناسيني و هارادان 
. گلديييني اوچ صحيفه ده مفصل يازميشدي

   !بويورون اوخويون
قيرميزي پوشه ني آچيب و دوكتور  سونرا

» سئويل«زهتابي نين اونون خواهيشي اساسيندا 
آدي باره ده يازديغي مطلبي وزيره وئرمك ايسته 

  :وزير اونون اليني قايتاريب. دي
بيز . قارداش منيم بو ايشه وقتيم يوخدور –
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سيز بو . بورادا مهم بير اجلاسين اورتاسينداييق
يت سيز بير مسئله ايله قارداشلارين وقتيني اهمي

. مقرراتي واردير –آخي مملكتين قانون. آليرسينيز
سلامي آدي هر كس اوشاغينا ايسته دييي غير اي

  ...سيز. قويا بيلمز كي
. قايين آتامين داها صبيركاساسي داشماق ايدي

يئرينده ن ياريمچيليق دوروب و وزيرين سؤزونو 
  :كسدي
جانلي لار ذربايياني سيز بويورورسينيز كي آ –

  .مسلمان دئييل لر
سونرا لاپ سون سيمه ووروب و ميزين 
اوستونده كي تلفونا طرف هجوم آپاريب اونون گوشي 

  :گؤتوره –سيني گؤتوره
خواهيش ائديره م بويورون نخست وزير  –

جنابلارينا تلفن ائديب، سوروشون كي عجبا 
داها چوخ ايسلامي بير آد دير، يوخسا » سئويل«

مهين؟ او اؤزو تورك دي و توركجه باشا  –شهين
ونو سيزلرده ن داها ياخشي دوشدويو اوچون، قطعيا ب

  .بيلير
قايين آتامين بو حركتينه شاهيد اولان 
اوطاقداكي لارين بير نئچه سيني گولمك 

لاكن بونو بروزا وئرمه مك اوچون، . توتموشدور
باشلاريني آشاغي ساليب هره سي نمايش اولاراق 

بيري قاباغينداكي . ايله مشغول ايديلار بير ايش
كاغاذلاري سهمانلاييردي، اوبيريسي خودكار ايله 

  .كاغاذ اوسته بير شئي لر يازيردي
وزير ايسه يئرينده ن سيچراييب، تلفونون 
گوشي سيني قايين آتامين الينده ن آليب، يئرينه 

  :قويوب بير آز هيجانلا
يني نخست وزير جنابلارينين آياغ !قارداش –

  !بئله كيچيك ايشلره چكمه يين

سونرا قوجا كيشي نين عنادجيل و مصمم 
گؤزلرينين ايچينه باخيب، چاره سيز و يورولموش 

  :بير حالدا
منيم سؤزوم  !اولسون !بويورون. چوخ ياخشي –

  .يوخدور
قايين آتاما ائله بيل كي يئني بير روح گلدي و 

  :وقتي فوتا وئرمه ده ن
كاغاذ اوسته بير امر  ممكون سه بير تيكه –
  !يازين

وزير ايسه قاييديب يئرينده اوتوردو و 
قاباغينداكي دفتر ده ن بير صحيفه قوپاريب و اونون 

  :يازا باشيني قووزاييب سوروشدو –اوستونده يازا
  اوشاغين آدي نه جور يازيلير؟ –

كلمه سيني هججي له » سئويل«قايين آتام 
اونا بير گؤز ييب، سونرا كاغاذي وزيرده ن آليب 

گزديريب، رضايت له پوشه نين اورتاسيندا او بيري 
قالخا  –يئرينده ن قالخا. كاغذلارين يانينا قويدو

باشي ايله منه گئتمك اوچون اشاره ائديب و وزيره 
  :خيطاب
. اللرينيز آغريماسين. چوخ تشككور ائديره م –

آللاه . هر حالدا اوچ آي زحمتي ميز نتيجه وئردي
سونرا اوطاقداكيلارا اوز . اضي اولسونسيزده ن ر
  :توتوب دئدي

بودا هر حالدا شهريميزه  !قصورا باخمايين –
  .مربوط اولان ايشلرده ن بيري دير

بونلاري دئيه نده ن سونرا خداحافظ لشيب، او 
. قاباقدا من اونون داليسيجا اوطاقدان چيخديق

قاباغيني دويونله  –منشي بيزي گؤره ن كيمي قاش
. ر شئي دئمه ده ن غضبله اوزوموزه باخديييب بي

 –قايين آتام عكسينه مهربانجاسينا اونون اوزونه گوله
گوله اوندان خداحافظ لشيب اوطاقدان راهرويا 
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من ائله بيل كي قفس ده ن . كئچديك
اينانا . ده رين ده ن بير نفس آلديم. قورتاريلميشديم

. دالاش سيز بيتميشدي –بيلميرديم كي ايش داوا
لاكن او راهرودا آياق . ئوه گئتمه يه تله سيرديما

  :ساخلاييب منه دئدي
تندير ايستي كن چؤره گي «بابالاريميز  –آتا –

ياخشي اولار كي . دئميشلر» ياپيشديرماق گره ك
احوال اداره سينه گئديب،  –ائله بو گون سيجيل

  »!اوشاغا سيجيللي آليبب بو ايشي بيتيره ك
×××××  

احوال اداره سينين ماموري، وزيرين  –سيجيلل
كاغاذيني اوخويوب سونرا بير دفعه قايين آتاما، سونرا 

يوخاري يا ائله باخدي كي، ائله بيل  –منه آشاغيدان
ايندي بو آن باشقا بير كوره ده ن اونون اوطاغينا 

سونرا توركي لهجه ايله فارسجا . يئنميشديك
  :سوروشدو

  ؟ياني بو كاغاذي وزير يازيب –
قايين آتام فاتح بير سركرده كيمي اونا 
يوخاريدان آشاغي يا باخيب، جواب عوضينه باش 

من مامورون تورك . ايله بير نئچه دفعه تاييد ائله دي
لهجه سيني ائشيده ن كيمي بير آز يالتاغليق لا 

  :دئديم
  .زه بود و ما تشنه لبان مي گشتيمآب در كو –

  :سونرا توركجه علاوه ائله ديم
. ماشاللاه مامور جنابلاري همشهريميز ديلر -

بيز وزير عوضينه ائله اولده بو قارداشين  !عمي اوغلو
  .يانينا گلمه ليديك

قايين آتام باشيني منه چئويريب، سول قاشيني 
يوخاري يا آپاريب ساغ قاشيني او قدر آشاغي يا 
يئنديردي كي، ساغ گؤزو لاب بير كيچيك باجا 

تي باخيشينا دؤزه بيلمه ييب، اونون اي. كيمي اولدو

  .لديمباشيمي آشاغي سا
مامور كاغاذي بير داها اوخويوب، دوداقلاريني 

او ايسه اوچ آي . بوزوب بيرده قايين آتاما باخدي
آردي كسيلمز بير مبارزه ده ن سونرا فاتح اولدوغو 
اوچون يئني بير انرژي ايله ايره لي يئريييب اؤزو 

  :وردواوچون بير صندلي چكيب اوت
  نه دير؟ بير مسئله وار؟ !هه –
  بو كاغاذي وزير جنابلاري شخصا يازيبدي؟ –
اينانميرسينيز گؤتورون شهر شوراسينا . بلي –

  .ي وزيرين اورادا جلسه سي وارديرايند. تلفون ائدين
بونلاري قايين آتام ائله تحكم له دئدي كي، 
مامور لابد قاليب كاغاذي گؤتوروب اوطاغين يوخاري 

فينده بير بؤيوك ميزين داليسيندا اوتوران ياشلي طر
بير كيشي نين يانينا گئديب كاغاذي اونا گؤسته 

ياشلي . ريب و اونلا بير ايكي دقيقه پيچيلداشدي
. آدام بير نئچه دفعه باشيني قاووزاييب بيزه باخدي

نهايت مامور كاغاذي گؤتوروب گليب يئرينده 
سته آچار او سونرا جيبينده ن بير د. اوتوردو

چيخاريب، اونلارين بيري ايله ميزين كشولاريندان 
بيريني آچيب اورادان بير يئني سيجيللي ني 

  :گؤتوروب، وزيرين كاغاذينا بيرده باخيب سوروشدو
  اوشاغين آدي نه دير؟ –

قايين آتامين جوابيني ائشيده ن كيمي تعجب 
  :له سوروشدو

  نه دئمك دير؟» سئويل« –
  :يز قايين آتام حوصله س

  .سئوگي ده ن گلير –
مامور سيجيللي نين بيرينجي صحيفه سيني 

  :آچا باشيني قووزاييب –آچا
ك اوشاغين اوندا گره . دير» سؤومك«او كي  –
  .يازيلسين» سؤوول«آدي 
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قايين آتام اوچ آي تامام بو قاپي دان او قاپي يا 
قاچديغي و بو اوچ آي دا دولت مامورلاريندان 

گؤردويو بوتون حقارت لرين آجيغيني ائشيتدييي و 
  :ماموردان آچاراق، تحقيرله و گوبودجاسينا دئدي

نه . سيز بئله شئي لري باشا دوشمه سينيز –
جور وزير جنابلاري يازيب، ائله سيز ده او جور 

 –سونرا منه باخيب ديل !سؤزواوزاتمايين !يازين
  :دوداغي آراسيندا ميزيلدادي

باغيشلاماق ايسته نوكر . ييبخان باغيشلا –
  .مير

بيلميره م مامور قايين آتامين سؤزلريني 
هر حالدا ائشيتسه يدي ده اؤزونو . ائشيتدي يا يوخ

امر وزير كشورين امري . ائشيتمه مز لييه ووردو

  .اونون توپورجه يي گوللهيئرينه گئديردي. ايدي
×××××  

ناهاردان خيلي كئچميش ايدي كي، گليب ائوه 
آتام سيجيللي ني الينده گؤيه قايين . چاتديق

  :قالديريب قايين آناما دئدي
بئله نخست وزيرين . من آلارام. هه گؤردون –

ايديم بو سيجيللي ني يانينا دا گئتمه لي اولس
  .آلاجاغيديم

توولايا ناهار اوچون  –قايين آنام باشيني توولايا
پيشيردييي و چوخدان اوجاغين اوستونده سويوموش 

ن، آشپازخانايا دوغرو يولا ماق اوچوآبگوشتي قيزدير
  .دوشدو

 نسو
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  ١نيگار خياوي

  
  

  قاراچادرالي قادين
ميزده گزيب دولانان قاراچادرالي قاديني محله

كرونادان قاباق هاچان . چوخداندي گؤرمز اولموشام
نين بير طرفينده اونو ائشييه چيخسايديم محله

قنوو قيراغيندا اياقلاريني قنووا ساللاييب  يا. گؤررديم
ير، يا تليس لهاوتورار، يا زيبيل قابيني ائشه

چيگنينده، بو ياندان او يانا سوووشدوغونو اوزاقدان 
اؤزونه -گؤررديم، آنجاق هر حاليندا اولسايدي، اؤز

فارسجا ماهني ميزيلداناردي، ميزيلتي دا يوخ، 
چوخو دا . ويارديميزيلتيدان بيرآز اوجا سسله اوخ

 "ام درد منو ديگه دوا نميكنهمستي"نين هايده
تانيشليغيميزين باعثي دا اونون . ماهنيسي

                                                           
 )اويخ( شهر ني، مشك)١٩٦٠(١٣٣٩: دوغوم - ١

 - سس كي ده  كؤلگه - ميشعر ميمن: يلار اولونموش شعر كتاب نشر
  بارماق يالل مدهيال -گارين ندايغيريج نيشهر

  بيشيشهر ش بو -
 توپ، -يساعد نيغلامحس ،يلاريعزال لبي: َلر ترجمه

 نيغلامحس ،يآتاس ياخشيانَ  نيانيدن - يساعد نيغلامحس
اداره ارشاد  ٩٧سال ( يرضا براهن ،يقارا گونلر نيازيآ -يساعد

سپس مجوز صادر اين ترجمه مجوز صادر كرد و  چاپ يبرا زيتبر
  .)شده را باطل كردند

ده من ده اونون كيمي محله. ميزيلدانماسي ايدي
گزيب دولانارام، آنجاق اونون كيمي قارا چادرا 

م باشيما، هله هردن اوزومه ساليب خوش اؤرتمه
د دا گئييب اؤرترم؛ رنگلي مانتو، شال، روسري زا

  ...قيرميزي، ساري، ياشيل، بنؤوش، نارينجي
بير گون دولانيركن حزين هنگلي بير قادين  

سسي قولاغيما ديدي، او يان بو يانا باخديم، زيبيل 
. قابي ايچينه قارا دونبالميش بير باسن گؤردوم

باسنين، قارا چادرا اؤرتموش بير قادين اولدوغو بللي 
زيبيل قابينا دونبالماسي مني قادينين . ايدي

سيدي چاشديرمادي، شهرين همشه گؤردويوم منظره
مني چاشديران اونون زيبيل قابينين ايچينه . بو

ام دردي منو ديگه مستي: ماهني اوخوماسي ايدي
قم با من زادي شودي مني راها . داوا نَميكوني

هنرين : اؤزومه-اؤز... . نَميكوني مني راها نَميكوني
، سسيوي آت باشيوا سن ده اونون كيمي اوخو وارسا

آرزو ائتسم ده من او جسارتين . دئديم! گؤرك
  .صاحبي دئييلديم

دييي  هلهردن بير، ائشه. ديمدوروب گؤزله
شويلر، قاردون، - لرين ايچيندن نايلون شئيزيبيل

دومور قيريغي زادي سئچيب -باشماق تايي، دمير
يتدي و بدنينين نهايت آختاريشي ب. آتيردي تليسينه

زيبيل قابي ايچينه ساللانميش قورشاقدان يوخاري 
بتر "سيله زيبيل قابيندان چيخدي، حيصه

اؤزونو او آرادا تك سانيرميش . دئديم "!اوخيسان
كيمي دؤنوب او يان بو يانا باخيب گؤردو مني، 

دئيه جاوابلاماسي  "!قمگينم"قايغيسيز ايفاده ايله 
ن بونجا دورولوغوندان قاديني. مني ديكسينديردي

سؤزونه  "آلا سفئه"آغليمدان كئچن . ديكسينديم
وئردييي جاوابيلا مني چتين دوروما . اوتانديم

دئمكله  "!بتر اوخيسان"منه باخ كي، . سالميشدي
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گؤستردييي دورولوق . اونو لاغا قويماغا باشلاميشديم
قارشيسيندا اؤزومو ايتيرميش كيمي اولدوم، آنجاق 

شليق، ايسينيشمك آختارديغيني دا تئز اونون تاني
زيبيلچي دوستوم . آنلاييب ال اياغيمي ييغيشديرديم

درين يالقيزليغيندان قاچماغا گئدجك يئر 
دن اونون دا منيم كيمي بيلميرم نه. آختاريردي

. ميشي اولدوغونو تئز باشا دوشدوممهربانليق گؤرمه
اونا ائله بئله راست گله جاواب وئرمك ناشيليق 

دورولوغونو . اولابيلردي، بونو دا تئز باشا دوشدوم
-جك بير جاواب تاپمالييديم، هم چكينجهيهلمهزده

 "سننييه قمگين": يلهلي هم گولومسر بير ايفاده
بيردن اوزونه  "!بو گؤزلليكده اوخورسان كي"دئديم، 

سن ده بو گؤزلليكده قيرميزي ": سئوينج دولدي
قابيلي ". دئدي "!شال ساليبسان كي باشيوا

واالله يانيمدا آيري روسريم "، دئديم، "يوخدي
دئيه، -ني دئيه"اولسئيدي، بوني آچيب وئررديم سنه

اوزونه دانيشديغيما -ليكده يالاني اوزونهاو يئكه
بللي ايدي، سؤزوم خوشونا . ايچيمدن قيزيشديم

اوزونه سپيلميش سئوينج توزو بيردن . ميشديگئتمه
تك ": ه ده بيردن چكيلديجگلدييي كيمي ائله

او شكيلده قايغيسيز دانيشماغا . ، دئدي"!قالميشام
بو . باشلاديغي گئنه اؤز حالينا دؤندويونو گؤستريردي

سيز قايغيسيز دانيشماسي اؤلچوده قايتاق
آروادليق، بوشانما فيلان -ارَ. قيسقانديريردي آدامي

آچيق دانيشماسي منه  .سي اولدوغونو آنلاديممسله
  موشاق زاد يوخدي به؟ -اوشاق: ده يول آچيردي

  !آلدي آپاردي دا به-
  .يدون دايوئرميه-
  !داييم دئدي، وئر آپارسين-
  ايندي كيمنن قاليسان؟-
بوندان آرتيق سورغو سووالا  ".داييم ساخلير"

هم ده سونراكي گونلره . ديچكمك ايچيمدن گلمه
  .ي ايديدانيشماغا سؤزوموز اولمال

. سونراكي گونلرده ده آرابير گؤروشوردوك
بعضن سلاملاشيب ال قووزاييب سوووشوردوم، 

مزلييه ووروب سوووشوردوم، بعضن اؤزومو گؤرمه
بئش كلمه دانيشيب ساغ -بعضن اياق اوستو دؤرد

اوزون دانيشماق ايستميردي . اوللاشيرديق
ميش، اياغي گئتمك سؤزو آغزيندا بيتمه. هئچواخت

ايلك تانيشليغيميزدا تليسي گوج بيللاه . تيرديايس
قارا چادراسينين آلتينا يئرلشديرديييني گؤردويومده 

ني مندن دئييرديم بلكه اوتانديغيندان تليسي
گيزلمَك ايستير، سونراكي گونلرده تليسي چيينينه 
آلديغيني گؤرنده، اوتانج چكمه دردي اولماديغيندان 

يني آرخايينليقلا گؤرور، بيلديم، ايش. آرخايين اولدوم
من ده اونون . اوتانما فيلان يوخ ايدي آرادا

دئمك، . آرخايينليغي بابتيندن آرخايين اولدوم
زيبيل توپلاماغي احتياج اوزوندن دئييلميش، 

لرده كوچه. نين مالي دورومو ياخشي ايميشداييسي
دولانا باشقا زيبيل توپلايانلاري گؤروب زيبيل - دولانا

يا . ميشديوسينه دوشوب، اؤزونه ايش ائلهتوپلاما ه
سه بير ايش گؤرموش اولسون دا اولابيلسين نئجه

  .دئيه، زيبيل توپلاييردي
  زيبيللري ييغيب نئينيسن؟-
آپاريرام او ياندا، لاااپ او ياندا بوشالديرام او -

  .بيريسي زيبيل قابيلارينا
قادينين بو ايشيني او بيري زيبيل توپلايانلارين 

-بونا گؤره ده اونو ايزله. سي گؤروب بيلميشديلربعضي

ييب، گئنده دوروب توپلاديغي زيبيللرين هارايا 
  .بوشالتديغيني گودوردولر

بيلميرم نييه آتدي گئتدي؟ بونو : دئييردي
مخاطبيندن سورموردو، هئچ اؤزونوندن ده 
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سورموردو، بو سورونو ائله بئله لوغالاييردي، ديلينين 
اويناييردي سانكي بو سورويلا، سانكي اوستونده 

: بعضن منه. جاواب بولاجاغيندان دا واز كئچميشدي
. سنونكي ده سني آتيب، قيرميزي شاللي؟ دئييردي

هئچ اوزونه . ييمي بيلميرديمجهنئجه جاواب وئره
دي داي، آتاندا كيشي": ميرديمسيني ايستهاينجينمه

  .، دئييرديم"آتير
انبو يانا باخيردي، دانيشاندا همشه او ي
  .هئچواخت گؤزومه باخميردي

  آخي بيليسن من نجورام؟-
  نجورسان؟-

  !آزاد... آزادام... زاد...زادام... من
هم ده . ديييني باشا دوشموردومنه دئمك ايسته
  .ديييمين نه اهميتي واردي كيباشا دوشوب دوشمه

چوخداندي گؤرمز اولموشام قارا چادرالي 
كرونايا يولوخوب، يوخسا ائشييه  بيلميرم. دوستومو

كرونايا . گيل اجازه وئرميرچيخماغا دايييسي
يولوخوبسا، بيمارستانا گؤتوروبلر يوخسا ائوده 

جك دورومدامي؟ يوخسا كرونا آغ جييريني كئچيره
آغارديب دا گؤتوروب بيريوللوق اؤزويله آپارميشدير 

زاد گؤلونون قارا چادرالي قادينيني؟ بير يوللوق آشاه
يه اولوب يوخسا؟ سوروشماغا، دانيشيب دردلشمه

چوخ سؤزلريم واريدي اونونلا، آنجاق من اونون 
كيمي قايغيسيز، قايتاقسيز دانيشماغا جسارتيم 

ميرديم يوخيدي، داها چوخ شئيلر بيلمك ده ايسته
  .حاققيندا، ائله دورولوقلا وار اولماسي منه يئتيردي

٩٩,٢,١ 
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  ١اوغلو درويش

  
  

  اطره دفتريندننين خ بير دلي
. داريخمالي اولور گونلري چوخ) پاييز(گوز 

ده، قيسسا، ياغيشلي، قارانليق  آلماندا، غربت
بئله گونلرده گون اورتاسي ساعات بيره قدر .گونلر

صاباح "كي آخشام،  هبير اؤنج. ياتاقدان چيخابيلميرم
فيكري  "سحر تئزدن قالخيب ايشلريمي گؤره جگم

سي  ت اوندا ياتديغيما قارشين، ائرتهايله ساعا
زومو آچيب، ياغيشلي، ؤگونساعاتين چالماسي ايله گ

رطوبتلي، ياري قارانليق هاواني گؤرونجه ساعاتين 
. اوستونه بير يوموروق ووروب، يورقاني باشيما چكيرم

 :لاييرامگه باش يامدا درينلشمهخيال دون

                                                           
شهرينده ) آذرشهر( توفارقانينده گونئي آذربايجانين ايل ١٩٥٧- ١

تبريزده فردوسي مدرسه سيندن  ايلينده  ١٩٧٥. آنادان اولدوم
بؤلوموندن  ده آنكارادا يؤنه تيم پسيكولوژيسي  ١٩٨٣. ديپلم آلديم

دان  ١٩٨٦. بو ايللرده آذربايجانجا يازماغا باشلاديم. ليسانس آلديم
نده محاسبه ايلي ١٩٩٣. شهرينده ياشاماقدايام آلمانيانين كؤلن 

و بو بؤلومده ده  چيليك و وئرگي مشاورليگي بؤلومونو قورتاريب 
 -پسيكولوژي)روح بيليمجيليك . ايشله مه گه باشلاديم

درينلشديم و يازديغيم قيسا ناغيللاردا  ده ) پسيكوآناليز
اختياريمدا  پسيكوآناليتيك باخيشيمين اورتايا چيخماسي آرتيق 

بو ناغيللار گؤردوگوم . اولماغا باشلادي) پديده(اولمايان بير فنومن 
ديگيم انسانلار آراسي ارتباطلارين پسيكوآناليز  و تجربه ائيله 

  .توكولورلر باخيشيندان بير تجزيه تحليي كيمي كاغاذا 

  
مستقل گونئي . گونئي آذربايجاندا انقلاب اولوب

بو انقلابين رهبري و . آذربايجان دؤلتي قورولوب
سونرالاري بو دؤلتين باشيچيسي محمد امين 
رسولزاده، سيد جعفر پيشوري، عباس اوغلو 

دكاظيم حق وئردي يوخ، من حسينقولو، يوخسا مم
  .اؤزومم

اوتوز ايلدن بري آلمانين كؤلن شهرينده 
اولدوغوما و گونئي آذربايجاندا ياشايانلار ايله 

اوزاقدان بير ارتباطيم اولماديغينا  –ياخيندان 
قارشين، گونئي آذربايجان ميللتي مني انقلابين 
رهبرليگينه و سونراسي قورولان دؤلتين باشچيليغينا 

ؤزل امام خميني عليه الرحمه كيمي ا. سئچيب
چاق ايله، تتنه لي و تمتراقلي رسم و رسومات ايله او

ايندي دؤلت . گؤنئي آذربايجانا گتيريلميشم
  .باشچيسي يام

سحر قالخديغيمدا، ياتاق اوتاغيمين قاپيسيندا 
. جوان بير قيز خدمتكاريم حوله مي حاضير توتوب

ياشاديغيم قصرين ايكينجي قاتيندا اولان ياتاق 
مام اوچ متير ائنينده، يئددي اوتاغيما ياپيشيق حا

حامام خدمتكاريم يوخودان . متير بويوندادير
قالخماق ساعاتيمدان ايگيرمي دقيقه اؤنجه حامامين 

ياتاق اوتاغيمين . وانيني ايستي سو ايله دولدورار
) دم پائي لريمي(قاپيسندا حامام شئپيكلريمي 

ساعاتين . جوتلر، الينده حوله ايله حاضير دورار
يني ائشيتديكدن سونرا قالخماز ايسم، اون چالماغ

اوندان سونرا ياواشجا قاپييا . بئش دقيقه گؤزلر
سحرينيز خير اولسون، ". ووراراق مني اويانديرار

دئيه گولومسه يرك حولمَي اليمه وئريب  "پاشام
ياريم ساعات ايله قيرخ . حامامين قاپيسيني آچار

وانين بئش ديقيقه يه ياخين ايستي سو ايله دولو 
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يورقونلوق حس ائتديگيم گونلر . ايچينده ييرقالانارام
ده ايسه وانين باش طرفينده كي دوواردا اولان زنگه 

  .باساراق ماساژ خدمتكاريمي چاغيرارام
ماساژ خدمتكاريم كئچن ايل دونيا قادينلاري  

گؤزلليك مسابقه سينده ايكينجي چيخان ايتاليالي 
دا ادبلي، حؤرمتلي گؤزليگينين يانين. آلئسسيا دير

سحرلري يورقونلوغومو چيخارتماق . بير خانيم دير
اوچون واندا ايستي سويون ايچينده اوتوزبئش دقيقه 

حامامدا اولدوغوم . سولومو اوغوشدورار –ساغيمي 
زامان ايچينده آشچيم، فرانسه لي لوسيا خانيم، 
ميطباق خدمتكارلاري ايله بيرليكده قاينالتي ميزيني 

  .حاظيرلار
بير انسان  "ميللي"و  "خلقي"من اؤزوم چوخ 

بوتون . اولدوغوم اوچون تك باشيما قاينالتي يئمرَم
كنيزلريم و نوكرلريم ايله بيرليكده قاينالتي ميزينه 
اوتورارام و اؤزومو بو عزيزلريم ايله ياخين حس 

گولرك  –ائتديگيم اوچون اونلارلا بيرليكده دئييب 
نالتي سالونونون ساغ بو آرادا قاي. قاينالتي يئيرم

كونجونده كي سن ده موزيك اوركستريم سحر 
موزيك اوركستريم سكگيز نفردن . موزيكي چالار

اولوشوب، بونلارين هاميسيني دا اوروپا دؤلتلرينين 
چوخ . ميللي اوركستلريندن آييريب گتيرتديرميشم

اوچون هر گون عيني دويغولو و موزيكال اولدوغوم 
هر گون آيري بير . ملودويني دينلمكدن خوشلانمارام

قاينالتيمين ياريسيني . ملودوي چالار اوركستريم
ايكينجي ياريسيني دا موزيك . موزيك ايله يئيرم

اوركستريمين اعضاسي نين قاينالتي ميزينده 
اونا گؤره . اوتوردوقدان سونرا بيرليكده يئيريك

ميز بيرآز اوزون چكر، ساعات اون قاينالتي يئمگي
بيره ياخين، موشاطام گليب، مني گئيينمه اوتاغينا 

ساققاليمي قيرخار، ساچيمي دارار، اؤزومه . آپارار

عطير سپر، اوگون اوچون اويغون پالتارلار سئچر و 
مه تشريفاتيم ايگيرمي دقيقه گئين. منه گئيديرر

  .چكر
ؤلت گئينيب، حاظيرلانديقدان سونرا، آيري د

باشچيلاري ايله دانيشماق اوچون حاظيرلانما 
مشاورلريمدن بيريسي كيسينجرين . اوتاغيما گيررم

مايك او گونكو دؤلت قوناغي ايله . اوغلو مايك دير
هانسي موضوعلار باره سينده دانيشيلاجاغيني، 

سورويا قارشي نه جور بير ) احتمالي(هانسي اولاسي 
ور اؤز ايستگيمي جواب وئره جگيمي و سونوندا نه ج

اونا قانديراجاغيمي، داها دوغروسو سون سؤزو اونون 
يوخ منيم دئيه جگيمي، دئملي اؤز ايستكريمي اونا 

  .كلمهسينه اؤيگرَدر –تحميل ائده بيلجگيمي كلمه 
اؤزل ديپلوماسي پسيگولوقوم ايسه اريك 

ماديسون چوخ . فرومون قيز نوه سي ماديسون دور
دونيا . يان بير خانيم ديرمهربان و انساندان آنلا

مشهورو پسيكوآناليتيكر اولان اريك فرومون قيز نوه 
سي، اؤزو ماساچوست اونيورسته سينده پسيكوآناليز 

منيم كيمي . كورسوسونون موديره سي اولموشدور
  .نا آنجاق بئله مشاورلر گركليديربير انسا

بو حاظيرليقدان سونرا ساعات گون اورتادان 
قصرين آشاغي قاتينداكي . ياخينلاشارسونرا ايكي يه 

اون ايكي متير بؤيوندا، . ديپلوماسي سالونونا ائنرَم
دؤرد متير ائنينده كي ديپلوماسي سالونونون گون 
باتانا ساري آچيلان بؤيوك پنجره لريندن سو ايله 
دولوب داشيب، شپه لنن اورومو گؤلونون قيراغيندا 

باخاراق بير گزن فلامينگولارا، اوچان آغ قوشلارا 
سقف دن آسيلي اولان بؤيوك . فينجان قهوه ايچرم

بويونا دوزولموش  –لوسترلين آلتيندا، سالونون بويا 
گيردكان تاختاسيندان سئيقللنميش و ياغلانميش 

ميزلرين اوستونده كي . پار پاريلدار -ميزلر پار
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گوموش قابلاردا دوزولموش ميوه لر، يئيه جكلر، 
وزولموش شرابلار، اورمو بؤلگه كريستال كوزه لرده د

نين اوزوموندن چكيلميش وودكالار، آلما سويو، سي
قارپيز  -ديليملَنيب ديسلرده دوزولموش قوهون 

اوبيري دؤلت . انساندا دايانيلماز بير اشتها آچار
باشچيلاري ايشلرينده بيرآز داها قيوراق ترپنديكلري 
اوچون، بير چوخ زامان منيم حاظيرلانيب 

كي ساعات اي –اسي سالونونا گلمگيمدن بير ديپلوم
مني . آنجاق منيم اوچون اؤنملي دگيل. ائركن گلرلر

بئله بؤيوك  –اونسوزدا اونلار ائله . گؤزلملي ديرلر
مني گؤزلمَه لري، اونلارين . آداملار ساييلمازلار

بير پارا گونلرده، چوخ . گؤزونده منيم دگريمي آرتيرار
اشچيلاري داريخيب، يوخسا گؤزلمَيش اولان دؤلت ب

ج گلمگيمي اؤزلرينه سايغيسيزليق اولاراق منيم گئ
. دگرلنديرديكلري اوچون، مذاكره ني گؤزلمزلر

بئله گونلرده قصريمين . كوسوب قاييديب گئدرلر
بوتون خدمتچيلريني، مشاورلريمي، موشاطامي، 

اؤزوموز ميزين . باغبانلاريمي ايچري چاغييرارام
، قوناقلار اوچون حاظيرلانميش يئيه باشينا اوتوروب

جكلري يئيريك، شرابلاري ايچريك و سونوندا 
  :هاميميز بيرليكده ميللي مارشيميزي اوخوياريق

  بيز گوجلو بير ميللتيك
  هئچ كسه باش ائگمريك

  گئجه بيلمريك –گوندوز 
  ايچريك –دورمادان يئييب 

  هئچ كسي اؤنمسه مريك
  چونكو بير اوچ نفر بير ميللتيك

*****  
كئچن جومعه گونو، دسامبرين اون بيري، يئنه 

گون . بئله ياغيشلي و قارانليق گونلردن بيري ايدي
اورتادان سونرا ساعات ايكي ياريما قدر ياتاقدا 

قالخينجا، دوش . خياللاريمين داديني چيخارتديم
اوزومه بير سو چيله . فيلان توتماغا حوصلَم اولمادي

يئديم، بير ايكي چاي ايله بير  "صبحانه"بير . ديم
. چوخ داريخمالي گون ايدي. ايكي سيگار چكديم

. بدنيمده آغير بير يورقونلوق حس ائديرديم
ئچه گونلوك ن. گؤزلريمين آلتي توربالانميش ايدي

ساققاليم و دارانماميش ساچلاريم آينادا اوزومه آغيز 
جانيم . او گون نه ائده جگيمي بيلميرديم. اگيردي

. عراق ايچيب، خياواندا ميل دورماق ايسته ييردي
آنجاق خوش ذوق بير انسان اولدوغوم اوچون هر 

جانيم ايچمك ايسته ديگينده . عراقي ايچه بيلميرم
ماشينيمي مينيب، كوچه . يادا تكيلا يا هنسي ايچرم،

نين باشينداكي سوپرماكتده ايچمك اوچون بير 
شئي آختارديمسا دا جانيم ايسته ديگي عراغي 

 –كؤلن شهرينين اوچاق ائنيش . تاپابيلمه ديم
قالخيش ميدانينا ياخيندا اوتوردوغوم اوچون، 

گئديب، ائنيش قالخيش ميدانيندا ديوتي فري "
ائنيش . دئيه فيكيرلشديم "لر آليمشاپ دان بير شئي

قالخيش ميدانينين اوزون سالونونو آدديملاركن، 
) آلماندا اولان بير زنجيره سوپرماركت(ايچري ده رِوِ 

ين بير شعبه سي اولدونو گؤرونجه سئوينديم، 
دئيه ايچري  "آهان، بوردا ياخچي بير عراق تاپابيلرم"

ارديغيم آخت. دوغرودان دا شانسلي ايميشم. گيرديم
عراق . ايچجگي، دئملي هنسي ني تاپيب آلديم

شوشه سيني آسما چانتاما قوياراق، رِوِ نين 
اون بئش ايلدن بري  –قاپيسيندان چيخاركن، اون 

 -باخيمسيز اؤز. تانيديغيم بير دوستوما توش گلديم
گؤزومدن، پالتاريمدان اوتانديغيم اوچون اونون 

اشيمي آشاغي گؤزونه گؤرونمك ايسته ميرك، ب
ساليب، اوردان اوزاقلاشماغا چاليشاركن، حسين 

  .تيكدي گؤزونو گؤزومون ايچينه
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  سلام قنبر،
  سلام حسين قارداش،

  نه وار نه يوخ، بس سن بوردا نه ائله ييرسن؟
شهرده ايستديگيم عراقي تاپابيلمديم، بو "

دئيه  "سوپرماركتدن عراق آلماق اوچون گلديم
  .بيلمديم

  .بير يولداشيمي گؤزله ييرم ن گلنمونيخ د
  .مونيخ دن گلن اوچاق بيرساعات ياريم يوبانيب

  :يالاندان اؤزومو بيلير كيمي گؤستررك
سن ده . نه ائلَيك، گؤزلَمليم دا. بله، بيليرم

  مسافر گؤزله ييرسن؟
  بله،

حسين قارداش قديمي يولداشلاريمدان بيري 
بؤيوك منپيتسا توكانلاري اوچون مال ساتان . ايدي

بير شركتده كاميون شوفرليگي ائله ديگيم زامانلار 
تانيشديغيمز دا بئله . اونون دا پيتسا توكاني وار ايدي

چوخ . اونون دا پيتسا توكانينا مال وئررديم. اولموشدو
. مهربان، جانا ياخين، صميمي بير انسان ايدي

يوبانديغيمدا بير پارا آيري موشتريلر كيمي باشيما 
يانليش مال تحويل وئرديگيمده، . چيغيرمازدي

  چوخ سايغيلي شكيلده،. ي اولمازديعصبان
قارداش، من بو پنيردن يوخ، اوغما پنير "

سفارش وئرميشديم، بيليرم سنين تقصيرين دگيل، 
سفارشلره گؤره مال سئچمك آنباردا ايشلَينلرين 

  "ري گئري گؤتور، اوغما پنير گتيربو پني. ايشي دير
  .دئيردي
بيرلي و حؤصله لي بير انسان اولدوغونا چوخ ص

قارشين، اوگون چوخ هؤوشنه لي و تلاشلي اولدوغونو 
  حس ائتديگيمدن،

  گؤزله ديگين قوهوملاردان دير؟
يوخ، حزب ميللتين باشقاني و باشقان 

آنجاق . آيري اؤلكه دن گليبلر. يارديمچيسي دير
  .مونيخ اوستوندن كؤلنه گليرلر

حزب ميللتين آديني . آياغيم يئره ياپيشدي
بؤيوك و سؤزو كئچر بير حزب اولسا . ائشيتميشديم

اون بئش مين  –اوروپا اؤلكه لرينده اون . ايدي گرك
اوتوز مين ده  –عضوو، هئچ دگيل ايسه ايگيرمي 
آديني و آرميني . طرفداري اولدوغونو تخمين ائدرديم

بير نئچه يول دا . اينترنت ده چوخ گؤرموشدوم
آرزوسو  "بو حزبين عضوو اولابيلسمكشكه من ده "

. ايله عضويت ايستگي گؤندرمگه چاليشميشديم
سنين كيمي بي سروپا بير آدامي بيز "آنجاق 

دئيه جواب آلاجاغيمدان  "عضوليگه آلماريق
حسين . قورخوب، بو ايشين خئيريندن كئچميشديم

يولداشيمين بئله بير حزبين باشقاني ايله ارتباطي 
نجه بير آن بو آرزوم گئنه اولدوغونو ائشيدي

كشگه حسين قارداشدان مني ده اونلار ". جانلاندي
 دئيه "ايله تانيشديرماسيني خاهيش ائتسم

  .فيكيرلشديم
حسين قارداش، اينديه دك منيم بئله 

آنجاق بئله . فعاليتلريم اولماديغي اوچون شرمنده يم
بير تصادف اثري مني ده اونلار ايله تانيشديرسان نه 

  ؟اولار
  .دئيه يالوارديم

حسين قارداش ايسه بونو ائشيدينجه گؤزلري 
  :ايشيقلاندي

هه، ائله ياخچي اولار، بيليرسن، من آيري 
حزبلردن، جبهه لردن، تشكيلاتلاردان و 
پارلمانلاردان گلنلري ده بو آخشام هوتللرينده 

بو اوچاق يوبانديغي اوچون . يئرلشديرملي يم
سنين ايشين يوخسا،  .اونلاردان شرمنده اولاجاغام

سن بوردا بونلاري گؤزله، منده گئديب اوبيري 
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  .قوناقلاريميزي يئر به يئر ائديم
سئوينجيمدن آز قالسين اؤرگيم سينمَدن 

سانكي منيم بو آخشام اؤزل بير . چيخاجاق ايدي
دئمك ". عراق اختارماغيم بير تانري قورقوسو ايميش

ير گوج كي تانيرنين لوطفو كيمي، بيلمه ديگيم ب
 ".طرفيندن بئله بير تصادف اوچون بورايا گلميشم

  :دئيه فيكيرلشرك، سئوينج دولوسو
چوخ ياخچي، حسين قارداش، من بونلاري 

به يئر  –گؤزلرم، سن گئت اوبيري قوناقلاري يئر 
  .ائله

تلَيسك - حسين قارداش تشكر ائدرك تر
اوچاقلارين ائنمك ساعاتلاريني . اوزاقلاشدي

مونيخدن گلن اوچاغين . ا باخديمگؤسترن تابلوي
. ائنمه سينه دوز بير ساعات ياريم قاليردي

قالخيش ميدانينا ياخين  –اوتوردوغوم محله ائنيش 
تلسيك ماشينا مينيب، ائوه  -اولدوغو اوچون، تر 

دولاشا ساققلايمي  - اليم آياغيما دولاشا . سوردوم
. گؤزومه اودكولون سپديم –اوز . يوغوندوم. قيرخديم

بئله گونلريم اوچون پالتار ديلابيمدا حاظيردا 
-گئيينيب، ائنيش  "لتارلاريميپيلو پا"توتدوغوم 

ائنيش ساعاتلاري . قالخيش ميدانينا گئري قاييتديم
آنجاق مسافرلر . تابلوسونا گؤره اوچاق تازا ائنميشدي

. هله چامادانلاريني آليب، چيخماغا باشلامايشديلار
كسين كي بونلارين "ايدي، بايرام  –اورگيمده توي 

سي ايله حزب رئي. كؤلن شهرينده ده شعبه لري وار
تانيشسام، بلكه بورداكي شعبه لرينده، يوخسا 
عضولرينين بيريسينه مني شوفر كيمي ايشه 

دئيه فيكيرلشرك قارا  ".آلماغيني توسيه ائده بيلر
گونلريم ساووشوب، آيدين و گؤزل گونلريمين 

هؤوشنه دن بير آياغيمي . ومباشلاياجاغيني گؤرورد
حزب باشقاني ايله . گؤتورب، بير آياغيمي قويوردوم

نه جور دانيشاجاغيمي، هاردان سؤزه باشلاياجاغيمي 
بئله بير انسان مطلق كي . فيكيرلشيرديم

. اقتصاد،حقوق، يوخسا سياست بيليمي دوكتورودور
بئله انسانلارين يانيندا منيم دانيشابيلجَگيم بير سؤز 

  .هاردان سؤزه باشلاياجاغيمي بيلميرديم. دوريوخ
باخا، اون بئش دقيقه دن  –گلن مسافرلره باخا 

سونرا ايكي نفرين بيزيم ديليمزده دانيشاراق 
آهان كسين كي بو "ياخينلاشديغيني گؤرونجه، 

ئيه گئنه هؤوشنه دن اورگيم  "ايكي نفرديرلر
ما يوخاريدان آشاغي اؤز پالتاري. چيرپينماغا باشلادي

بير گؤز سالديم، كؤينگيمين ياخاسينا بير ال 
چكديم، پالتوومون دوگمه لريني باغلاديم و قامتيمي 
دوز توتاراق اونلارا ياخينلاشيب، سرهنگين امرينه 

او ايكي نفر منه . حاظير بير سرباز كيمي دوردوم
بير شئ دئمه . ياخينلاشيب، يانيمدان ساووشدولار

ي آدديم مندن اوزاقدا ايك –بير . گه جرئت ائتمديم
ايگيرمي بيريسي من ياشلاردا، بيريسي ده . دوردولار

ايگيرمي بئش ياش اوندان جوان، اوروپالي جوانلارا  –
دئيه  "يوخسا بونلار دگيل"من .بنزر بيري ايدي

فيكيرلشيركن، ياشلي اولان آدام جيبيندن موبايل 
  .فونونو چيخارديب بير نمره توتدوتل

ر ساعاتدير بوردا گؤزله حسين بيگ، بيز بي
  ييريك، بس سيز هارداسوز؟

 "آهان بونلارديرلار"حسين آديني ائشيدينجه، 
. دئيه فيكيرلشرك اونلارا ياخينلاشيب، سلام وئرديم

بيگ لر، من حسين بيگ طرفيندن وظيفه "
من . دئديم "لنديريلرك سيزي مشايعت ائدجگم

اوزومه ياشلاردا اولان آدام آلچاقلاييجي باخيشيني 
  .تيكدي

  سيز؟
  بله
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گه  آدام دوداغيني بوزرك مندن اؤنده يئرمه
  .باشلادي

بيگ، بو ياندان گئتملييك، ماشيني بو طرفده "
دئيه سسلنديگيمده، قاييديب  "پارك ائتميشم

. منيم گؤسترديگيم طرفه يئرمه گه باشلاديق. گلديلر
 –بير نئچه دقيقه سوسقونلوق ايچينده ائنيش 

نين اوزون سالونوندا يئريديكدن قالخيش ميداني
سونداكي سس تونونو سورو "سيز؟"سونرا اؤز اؤزومه 

آهان، بؤيوك بير ". بئنيمده خيردالاماغا باشلاديم
حزبين باشقاني اونو مشايعت ائتمك اوچون منيم 
كيمي بير بي سروپا آدامين گؤندريلديگيندن 

واللهي بونون تقصيري آرتيق منده . خوشلانمايابيلر
آنجاق حزب باشقانينين بو سورودان  ".ل ايديدگي

باشقا هئچ بير شئي دانيشماديغينين ندنيني 
بئله بير انسان منيم كيمي بير آدام ايله . آنلاييرديم

اوروپا دؤلت باشچيلاري ايله نه . نه دانيشسين كي
كيمي قارارلارا گلديكلريندن مي؟ يوخسا بيزيم 

دوزلگه مملكتيميزده قورولاجاق اولان دؤلتين 
اقتصادي سيستميندن، ) ساختاريندان(سيندن 

حقوقي سيستميندن، بو مملكت اوچون 
حاظيرلاديغي آنا ياسا اؤن يازيسيندان مي 
دانيشسين؟ بئله انسانلارين ذهني هر زامان بئله 

بو قدريني آنلاييرديم و . مسئله لر ايله مشغول اولار
ه ساليب جينقيريمي من ده سسيمي ايچيم

  .ديمچيخارتمير
سوسقونلوق ايچينده ماشينين دالي جعبه 
سينين قاپيسيني آچيب، بيگلرين چمدانلاريني 
جعبه يه قويدوقدان سونرا، مينمكلري اوچون ده 

ايله  "بويورون"قاپيني آچديم و آغير و متين بير 
ايكي  –بير . اونلارين ماشينا مينمكلريني ايسته ديم

اري دقيقه سونرا باشقان بيگ اوزونو منه س

باخا ائتكملي بير سس  –چئورمدن، دوز قاباغا باخا 
  :داتونون

  حسين بيگ اؤزو هاردادير؟
  .بيلميرم

  بس سيز كيمسينيز؟
  .منيم آديم قنبر دير

  اؤزوز كيمسينيز؟
  .بو سورونو آنلايا بيلمديم

من قنبرم، بس من اؤزوم كيمم؟ اولمايا قنبر "
خاناسيندا روح خسته . ايله من ايكي آيري آداملاريق

من آيري "اولدوغوم زامانلار روح حكيمينه 
 "آداملارين بئنيندن كئچن فيكيرلري اوخويورام

يوخ، ائله بير شئي اولماز، هئچ كس "دئديگيمده، 
آيري بير آدامين بئنيندن كئچن فيكلري 

سن اؤزونو هم اؤزون كيمي همي ده . اوخويابيلمز
يني دئديگ "آيري بير آدام كيمي تجربه ائديرسن

. دئمك كي روح دوقتورو حاقلي ايميش. خاطرلاديم
باخ بو بيگ بئله منيم ايكي . من ايكي نفر ايميشم
كسين كي بو حزب باشقاني . نفر اولدوغومو گؤرور

آيري تحصيلاتي نين يانيندا روح حكيمليگي 
  .ديه فيكيرلشرك ".دوقتورلوغو دا وار

آديمي بيليرم، آنجاق اؤزومون كيم اولدوغومو 
  لميرمبي

ن، هانسي تشكيلاتدان، هانسي هانسي حزبد
  دن، هانسي پارلماندان سينيز؟ فرقهدن، هانسي  جبهه

اوزاقدان  –عؤمرومده بئله شئيلر ايله ياخيندان 
آنجاق بو باشقانين . هئچ بير ارتباطيم اولماميشدي

منه بير يارديم ائده جگي آرزوسوندا اؤزومو 
شوفري ايديم،  كاميون"شيرينلشتيرمگه چاليشاراق، 

ايندي ده ايشسيزم، دئسم، مني اؤنمسمز، سونرا 
 "سين قارداش دا مني تاپيشيرسا، امگي بوشا گئدرح
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يني دئيه فيكيرلشرك، ذهنيمين بيجاقلار
  .قاريشديريب، بير سؤز تاپديم

  من شاعرم
آدام تكبر دولوسو آلچاقلاييجي باخيشيني 

  :اوزومه تيكدي
  شعر ديوانلارينيز وار؟

  خير
  نه جور شاعيرسوز؟ بس

بير شعريم گونئي يونان قلم انجمنين اينترنت 
  .صفحه سينده ياييليب

. بيره پؤرتوشدو –آدام بونو ائشيدينجه بيردن 
اوزونو پنجره دن ائشيگه . هئچ بير شئي دئمدي

بوينونون . ساري چوئريب، درين بير آه چكدي
دؤنوب . دامارلاري قوروموش كيمي سيخيشدي

  :ان، گئنه او ائتكملي سس تونوندااوزومه باخماد
  سيزده جلسه يه گلجكسيز؟

  بله
آغير بير سوسقونلوق آدامين چيگينلريندن 

اؤزونو . نفسي آغيرلاشدي. آشاغي باسماغا باشلادي
. آنلامسيز و بوش اولاراق حس ائتمگه باشلادي

  .دوداغيني بوزوب، درين فيكره گئتدي
دان، انسانلارين بئنيندن كئچنلري باخيشلارين

عضله لرينين دوروموندان، اؤزلليك ايله بويون عضله 
لرينين سيخيشماسي، يوخسا راحاتليغيندان، چهره 
لرينين درسيندن اوخموماق اولدوغو كيمي اونلارين 

بير آز . ذهنلريندن كئچنلر دريلريندن ده ياييلار
ديققتلي بير انسان، بونلاري عمومي شكيلده حس 

ا گيرمه گه حوصله سي ائدر، آنجاق آيرينتيلارين
منيم كيمي دلي بير آدام ايسه بئله شئيلره . اولماز

آدامين ذهنيندن كئچنلري . داها چوخ ديققت يئتيرر
. آچيق آيدين سؤزلر ايله آنلاتير كيمي اوخويوردوم

هن، دئمك كي بو حضرات دا بو توپلانتيا "
من بو آداملارين گيرديگي توپلانتي يا . چاغيريليبلار

بونلار كيمدير كي من اونلار ايله . ي آتمارامآدديميم
  "بيرليكده، بير سالوندا اوتوروم

گونئي يونان يازيچيلاري اتفاقي آديندا بير اتفاق 
بئله، اؤزومو حزب باشقانينين  –ائله . تانيميرديم

يانيندا اؤنملي بيري اولاراق گؤسترمك اوچون 
ا آنجاق او آن دوغرودان د. آغزيما گلن سؤز بو ايدي

بئله بير يازيچيلار اتفاقينين اولدوغونو، و منيم 
گلن يازيچيلار اتفاقي ايله بو حزب رئيسينين  آغزيما

  .قلاري اولدوغونا آرخايين اولدومآغير آنلاشمازلي
  :حزب رئيسي گئنه اوزونو منه ساري چئويرمدن

  سيزده گونئي يونان قلم انجمنينده عضوسوز؟
. سؤز آرتيق بير يول آغزيمدان چيخميشدي

يالاندان يوخ بئله بير قلم انجمني تانيميرام، "
  .دئيه بيلمزديم "دئييرم

آنجاق منيم شعرلريمين . بله، من ده عضو ايديم
آشاغي اولدوغو ) كيفيتي( و يازيلاريمين نئجه ليگي 

  .اوچون، مني عضويتدن چيخارتديلار
يئنه . چيخديآدامين ايچيندن يانار بير آه 

آنجاق بو يول . اوزونو پنجره يه ساري چئويردي
قالخيش  –ياخچي، گئري قاييت بيزي ائنيش "

دئيه  "ميدانينا قايتار، بيز گئتملي اولدوق
فيكيرلشديگيني، آچيق آيدين سؤزلر ايله كاغاذدان 

  .اوخويور كيمي حس ائديرديم
هوتلين . ياواش ياواش هوتله ياخينلاشيرديق

  .ئون ايشيقلي تابلوسونو گؤرونونجهنقيرميزي، 
آهان، يئتيشديك، باخين اورا سيزين 

  هوتلينيزدير 
  .دئديم

ائوه يتيشيب، سلقه لي بير سالاد دوزلديب، 
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ائنيش قالخيش ميندانيندان آلديغيم، چوخ 
بو . سئوديگيم هنسي ايچگيمي ايچمگه باشلاديم

حسين قارداشين . آرادا موبايل تلفونوم سسلندي
حسين قارداش هميشه . آديني گؤرونجه سئوينديم

  .سس تونوندا، بير آز دا اوتاناراقكي راحات و مهربان 
، قنبر قارداش، سندن بير خاهيشيم اولاجاق

سحر بيزيم بو حزب رئيسي ايله يارديمچيسيني 
  هوتلدن گؤتوروب، سالونا گتيره بيلرسن؟

آي آالله ياخچي اولدو حزب رئيسي قاييديب "
  ، دئيه سئوينرك،"گئتمدي

  .اولار، عيبي يوخدرو
من . هامي ساعات سكگيزده سالوندا اولمالييق

ساعات سكگيزه اون دقيقه قالاندا . اونلارلا دانيشديم
  .ين قاباغيندا سني گؤزله يجكلرلهوت

  باش اوسته
سحر تئزدن قالخيب، حزب رئيسيني آپارمالي 

بونو اؤزوم اوچون بير شرف كيمي حس . ايديم
منيم كيمي بير بي سروپا آدامين بيردن . ائديرديم

بيره حزب رئيسينين خصوصي شوفري اولابيلمه سي 
بلكه بونلارين "اؤزومه  –اؤز . بؤيوك بير شانس ايدي

ايكي آي چكر، من ده هر گون  –ايشي آلمانيادا بير 
. حزب رئيسينين خصوصي شوفري كيمي ايشلرم

بلكه ده آدام آيري تحصيلاتينين يانيندا بير ده روح 
. ه سينده دانيشارامخسته ليگيم بار. حكيميدير

بلكه . بيگانه بير دوقتور كيمي باشدان ساوما ائله ميز
دئيه فيكيرلشرك ساعات اون  "ه تاپاردرديمه بير چار

  .بيرده ياتديم
ائرته سي گون ساعات يئددي يه اون بئش 
دقيقه قالا ساعاتين زنگي چالينجا، بو يول يوموروق 
ايله اوستونه وورماديم، جيرريقا كيمي يئريمدن 

بير آز دا "قالخيب، ساققاليمي قيرخيب، يوغوندوم و 

دي ياريمدا فيكري ايله ساعات يئد "اركن گئديم
قاپيسينين قاباغيندا حزب رئيسينين هوتلينين 

  .حاضر ايديم
ساعات سگيزه قدر هوتلين قاپيسيندا 
. گؤزلديكدن سونرا، نيگاران اولماغا باشلاديم

اولميايا بيزيم حزب رئيسني آلمانين وزارت "
. دئيه فيكيرلشمه گه باشلاديم "اطلاعاتي اوغورلاييب

يئريمده . تسيز ائدربئله فيكيرلر مني چوخ راحا
روح حكيميمين بئله وضعيتلر اوچون .دورابيلمرم

. وئرديگي حب لردن بيريسيني آتماق ايسته ديم
ائنيب . آنجاق ماشيندا ايچمك اوچون سو يوخ ايدي

. بير استكان ايليق سو ايستمك اوچون هوتله گيرديم
هوتلين كانتينينده بير نئچه نفرين بيزيم ديليمزده 

بير استكان . ني گؤرونجه سئوينديمدانيشديقلاري
ديلده  ايليق سو ايله داوامي آتديقدان سونرا، بيزيم

  .دانيشانلاردان بير خانيما
باغيشلايين، من حزب رئيسينين شوفريم، 

ك ساعات سگيزه اون دقيقه قالاندا رئيسي مينديرج
  رئيسدن خبرينيز وار مي؟. ايديم

ر او خانيم حزب رئيسيني بي. دئيه سوروشدوم
اؤنجه كي آخشام گؤردوگونو آنلاتدي، آنجاق نييه 

مهربان بير سس . وخ ايدييوبانديغيندان خبري ي
  .تونوندا

بويورون بير فينجان قهوه ايچين، اوتورون، 
  ايندي گلر
ساعات آرتيق سكگيز . اوتوروب گؤزله ديم.دئدي

  .ياريم اولموشدو
. نگارانچيليغيم تَپمه ووردو "پارانوئيد"يئنه او 

حزب رئيسينه بير . ليم آياغيم تيتره مگه باشلاديا
. شئي اولسايدي، بوتون آرزولاريم هئچ اولاجاق ايدي

منيم هؤووشنم كانتينده كي لري ده هؤووشنه 
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. بير بيري ايله پيچيلداماغا باشلاديلا. لنديردي
رئيسه بير شئي اولسا، بوتون "پيچيلديلار آراسيندا 

ن اونون اوچون چوخ دا آلماني"، "توپلانتي هئچ اولار
كيمي  "امنيتلي بير اؤلكه اولماديغيني بيليردي

بيزيم ديليمزده دانيشان . سؤزلر ائشيديرديم
اوچ هوتلدن  –ايكي، اوچ  –وطنداشلار ايكي 

ه قالانلارين ساييسي گئت چيخيب گئدرك كانتيند
بو وضعيت منده آغير بير يالنيزليق . گئده آزاليردي

ساعات آرتيق دوققوزا . اديرديدويغوسو و قورخو يار
بير خانيمدان يالواريرجاسينا ، .ياخينلاشيردي

هوتلين . دئيه سوروشدوم "رئيسين آدي نه دير"
رسپتسيونوندان رئيسين قالديغي اوتاغين نمره 

تله سيك اوتاغين قاپيسينا  –سيني آليب، تر 
هئچ بير . قورخا قاپيني ووردوم –گئديب، قورخا 
. قالديم –دوغوم يئرده قورويوب دور. خبر چيخمادي

آرتيق حزب . دوققوز ياريم ايدي. ساعاتيما باخديم
رئيسنيين گروگان توتولموش اولدوغوندان 

تپه پارانوئيد نگارانچيليغيم .آرخايينلاشماغا باشلاديم
بيزيم . تلَسيك، آشاغي قاتا ائنديم –تر . مه ووردو

. ديلده دانيشانلاردان هئچ كيم قالماميشدي كانتينده
پوليسه "رسپتسيوندا اوتوران خانيما يالواريرجاسينا 

هؤوشنه . نه اولدوغونو سوروشدو. دئديم "زنگ وورون
بيزيم حزب رئيسي اوتاغيندا "و تيترمه ايچريسينده، 

ر گليب، بيليرسيز كي باشينا بير شئيلدگيل، كسين 
بئله اؤنملي انسانلارين جاني هميشه و هر يئرده 

. دئيه جواب وئرديم "امنيت ده اولمايابيلر
رسپتسيونداك خانيم دا منيم قورخو و هؤووشنه 

قالخيب من ايله . آياغيني ايتيردي –لريمدن ال 
ساعات آرتيق اونا اون بئش . اوتاغين قاپيسينا گلدي

سونداكي خانيم ايله ايكيميز رسپت. قيقه قاليرديدي
بير نئچه . قاپيني ياريرجاسينا وورماغا باشلاديق

حزب رئيسينين . دقيقه سونراقاپي آچيلدي
يارديمجيسي داغينيق ساچلاري، پيسميريقلي 
گؤزلري ايله، اؤزو قاپينين داليندا دوراراق، باشيني 

، نفسيندن عراق قاپينين چاتلاغيندان اوزالديب
كقوخوسو پوسگورر.  

  رئيس دوش توتور
قورخو و هيجانلار ايچينده، منه هئچ ده . دئدي

  .ز گلدي آغزيماارتباطي اولمايان بير سؤ
  بس توپلانتي نه اولاجاق؟

رئيسين يارديمجيسي چوخ . دئيه سوروشدوم
  .قانلي و اؤنمسمز بير سس تونوندا سويوق

. رئيسين داها اؤنملي بير ايشي چيخدي
توپلانتيني ابطال . ار وئرديتوپلانتيا گلمه مگه قار

  ائتسينلر
  .دئيب قاپيني اوزوموزه باغلادي

بلكه بير . بوتون آرزولاريم سويا تؤكولدو
شوفرليك ايشي تاپابلرم، بلكه بو رئيس عيني زاماندا 

درديمه بير چاره ائدر، كيمي . روح حكيمي دير
ويوم پئشمان، س –كور . خياللاريم هئچه چيخدي

ي قاييديب، بير اؤنجه ك سوزوله سوزوله ائوه
  .آخشامدان قالان عراغيمي ايچركن

  مان ساغالماساكشگه بو دلي ليكدن هئچبير زام
  .دئيه آروزلاديم
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  سي سيندن بير نثر نمونه قشقايي توركجه
  

  ايسا دوغانلي

  وتن گل بئله گئدليم
  ينگ ايلك بؤلومولاوزون بير مت

  
ديلجي لرينينگ اورتاق باخيشينا داياناراق، قاشقايي (

اينديكي تورك ديلينده اولمايان و گنلليكله آراب 
لر، تورك آباجاسينا )حرف( ديلينده ايشله نن بيتيم

  .)اويقون يازيلميشدير
  

داكي  مينيب باتي] ١[گون قيزيل بير قيژقيرراغا
قاراچوققا يئره ]. ٢[داغلارا دوغرو چاپيردي

دينه ] ٤[تكين] ٣[بير قارا گرمنسرَلنميش اوزون 
ايگيرمي ]. ٦[برلميشدي] ٥[داغينينگ روخونا

دان آششاغي اينن ساغ الي  ده ياماج ارشين ايلري
پاسلانميش شام دميريندن دوزلميش اولان، سول 
قولو دا اولمايان اوجا بويلو گؤزلري آز چكيك اوزو 

لي آلا ساچلي قيرخ يا دا  چينگيز بيييق] ٧[سوموكلو
ده آيري ] ٨[قيرخ ياشيندا اولان او كيشي، بكه يوز

. بير كيشي بو آدي اونا باغيشلاميشدي
بو آددان . سي اولان بيري] ٩[سي قاراچوققانينگ اگه

خوشو گلن، اوندان آنگلايان، آرخاسينداكي قاراليغي 
آدي جوممورودو آنجاق قاراچوققا اونا . تانييان بيري

  .دئييردي] ١٠[دميرلگين
گ بارماغينداكي اوزوگونگ ساري دميرلگينين

اؤلدوردوگو ] ١١[ده’قاشيني نئچچه ايل اؤنجه پئكين
اوزوگه . اليندن قاپميشدي] ١٢[بير خورتلانينگ

دا آناسينينگ ’باخديغيندا، قيرخ ايل اؤنجه اورومچو
. قارينيندا اؤلدورولن گؤگچك آدلي قيزي گؤروردو

ينگ خورتلان! سي اولابيلن بير اويقور قيزي سئوگيلي
آدي اويچوي اولماسايدي دا چواچيو يا دا بونا بنگزر 

بونا گؤره ده هئچ آديني . بير زاد اولابيليردي
  .سيني قوپارتميشدي اميش پيس كللهسوروشم

جوممورونگ آت قويروغو باغلانميش اولان 
ساچچي، ساققالينا ديزديگي يمني مونجوقلار، 
بويونوندان آسيلي قورد ديشي، سول قاشينينگ 

چات تكين گؤزوكن درين ] ١٣[ستونده بير گؤگاو
] ١٤[يارا ايزي، ياشيل پارلاق گؤزلري، واردان آرتيق

] ١٥[قاناتيندان قووزانان اووسونلو  _دا يوروينده قول
  .سسلر، قاراچوققايي اونا قيسقانديريردي

بو اؤزلليكلرينگ هئچ بيريسي جوممورونگ 
 يا پاي’اولان يازيق قاراچوققا] ١٦[كؤلگليگي

ول الينينگ اولماماسيندان اولماميشدي، بير تك س
  !آييري

اونونگ تك گؤزه گلن دگيشيك اؤزلليغي، 
جومموردان اونا پاي اولان آت قويروغو ساچچي 

يوخسا كيم سوسقون سولاق بير . اولابيليردي
] ١٧[يا قيز وئرردي؟ يئريينده’قاراچوققا

 ين، گون دوغاندا ياستيلاشميش بير توسباغايا بنگزه
قورخودان باتينينگ قارانليغينا سيغينان، گون اورتا 
چاغي آياق آلتيندا ازيلن، گون باتان چاغي دا 

  !سوررونن بير يوخلوق] ١٨[آ’اوزانيب آنشيريق
جوممور آنجاق قاراچوققا كيمين دوشونموردو 

ايگيرمي يا دا يوز ايگيرمي ايل سوسوب ]. ١٩[تابي
گه سينينگ بير ياشامي اولان ا] ٢٠[دا جانقالالي

آياغيندا سوررونن قاراچوققا، جوممورونگ تانيديغي 
او گرچك بير . انگ هالقيشلامالي وارليق ايدي

يولداش، گؤوه نيلير بير قولداش، قورخماز بير 
  .ديآرخاداش اي

قيرخلار ايل يولدا اولان، ساواشدان ساواشا، 
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باريشدان باريشا دوشن بير دوغانلي 
سوررونمك، هئچ ده  آياغيندا] ٢١[نينگ’ساربازي

  .قولاي بير ايش دگيل ايدي
ن  ين يوزلر ايل سور گون ايشيغي گؤرمه
لرده،  سوز گئجه ين سون گوندوزلرده، قارانليق گؤرمه

قوشقولو ] ٢٢[هئچ آخمايان چاغلارينگ
دورقسانمالاريندا جوممورو يالينقيز بيراخماماق، 
زامانينگ انگ دار ديليملرينده دونوب قالميش اولان 
ياريمچيليق سؤزلري آختاريب بولوب بوتونلشتيرمك 

ليكلره  و بونلارا بنگزر مينگلرجه اينانيلماز چتين
دايانماق قاراچوققادان باشقا، كيمينگ اليندن گله 

  بيليردي؟
گئجه لرينينگ ] ٢٣[سون گونلرده سارباز

آشيق ] ٢٤[يا’قارانليغيندان بسله نن آلتان قارانتي
دردلره آرتسايدينگ،  اولدوغونو دا، باشينداكي

چتين ] ٢٥[نينگ ايشينينگ ناغارزا’قاراچوققا
  .اولدوغو آچيقجا آنگلاشيليردي

ليغيني  سارباز گئجلرينينگ قاران! آلتان خاتين
. يئر اوزونونگ انگ گؤزل قاراسينا بويايان قارانتي

. ينگ قيزيا’اينگ آناسي، آللاق’تانيديغيميز آل
  ...آنجاق 

كي آلتان، بو  گؤزوندهآنجاق قاراچوققانينگ 
اونونگ دوشله ديگي آلتان ! ليقلاردا بيتميردي ياخين

  :قاباريردي] ٢٦[قاراباسانا بنگزر بو قوشقولوقلاردا
دوداقلارينينگ آراسيندا يوز مينگ ‘‘

ليغيني  سيجاق] ٢٨[ترچيك] ٢٧[قيزگلينينگ
دؤشلري ! ن خاتينيم آرماغان ائدبيله

ان سرين سولاريند] ٢٩[ينگ’قارابولاق
  !ن قارانتي ايشيق اميزدير دولوقسانميش، گونه

قارانتيلارينگ ! دينه داغينينگ تك وارليق ندني
سي، بوتون قاپپيلارينگ آرخاسينداكي  انگ چكيجي

آه ! ، سويشمه نينگ قوتسال قودوزلوغو]٣٠[گيزلم
نيجه بير كيشي سني گؤرسون ده ارككليگي ! آلتان

اؤلوب ده سين؟ ندن  باش قويوب داغلارا گئدمه
سين، ندن يانار  سين؟ باشلامادان بيتمه سنده ايتمه

  سين؟ دا توتمه] ٣١[گؤزونگده آليشيب
سوگي منيم ! اوجاق سن اول] ٣٢[اودون منيم
! ايم سن اول’نگ منيم آل’قارا! قوجاق سن اول

داديما ] ٣٣[توتوش گه! چو منيم، يولوم سن اول يول
ايشيقدا  قويما! سينينق بئليمده سن بيتيش! يئتيش

  ’...ده  گئجنگ! م قويما من بيته گولومسه! من ايتم
سون بو سؤزلري اوجا سس اينن سؤيلميش 
اولمالي ايدي كي، ياماجدان اينركن آرخايا باخيب 
اونو ايگيرمي ارشين گئريده اوچورومونگ كمينده 

ن جوممور، اوجادان  قوشماقدا گؤر] ٣٤[قوشقو
  :قاققيلاييب دئدي

دوروب هارا ! سي بيري] ٣٥[گل آوارانينگ _
آياغينگ ! باخيرينگ؟ ايتم بيتم توتم اؤتم خان

سيگريلسه آلتاني بيراخ، آتاسي آللاق دا سني 
اين ! ديبيندن] ٣٦[اينگ’قورتاراماز قوردلوتنگ

من ده آلما . بيرآزدان گون باتاجاقدير! آششاغي
دونقوزلارينگ كئشيگيني چكه ] ٣٧[سينده دره

گئد ] ٣٨[م اولاوندا سن ده گوم. جگيم
هارادان سنينگ ده ! آرديندان] ٣٩[ويلوولوغونگونگ 

بئله هرگلي اولدوغونگو بيلجگيديم من؟ اينديدن 
قوي ! ائتمه قارداش] ٤٠[ميرت _الينگه آليب ميرت

  !گون باتسين
دير  سنينگ گونونگ منيمكيندن ده يامان

  !يازيق
  !گل

] ٤١[گل قوربان اولدوم سنينگ او اوزون بله
  !دارينگا]٤٢[هسينگقارا سئ
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ديلينه ] ٤٣[لي جوممورونگ بو تيكان
باخماياراق، قاراچوققانينگ گؤردوگو انگ آرري 
دوررو اوركلردن بيري، بو كيشينينگ جاناغيندا 

] ٤٤[اونونگ آجيقلي و شوخلوقباز. چيرپينيردي
ديلي، باشدان گچيرتديگي مينگلرجه، بكه ده يوز 

. شيرديمينگلرجه آجيماسيز ساواشلادان داني
تؤكولن قانلار، اوچوشان جانلارينگ، گرچك يا دا 

ين گچيجي ساواشلار و  شوخلوق اولدوغو بيلينمه
باريشلارينگ، بيراخديقلاري ايزلر، بو ديلده 

  .ايدي بللي
آشيق ] ٤٦[آزيندان او دا بير كشه] ٤٥[انگ

اولوب بئله گونلرينگ ناغارزا بئيين اوچوروجو 
ا ’اينان هيند’اهنادير ش. اولدوغونو بيليردي

گئتديگينده، هازارا توركلريندن اولان بير گؤزو 
چكيك ساچچي قارا اون سككيز ياشار قيزي 
. كيشمير يايلاقلاريندا قوززو اوتاريركن گؤرموشدو

بابيرلارينگ دا تورك اولدوغونو بيلديگينده، 
ووروشماقدان چكينيب هازارا يارينا ساري گئري 

ه دال چويرديگينده ي جئبهه. دؤنمك ايسته ميشدي
اينگ ’ساغ قولو دمير دؤشلوگو اولان بير فيل

ليق  او آشيق. آلتيندا ازيليب قوپموشدو] ٤٧[لپپي
جوممور ايچين باشدان گچيرتديگي انگ قارماشيق 

  .دياي ياشانتيلاردان بيري
قاراچوققا جوممورونگ اونونگ دوشلريني 
سئزديگيندن اوتانيب گئجه باسان بير دوش 

. سوزولرك ياماجدان آششاغي سورروندو] ٤٨[لگين
قارا ساققيز ساچچا بولاشان تكين جوممورونگ 

. دي اوزونه باخيب بير گولومسه. آياغينا ياپيشدي
سيز اولدوغو ايچين اوزونده هئچ بير  دوداق

دي آنجاق جوممور  ؤرونمهليك گ دگيشيك
سيني ده  مه قوشقولاريني ائشيتديگي تكين گولومسه

  .سئزدي
تورپاق گؤتوروب باشينا  اگيليب بير اووج

  :سپدي
سن اوستونده سورروندوگونگ بوتون يئرلر، 

سئوگينگي ده ! منيم وتنيمدير قارا يولداشيم
  .آنگلاييريم

جوممور ايچين چوخ اوزاقلاردا يوو ، ائله بو 
دونيادا چوخ ] ٤٩[كي قوشا يم سانييه ليگيندهيار

  .داها دينج بير ياشام آخماقدايدي
يا بنگزر آدي اولان سئوديجه گي او ’آسلي

قيزينگ اوچ . ايدي دونيانينگ انگ گؤزل قيزي
لي اولدوغو يا دا سويشيركن جوممورو  ممه

يارالاماسي هئچ ده گؤزه ترس ] ٥٠[ييب ديشله
بوتون ] ٥١[دا’راق قوپ. گلميردي بو دونيادا

خاتينلاردا اوچ ممه وارايدي و سويشيركن ارككلري 
  .ساييليردي] ٥٢[ديشله ييب يارالاماق بير دب

ايدي؛  ايشينگ گولونج بير ياني دا وار
قاراچوققاينان جوممورونگ بيرليكده ليگي آنجاق 
ايككيسينينگ ده سايمان آدلي بيريسينينگ 

قوپراقدا بير . نيرديلري اولدوقلاريندان قايناقلا كؤلگه
  .گون يئرينه ايككي پارلاق اولدوز گؤگده گؤرونوردو

آرا ] ٥٣[آنجاق دونيادان قوپراغا بير چاغيراق
چاغيراق ندير؟ سوروشسانگيز، ايككي قوشا . واريدي

او اؤلچمك ’بويوت _دونيانينگ آراسينداكي چاغ
  .ايچين اورتايا قويولان بير اؤلچودور، دئيه ريم

شاغي سوزولركن، قاراچوققا ياماجدان آش
جوممورونگ دوشوندوكلريني آچيقجا 

  :اوخويابيليردي
منيم ياشاميم بورادا آنگلام بولور؛ تورپاغيم ‘

، ايچينده دوغولدوغوم، ]٥٤[بورادير، يوردوم، يووام 
اورادا ساواشيب اؤلدوردوگوم، اؤلدورجگيم، اؤلدوروله 
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  ’].٥٥[دير’كي گؤگكوررا جگيم يئر بو گؤگده
نه رك بير قايادان بارماقلارينا بولاشان اي

قوخخولاياندان سونرا ديلينه ] ٥٦[تورپاغي توخ
  ].٥٧[سوروب اوتقوندو

سنجه تورپاقدان داها ! دئييريم قارا اوغول _
دا ] ٥٨[لي اولان باشقا بير زاد گؤزل قوخان داها يئمه

  وار مي؟
آرديندان ] ٥٩[سونرا اوزون بير قاققيلتينينگ

  :دئدي
بيزيم تورپاقلاريميزا گؤز تيكنلر ده بونو بيليرلر «

  »]!٦٠[تابي
سينه  ريشه] ٦١[سول آياغيني بير گوَن

  :دي دايانديريب ساغ آياغيني بركيتديب گولومسه
من يالايان تورپاغينگ دادينا شام دميري ده «

  »!توزونونگ دوزو اولسون قارا جانبو دا ! قاريشدي
تكين، هئچ جوممور دينچي بيري اولماديغي 

سارباز كندينده . يه ده باغلي دگيليدي بير دوشونجه
هئچ بير تاپيناق، كنيسه، مسجيد يا دا گيزلي بير 

  .تاپينماق اورتامي يوخودو
] ٦٢[كندينگ تك قوتسال وارليغي بير پاليد

نئچچه يوز يا نئچچه مينگ ياشار . آغاجي ايدي
  .دياولدوغو دا قوتسال اولدوغو تكين بير گيزلم اي

گيل آچيقجا بو آغاجينگ ندن ’آنجاق قاراچوققا
] ٦٣[آغاجينگ كونداسي. قوتسال اولدوغونو بيليردي

] ٦٤[سي سارباز تورپاقلاريندا اولسايدي دا، ريشه
قارانليق ]٦٥[اينگ’آلتداكي دونيادان، ارليكخان

  .نيردي دينجليگيندن بسله
دوغانليلار بيلر بيلمز بو آغاجا اووسونلو 

ب، ديلك توتوب دال بوداغيني پارچا دئيي]٦٦[پاليد
ديلگي اولان بويالي بز . بزلري اينن بزه ييرديلر

پارچاسيني بوداقلارا باغلاياندا، پارچانينگ ديليندن 

  : دا اوخويوردو] ٦٧[بئله بير آساناك
  اووسونلارا بوروندوم

 دالدان دالا سوروندوم 

  يورقون بير ديلگيديم 
  گؤگ تانگرييا گؤروندوم 

آغاج دا بئله بير آساناكي اونونگ قارشيليغيندا 
  : سؤيله ييردي

  بزه دينگ بزه مني 
  بيله دينگ سؤزه مني 
  آرزيلارينگ آريلسين 
  گتيردينگ گؤزه مني 

سه ده  بونو ديلگي اولان آدام هئچ ائشيتمه
  .دينجليك قونوب گؤزلري ايشاريردياورگينه بير 

دوشموشدو، ] ٦٨[كندده نئچچه كشه چوو 
اليدينگ ياخينليغينداكي دليك، خودانينگ پ

بو دليگه . دير اوباسينا گئدن يولونگ گيريشي
انجيب جاني ياخينلاشاني دا قارا بير ييلان س

  !چيخماميش اونو اوتور
سي ده آخشاملار  ديرره، كندينگ دلي

آغاجينگ ديبينه بير ييرتيق پالان آتيپ اوستونه 
اوزون بير  اوزانديقدان سونرا، ديرسگينه دايانيب

هئچ ده ] ٧٠[دليگه سوخاراق بو ييري]٦٩[يي’تركه
  :كؤكونده اولمايان بير سس اينن اوخويوردو

اوينگ كور ]! ٧١[قارينينگ آغراسين خودا
  !دير ده دليك

بيچاغينگ ! چؤپ سوخوروم گؤزونگه
  !دير ايليكده

...   
دلي اولدوغو ايچين، هئچ كيمينگ ده اوندا 

  .ايشي اولمازدي
چيليق بير دمير آدام ايچين  يمآنجاق يار



 ٢٣ شماره                             آواي تبعيد بر گستره ادبيات و فرهنگ 
  

١٥٦ 

 

خودانينگ نه اولوب اولماديغي، يا دا بير دلينينگ 
چ ده اؤنملي بير قونو گؤزوندن نيه بنگزديگي هئ

  .اولامازدي
جوممور گئري يه دؤنوب باخديغيندا 
اورتادوغودا دوغولدوغونو، هئچ اولوب اولماديغيني 
بيله كسينلشتيره مديگي خودانينگ چيركين 

قاشقايي . شوخلوقلاريندان بيري گؤروردو
يايلاقلارينينگ سرين جانا سينر گونلريني قانا 

قاشقايي ]٧٢[بولايان، اينگيليسلري كنگر خليجيندن
يوردلارينا جالاييب دالديران، سونرا ايرانينان 
ايراغينگ اوشاقيانا ساواشيني ساليب سككيز ايل 

خيب، يه اوزاقدان با’اوتوروب سددامينان خومئيني
بكه ده قاققيلاييب گولن، ساواشدان سونراكي ايراغي 
دا اودا چكيب سددامي سيچان كيمين دليگه 

بو خودانينگ . سوخوب بوغان، خودا اولامازدي
يئرينه اوتورموش اولان بيلينمزليك، كيم نه بيلير 

  بوندان سونراسي ايچين نه اويونلار بزيه بيليردي؟
  ...سونگراسي دا وار

  
  . خيزلي گئدن بير افسانوي آرابا \سي گمياوزاي ] ١[
  . كوشتوروردو \قوشتوروردو] ٢[
رشين ١گچچي قيليندان توخونان، ائني  \يئلن] ٣[

اوزاماسي دا نئچچه ارشين اولان قالين داياناقلي و 
  . سو گچيرمز قوماش

  . گيبي \كيمي] ٤[
  . سينه زيروه] ٥[
  . اوداقلانميشدي \زيللنميشيدي] ٦[
  . كئميكلي] ٧[
  . بلكي] ٨[
  . صاحيبي \سي يئيه] ٩[
  . تيمور لنگ \تيمورلگين \دميره بنگزر] ١٠[

  . اينگ باشكندي’چين] ١١[
  . زامبي] ١٢[
  . ماوي] ١٣[
  . دن چوخ هر شئي] ١٤[
  . افسانوي] ١٥[
  . اؤگئي كؤلگه] ١٦[
  . يوروينده] ١٧[
  . يا’دوغو] ١٨[
  . تابي كي \تاپي \لابي] ١٩[
  . لي و شوللوق سس \اونلو \هاي كوولو] ٢٠[
: سارپ آز \ساواشچيسينينگ \اسكرينينگ] ٢١[

  . برك آز
  . زامانلار] ٢٢[
قاشقايي بويلارينينگ بيرينينگ اوتوردوغو ] ٢٣[

سينده  دينه داغينينگ اتتگينده، پادينا بؤلگه. كند
  . اولان بير تورك كندي

  . خايالت \شبح] ٢٤[
  . نه قادار] ٢٥[
  . شعرليك] ٢٦[
  . ليك ياشينا يئني چاتميش اولان قيز ائولي] ٢٧[
  . چيتير \تازه\تززه \تاززا] ٢٨[
  . لي بير بؤلگه آدي دينه داغيندا چئشمه] ٢٩[
  . سير \گيزمَ] ٣٠[
  . توتوشوب \آلوولانيپ] ٣١[
  ). ده منيم دئييلير سين ائيمير لهجه(منَم ] ٣٢[
  . گل] ٣٣[
  . شعر] ٣٤[
  . ديدرگين \دربدر \يازيق] ٣٥[
ده يئر آلان  دينه داغيندا درين و دار بير دره] ٣٦[

  . بوزولونگ آدي
  . سارباز كندينده بير دره آدي] ٣٧[
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  . جهننم اول \ايتيل] ٣٨[
  . ليك هرگله \نمك اگله \چالديرماق] ٣٩[
  . ميرتلانماق] ٤٠[
سارمايا  \قلمه بنگزر اينجه اوزون يووارلاق] ٤١[

  . بنگزر
  . قاراشين \قارامتيل] ٤٢[
  . ديكنلي] ٤٣[
  . شاكاجي \شاخاجي] ٤٤[
  . ان] ٤٥[
  . كز \كره] ٤٦[
جاناوارلارينگ ياستي : لپ \فيلينگ آياغي] ٤٧[

  ). شپيك \شپ. (فيل لپپي. دوه لپپي. آياغي
  . گيبي \تكين \كيمي] ٤٨[
  . پارالئل] ٤٩[
  . ايسيريپ] ٥٠[
  . ن دونيانينگ قوشاسيندا اولان ائور] ٥١[
  . گلنَك] ٥٢[
زامان و . جوممورونگ ياراتديغي بير اؤلچوت] ٥٣[

  . مكاني بيرليكده اؤلچن بير اؤلچو
  . يووام] ٥٤[
قاشقاييلارينگ تانگريسال اينانجينا گؤره، يئر ] ٥٥[

) ماوي(ده دولانان بير گؤگ’سي گؤگ كوره
كي  بيرچوخ زامان گؤگده آند ايچنده. دير)كوره(كوررا

  . نه آند ايچيرلر’سي يا ياني يئر كوره’گؤگ كوررا
  . دويون قارين \دويقون] ٥٦[
  . اوتدو \دو يوت] ٥٧[
  . شئي] ٥٨[
  . كاهكاها \قاهقاها] ٥٩[
  . تابي كي \تاپي \لابي] ٦٠[
  .لي بوتا ن بير ديكه] ٦١[
  . كستانئ] ٦٢[

  . سي گؤوده \كؤتوگو] ٦٣[
  . كؤكو] ٦٤[
  . يئرآلتي دونياسينينگ اگه سي] ٦٥[
  . لي كستانه تيلسيم] ٦٦[
  . باياتي] ٦٧[
  . شاييه \خبر] ٦٨[
  . شيو \اوزون اينچه دال: تركه] ٦٩[
  . توركو \ماهني] ٧٠[
توركلرينگ اينانجينا گؤره اربلرينگ : خودا] ٧١[

كؤك اولاراق قودا  \. ي اولان يارادانينگ بير آدي’االله
ليكله  ايراندا گنل \دير نه باغليو قوت سؤزجوكلري

  . آللاه يئرينه خودا دئييلير
  . باسرا كؤرفزي] ٧٢[
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  ١محمد صبحدل

  
  

  لاري سيزليك دامجي جين
ده داها آيدين  نين سسي گئجه ي لار سو دامجي

. باسدير ائدير-يي اؤرت گوندوز ايسه، هرنه. ائشيديلير
دن  ساعات سسينه قاريشان دامجي سسي مطبخ

سونرا قولاقدان، . بوجاغينا دولور-آخيب، ائوين قيراق
  . بئييندن كئچيب، جانيميزا، روحوموزا قونور

دئيير و رؤيا  - .بلكه بير جينيم اولسايدي -
 -.سا آرينماغا چاليشير هانسي نامعلوم يوزومدان

جانينا بير اينه . لره چاتا بيلميرم اوندان ايش
 .لريمي گؤردوررديم كئچيريب، ايش

بللي اولان ايشغين آزليغي . لا دانيشير پيچيلتي
ائله بير بويوموز . سسه ده تأثير ائديرميش

 اوغلوموز شاهين. ساعاتا باخيرام. چاتيشميردي
  . اوتاقدا ياتير

جينه احتياج . ايندي روبوت سازلاييرلار -

                                                           
  اورميه) ١٩٧٧( ١٣٥٦: دوغوم - ١

 ITكارشناسي برق قدرت و كارشناس ارشد 
 -سينين مديري  فصلنامهايليندن بري بوتا  ١٣٩٧: لر ادبي فعاليت

نين مؤسس عضوي  كانون نويسندگي بوتا و ادبي تحكيه انجمني
  )١٣٨٧تاسيس (نين مديري  بوتا انتشاراتي -)١٣٩٠تاسيس (

  .واختيم اولسا اؤزوم شيرلره باخارام. قالمير
. رؤيا آغزيني آچير آمما سونرا واز كئچير 

بو واز . لر اوزه چيخير يير و آجي خط گولومسه
  .سي سؤزلردن آغيردير كئچمه بوتون دئييله

قوورولموش تره . سونرا يئنه او قوخولار گلير
سي و بئييينين هاراسينداسا گيزلنميش الوان  ايي

. قارانليق؛ رنگلي توزلارلا ايشيقلانير. توزلارين هجومو
. آرادا الوان گئييملي باش اؤرتولو بير قيز اوينايير

. »گل بري. گل بري. گل بري. عالم دولانير باشيما«
هرنه . لر سماعا كئچيرلر كؤلگه. قيامت اولاجاق

لرين توخونما  لر كيمي دايره لي چرخ يلدانير و دندهفير
شپه، قيزين ساغ . لري بيربيريني ايشه ساليرلار نؤقطه

دن،  نين بارماقلاري اوجوندان باشلايير، بيلك الي
دالغا سول . دن آخير و چييينده دالغالانير ديرسك

يه و  دن بيله چيييندن بوشالماغا باشلايير، ديرسك
بوراخيلان . ين اوجونا ساريدن بارماقلار بيلك
. نن هاوادان دويماق اولار نين گوجونو ترپه شپه

بارماقلارين استقامتينده اولسان سني حتي بوغا 
  بونلار هارادان گلير؟. ييني ده دويا بيلرسن جه بيله

موحاريبه چاغي، بيز اوشاقلارا اويون كيمي بير 
لر كيمي  لاريميزي آچيب طياره قول. شئي گليردي

اؤزوموزدن كيچيك اوشاقلارين . وردوقاوچ
اويناديقلاري يئره چاتاندا اوووجوموزو آچيب قومو 

سونرا اوجايا . بمبارديمان ائديرديك. بوشالديرديق
ديب سس  كوپترلره ال ترپه چيخيب، هلي

يه  وضعيت قيرميز اولاندا دا زئرزمي. چيخاريرديق
لرين بيزه  بو، اويونوموزون بؤيوك. قاچيرديق

ائله بو اويونلارين . سي ايدي ديقلاري حيصهقاريش
نين آتاسي  سي ايچينده درس دوستلاريمين نئچه

شهنازخالاگيلين ائولرينه بمب . دن قاييتمادي جبهه
نين  سي شهناز خالانين چنه. دوشدو و اري اؤلدو
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سونسوز ايدي و . سيني ايسه قلپه آپاردي ياري
. ايدي ياخيندان تانيديغيم ايلك اوخويان قادين او

  . ليييني بير يئرده آپارميشدي قلپه، سسيني و گؤزل
جيرتدان . لرين هوروشمه سسي گلير سونرا ايت

  : دئيير
ايت سسي گلن طرفه يوخ ايشيق يولا دوغرو  -
  .ييك لي گئتمه

دئيه  -دئوين ائوي اولان طرفه؟ - شاهين
  .سوروشور

  .هه دئوين ائوي اولان طرفه -
  اولماسا؟بيردن بو دئو آخماق دئو  -

  .قورخونو اوشاق گؤزلريندن جانيما توشلايير
  .آخماق دئو اولاجاق -
  هاردان بيليرسن؟ -
  .اوندان. هميشه آخماق دئو اولوب -
  هرنه هميشه عيني جور اولور؟ -
. بونو شاهينه دئميرم» .يوخ هردن فرق ائدير«

لريني تاپير و دانيشگاها  اؤز علاقه. شاهين بؤيويور
  .گئدير

يم اولسايدي نه ايسترديم اوندان؟ جين بير جين
  نه ائده بيلردي كي بيزه؟

  :رؤيا دئيير
دلي . بيريسي بو تلوزيونو ائودن چيخاراردي -

  .دن اولدوق اؤلوم خبري ائشيتمك
. سيز باخيرام سون واختلار تلوزيونا دا سس

هاراداسا موحاريبه وار و آداملار ايستر سسلي، ايستر 
  .سيز، اؤلورلر سس

ييميز  ندن بري دئييشمه بؤيويه شاهين
چوخو پول . هر نه اوسته سؤزلشمك اولور. چوخاليب

اوسته اولور، آمما پولون باهانا اولماسيني ايكيميز ده 
بو سيميتنليك هارادان ياراندي منده؟ . بيليريك

  .يين ديبينه گئدن دئييلديم آخي هرنه
-.رؤيا دئيير–. سن بلكه بو قدر اوشاغي اوزمويه -
بير ايكي گون ساخلاييب . دير ونون ايتيدوست

  .دن دوشر حؤصله
. دير سي هله ده گؤزل گؤزونون يورغون ايشارتي

ايشين . ده بيلرميش له لر آداملاري گؤزل ايل
ائو ايشي، ائشيك ايشي و . آغيرطرفي اونا دوشوب

سو سسي ساعات سسينه . سي شاهينين ده قايغي
سه  يي نه. هئچ ايشه چاتا بيلميرم. قاريشير

  .ايتيرميشم
  :رؤيا

  .دئيه سوروشور-چوخ سؤزه باخانيديق بيز؟ -
بيز دئديك . هامي دئدي اولماز. يوخ دئييلديك

ني محضره چاغيرساق دا هئچ  هامي. اولار و ائولنديك
. شاهيدلري كيرايه توتمالي اولدوم. دي كيم گلمه

خالا؛ . ايش قورتارانا ياخين شهناز خالا گلدي
بوينوندان . وخ، آنامين باجيليغيدياصلينده خالام ي

. سيني آچيب رؤيانين بوينونا كئچيرتدي بويون باغي
لي پاسلي سس  نده فيسيلتي يه ايكيميزي تبريكله

آرخاسيندا اوزاق زامانلاردا ايتيردييم سئحيرلي بير 
دي  چادراسين بئلينه دويونله. سسي آختاريرديم

. چيلتيك چالدي و اوينادي، آمما اوخومادي
  .وخوماسي موحاريبه ايله گئتميشديا

هحمتليح هانان . ي توهوندا آهلاماز اوهول په -
  ...دا هولسايدي

يينه گؤره  تكجه بو قادينين اوره. آغلاميرديم
  .لميشديم كؤوره

-حيات داملا. يي ايشه سالدي سونرا هرنه، هرنه
. داملا ساعاتا قاريشدي و آداملاري يويوب آپاردي

ني جور اولمور آمما الوان توزلارين هرنه هميشه عي
لر، قوخولار و  رنگ. هجومو وار و دونيا فيرلانير



 ٢٣ شماره                             آواي تبعيد بر گستره ادبيات و فرهنگ 
  

١٦٠ 

 

. لر سماعا كئچيرلر كؤلگه  سينده لر احاطه خاطره
. »گل بري. گل بري. گل بري. عالم دولانير باشيما«

  .قيامت اولاجاق
دئيه  - .بلكه بير ايكي گون ايتي ساخلاسين -

  . ئوي باتيرمازرم ا گؤزله -.رؤيا منه باخير
يي  هرنه. بو نئچه ايلده نه قدر يورموشام بو قيزي
سن . ييب اؤزو اوچون يوخ باشقالاري اوچون ايسته

رؤيانين اؤزونه بونو . وارسان جيني نئيليرم كي
  :گولور. ايضاحلاييرام

  پس ساخلاسين؟ -
هردن قلبيري گؤتوروب ناغيلداكي دئو كيمي 

بو، بيزه چوخ . اولور ييميز لازيم يه گئتمه سو گتيرمه
. لارين دويونو آچيلماز بئله اولماسا ناغيل. دير واجيب

قوي دونيا . لر دولانماز و دونيا دايانار لي چرخ دنده
  .دايانماسين

  .ساخلاسين. اولدو -
  .شير له رؤيا سئوينير و داها گؤزل

يوخ يوخ  - شاهين دئيير - دير آدي جيني -
دي آمما بونون  شيقوورولموش تره ياخ. اوندان وئرمه

  .عؤمرونو آزالدار. دي سوغان ايته زيان. دا وار سوغاني
ايندي   .نئجه ده بالاجادي. يديم آخي نه بيله -

  بو ائرككدي يوخسا ديشي؟
لا  دئيه تام اينام -جيني ده ائركك آدي اولار؟ -

  .رؤيايا باخير
 -ييك؟ جه يينه نه وئره نه بيليم؟ ايندي يئمه-

  .رؤيا سوروشور
هله بير . بازاردا توكاني وار. ييي ده حيوان يئمه -

  .ايكي گونلويه وار
ائله بير . بيزلرده ايت ساخلييان اولماييب

. رؤيا گؤزآلتي منه باخير. بويوموز چاتيشميردي
بير سؤز . لر دئمك اولار كي گؤزونو آغاردير بيرجوره

  . دئميرم
دير،  شاهين درسده. سونرا بولودلو بير هاوادير

ائوه بير . يم ايشه گئديب و من بازارا گئتمكده رؤيا
ماشيني بولواردا . لر آلمالي اولاجاغام شئي

له  بازاردا درس دوستلاريمين بيري. ساخلاييرام
لردن  دن و قديم باهاليقدان، سياست. تاپيشيرام

. هميشه عيني سؤزلري تكرار ائديريك. دانيشيريق
ين  شيريك و هئچ واخت گؤروشمه له خوداحافيظ

يه  مه له هاوا چيسه. لريميزه سالام گؤندريريك عايله
آلديقلاريمي ماشينا . سيرلر آداملار تله. باشلايير

بير ايت . يه باشلاييرام ييغيب يولا دوشمه
. اؤزودور. بوياني آختاريرام-اويان. سي گلير هوروشمه

شاهين، ايتي ايسلانماقدان قوروماق اوچون . جيني
تلسه تانيماديغيم بير -تلسهپالتوسونا كئچيريب و 

توولو . سيقنالي سسلنديريرم. قيزلا آدديملايير
لي سوروب يئنه سيقنالي  ايره. گئديرلر و ائشيتميرلر

شاهينين اوركك . دوروخوب آختاريرلار. سسلنديريرم
  .ني يئنديريرم شيشه. باخيشلاريني تانييرام

  .رم سيزي بير يئرلره چاتديرا بيله. ايسلانارسيز -
  .سميزسيز ماشينا مينيرلر-سيز سس

  هارا گئدجكسينيز؟ -
داها . سسينده سيخينتي وار. قيز آدرسي دئيير

  .صميمي دانيشماغا چاليشيرام
. شير ياغيش بترله. اوزاق اولسا چاتديريم -

  .ايسلانارسيز
  .ساغ اولون ائويميز ائله اوردادير -

  .آدرسهچاتيريق
دن  شاهينني  دئيه جيني -.ييرم تشكور ائله -قيز

  .دئمك ايت بو قيزينكي ايميش. آلير
  ني آپاريرسينيز؟ جيني -
  .البته نئچه گونو ده زحمت اولوب -
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  .بير لحظه دايانين. يوخ نه زحمتي -
ماشيندان ائنيب، دال صانديقدان دولو 

  .آليب ايچينه باخير. پلاستيكي گتيريرم
سي جيني  ، بونلار هامي»ايت قيداسي«واي  -
  .ئيه، گؤزلرينده جين اويناييرد-دور؟ اوچون

. گؤز قاپاقلاريمي ائنديريب، تأييد ائديرم
ماشيندا شاهين،. شيب، آيريليريق خوداحافيظله

يه چيرپماسينا باخير و اصلا  داملالارين شيشه 
لر، قوخولار ايشه دوشورلر و بيليرم كي  رنگ. دينمير

ده كيچيك آپارتمانيميزدا رؤيا  نئچه خيابان فاصيله
ه چاتيب و بولودلو هاوانين ياري قارانليغيندا ائو

نين ساعات سسينه  دامجي دامجي سو سسي
  .قاريشماسينا قولاق آسير

٢٤/٠٧/٩٦  
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  صالح عطايي

  
  

  چن
. سيزليك وارسس. يه ياخين بير يئرديرمئشه

  .تكجه هردن بوزلارين سسيني ائشيديرسن
اريميش بوزلارين . ديرلريباهارين ايلك گون

مئشه بوتون چن . سولاري اوردا بوردا گؤل باغلاميش
  .ديرايچينده
  

بو تابلودان ائشيگه چيخماغا تكجه گؤزلريني 
آنجاق او گون خبرين . يان توتماق كيفايت ائدر

اولونجا چن گليب ياخينلاشيب، سونرا دا بيردن هر 
  . طرفي بورودو

اق گئتمه، اوز«سي سنه چيكندين قهوه
دئميشدي؛ سن ده اوزاقلاشماديغيني » ايترسن

آما هله آخشام اولماميش، . دوشونوردون
  . چيراغيلا يول آختاريردينقارانليقلاميش قوه

زيق زيميريق ياپيشقان كيمي ايدي، 
  .باشماغيني چكيب چيخارديردي

  
يه كي اوقَدر ياخين نظره گليردي مئشه
لرين گول. آتيليرديم بو داشدان او داشا. چاتانماديم

نين داها هانسي الده مئشه. باشينا فيرلانيرديم
  . اولدوغونو بيلميرديم

خانادا قاليم آما ني او قهوهدئديم قاييديم، گئجه
  .ديرير بيليرديم هانسي الدهكند ده مئشه كيمي، مه

ياديمدادير بير داشين اوسته اوتوروب چنين 
ؤزومه دئييرديم رك اؤز ايهسيني گؤزلهچكيلمه

-يه چيخيبسان، تلسمه، بيرآزدان چن چكيلهگزمه

  .ده چاديريني قوراجاقسانجك، گئديب مئشه
... آخشام اولدو، قارانليقلادي. ديچن چكيلمه

  .دئمه قورخماديم؛ ال آياغيني ايتيرميشدين
  

  .ميشديميوخ، ال آياغيمي ايتيرمه
آنجاق . بونو دئمك ايستيرم كي چوبالاميرديم

  .ديمدادير معطل قالميشديم، بيلميرديم نه ائدميا
سينه بير ساعاتدان آرتيق ايدي ائله

  .اوتورموشدوم
  

نين دوربينيندن تاركوفسكيبيل سينماچي ائله
  .رن دوربيندنباخيرديم، او چوخ آغير دبه

  بو دوغرومو؟ 
  يي دئييرسن؟نه

نين دوربينيني تاركوفسكياو گون، اورادا 
  .خاطيرلاديغيني

  .بيلميرم، ياخشي بيلميرم
نين تاركوفسكيسن . آما بو مومكون دئييل

  .ليكده گؤروبسنلريني تزهفيليم
  . ديرياخشي حق سنله

مك لهياديمدادير اوآرادا بير يئر تاپيب گئجه
. يي صاباحا قويدوميه گئتمهمئشه. قرارينا گلديم

  .چيراغيلا آختاريشماغاقالخديم قوه
قورخموردوم، اوزاق گئتمكدن يئنه دئنن 

قورخوردون؛ كنددن، اوندان آرتيق اوزاقلاشماقدان 
  .قورخوردون
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  .بيلميرم نه دئييم

ده ايتيب، دئيه بيليرسن ائشيتميشدين مئشه
 بو اوزدن ده مئشه. لر چوخ اولوبآجيندان اؤلن

  .ايچينه گئدن يولو آختاريب تاپماغا چاليشميردين
  

  !ايتي گئتمه، ياواشلا
چيراغيلا اؤز آياق ايزلريمي ده اديمدادير قوهي

  .تاپانميرديم آما بير تيراكتورون ردينه توش گلديم
تيراكتورون ردي بيرآز سونرا بير يئكه گؤله 

گؤلون باشينا فيرلانيرديم، بيتميردي، بلكه . باتدي
  ...تيراكتورون رديني بيرداها تاپانماديغيمدان ايدي

. سويوموشدو، يئل اسيرديگؤلو بوراخدين، هاوا 
سن ده او شَله ايله يورولاراق يئنه چادير وورماغا يئر 

  .آختاريردين
آزي بير ياريم ساعات چكدي او داشليغا چاتام، 

قارين بوزون . او يئكه ياستي، هامار داشي تاپام
  .ييب چاديريمي قوردومآياغيملا تميزله

فنرلي بالاجا چادير ايدي، بير نئچه ثانيه 
لاريني يئل ووروب آپارماسين، ميخ. نده آچيلديايچي

سورعتله دؤرد طرفده يئره سانجديم؛ چانتاني، هر 
-پتو سريب اوتوردوم، آياق. زادي ايچينه ييغديم

لاريمي اوزاتديم، سونرا دا چاي قويماق فيكرينه 
  .دوشدوم

  .قيبراق دئييلم. بوكي من تنبل آدامام بيرده
  

  .دئمك اولار ليكدن آرتيق اؤلومجولتنبل
بلكه ائله بونا گؤره چادير ووراندان سونرا 

بيل مثلا سئوينيرديم؛ جلدليك حسابيا قويوردوم، ائله
  !جلدلشميشديم

  .باخ، اؤزونو مازاماتا قويورسان، ناز ائليرسن

ون »اوفحاجي بيگ«. دوغوردان دا سئوينيرديم
چنلي، چنلي، : كوراوغلو اوپراسيندان اوخويوردوم

  .چنلي
يه گلميشم، خوش رار ائديرديمده كي گزمهتيك
  :جك اوخويوردومنين ديليننهيام و خانيماولمالي

  !لاراودونا گئدن اوشاق
  دايانين قوباد دا گلسين

  قند ايله نوبات دا گلسين
  

  ...ميرديميه دوشونمك ايستهكي هئچنهبيرده
  نييه؟

لر ائله ايدي، دوشونمك ده سيخيجي او گون
  .گليردي
بيل قيرخ ايل بوندان لر، ائلهدئييرسن او گون ائله

  !قاباق ايدي
  .يوخ، هئچ بير ايل ده اولماز

سن، دوشونمك سيخيجي داي ياني دييشيليب
  گلمير؟

  ...لارنه گيزلين، يئنه چوخلو واخت
  او گون اورادا اؤلومه ده دوشونموردون؟

من اؤلومه ... بلكه دوشونوردوم! بيليمنه
  .ايتيب باتيرام. لارا توش گليرمقارانليقدوشونركن 

يوخ، اؤلومون اؤزونه يوخ، اوردا قوردا قوشا يئم 
  ...اولماغا مثلا

اوردا قوردا . بو البت گليب كئچيردي عاغليمدان
  ...قوشا يئم اولماق ايمكاني وار ايدي

  
آخي بو . لريندن چكينيرمياس مجليس

ي اؤلوم وارل: لرده نه ائشيديرسن مثلامجليس
بس نييه . يوخسول تانيمير، دونيا واري اولان دا اولور

سن، اؤزونو اودا سويا دونيانين حيرصيني يئيه
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  !ووراسان؟
لردن هله من كي وارلي كارلي بو مجليس

... دئييلم، عمللي باشلي گليرم يوخ، بورجلو چيخيرام
لار ياهر شئي بيرده گؤرورم سئوديـييم آدام

لاري بير ري يوخلوقلا، وارليقگؤزومدن ايتيب
-لرجه چكيلمهلار آلير، گونقاپيمي قارانليق. اولموش

  .لارين قارانليق
... لار اؤلنده، راحاتلاشديلار دئييريكيوخسول

بيز ده راحاتلاشيريق، داها ! راحاتلاشيرلار بس نه؟
بونون بير !.. لرينه شاهيد اولموروقعذاب چكديك

بير گؤزل منيم كيمي بيريسي :اوخشاري دا وار
بير «قيز اونو سايمايير او ايسه . قيزين پئشينه دوشور

دئيه، قيزدان آجيق » گون بو گؤزلليك سنه ده قالماز
لرجه پاريلدامالاري لرين ايلسانكي گؤزل... چيخير

بو ... دئييل، يالنيز بير گون سولمالارينين اهميتي وار
لرين ده البت يالنيز حساب كيتابلا گول

لر كي او گؤزلبيرده! ن اهميتي وارسولمالاريني
: لرياخشي دئميش... قوجاليب سولاندان سونرا دا

... يي قالارقاتيق داغيلسا يئري قالار، آيران داغيلسا نه
لري لارين دا كئف سورمههه، نه دئييرديم؟ وارلي

لرينين اهميتي دئييل؛ يالنيز باشقالاري كيمي اؤلمه
  !وار

  ...قاريشديرماق اييسي گليرياواش ياواش يئنه 
باخ، ديليم اؤزومه قنيم اولموش، اوستومه 

بلكه من ده برابرليك . بلكه يئنيلميشم... يوگورور
قدر دئسن نه. سئور اولموشامآدينا اؤلوم
-اؤلركن نييه برابرلشيريك؟ كيمي... سوستالميشام

  ..لرين تايي اولوروق؟ اؤلركن نئجه دييشيليريك؟
ير، هر كيمين حياتي ايستر دهرحالدا حيات

  :ييريوخ، ائله ده بيتمه. ده بيتيرمز بير نوقطهايسته
  قبريمي اؤزگه قازدي

  لحديم دار دوشوبدي
. باخ بو آدام هر كيمديسه يئنه حياتدادير سانكي

بونا بنزر بير !.. ييباؤلندن سونرا دا گيلئيي كسيلمه
  :البته اونون دا بير بيتي. آغي دا ياديما دوشدو

  قارداشيم قبريمي قازسين
  چيينينده بئل گؤتورسون

. بو دا هركيمديسه اؤلومون اؤزو وئجينه دئييل
سينه قبريني قارداشي قازيب چيينينده بئل گؤتورمه

دير نه وارسا حيات!.. كئفه باخ من اؤلوم. فخر ائدير
  ...دئييرسن، خوشلاسان دا، بئزيكسن ده حيات

ق گلك او سنين منبرين بيتسه يئنه قاييدا
  .سينده يوخون آپارميرديياتاق كيسه. گونه

  
. اوزاناراق اؤزومله اوجا سسله دانيشيرديم

بلكه . سيزليك وار ايديائشيكده بؤيوك بير سس
سيزليـيين يئريني اوجا اوجا دانيشاراق او سس

  .ييرديمدولدورماق ايسته
هارداسا آخان سويون . ايسه سوسدومبيرآزدان نه

بيردن بير يئكه داش . گليردي سسي شيريلتي
  . يئريندن اوينادي سانكي

دئديم . ديـييني ائشيتديمنين ملهسونرا كيمسه
مني . يوخ، يئل دايانميشدي. بلكه يئل اووولتوسودور

  .قره باسيردي
  ـ سني قره باسديغيني بيليردين؟

  
  .بيليرديم

سن، يوخودا ايكن يوخو بونا بنزيردي يوخو گؤره
  .سن، آنجاق آييلانماياسانبيلهگؤردوريونو ده 

  .ـ قورخموشدون
! ياخشي، قورخموشدوم، نه اولسون كي

  !دير؟يي ماندير؟ نهقورخماق مان
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  . ييرديهله ده كيمسه مله

يئنه چاي قويماق فيكرينه . ياتانميرديم
قومقومانين . الكول چيراغيني يانديرديم. دوشدوم

  .سويو بيتميشدي
باشيني قاتيب، او  دئمك اولار چاي قويماقلا

  .ييردينمزلييه وورماق ايستهسسي بير تَهر ائشيتمه
  

يه هله ياخشي سورشموسان، نييه داها اؤلمه
  !رغبت گؤسترميردين؟

هرحالدا چاديردان چيخيب چاينيكي قارلا 
  .دولدورماليديم

  .دنه دنه ده قار گليردي. ميشديچن چكيلمه
، اوردان بورالاردا بئله ايميش، بوردان اَريـييب

دينجلييي، ! گؤزل هاوا ايدي. ياغيرميش
دئمه او قورخو، او دهشت، . راحاتچيليغي وار ايدي

. دييي چاديرين ايچينده ايميشنين ملهكيمسه
  . لريمي هاوا ايله دولدوروب بوشالديرديمدؤش

چاديردان چيخيب چيخماماقدا . قاييداق چاديرا
ردن زيپي سن آما بيقالميشدين، بيلميردين نه ائده

  .چكيب ائشيگه سيچرادين
دئييرلر . بيل كيمسه مني تولازلاديهه، ائله

  .آدام اؤلوم آياغيندا قيبراق اولور
سئور اولماق مني اؤلومجول يا اؤلوم

  !آلداديرميش، قورخماز اولدوغومو سانيرديم
بلكه ده چوخلاري تك اؤلومون دينجلييي وار 

  سانيرديم 
  

او گئجه، . دوشونورسن آما بونلاري بوگون بورادا
او ياخشي هاوا، مومكون ايدي سنين اوچون اؤلوم 

ياديندامي بئله هاوادا نه كئچردي . هاواسي اولسون

  عاغليندان؟
  »انَ گؤزل هاوا اؤلمك اوچون«

  .بلكه او ساعات دا بئله دوشونوردوم
منيم . ١اينتيحار ساعاتيني سئچمك موهومدور

  .اوچون موهوم ايدي
  .سنيهبير زادي ماهنا ائتمهبير ساعات كي 

  . سنيهبير ساعات كي تلسمه
  .بير ساعات كي قارانليغي اولمايا

  .له دانيشيرسانتكلوّف
  

  !آدام اؤز اليندن هارايا قاچا بيلير؟
  .يه قاچميشدينمئشه

بئينيمده ده اولسا . دانيشماقدان قاچميشديم
  .صوبدن آخشاما دانيشيرديم

  .لرجه سوسوردوگونبعضاً . آنا آز دانيشيردي
آنا خوصوصن اؤلندن سونرا چوخ ايجازلا 

  ...گؤزومه گؤرونوردو. دانيشيردي
  .هر سؤزوم بير هيچقيرق: كيبير گون قاييتدي
سونرا يئنه آنادان گلن بير . اولجه قورخدوم
  !انرژيني حيس ائتديم

آنا ظاهيرده ساواشقان دئييلدي آما بلكه 
  .ن انرژيلي ايديلارداسؤزلري هر كيمدن، ساوشقان

آنا صاف ايدي، رياكار دئييلدي، ديلي 
  .ليللنديريب بولاماييردي

يه آنا بوتون عؤمرونو او ايكي اوچ كلمه
قدر ده كدرلي اولسا ييغميشدي و بلكه بو اوزدن نه

  .انرژيلي ايدي
  

چيراغيني يانديرماميشديم، گرك دئييلدي، قوه

                                                           
 لياهميت -١
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. شموشدومگؤرونموردو، البت اوندان اوزاق دو مئشه
او دووار كيمي . بيرآز اويانليق بير اوچوروما چاتديم

اوچورومون دؤشوندن قالين قَييم بير آغاج نئچه 
  .ليب قالخميشديداشين آراسيندان ديكه

- چاتمايان آغاج ايدي، ايكي مئتر كيمي دره اَل

ليب لييندن سونرا ديكهنين توشوندا ايره
نون، »ايگناسيو«بيردن ماتادور . قالخميشدي

لرين بوينوزلاريلا پارچالانديغيني ييرتيجي اينك
  .خاطيرلاديم

  .سينه يئكه يئكه جيراقاسان اَير، دانيشماياقبئله
  »ياغيش داها ايگناسيونون آغزينا ياغير«

  .چاينيكي قارلا دولدوروب گئري دؤندوم
بير زامان بو آچيق قالان آغيزلا ياغيشين 

زامان دهشتلي صحنه ايدي،  گؤزللييي وار ايدي، بير
  .او چاغ ايسه بير دهشتلي گؤزللييه شاهيد ايديم

  .لري آختاريرميشامبلكه من دهشتلي گؤزلليك
بونو بير زامان اوشاقليق گؤزلريله شوَه مينجيق

  .لاري ايشيلداييرديلاريندا گؤرموشدوم، قاراليق
رومانيندا دا بئله بير  كور بايقوشين »هدايت«

سي هاچاندان هاچانا نين عميورداكي راوييئر وار، ا
سي اونا قوناق گلميش ـ روماني اوخودوقجا عمي
دييي اولدوغونا شك ائديرسن، مومكوندور گؤرمه

ـ قوناغين قاباغينا بير ! آتاسي يا قايناتاسي اولسون
. خاناني آختاريرزاد قويماق اوچون گئديب صانديق

اق گئتميش اوردا بيرآز يوبانير، گليب گؤرور قون
  »قاپي ايسه بير اؤلو آغزي كيمي آچيق قالميش«

لار كيمي بو جومله ده او قارا مينجيق
يوغازليقلا يا تصادوفاً ايشيلدايير؛ يقين بوش

  .ديرسيبير عؤمور چاليشمانين بهره. يازيلماميش
  

. الكول چيراغيني سؤندوردوم، چاي قويماديم
لار تك خورد خشيل چوخ اويناميش اوشاق

  .دوشموشدوم، يوخوم آپاريردي
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  )ايپك(فرانك فريد 

  
  

  بنزريش
 يمنه ائلچ ياو گونه ك يچاتد بيگون گل

درس . يلدييدئ مياول ،ينرَديهردن گل. نيگلس
آنجاق بو . لريگئدرد ك،يائلرد باشدان  هيدئ ورياوخو
 يدياولسا. يرديم بنزه اييراحات باشدان اولاس يائلچ
گؤتوردو  كريف. ميرديليب  ،يديا جك دوشه سيدا پ

 دن رمهيگ نايآپاراندا قوناق اوتاغ يچا. يم لهيب
 رياوزومه ب  ملهيال يرياو ب ب،يآل مهيال ريب ينيمجمع
آز  ريدا ب لاريچا. ميرديشدياپيبوغما  نريجاناس

اؤزومه ده، . يسلانديا يمجمع. يلند لبه
 مدنيي آنجاق اوره. دا لعنت اوخودوم  لارايداواخاناچ

 يديسؤز ا ريب. اميآناما لعنت اوخو يد گلمه
  ...ميشدياوجوزلوغا گئتم ب يمن اوجون آل. يشديدئم

 نيآروادلار! اولور داااا, يشديا يآدامد«
بونو » !ريم بنزه نهيارَلر ياوشاقلار نين يسيبعض

. آنام يشديدئم اراقيلاغا قو  نيلريريب, گولومسونرك
 يهام.…ريم بنزه مهيك, يزيق نيغازيج مينم ك«
 »رييبنز اييداواخاناچ اوغلو  نيميطاهره خان, رييد
 يسيآنجاق دال. شوش توتدوم يميقولاقلار, ندهيدئ

: سوروشام  م،ي ائله چيسؤزو ا مياوتاند. يد گلمه
اوچ  اواندايخ ميزيب يآخ» !ا؟ييداواخاناچ يهانس«

  ...يديداواخانا وارا
. هي مه زلهيا يليگ ميطاهره خان ميباشلاد داها

. اوغلو ريب, يديوارا يزيق يكيا نيميطاهره خان
 يمكيزيب, يديا ندهيبيد نيدربند  يائولر نياونلار
اونون اوچون هر وقت . دؤنومونده ينجيكيا نيدربند

دن  پنجره, دن كئچنده كوچه اوغلو  نيميطاهره خان
منه  گؤزو ولينئچه . ميرردياونا گؤز گزد

 ميلرديچك . توتاندا يوخاري نيباش. يشديساتاشم
 لارلايدا، اونو داواخاناچ بيباخ. مي گؤزونه گؤرونمه

 نايهانس  گؤرن«ميرلشرديكيچوخ ف. ميتوتوشدورارد
, نهيريبوخونو ب - ويبو, نهيريبورنو ب -يآغز »ر؟يبنز

قوندوقجا   يققيش يشياوزونه ك, جوان اولوب يشستل
  .يوخشاردا نايسيريدا آ

ووردوردوغوموز  نهييا يبر دندنيسؤزو ائش بو
. اوردان مينديچك م،يباشلاد هي داواخانادان اوشونمه

 نيتخت يك ندهيبيدووار د ندايدال  نينيآراكسد
تابلودا جاما  ردهيگ لانيآس اياورا قدا،ياوستونده اوزاند

. ندايگؤزومون قاباغ يجانلانارد  لانيدولاشان ا
 ندانيچادراس نيآنام. يگلرد يسوزولوب منه سار

بو «. قورخورام دن نهييا به  يرديدئ. ميشاردياپيبرك 
 -ينديبالا، ا -اولور بالا يل ارَه وئرمه! يخديدا تازا چ

  .ائوده يرديدئ » .ريريگت ياوشاق اَداس ينديا
. يديا يشيك ريبوغو بورما ب يداواخاناچ او

طاهره  - يقصابا بنزرد ميزيدؤكتوردن چوخ ب
 نايكوچه باش -يمزد بنزه اوغلونا دا هئچ  نيميخان
ائله  ياَت. شلاريميبلكه ده قارداش. قصابا شيقالم

سوموكلو اته،   يوورارد يچاپاجاغ ،يشاققالارد
 «…يدگاهدان دا اوغولار ،يبؤلونرد هييكيسوموك ا

اوغلونون   نيميطاهره خان» بونلاردان اونا نه؟ يآخ
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 ياني«. يدياوغلان ا ريب نجهيا. يديا كيناز يغلاريب
  »ن؟گؤره س, لريسونرا بئله كوبودلاشا ب يريب

لاپ , چؤننده نينيت ينجيكيا نيدربند ولي ريب
 نيزييپا. قيقالد, آن دونوب ريب. قيخدياوز به گؤز چ

 نهياو گون گؤزلر. يديرايب نينيگونلر يهاوال توتوق 
نه , آلا گؤزودو مينه طاهره خان! آلاگؤزودو. ميباخد

 ايبال بو ييديبلكه گئ! …لاريداواخاناچ نه , ياَر
 ازي -يتيآما . اولموشدو عكس ندهيگؤزلر اغمورلوقي
. يشديوئرنده توخلاشم ريكيف نهيگؤزلر  رداهايب يديا

. يميك يگؤزلر نيميطاهره خان! يرديقونورا چال
  .يميك  يگؤزلر نينياَر

 ندانيداواخاناس نيآغان ليجل رگونيب هله
 راغايق بيليچك, يگؤردوم او دا گلد, آلاندا قيپامب
گؤز  شاركنيدان بيانيدا. نايباشقاس  ميوئرد يم نوبه

آما » .يرديم بنزه ايآغا ليجل, وخي«. اونلارا ميكديت
, چوخورا دوشوب يزنخدان ده  نينيسيكيگولنده ا

او گون نه  رميلميب. ياونلار يرديائل مياتي هي اوره
آما . لريرديبئشلش  -بئله خوش, يديوارا يشلريا
. يدؤنوب گؤزو منه ساتاشاندا دوروخسولاند ردنيب

داها  من…يرديچال  نهيريب -ريگؤرونوشو ب نينياوزلر
او دا گاهدان دؤنوب . ميرمادييآ ندنيلر لهيگؤزومو ب
 ميخان« يگلد  لهيآغا د ليجل ردايآخ. يرديمنه باخ

. شميگلم هياونوتموشدوم نه  »ز؟يد ستهيز نه ايس
 نيميخان دؤنوب طاهره , آغا شككه دوشوب ده ليجل

  .يسالد يآشاغ نياو دا باش. ياوغلونا باخد
 يسيباج ميگونونده طاهره خان ريب نيگونلر

ده  يزيب. يشديوئرم قيدوغاندان سونرا قوناقل
چوخونا  نيلر يشيكؤرپه ك دازالاق . يرديچاغ
توم  يباش نينيس دده! يسووا ندنيس دده يرديبنز

قوش , ركيسئ يباش  نياوشاغ. توم,قارا، فر -يديا
 يغاوشا. يديا ليمتياؤزوده سار, اوچاناق يميتوكو ك

 ايهاوا نياوشاق م  لريدندن سونرا دئد بنزه نهيريهره ب
او  ويسو ريبونا بنزر ب ويسو ريب. سونرا اؤزو اولار, چالار

  .اؤزونه بنزر رداينه،آخيريب
اؤز  ميريكياودو ف. اولموشدو نيلاپ چت شيا

 يرياو ب ،يسووا ندانيلاريداواخاناچ نيزيمياوانيخ
 نايآلماق باهاناس رزاديب. يرديدا گئد  لارا ينكياوانيخ

 يدوداقلار شاندايدان گؤردوم…نهيريب ميگئتد
 نيميطاهره خان ولي  ريگل ب ينديا. رين له ردهيگ

! كيگؤز ت نايدوداقلار شاندايدان اي, ريشدياوغلون دان
: يدئد. اوندان سوروشدوم  يآخشام اوستو ساعات ريب

دوداق  ندهيدا دؤرد دئ يديبلل. مياؤزومو دانلاد. دؤرد
 -زسككي نئچه هفته سونرا آخشام …لنر ردهيگ

 اييدال ميساعات نييشلايباغ: ميدئد. يديزادا
ربع  ريب زهيسكك بييدئ »رميائل شخواهي«…ريقال

, بيقاباغا گل يدوداقلار يدئد ائله ين-يريقال 
اونون , يديدولغون ا يدوداقلار. نرك له ردهيگ

 »ميتاپد ،ياؤزود يآ«  . يتا نايدوداقلار
 ريب يبئله اوجا بو دنيشياو كوله ك آنجاق«…ميدئد

 يماديقو , مهيذهن يلديآت يفكر» !اوغلان؟
  .ماؤون مدانيغيتاپد

گؤردوكده  سلاقيا ينيآنام مجمع ميلديب
 وموشيدا سو لاريچا. جك كسه ينيرساغيباغ رصيح

  .اوتاغا ميكئچد سهيا هرنه . ياولارد
 ندهياصل«. يرديستياوغلونا ا يمن ميخان طاهره

منده . لريدئد »بين هيب يزيق نيزياوغلان اؤزو س
 اقيآ - ال. مدهيي اوره ميدئد  رييخئ مايباش

 ينديا. اوغلان قيازياوخودو  رزاديب مدنييرديتيا
 ميغيخليركي…دوشموشم  نجكيبه سئو بييدئ

  .ائله تومدو يآنجاق ك شيمياوندان چوخ ا
اوندان . يخدينيس. ياونا باها باشا گلد ميجواب

. راستلاشاندا ميسالارد يآشاغ يميداها باش يبر
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 ئرهيآز قالا اؤزوم ده  ندهياصل. ميكرديت  ئرهي يميباش
  .يسووشارد ب،ياودا باخ. رميگ

***  
 -توك. داها اونو گؤردوكده رياؤتموشدو ب للريا

, بيخلانيم مدهيئري وليبو . يشديآغارم يباش
, وخي ندانيغيآغل نينيباش  -توك. ميقالد
  !ندنيشيبنزر

آدام «. ميدئد» اولار؟ شيبئله ده ا, يآ يآ يآ«
  »؟و قدر بنزردا آداما ب

من بو , يردياوغلو او الدن گل نيميخان طاهره
 يمن. اوستونده كيكشل خط ميرديالدن او اله كئچ

  .يسونرا كئچد, بيانيدا , گؤروب
 ولي ريب, قاباق لينئچه ا. گؤرموشدوم نيعكسلر

 يباش -توك, شيخمينيس. يشديدا اؤزو گلم
 نيميدوز طاهره خان. يديا يشيك  ريب شيآغارم

بو سؤزو ! دوز, يرديبنز نهيسيندياوغلونون ا
 دانيدال, آرادا ميقالد من  يآچد راغيچ, دوشونركن

. ندايآلت نيقالام ماش يآز قالد. باخا -اونا باخا
گؤرجك   يمن. دؤندو نهيسس گناليس نينلاريماش

 يشدياپيقولومدان , يمنه سار يگلد يتدييقا
 شيگلم رياونا آغ ميجواب وخي. ياو اله من يآپارد

بو حالدا گؤردوكده بئله اؤزونو  يمن, شيميا 
عقله گلمز . نيسوروشماسهئچ زاد , بيريساخلاشد

 يمييد ستهيا. ندايآراس نياوانيدوغرولموشدو خ  رزاديب
  ...قآنجا. ميشديتاپم

 اخامي لاردانيداواخاناچ يديا چوخدان
 نيآنجاق بونو چؤزمك اونلاردان دا چت. قورتولموشدو

 ييدا ياَب ميزيب ينياوغلو عئ نيميخان طاهره . اولدو
 ريب نييدا ياَب« ميشديتميآنامدان ائش. اولموشدو

 يكؤكوندن مملكت لر،يد وئرمه  ،يسئورد يزيق
  .هيدئ »يگئتد يخديچ يبوراخد

 نينييدا يبو سفر آنامدان سوروشدوم اب داها
سونرا , دوشدو ننايم-نناياول م. نيآد نيزيق ييسئود

  .ميقالد وخيهو! طاهره -: يدئد
 كدنيحئساب گئتد, وروبيچوخ  يمينيبئ
بوردا  ييدا ياَب ياوندا ك يگؤردوم آخ, سونرا

  .شيلمييدئ
بلكه ده  اي لر؟يب اراناي كيسئومكدن بنزرل ياني
بئله  نهيرلريب -ريب يچاتماماق، آداملار بيسئو
  !در بنزه

  !زيجوابس يهم, گوناهكار يهم, ميمن قالد ئنهي
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  ١رقيه كبيري

  
  

  دست ديلبر
يئردن گؤتوروب، ائوه گتيريم اؤلوسونو آستاجا 

-سولوم، آشاغي-ساغ. دئيه چؤرك سبدينه قويدوم
يوخاري ضدشورش پليسي ايله دولو اولسا دا، 

اؤزوندن علاوه، . اؤلوسونو يئرده بوراخاسي دئييلديم
لرينه گؤره اونون اؤلوسوندن  اينجه قانادلارينين رنگ

  .واز كئچه بيلمزديم
آتميشدي، بللي  هانسي روزگار اونو گتيريب بورا

پيادا يولوندا كورلار اوچون دوزولموش . دئييلدي
نين اوزرينده بؤيرو اوسته  مه ساري موزاييك دؤشه

سي ده رنگلي قانادلارينين  كؤلگه. دوشموشدو
. موزاييكين اوستونه سريلميشدي آلتيندان

                                                           
  خوي) ١٩٦٣(١٣٤١: دوغوم - ١

بو قاپي هئچ چالينماياجاق  - ) لر حيكايه(يير  ييم آغري اوره: كتابلار
آنلاين  –) رمان(ائويم  –) لر حيكايه(كي قيز  ايچيمده -)لر حيكايه(

دونيا قابار چاليب  -)رمان(يئردن اوجا تورپاق - )حيكايه(يازيلار  
ساچاقدان آسيلميش اژدها، چين سفريندن  -)لر حيكايه(يولداش 
اؤزبكستان  -)رمان(قوشلار داها قورخمورلار  - )سفرنامه(يازيلار 
 -)رمان(نين كهربا گؤزلري  مرّ آغاجي -)سفرنامه(سي  سفرنامه

يايلاق سفريندن (ائنديم بولاق باشينا  -)رمان(آجليق باراتاسي 
هر قولاغيمدا بير  - )لر حيكايه(آگورادا يانديرين مني  - )يازيلار

اوشاق (خيالباز قورقور  -)رمان(رگه دوش  -)لر حيكايه(قيزيل آلما
  ) ناغيلي

لييني  لارينين گؤزل يي خال  قانادلارينين قرينه قهوه
خود  ؤلموش اولدوغونا برگؤردويوم آن اونون ا

نك ده تبريز جماعتي  اولماديم، دئديم بلكه بو كپه
باش -كيمي ضدشورش پليسي گؤردوكده چاش

باخان ايله دييشيك  اولوب، ساري موزاييكي گونه
آمما قورخدوم . ييم توتدو اؤز فيكريمه گولمه. توتوب

لارينين داليندا قارد  روبوت كيمي شيشه قالخان
ر كيريخب، مني پليس احوالاتينا ل توتموش پليس

گولن بير عصيانچي يئرينه قويوب سيلاحلاريني منه 
ديم،  اونون اوچون گولمه. ساري نيشان توتسونلار

گولوش عصيان . حتي دوداغيمي بئله قاچيرتماديم
دن  آنلاميندا اولماسا دا، هئچ بير عاغيللي آدام تپه
. مزديرناغا سيلاحا بورونموش پليسين اؤنونده گول

يديلر چؤرك آلماق ماهاناسييلا زنبيلي  هله بيلسه
قولوما ساليب، اونلاري ياخيندان تاماشا ائديم دئيه 

آللاه !... يوخ... سينده يول گلميشم  ايكي كند مسافه
. من كي بير كاره دئييلم! سين او گونو گؤرستمه

! ايشچييم؟ يوخ! يازيچييام؟ يوخ! ژورناليستم؟ يوخ
.. بس، دوستاق هارا، من هارا؟.. !دانشجويام؟ يوخ

لر اؤنجه تقاعد اولموش بير  ايل منيم كيمي
  !شادان باشقا أليندن نه ايش گلر؟كارمندين تاما

آياغيم آلتينا باخماسايديم، قبريستاندا قبيرلري 
آياقلاييب كئچن كيمي اونو دا آياقلاييب 

لرده اولسايدي دا،  آنجاق فيكريم پليس. جكديم كئچه
يدي يوخسا اونون اينجه قانادلاري  رده اگؤزوم يئ

نين اوزرينه  مه آياغيم آلتدا اوغولوب، ساري دؤشه
بيليرم، بو . گؤرمك همن دايانديم. ياييلاجاق ايدي

بيره پيادا يولونون اورتاسيندا - ده بيردن هنگامه
. ميش اولماز لرين دقتيني چكمه دايانماق، پليس

- وروم، سونرا اؤزديم أييليب اؤلونو يئردن گؤت ايسته
لر كيريخيب،  يئره أييلسم، پليس: اؤزمه دوشوندوم
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آمما بورا . يئردن داش گؤتوردويومو ظنّ ائدرلر
تبريزدي، فلسطين دئييل كي من ده انتفاضه 
ساواشي اوچون يئردن داش گؤتوروب پليسه ساري 

كيمدي؟ اونلار دا   ليك، مگر پليس اوسته. توللاييم
تقاعد  لاريديلار دااا، ين اوغولائله منيم كيمي آنالار

  .لري اولماز دئيه دوشوندوم لارلا ايش اولموش ياشلي
بير آن نظريمه گلدي . سولوما باخديم-ساغ

لارين داليسيندا  لر قالخان سولومداكي پليس-ساغ
آمما بو . لريديرلر قورويوب قالميش قورخو شواليه

لار  ديري، جانلي آدام-لر قوروماميشديلار، ديپ شواليه
-لاري يئرده قيميلداييرديلار، بير دايانديق. ايديلر

ايكيسي دقتله مني  - حتي بير. بيرلريله دانيشيرديلار
ييب قفيلدن يئره  اونا گؤره احتياط ائله. سوزوردولر

ساري موزاييك اوسته ديزه چؤكوب، . ديم أييلمه
اونلارا باخمادان چؤرك سبديمي قولومدان يئره 

اؤلوسونو آستاجا گؤتوروب، يين  كپنه. بوراخديم
. كي سنگكين اوزرينه قويدوم سبدين ايچينده

آدام . نك يئنه بؤيرو اوسته دوشوب قالدي كپه
ي گؤزل كيمي لارداك اولسايدي، دئيرديم ناغيل

  .شيرين يوخويا داليب
نك لاپ عشق  گؤيلومدن كئچير بو كپه

لار  عؤمورلرينده عاشق اولان. دير، دئييم رنگينده
عشق . نين نه اولدوغونو ياخجي بيلرلر يعشق رنگ

قاليب هانسي . رنگي هردن اؤزل بير رنگه چالار
حتي . واختدا، هانسي بير حالدا عشقه ياناشاسان

بونونلا . لرين مخصوص لحني ده وار بو رنگ  اؤزونه
بيله اؤزومو - دير دئسم، بيله بئله عشق رنگينده

 لارين بو بيليرم خيابان. سالارام او دويغونون ايچينه
  .وضعيتيله عشق دويغوسو توتماز

. بير نفر عصيانچي بئله خياباندا گؤزه گؤرونمور
كي  لرينده لريني، أل لرين گئيينيش بونونلا بئله پليس

لريني  لارينداكي دمير بؤرك لاريني، باش باتوم
آز قالير . يينه قورخو دامير گؤرنده، آدامين اوره

هاندا قالسين كي آدامين آدي ياديندان چيخسين، 
منجه اؤلوم رنگي ده . لريني دوشونسون عشقين رنگ
  .دير لريندن بيريسي عشقين رنگ

عشقي چؤرك سبديمده داشيماغا دئييل، 
لرينين  ساعات ميدانيني قورخو شواليه

سينده گؤردوكده نظريمه گلدي او هوندور  محاصره
لري ده قورخودان  بينانين باشينداكي ساعاتين عقربه

قورخونون بالاسي : دئديم اؤزومه- اؤز. لار دايانيب
  !اؤلسون

قورخونون حيوان و آدام كيمي دوغماق قابليتي 
اولماسا دا، منجه قورخونون دوغومو ويروس دوغومو 

دن سسه،  دن نفسه، سس دير، نفس بير شئي  كيمي
أل  به قورخو آدامي أل. الدن اله بولاشيب، ياييلار

دوز . تيكه اؤلدورر-يكهآزجا، ت-اؤلدورمز، آزجا
  .لر، قورخو اؤلومدن پيسدير دئميش
ين مني گؤزآلتينا آلديقلاريني  ايكي پليس- بير

ييم  يي گؤتورمه يقين يئردن كپنه. حيس ائديرم
سن يئردن گؤتوردويوم  گؤره. لريني چكيب دقت
نك اؤلوسو اولدوغونو  پهين آنجاق و آنجاق بير ك شئي

  گؤردولر؟
اؤزومه - اؤز. انلي گؤرونومق چاليشيرام سويوق

لر  فيكر ائله أتدن دووار چكميش بو پليس: دئييرم
ياشيل شومشاد  امبولوارلارين كنارينا أكيلميش ي

 .لاريديلار آغاج
لاري سؤزونو ذهنيمده تكرار  شمشاد آغاج

ائديركن سنگكين اوجوندان بير پارچا قوپاريب 
لري گؤرمزدن كيمي پيادا  پليس. آغزيما قويورام

ايكي آدديم اوزاقلاشماميش -بير. ولوندان كئچيرمي
. گئري دؤنورم. يانا بير فيكير عاغليما چاتير اوشاق
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فيكريم . لاريمدا توپلاييرام بوتون شهامتيمي آياق
يانا اولسا دا، بؤيوك بير ساواشا گئدن كيمي  اوشاق

آدديم آتديقجا ساواش ميدانينا . حسيم وار
ميدانين اورتاسينا . ياخينلاشديغيمي حيس ائديرم

لر  پليس. لرين قارشيسيندا دايانيرام توپلانميش پليس
بيري أليني بئلينه . ايسه تعجبله منه باخيرلار

او . قورخورام. ييني سيخير آپاريب، باتومون دسته
لريمين حسابيني  باتوم منيم آرتروزلو سوموك

يي  كپنه. اؤزومو سينديرميرام. بيريوللوق چوروده بيلر
گؤتوروب اووجومدا اونا گؤرسديب، يانيندا  آستاجا

. دوران پليسين چيينينه قويوب، گئري دؤنورم
لردن اوزاقلاشيركن بير ده دؤنوب باخاماغا  پليس

يي  سي كپنه قورخورام او قورخو شواليه. قورخورام
چيينيندن يئره آتيب، آياغي ايله اونون ألوان و اينجه 

  ...قورخورام... قانادلاريني أزسين
**  

نئچه گوندور ساعات ميداني بيزيم 
قارامتيل پالتار گئيينميش بير . قوروغوموزدادير

دن پيادا يولوندان خيابانا آدلاييب،  قادين هئچ تلسمه
  عموميتله شورش. لارلا ميدانا ساري گلير آستا آدديم

ياتاندان سونرا جماعت شورشه قارشي خدمت ائدن 
اوجو اونلاري لري گؤرمزدن گليب، يا دا گؤز  پليس

قاطارلاريم كيمي  هم. لارينا دوام ائدرلر سوزوب يول
من ده تعجب ايله بيزه ياخينلاشان قاديني گؤزدن 

قادين ايكي آدديم بيزه قالميش . قويمورام
قاطاريم  كي هم قارشيميزدا دايانيركن ساغ طرفيمده

قاري قالميشدي ايماله -ائله بير بو قوجا«: دئيير
  »!سين مه ائله

بوشلا، پاتليتيندن بلليدي آلزايمري وار، «
ائوينين يولونو آزيب، گؤرموسن گيژ تويوق كيمي 

  .قاطاريم دئيير كي هم سول طرفده» !والاي وورور

لاري حيات  لارين آستا آدديم منجه قوجا آدام
انسان ياشا دولونجا يولون . دير لريندن آسيلي تجربه

دينين قا .سمز سونونا يئتيشمك اوچون هئچ تله
يئريشيندن چوخ، قولوندان آسلانميش حصير زنبيل 

ياخينلاشديقجا زنبيلين اوزرينه . دقتيمي چكير
ايچيمده . لر منه تانيش گلير توخونموش چيچك

بو سويوق و قورخولو . عجيبه بير دويغو قايناشير
لر،  كي چيچك آتمسفرده او حصير زنبيل اوزرينده

ويناييب سينده اويونجاغي ايله ا اعدام صحنه
ين بير معصوم وارليغي ذهنيمده  گولومسه

بيره اوزاق بير خاطره ذهنيمده -بيردن. جانلانديرير
نين ندنيني  آيدينلاشيب، او زنبليبن تانيش گلدييي

ايچيمده مني اينجيدن بير نيسگيل . خاطيرلاييرام
بير سفر شمالا گئدنده آنام صيغه . اويانير

منه گؤرسديب، نين زنبيليني امانت آليب  باجيسي
آلماغيمي   اونون كيمي بير چؤرك زنبيلي

او زنبيلين ده اوزرينده رنگلي . تاپشيرميشدي
شمال سفريندن گئري . لر توخونموشدو چيچك

دؤندويومده، آنامين تاپشيريغيني اونوتدوغومو 
سونراكي سفرلرده آنام حياتدا . خاطيرلاميشديم

  .ونون تاپشيريغيني يئرينه گتيريمدئييلدي ا
دوز منيم قارشيمدا داياناندا  قادين گليب دوم

يراق اولماق شورشه قارشي - حاضير. هويوخورام
-بيردن. خدمت ائدن پليس اوچون أن واجب أمردير

بيره هؤووشنه باشيمدان بدنيمه سوزولوب، جانيمي 
قاطارلاريم  سولومداكي هم-ساغ. قيزيشما باسير

ماق كيمي أليمي بئليمدن ساللانميش باتوما آپار
اوزويو  ديلبر دستسم ده، اونون بارماغينداكي  ايسته

بيلميرم ايچيمده . گؤرونجه ندنسه أليم سوستالير
اويانميش نيسگيل، يوخسا اونون آستا و اينانجلي 

لاري أليمين سوستالديغينا سبب اولور، آنجاق  آدديم
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م  ديك گؤزومه گؤز تيكنده هؤووشنه-قادين ديك
مربندي وار، اولمايا بو قادين اولمايا انتحار ك. آرتير

زنبيلينده أل بومباسي داشييير دئيه دوشوندويومده 
قاتلانميش . ثانيه آخاري زنبيلين ايچينه گؤز آتيرام

بير سنگك گؤردويومده آزجا راحاتلاسام دا، 
  .سي عاغليمدان چيخمير دي دوشونجهانتحاركمربن

قادين أليني زنبيل ايچينه ساليب بير شئي 
قاطارلاريم  سولومداكي هم-ساغ گؤتوروركن

لاريني، منسه پليس قالخانيمي يوخاري  باتوم
ديييميز آن، قادين اووجونداكي  قالديرماق ايسته

  .قاطاريما گؤرسدير ساغيمداكي هم يي نه كپه
يه  نه هويوخموش كيمي اونون اووجونداكي كپه

سي  دانيشماز، رتبه-قادين دينمز. باخيريق
لارينا اولدوز سانجان بير  نيوكسلميش افسرين پاگو

يي منيم ساغ چيينيمه قوياندا،  نه ژنرال مثالي كپه
اوزويونه  ديلبر دستقاشلي   يئنه بارماغينداكي عقيق

يي چيينيمه قوياندان  نه او ايسه كپه. گؤزوم ساتاشير
لارلا  سونرا گلدييي كيمي آستا و اينانجلي آدديم

  .شيرسيندن اوزاقلا دسته  ب، پليسگئري دؤنو
يين  نه ياناكي چيينمه قويولموش كپه

. لارا باخيرام اي قرينه خال قانادلارينداكي قهوه
قاطاريم آلزايمر  سولومداكي هم. نك ترپنمير كپه
اوجو بير سؤزلر دئسه ده، اونا قولاق  سينده ديل باره

قاطاريم باتومون اوجويلا  ساغيمداكي هم. آسميرام
دييينده  ق ايستهيي چيينيمدن يئره سالما نه كپه

يين اوزريينه قويوب، اونا مانع  نه ألجكلي أليمي كپه
  »او قاديني تانيييرسان؟«: او ايسه دئيير. اولورام

گؤزومو قادين گئدن پيادا يولا تيكيب، 
من او «: قاطاريمين سواليني اؤزومدن سوروشورام هم

  »قاديني تانيييرام؟
، آدام چيينينده هئش زادين اؤلوسون داشيماز«

  »!يئره اونو آت
بير قوجا قادين نييه گرك بئله بير «: دئييرم

  »ايش گؤرسون؟
سؤز باشي «: قاطاريم دئيير سولومداكي هم

لرينه  تاپماجا ناغيل دئين سن، شرلوك هولمز فيليم
جانين جوابيني بيزدن باخان سن، ايندي تاپما

  »سوروشوسان؟
نه تاپماجاسي، نه ناغيلي؟ «: ساغيمداكي آرتيرير

آزار دلييه نه سؤز  بي. آزار دلي ايدي لي ايدي، بيد
يولدان بير . قانديرماق اولار، نه ده قورخوتماق اولار

ؤلونو ده آتلي كئچدي، قورتولدي، قاديني بوشلا، او ا
  »!چيينيندن سال يئره أز

دوغوردان سن آلزايمره گؤره ده تاپماجا «
  »باشاريسان؟

. قاطاريما جواب وئرميرم سولومداكي هم 
آزار دلي قادين  آلزايمري اولان قادين، بلكه ده بي

يه دؤنوشوب، محو اولونجا گؤزومله  قارامتيل بير نقطه
قادين اوزاقلاشديقجا، اونون . اونو تعقيب ائديرم

لريندن يارانميش دويغونون  نين چيچيك زنبيلي
 ١يين چكيسي نه لييي ايچيمده آزالديقجا كپه چكيجي

نك  ه گلير كي، بو جانسيز كپهبير آن منه ائل. آرتير
گئده آغيرلاشيب، چيينيمي ساغ طرفه - گئت

اولمايا ! اولمايا او قادين جادوگر ايدي. آخينديراجاق
  !دي نك ايله مني سئحيرله ؤلو كپهبير ا

يين  نه قادين اوزاقلاشديقجا اؤلو كپه
گؤزومو او محو اولان . آغيرلاشديغيني حس ائديرم

يئددي ايل بويو خدمت . دن آييرا بيلميرم  نقطه
. لري كيمي واراقلانير لر تقويم صفحه ائتديييم گون

لار،  ائتديييميز ميدان  بيزه وئريلميش أمرلر، قوروق

                                                           
  .وزن: چكي ١
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لار، يئره  ن قاچان آداملار، اؤنوموزد لار، دانشگاه خيابان
لار، قيشقيريب  لار، ييخيليب قالخان ييخيلان
لار، توستو،  لاريميزا توخونان داش لار، قالخان باغيران

عجيبه ... قان، سس، سس، سس، سس، سس
  .رير لر ذهنيمده جوجه دوشونجه
أمرلري : لرين تيتريني اوخويور قزئت  سس

يين  نه كپهاطاعت ائدن بير انسانين چييني اؤلو بير 
اؤلو ... آغيرليغي آلتدا قانقرن اولوب قاراليب، چورودو

سيني يئرينه   نك ميتوز بؤلگوسو ايله وظيفه بير كپه
يه  نه يئتيرن بير انسانين چيينينده يوزلرجه اؤلو كپه

داغ  نك انگلي قره اي قويروقلو كپه قهوه... بؤلوندو
ب، لارا داراشي أل توخونماميش يارپاق  اورمانيندا

نك  اي خاللي اؤلو بير كپه توخوم سالان كيمي، قهوه
ده صداقت ايله خدمت ائدن بير آدام چيينينده 

  ...يوزلرجه اؤلوم توخومو سالدي
يالنيز . ذهنيمده عجيبه تصويرلر قايناشير

نك،  كي اؤلو كپه لر دئييل، چيينيمده ژورناليست
لر  لار و يؤنتمن لار، سناريو يازان شاعرلر، يازيچي

لرين  اولسا دا، آنجاق مؤلف  اوچون اورتاق سوژه
بير يازيچي چيينيمه . اورتاق دئييل  لري دوشونجه

يي مين بير  نه اي كپه آغيرليق ائدن تكجه بير قهوه
ين  يه دؤنوشدوروب، هر گئجه بير ناغيل سؤيله نه  كپه

بير . شهرزاد كيمي كاراكتر ياراتماغا چاليشير
يي يوزلرجه زنجي  هن كي كپه آيريسي چيينيمده

يه، مني ده ايپك يولونونون قاچاق  نه كپه
لري گتيريب، بغداد بازاريندا قول  لاريندان زنجي يول

  .يير دام كيمي روايت ائتمك ايستهساتان بير آ
  يين قانادلارينداكي قرينه نه بير شاعر كپه

لاري پوزوب، يئرينه قارماقاريشيق، خيردا،  خال
بير سناريو يازان مني . ر قويورلا بؤيوك رنگارنگ خال

نك كيمي اؤلدوروب، يئنيدن لابراتواردا بيزي  ده كپه

چيينيم . بير جوت روبوت كيمي ياراتماق قصدي وار
نك ايسه منيم چيينيمه دخيل  اوجاق، اؤلو كپه

نك خورتلاييب،  دوشوب، فيلمين سونوندا اؤلو كپه
قانادلانيب اوچسون دئيه، بير يؤنتمن من و 

دلي آ» زامانين مسيحي«نكدن  كي كپه مدهچييني
  .يير سندلي فيليم چكمك ايسته

يين قاناد چالماق  نه لر ايسه كپه موسيقيچي
لاريمين سسيني نوتا آليب،  سسي ايله منيم پوتون

لاريندا، فرقلي  اوزرينه شعر قوشوب، موسيقي دستگاه
  .يه چاليشيرلار لنديرمه لرده سس گوشه

انسان  لاري، طبيعت فتوگرافچي
لاري، سياسي  لاري، حشره فتوگرافچي فتوگرافچي
... لاري  لرين فلاش ايشيق لار و دوربين فتوگرافچي

بوتون بونلارا رغمن شورشه قارشي خدمت ائدن 
قيم وار نه يه ح لر كيمي نه اعتراض ائتمه پليس

  .يه سورغو سوال ائتمه
يين قانادلاريني  نه لارين بيري اؤلو كپه رسام
لرين قانادلاري ايله دييشديريب،  ن ملك هجنتده گز

مني بوينوزلو بير ابليس بالاسي كيمي رسم 
لرين نئجه  نك بير آيري رسام ايسه كپه. دير ائتمكده

دن بيزيم يئرلريميزي  بير وارليق اولدوغونو دوشونمه
يين بير ألينه باتوم، او بيري ألينه  نه دييشديريب، كپه

اديندا يين ساغ قان نه كپه قالخان وئريب، منيم اؤلومو
  ...يير و رسم ائتمك ايسته

سيني  يالنيز ذهنيم دئييل، وجودومون دا دنگه
يين  نه گئده اؤلو كپه-گئت. يم ايتيرميش كيمي

آغيرليغيندان چيينيم ساغا لنگر سالميش كيمي 
  .اولور

نين  سن من بو هنرمندلرين ياراتديغي گؤره
لري،  ورناليستهانسييام؟ عاغليمدان كئچن بوتون ژ

لاري، شاعرلري  لاري، فتوگرافچي لري، رسام موزيسين
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لاري منيم كيمي أمرلره اطاعت ائديب،  و يازيچي
لاري اولمايان بير مقامدا گؤرمك  سوال حاق-سورغو

سن اونلار بو مقامدا اولسالار،  گؤره. گؤيلومدن كئچير
  نئجه بير وارليغا چئوريلرلر؟

تومو چيينيمه قاطاريمين با ساغيمداكي هم
نك پوتونلاريمين  كپه. توخوندوغو آن ديسكينيرم

قاطاريما باخيرام، نه  نه ساغ هم. قاباغيندا يئره دوشور
ييمي أليمدن چيخاريب  ألجه. قاطاريما سول هم

يين اؤلوسونو احتياط ايله اونون آراسينا  نه كپه
كئشيك واختيم . بوكوب، قولتوق جيبيمه قويورام

ي گؤزومو قادين گئدن يولا تيكيب، باشا چاتانا كيم

 يالين دايانميش كيمي دايانيب، تيكان اوسته آياق
لري  نك اؤلو كپه لري ايله اوزوك ديلبر دست

  .دوشونورم
ائوه يئتيشمك همين آنامدان ميراث قالميش 

آنامين ياقوت قاشلي، فيروزه . صانديقچاني آچيرام
ي لرينين اورتاسينداكي عقيق قاشل قاشلي اوزوك

اوزويونو گؤتوروب جولو بارماغيما تاخيب،  ديلبر دست
  .يي اوزويون يئرينه قويورام نه هكپ

قاديني يئنيدن گؤرمك اوچون صاباحدان هر 
بارماغيمداكي . گون او گئدن پيادا يولدا داياناجاغام

  .ييرم زويومو اونا گؤرستمك ايستهاو ديلبر دست
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  گريواني مريم

  

  لاري ين ناغيل مريم
  :سينه چئويرن فارسجادان خراسان توركجه
  محمد افشارنيا

  
  

١  
گئجه ده تلگرام گوروهوندا داغچيليق ايچين 
برنامه توكوردولر، شوخلوق اينن دئديم من لحظه ده 
ياشارام، گلجگيم يا گلميجگيمي ايندي دن سوز 

بار و  قرارلاريم ايچين هم شو مشكليم. بئره بيلميرم
مثلا بيريسيه سوز بئره بيلميرم كي ساوا سن اينن 

هميشه سونگ لحظه ده . كافه يا قوناقليغا گليرم
  .تصميم توتورام كي گئديم يا گئدمييم

. بيريلري دئدي من ائرته زنگ ووررام سنه
اوزوم نن دئديم اگر . گوشيمي سايلنت ائديب ياتديم

و اختيار گوشيمينگ قيچير باغير و آلارمي اولمادان 
ياتماق . اگر اويانماسام دا هئچ. اينن اويانام گئديرم

. ايچين استرسلي بير گئجه كئچيرمگي ايستميرديم
ائرته داني امداد غيبي كومگي اينن ساعتينده 

اون نفر . يئريمدن توردوم و گلمگيمي خبر بئرديم
يئل . ايديك و ايكي ماشين نن سالوكا گئتديك

ايكي گروه دا اسفراين و . اسمگي بير آز شديد ايدي
بعضا اونلار نن همراه اولوب . قوچاندان گلميشديلر

بو داغينگ خصلتي دير كي انسانلاري . دانيشارديك
انسانلار . صميمي ائديب تفاوتلاري اورتادان چيخار

داغدا اجتماعي راق، پرچنه راق، مهربان راق و 
اصلينده آدام راق و انسان . باغيشلايان راق ديرلار

داغينگ عظمت و . ينا ياخين راق ديرلارذات
ابهتينينگ قارشيسيندا، تعلقلري و ماشين و ائولري 

بوتون بارليقلاري او عظمت . كيچيكراق گورونور
عوضينده اراده، انگيزه و ياشام . قارشيسيندا هئچ دير

  .لذتيني آداملاردا تقويت ائدير
قاييداندا آلتي نفر تئزراق قله يه يئتيشديك و 

فر چونكو چاغا اينن گلميشديلر گئجراق دورد ن
او آلتي نفردن بيري گرك ايكينجي . يئتيشديلر

ماشين ايچين صبر ائديردي و بيرينجي ماشين يولا 
من آلتينجي نفر ايديم كي قالديم و اوزوم . دوشوردو

. ايچين رختيان قله سينده بير ساعاتليق دولاشديم
شديم بير قاري خاتين و كيشي نين ايشيگينه يئتي

 ينيريآخشام اوستو ب يسان ك. كي گونش توتارديلار
 بيشيدان يباشلاد فورا بئرندهسلام . شيرمييگؤزله 

  .دردلشمگه
اونلارينگ قارشيسيندا يئرده عقيللي اوتوردوم و 

خاتين هم تئزراق اولمگي . سوزلرينه قولاق آسديم
هم ده ياخشيلاشماق ايچين دوكتورا ائرتيلمگي 

يئكه ليگي و كسسيزليگيندن . ايستييريدي
جاوانليغيندان كي اوزون كئرپي لري و . دانيشيردي

سيليردي گوز ياشلاريني . قارا گوزو بار ايدي دئيردي
بوردا . و دئيردي كي هر زامان اورك داريخليغيم بار

 شيالدن گئتم ندايلارينتيخياورك س. غريبم
  .گؤرمك اولوردو ينيسئوگ
. اگر اري اولماسايدي اوندان سوروشارديم 
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كورونادان و سردار . كيشي سياستدن دئيردي
قله دن دئيردي كي . سليماني دن دئيردي

بئش خانواردان چوخراق يوخ اون -نوجاوانليغيندا اون
كيشي خاتينينگ ييغلاييشيني سبب سيز . ايدي

تا اونلار يئتيشسينلر بير چوخ . ييغلاييش سويلردي
بونلارينگ توركوسو بيزيم . توركو دانيشديق بيز

... گلدينگ. بار ايدي) ينگ(كيمين آي ان جي سي 
  ... .گئتدينگ

. هديه ائتمك ايچين بير زاديم يوخ ايدي
. يلان تنقلاتي بنفش ظرفي اينن خاتينا بئرديمقايتار

خاتين گولدو و چرقدينگ بالينينگ آستيندا 
  .ديشسيز گولوشو قشنگ ايدي. گيزلتدي

  
٢  

. بابا اينن ايشلري بار. ايشيگين زنگيني چاليرلار
. بابام ايشيگه گئدير و بير ظرف بال نن قاييدير
. سوروشورام كيم ايدي؟ بابام دئيير حسنعلي ايدي

باغين ايچينده ائو قاييريردي، ايكي گون كومگه 
ايندي باغينين آريلارين . گئتديم ده پول آلماديم

  ...ين باليندان گتيريب -)زامبورالارين(
قونشونون اوغلو بير . ايشيگين زنگيني چاليرلار

بير جووال . فرغون اينن ايشيگين اونگونده بئكليير
لارينيز دئيير بوغدايلاري تويوغ. بوغداي گتيريب

انه نگيز بيزه سوغان و كلم . ايچين گتيريبديرم
  ...بئرنميش قبلا

ايشيگين ايپيني قونشونون قيزي چكير و نئچه 
سانا بوش استيل مجمع و بير بسته قوروت اينن 

نئچه گون . دئيير بو مجمعلر سيزكي دير. ايچره گلير
. بوندان ايلري گئتديك ايچينه قوروت قويدوق

سيني منه بئرير و دئيير بو دا قوروتلارين بسته 
او گون انه نگ گلدي بيزيم . سيزينگ پايينگيز

ايچين قوروت قاييرديي و انه ميزه قوروت قاييرماغي 
  .اويرتدي

. اوزومه دئييرم نه ياخشي دير بو مبادله لر
تام زاد مبادله ليك . كشكه اصلا پول يوخ ايدي

ق هر انسان تلاش ائدير ياخشيليگي چوخرا. اولايدي
  .و يئيراق بير ياخشيليق اينن جبران ائتسين

بو سفر منيم نن . ايشيگين زنگيني چاليرلار
بير چاغا بير دبه سوت اينن ايشيگين . ايشلري بار

دئيير مريم خالا بو سوتو انه م بئردي . اونگونده دير
. سوتو قايناديرام . ذوق مرگ اولورام... سيزه بئريم 

. حسدن دولو ايديياخشي . سوتو سوت دئييلدي كي
  .روح دوپينگي ايدي

خوشحالام كي ايندي بو قله مبادله سي 
  .واديسينده دوشوبدورام

  قله ده ياشاما #
  
٣  

شهرده اوتوران كارمند قارداش قله ده اوتوران 
انه يي گوندرين شهره "اكينجي قارداشا زنگ ووروب 

قله . دئدي "كي من زيارت ايچين اونو مشهده ائرتيم
. قارداش ايستگاها ماشينين ايزينه گلير ده اوتوران

انه زينه لردن عصا اينن . ائوين ايشيگينه گئديرك
حواله نينگ ايشيگينه ماشينا . آرامگينه آشاغايا يينير

يئتيشنجه، قار اونونگ چرقدينه و تيتره ين اللرينه 
  .اوتورور

. اوچ خاتين يولجو اوچ مختلف نسلدن باريق
گوبلكدن دولدورو و  علي ماشينينگ صندوق عقبيني

شهرينگ مغازه لرينينگ آدرسلريني سوروجويه 
  .بئرير كي اونلاري تحويل بئرسين

عليگل قله سينه يئتيشنده سوروجوموزه كي 
هميشه . عليگللي دير دئيرم قله نگير بالاشهر اولوب
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سوروجو دئير عليگللي لر هر . ساخت و سازدادير
وانلي لاردا دورد گونده بير اينك يئيرلر، ايندي گري

دئير عليگللي لر ياخشي ايش . قصابي دا يوخدور
ائديرلر، ياخشي يئيب ايچيرلر و ياخشي دا پيشرفت 

دئيرم قله كي بيرآز كاتالانير آداملار بعضي . ائديرلر
ايشلري عار بيليب ائتميرلر اما عليگلده خاتين 

دئيرم اگر عليگللي او . كيشي هنيز ايش ائديرلر
دي بيزيم باغيميزينگ اوتلاريني قونشوموز اولمياي

  .هيچكيم اورماز
قارلي هاوادا پرايدين تيتريلن اتاقگي، بيزيم 

بير ساعت . ايچين متحرك بير كرسي حساب اولونور
سوروجو . اوندا اوتوروروق و كئچميشدن دانيشيريق

گازينگ "قديم زمان بوغدا اورماق ايچين : دئير 
لوسو داغا درتوملي لرين هي. سينه گئدرديك "تخته

كيشي خاتيني دا يوخ . چولانيردي و بوغدا اورارديلار
هر كيم بوغدانين ساري خوشه لرينده يئل . ايدي

. دئيردي و هيلونو باشلاردي "لي لاني"اسمگي اينن 
  .يووارا گئديرديلر و بيربيرينه كومك ائديرديلر

اسدلي گردنه سينه ياخين پئلته پئلته قار 
ريدكي صندليده اوتوروب چوله كاتا انه كي ايل. ياغيير

رپه لريميز ؤز تيكيبدير دئير بو قاردا كؤگ
بيز دئييرك بو : سوروجو دئير . لرلرؤسويوقلوقدان ا

قار و سويوقلوقدا سيزي ساغ سالم شهره يئتيرك، 
سن كيرپي لرين غصه سيني يئيرسن؟ دئييرم مگر 

شايد . رپه نگيز هم بار مي؟ بير زاد دئميرؤبو ياشدا ك
رپه لري اولان زمانينگ اوزاق ؤقار اونو قويون و ككي 

رپه لره نگران ؤبير خاطره سيني يادينا گتيردي و ك
  .اولدو

رپه نمه دير؟ ؤپهليمدكي قيز منه سوروشور ك
دئير . رپه شو قوزودور اما بيرآز كيچيكراقؤدئيرم ك

سيز يئنگي لر حتي : قوزو نمه دير؟ سوروجو گولور 

سونرا اونا توضيح ! و نمه ديررپه و قوزؤبيلميرسيز ك
بئريرم كي تورك ديلينده داوارين بالاليغيندان 
. جاوانليغينا و قوجالديغينا فرقلي آدلاري باردير

چاغاليغينا . كيرپي داوارين بالاليغين مرحله سي دير
قوزو، توخلو، شوشئي، سونرا قويون و انگ سونگدا 

  .قاري قويوندور كي قاري داوارا دئيلير
ون ائوينين ايشيگينه يئتيشنده نَوره سي اوغلون

خوشحالليق نن دئيرم سيزه ماما . قاپيني آچير
. گلير مامانين قولونو توتوب ائرتير. گتيرميشيك

شيشه دن قاري باخارام و اونون . ماشين حركت ائدير
  .رپه لري ايچين نگران اولورامؤخيالي ك
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  ١شريف مردي

  
  

  ...خيال بير آز
  

اؤلومدن سونراكي ابدي حايات بيزيم بوگونكو حاياتيميز 
  قدر بير سير دئييل مي؟

  ويتگنشتاين
هاني بير اعدام محكومو اؤلومدن بيرآز اؤنجه بئله 

يوكسك و سيلديريم «: ميش يا دا دوشونموشدو  سؤيله
يي، دار  جه بير قاياليقدا، آنجاق ايكي آياغيمين سيغابيله

لار،  دا، دؤرد بير يانيم اوچوروملار، اوقيانوس چيخينتيبير 
سونسوز بير گئجه، سونسوز بير يالنيزليق و هئچ 

ده ياشاماق  يجك فيرتينايلا ساريلميش وضعيت بيتمه
جه، مين ايل بويونجا،  ام و بوتون عؤمرومزوروندا اولس

حتي سونسوزا قدر او بير قاريش تورپاقدا دورمام 
سه، او شكيلده ياشاماق، بو آندا بير ساعت ايچينده  گرك

يئتر كي » دير؟ جك اولماقدان داها چوخ ياخشي اؤله
نئجه اولورسا اولسون، آمما ! ياشاسين، صيرف ياشاسين

                                                           
آذربايجان شرقي ـ (قيزيل قالا كندي ) ١٩٨٤( ١٣٦٣: دوغوم  -  ١

  )قارا آغاج
مهندسي محيط زيست ـ (چئوره موهنديسلييي ـ هاوا كيرليليگي 

  قولوندا يوكسك ليسانس ) آلودگي هوا
اولدوزلاردان بيري قايميشدي ) / رمان( ٢٠١٦قوزان  قلمه :كتابلار
يول آيريجيندا يازيلميش /  )حيكايه توپلوسو(  ٢٠١٦

  )لر جيك دن آز حيكايه بئش يوز كلمه( ٢٠١٦لر  جيك حيكايه
  )شتيري مقاله توپلوسو ادبي اله(  ٢٠٢٠:داغيتماغا دوغرو

  !...يئتر كي ياشاسين
  و جزا ـ فيودور داستايفسكيسوچ 

  
لار كي صوبح  آليشميش آدام. دن دورارام ائرته

تئزدن دوروب داها ياتابيلمير، تعطيل گونلري بئله 
گؤزلرينه يوخو گيرمير، اونلاردان دئييل ده ياتماغي 

دن  دن دوروب خيابانلاري گزمك ائرته. چوخ سئويرم
. حالدا ياشاييرام هر. دي سيزليك چاره. ذوق دا آلمارام

 جك؟ گونلر گليب آج قالير، توخ ياتير نه فرق ائده
سون گونلريميزه . مني سني وئجينه آلمادان كئچير

ياواش ياواش آدديملاييريق، يوخسولو وارليسي دا 
فلك همشه ! يينه ده گرك يوخ بونلارين دئمه. يوخ

ايندي من دوروم . جك بئله گليب بئله ده گئده
دي، توتوب  دئييل بئلهقاباغيندا كي خئيير ائله 

قولاغيمدان بيرين ده پئيسريمه ياپيشديريب سونرا 
  ...نه ياخشي كي گيلئيلي اولماييم. يولا گتيرر

. دن دورارام ائرته. ييم اوزاق توشمه. هه
بوينو اَيري چلينگيمي بير ده داليمجا . آلاقارانليق

چكديييم تكرَلي چانتامي گؤتوروب خارراخار سورونه 
كوچه باشي خيابان خيابان زيبيل  سورونه هر

ياشام چتين اوزونو . شاشيرمايين. قابلاري آختارارام
اوزلرينيزي ده تورشوتمايين ! دير منه ده گؤسترمك

سيزدن منه مندن ده . يم كي كيركثافت ايچينده
آتميش . سيزه توخونولاسي شئي يوخدور آرادا

دوققوز ياشيمدا مني نئجه گؤروب يارغيلاديغينيز دا 
ديري ايكن ياشاماق لازيم، او . هئچ وئجيمه دئييل

اوزدن ريزقيمي باشقالارينين چؤله آتديغي زيبيل 
  .ايچينده آختاريرام

دان يوخسا زامانين قدارليغينا  سؤز راضيليق
آيري جور باخيلسا، باش . دان گئتمير اويماق

سوخوب زيرزيبيل ايچينده ديري قالماغا 
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بيرآز دا خيال . ك يوخدا اوقدر ده كؤتولو چاليشماق
دير البته، اوندا گؤررسن كي گئندن باخانلارين  لازيم

  .دوشوندويو ترسينه ياخشي زادلار دا وار
قوخو، پيسليك، اييرنج اييرنج آخيشان سولار 

هر . بونلاري گؤرمزدن گلميرم. وار واراولماغينا
دن پيس بورنا سوخولان ايتي قوخودور ايلك  شئي

. بويانا قاچيشان هوندور سيچانلار اويان. ياخينلاشمادا
اييرنج و رذيل سولاري ... ايستي هاوالاردا داها پيس

اولان موشامپالارا ياخينلاشمارام هئچ، اونلار دا 
پينتي آداملارين زيبيلي يوخسا . قاچيلمازدير آنجاق

ييرلر ايستر  شيك ائله جيريق موشامپالار هرياني بله
. نيشيم اوزانير ترپه ياشيما گؤره بيرآز. ايستمز

ولك ائديب  الك. قديمكي قيچ قولوم قالماييب داها
ديييمي تاپاندان سونرا، اونو درين قابين  ايسته

. دير ليك ايچيندن چيخارتماق اؤزو يئكه چتين
بيلن يئري زادي اولسا چلنيگيمين بوينونو  ايليشه

ايليشديريب چيخاردارام، اولماسا ايكي قول ياري 
گوجوم چاتماز (قابين ايچينه  بدن اَييليب

چوخ . چاليشا چاليشا چيخاردارام) قابيني اَيم زيبيل
. دا درينه جوممارام، ائله اوزدن درده ديني آختارارام

تاپديغيمي ايكي اوچ چاليشمادا يوخاري گتيرسم 
ياشام . ييم ده وار گؤيلوم ده وار يه اوره سئوينمه

يم بيرآز بوكوك بئل. بئله گؤزل شئيلرله دولودور بئله
ياواش ياواش . تمز ايشيمده اولسا دا، انگل تؤره

لر اولور و  البته خياباندان كئچن. ايشيمي گؤررم
. باخسين. هركس اؤزونه گؤره بيرجور باخير آداما

اويون آچان . لاپ گؤزونون ايچي ايله ده باخسين
كيم بيلير كيمين . منيم باشيما آچميش اينديليك

  ...بازدي بو فلك جك؟ اويون لر گله باشينا نه
. دين شئيلر آز تاپيلمير شانسيم گتيرسه درده

نچي  بئله. ياني خوش گونلريم ده اولور آراسيرا

ميشليييمدن دولايي  خوشلوقلارا سئوينديييم گؤرمه
بيرزامانلار قيز يوخ ايدي داغا داشا، . دئييل
بوللو سوللو . ييم خانايا، سينمايا گؤتورمه يئمك

آمما اويون بئله . داغ داش دليسي ايديم. خرجلرديم
قاباغيما ... كارتون، پيلاستيك، خيردا چؤرك! گليب

گلن قيويرزيويري آييريب قارنيمي دولدورورام 
  .ايندي

گؤتوردويوم قيزلاردان يوخسا ديرماشديغيم 
ليك اوقدر ده آغير  دوروم هله. داغلاردان واز كئچيرم

له سيغينيب كي ايندي داي زيبي بير ده. دئييل
لوكس . چؤرك چيخارتماق قاباقلار كيمي عار دئييل

ماشيني اولان، ياخشي . ايش اولور ياواش ياواش
بوندان قاباق زيبيله باش ... پالتار اَينينده اولان

سوخانين اَنينده جيرجينده اولاردي، اؤزوده بعضن 
زامان . چؤرك تاپمازدي باشين توخ قويسون يئره

عارسيز دئييلم آمما ... ا گيريرگون تازا دون به گون
اؤز . دير هئچ زامان بوجور شئيلر ده گؤزومده دئييل

دن دوروب سورونه سورونه  ائرته. ايشيمده اولارام
. ليك خرجيمي چيخارديب دؤنرم يوواما گونده

دن آشاغي، ايتيب باتان چيخماز بير  مرتضوي
نين ديبينده اوچ قات يوخاري ديرماشان  كوچه
يه ده  كيمسه. آلتيندا سوخولوب ياتيراملرين  پيلله

اونسوز دا اوستوراغا باغلي اولان . آزاريم ديمز
ديوارينان مني ايچينده ياشايان آداملاردان 

بير . سي دا وار ائويمين سارالميش قاپي. آييرميشلار
. زامانلار چؤل قاپيميز بير ايدي باشقا آداملارينان

. ن من ده گيرمديلر اونلار گيرند مه سونرالار ايسته
بيل من چيخان يئردن چيخماييب يوخسا من  ائله

اودوكي بير دليك . جكلر ييم يئره گيرميه جه گيره
بري ياندان آچديلار و سارالميش قاپي دا اولدو منيم 

ايستي هاوالاردا تر ايچينده بوغولسام دا . دروازام
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سيزاق گليركن يورغانين . دي سويوقلاردا ياخشي
. يستيليك باغيشلايير آداماآلتي يوموشاق ا

سيخيلارام لاپ ديبه، يورغاني چكرم باشيما، 
. ينا قولاق آسارام بوكولوب راديونون خيششاخيش

لر بيرآز آمانيمي كسير  ديز آغريسي بعضي گئجه
يير دئيه  لر ياخشي شئيلر يولومو گؤزله آمما ائرته

  .هينناهين ايله البته. ديك قالخارام
داي كميل، . ئدرم منجيحونو اوزويوخاري گ

بيرآز . مالك اشتر، امام خميني زاد باشقالارين الينده
. آمما داي ائله بئله گليب داي... دي اوزويوخاري

يي  نين ترپنَجه كيمسه. ها اورالارا دا گيرسم گيررم
دي،  هاشمي ياخشي. قالماميش قوجادا ايشي اولماز

ر يه گير هردن هاشمي. ده بيرشئي اولماز امام خميني
ده آزادي  آمما گئنل. بيرآز باشيمي اورا بورا سوخارام

دن باشلاييب بو  خيابانيندان يوخسا ائله مرتضوي
يادگار اوزاقدا، . سيراني سيليب سوپوررم اؤزومه

يينه،  دو، اولارا دا گئتميشم گئتمه دي، خوش كميل
بيرشئي . دو آلت اوست ائتديييم آمما ائله جيحون

. دئييرم كي ال چوخاليب.. .قالميش اولساها او دا
نفر لاپ  آخشام باشي وانئتينن جاهيل جاوان ايكي

قالانيني دا بعضن چؤپچولر يوخسا . يالار خياباني
منه نه قالاجاق؟ همي . اوبيريلر چكرلر باشلارينا

باشاريسيز همي ده كي سحرسحر بوشالديب يويوبلار 
ه مرم، قيزيل د آخشام شولوقلوغوندا ايشله. دا قابلاري

  دي آمما دا نئينئييم؟ پيس عادت. رل تؤكسه
. سين آغلينيزا شابلونلاشميش فيكيرلر ده گلمه

كيركثافت . مي ساققال ماققال باسماييب بيله
ريمه چكديييم يورغان  اوزه. ايچينده ده بوغولمورام

اؤزومه گؤره غروروم . تميز ياشارام. دير ترتميز يورغان
گومانيما بير يا ايكي  يين ايكي هفته اؤنجه اؤرنه. وار

نميش ژيلئت تاپديم، او يوغونلاريندان كي  كره ايشله

هله واريم و كاريما دا . باشيني دييشمك ده اولور
  .ترتميز. ليك حاماملاريم يئرينده هفته. گلير

بيرگون ديبينده اييرنج سو سوزولوب قالان دورو 
. موشامپانين ايچينده قارا بير شئي گؤردوم

بيرآز . يشديريب چكديم يوخاريچلينگيمي ايل
قابينا آتماق  بيرداها زيبيل(ديم  بويان ائله اويان
ايلك دوگون راحت . سونرا دوگونو آچديم) ديم ايسته

اونون ايچينده بير موشامپا داها وار ايدي، . آچيلدي
آدام دئيير . اونون دوگونو آچيلمادي كي آچيلمادي

! گون وور داياواش دو. سينه بايرامليق يوللايير ننه
ميرديم ديبينه ييغيشان آغ  ايسته. ديم آچابيلمه

ياشيل چالان رزيل سو اوستوباشيما داغيلسين، 
ييمدن ده گلميردي سالام  اوره. اوناگؤره جيرماديم

باش بارماغيمي چاليشديم بيرتهر سوخام . ديشيمه
تورشاميش پيس قوخو بارماغيم موشامپانين . ايچينه

لعنته . نومو يانديردييين بور ايچينه گيرجه
  .قاتي سودان بيرآز تؤكولدو شالواريما... گلميش

تاپديغيم ژيلئت . ديم نييه بونو آچديم بيلمه
پيرپئشمان اولدوم . دي هئچ اؤزل بيريسي دئييل
ديشيمين ديبيندن چيخاني . آچديغيم موشامپادان

آغزيماگلني ده . سينه ورن يييه ياغديرديم گؤت
ييم سويوياندان سونرا  بيرآز اؤره. توپوردوم صيفتينه

كي ياريم پيچاغينان كسيلميش اي. باخديم ايچينه
شميش كاسا، ايكي قاشيق،  بربري، ايكي آشا بله

اوغلان ائوي ! و بو ژيلئت... جك خيلك بلشيك سيله
بلكه قيز دا . بوشالداندان سونرا قيزا دئيير گلسين

اوغلان اؤز يولداشيندان ... اوغلان دا تهرانلي دئييل
يالوارار كي قيز ... ائوينين بوشالدماسيني ايستر

. آچاري آلار دوستوندان... للاهگئديرهااا سن آ
ميش اوغلان  قيز گلمه... سئناريولار دوزولدو قافامدا

قيزين . حاماما گئدر، اؤزونو ترتميز ساهمانلار
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چيخار . يينه هله اون بئش دقيقه قالميش گلمه
بلكه ده . نين باشيندان ايكي كاسا آش آلار كوچه

زنگ وورار قيزا كي يولوندا ايكي كاسا دا آش آل 
سيك آشي ايچر  ائوده بير ساريلاندان سونرا تله. گتير

كاسالاردان بيريني ده قيزين . سونرا يئنه ساريلارلار
يوغون بود ائله سيخيب ... آغ بودو باسيب بؤكوب ازر

... لر چوخدو موشامپادا جك سيله... كاساني كي
سوزولوب بودون اوستوندن آخيشان آغوووش سو 

ي اوردان دا هرياني لري اوردان كاسان جك سيله
قول قيچ ... آشين سويونا قاريشميش... باسميشدي

هر شئيي ييغيشديريب موشامپانين ... بود قاناد
) سه بربريلري ده اولارين اوستونه سه تله تله(ايچينده 

قويوب، بركيديب چؤله چيخاندا گوله گوله آتيب 
زيبيل قابينا اوردان دا يوللانيب شادمانا مينسين 

  ...اغينا قيزي يوللا ساليبقطار دور
قيز گئديب خيال ميال چكيب آپارميشدي 

ژيلئتي قاپيب بربري . گؤردوم اوتورموشام. مي بيله
به نييه كاندوم . پاراسيني قويوب چانتاما يوللانديم

ديم، گولدوم  ماندوم يوخودو؟ قاييديب باخماق ايسته
سيب كي آراداكي نازيك  اوغلان ائله تله. اؤزاؤزومه

... خيابانلار داكي اوقدر داردي. ني اونودوب يطهواس
  .بيرآزدان دا گليب قابلاري يوياجاقلار

اوزويوخاري (يول اوزو آشاغي ائنديكجه 
قالخيب ائله جيحونو اوزآشاغي ياواش . ييغمارام

بير اليم داليمجا سورونن چانتاني چكير ) ياواش ائنرم
اوبيري ده چلينگه دايالي، هله بهنودا 

ميشديم آغ دامجي سوزولوردو گؤزومون  يئتيشمه
... قيپ قيبراق... ريندن قاباغيندا بولور بودون اوزه

بودون . سرسم اولوردوم. قيچيم گلميردي... ژئله
. رينده دامجي آخينيب آخينيب سوزولوردو اوزه

بالاجا پارك وار بهنوددان طوساجاق . دؤندوم بهنودا

م كيمي اوردا آذان چاغي واخ بئواخ مني. چكيليب
گون چيخانا قدر . قارتيميش قوجالار گليب چابالارلار

آدي . لارين يانيندا قاچيب دارتينان وار دستگاه
قاپاني دا وار اؤزوو . ياديمنان چيخيب خارابانين

لري ده چولاق مولاقلاري آيي اوينادانا  ائرته. سن چكه
ورزيش وئرر . بنزر سووو شيرين بير قانجيق اوينادار

لي دال قاباق اويناييشينا باخارام  ان كئچهاورد. ياني
بو كره لاپ بئله آيا دئميشدي سن . جئيرانين

كي  جيبيمده. اؤزو ده سحرسحر. چيخما من چيخارام
ژيلئتي برك توتوب دابانيمي اويناديرديم قويروق 

سه قويروق  باخيب ائله. اوينادان كؤپكلر كيمي
اوسته  خانيمين دينگيلتيسي آياق. باسيب ايتيلرَديم

اورتادا سفئي بير . بيل مه ائله لايلاي چاليردي بيله
هئچ . موزيك هارا بونون بودو هارا... موزيك ده واردي

آمما . زامان موسيقي ديقتيمي چكمييب
  .يينجه ماجاق نييه، گؤيلون ايسته باجاق

دوغروسو پارك منيم دولانديغيم يئرلردن 
وب دئييل آمما داي چكير هردن گليب بير اوتور

كافتارلارين . گؤزل مؤزله باخاسان. دينج آلاسان
چكيليب گلميشديم بو كره ... سن چوچالاماسينا گوله

ايش گوجو قوتولونجا گيريب اوتاغينا پارپالتاريني . ده
بير آز گؤزدن دوشدو . مانتوزاد گئيدي. دييشدي

. آخي او شالوار هارا بو قاراسي هارا. بيزيم بو گؤزل
ق گؤركمي باشقا ايدمان بود همن بود آنجا

خانيم باشقا دونا گيرينجه گؤزوم ايكي . تينده قيافه
دا ديكَرميش بوقچاكيمي بير شئي  نيمكت اويانليق

اوستونو آلينجا . شيغيديم اوستونه قوجايانا. سئزدي
نين  كيمسه. ديم بوياني دهتله بئش اون كره اويان

ياواشجانا . باخيشي آلتيندا دئييلدي بوقچا
گؤزل مؤزلي . يندان توتوب ايليشديرديم چانتاماقولاغ

  .اونودوب تودابانا خارراخار
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. قلبيم لاپ آغزيما قدر قالخيب دارتينيردي
بيلردي؟ بيرآز اويان  يدي ده بيري نه دئيه بيلسه
قوجاليغين هئچ زادي . ديل تؤكمك زاد... بويان

كيمسه . دي ياخشي اولماسا بير بو خاصيتي ياخشي
  .ور آدامااوجور توخونم

اوردان جيحونا چيخينجا . بورخولدوم طوسا
چوخدان بري جيحون منيم . لديم بيرآز دينجه

زمزَمدن قاباق . مولكوم ماليم كيمي ايدي. اولموشدو
! دي دا تهران بئله. شوخلوق دئييل كي. گلميشم بورا

او . زمزم بؤيودو بيز خيردالديق. خاراب قالسين
. ي بيز ائنديكاو قالخد. شيشدي بيز كيچيلديك

بيز ... ديرديلر هاي كويله خيابانلاري گئنيشله
سئوينيرديك داردودوك يولاقلارين آغيز . گولوردوك
گوله گوله ده قيسقيريليرديق داها دا . آچماغينا
جرثقيللر، بتن فيشقيردانلار داررادار . آشاغيلارا

چانتامي چكير جيحونو ... يير خارراخار ايشله
دامپزشكيه چاتماميش دئديم . اوزآشاغي توتموشدوم

بلكه ! به گؤروم بوگون آللهيم نه قويوب اووجوما
داي . بوگونون ريزقي لاپ ائله ايلك باشدان وئريليب

سي  نمه قالاني راديو خيشاخيشي و يورغان مئهله
  كيم دئييب يوخسولون آللاهي يوخ؟. پاييما توشوب

دي؟ اوقدر ياخشي  هله نه چيخا قاباغيما ياخشي
قيرميزي . سه پالتارمالتار ايدي نه ايدي. ديم ابيلمهآراي

بيليم ياددان  نه... نوخودويا چالان كاپشن زاد
چيخميشدي يوخسا پاركا گليب قاچانلارين ايدي؟ 

شالواردان زاددان . دي؟ منه يئتيشميشدي فرقي نه
گئديب ائوده باخارام دئيه ياديما توشدو . وار بئلم

. گئري دؤندوم. گؤتورممي  ياديمنان چيخيب روزنامه
يازيلميش » سينامال«دن آشاغي اوستونه  زمزم

» مال سينا«داي بيلميرم نييه . ساتيش مركزي وار
فارسجاسي . دي ؟ بلكه ده اينگليسجه...لار يازماييب

. سي آنلام قازانير ان آزي بيريئره وارمير آمما توركجه
ب لري گلي روزنامه. سينانين اؤنونده بير دككه وار مال

سي ساعت  يييه  دككه. ياريسي قويور قاپيسينا گئجه
سي منه چاتسا  بو آرا بيردنه. يئددي ياريم زاد گلير

دن، آفتابدان مافتابدان  دن، شرق نه اولار؟ همشهري
  !سيزي آمما همشهري اَن زهله... زاددان

دن  ائنيب طوسون جيحونا قاووشان بربرچي
لر  بحانهصو. ياريم بربريمي آليب بوكدوم جيبيمه

اينديلر داها ياريم بربري ده چوخ ... سي يئرآلما بلله
اوقدر صاباح گتيررم دئديم كي اؤزلري . گلير

اوزآشاغي جيحوندا، . شديلر پاييمي آييرماغا اؤرگه
چؤركچي اوقدر واركي يادلاريندان ... ده زاددا هاشمي

آمما ياددان چيخار بيرگون ايكي گون اوچ ... چيخا
بير ايكيسي بيلديييني ! گون اولماز به گون... گون

اوز تورشودونجا كسديم اوردان ياريميمي . بيلديردي
نه اولسا نه اولسا هردن بير فَتير ! قالدي اوچو. آلماغي

احمددي آدي . لردن بيري ده وئرر چؤركچي
لو تازي  خوش گؤرونوش. دي بيلميرم مصطفي

ار لري باس يه كونده يه دينگيلده دوروموندا دينگيلده
گولوشلري ايله ياريم بربريمي كسيب . ياييلسين

آپار وئر دوكتوره گؤر . ديشلريندن بيري قاراليب. وئرر
احمديم ! ديشين بيري بيرميليون... نئجه سوخار

  .منيم
يئرآلمامي به هاردان گتيررم؟ او قاليب شانسا و 

اونسوز دا بير دنه يئرآلمانين يوخ . بيرنئچه فاكتورا
ان يوك بوشالدان ياري يوخولو اولماسي نئيساند

بيلسه ده ! شاگيرد نه سئزر نه ده خبري اولار
  .آلا سوخ گؤزووا. قاباقلايان اؤزوم اولارام

مي ترتميز راديومون سرسفئي سؤزلري  صوبحانه
. سيزلييينده يئييب گيررم يئريمه و موسيقيسي سس

  ...ميال يورغانيمدي و خيال
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. دا اريخيال هارا واراجاق؟ اصيل خيال ديش
نين لايلايي ايله بير  ناهاردان سونرالاري خبردئيه

. هوشلانيب سونرا چايدانين پيققاپيققينا قوناق اولارام
يئنه خياباندي يئنه . قيزيشيب ديزلريمي اووكالارام

لرين باغيشلاديغي كئيفه آياقلاريمين  ويترين. من
ياندان كئچنلري سئير . سيني يالوارارام سورونمه

دئمه هرشئي  له باخارلار كي بئناوالار، سنائ. ائدرم
! دير لرين داليندا ايشيلدايير اونلارين وارليغي شيشه

چلينگ اليمده چاليشارام قارنيما يا دا بئليمه قويان 
  .مز ساخلاييب ديك ديك يئريييم الي تيتره

ناهاردان سونرالار جيحون بيرآز تانينماز گلير 
... و، قصر الدشتد دي، خوش او اوزدن سلسبيل. آداما

جيحون . بونلاري، اؤزلجه ده سلسبيلي گزر دولانارام
تانيشليق وئرميرسه سلسبيل سرخوشلوق باغيشلايير 

سلسبيل ! لاپ قاران قاووشانا قدر. انَ آزي
. دي سيز كئيف باغيشلاماقدا قاينار بولاق اوجرَت

اوزونو ايله ... گؤزللرين اؤزلريني اؤزگور دويدوغو يئر
ساللانا ساللانا، دومبالا دومبالا، بير يانا بير . سي گوده
. دالغا دالغا... ساغ سول ساغ سول... يه وورا وورا بري

بيتيب . نين بيرقدري گئدينجه گل گئت گئجه
هاميسين ... دي بوددو بالديردي ممه! توكنمز كئيف

ريندن پيشميش باقالانين قوخوسو، رنگي ده  اوزه
. قاينارجا. ميزيقان قير. چوغوندوروندو كسين

باش  گؤت! دوز... ديرناق اوجو بيرآز دا بالديرغان
گيزيلتي قاني . دن ديرناغا تپه... اولوب سولانيرسان

آي سحرسحر بهنود پاركيندا جوشا ! قاينادير يئنه
نن جئيراني بير توتوب سيخاسان  جوشا ترپه

... دال قاباق. دن باشا اتك... يه باشدان اته... دئييرسن
  ...باقدال قا

لر سونسوز ياشام طرزيني رئكلام  ويترين
ايشيل ... ليك سعادت، خوشلوق همشه. دير ده ائتمك

ني آليب سئوينه سئوينه  كتاني. رنگ به رنگ. ايشيل
سان، تر  قاچيب، ايچينده همشه جاوان قالاجاق

تؤكوب بير قاچماقدان داياناندا خانيم قيز بري ياندان 
... بير گولوش او بير گولوش سن... باخاجاق كي

صاباحي گون يئنه بير گولوش و ديل اوجو 
... قاچيشلار.... داها سونرا گؤروشلر. سلاملاشما

آتيليب ... دينگيليم آتمالار... لر بيرليكده ترتؤكمه
بودو بير قات داها  تي قول ايدمان قيافه... لر توشمه

بير داها جئيران اويلاغينا . بود گؤسترير، سؤزسوز قول
. آمما داها قاران قاووشوب... پاركي آراسام گئديب

لذتين ده سونو . ده قارانليق هر شئيي يوخ ائتمك
داها گئجه ... داها گئجه داها درد. وارميش سن دئمه

  ...داها آغري
ايچ ايچه قاووشوب سرسم اولونجا ايي قوخو و 

جا  لار ياخشي سيزيلتي(لذتي بوراخيب سونوندا 
جيحونو ديزآغري . آذربايجاناچؤنرَم ) قالخاندان سونرا

ايله اوزآشاغي، قارانليغين پيشيك كيمي اوزگؤزه 
دي  گئجه. جيرناق آتان چاغ يوواما سيغينارام

دي يورغان  گئجه... دي يالقيزليق گئجه... تكليك
ياندان يانا ... اوخشاييب اويوماق... آلتيندا سيزلاماق

يب بير زامان اويان. بير درد دي مين گئجه... چؤنمك
ايللاه بيللاه ايله دوروب ... گؤررم كي ياتميشام

دن  ايكي ساعت. گيريب ياتارام. مي بوشالدارام مثانه
. و صوبحه قدر تا گون چيخينجا... سونرا بير داها

 .دن دورارام آنجاق ائرته
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  ١زاده ذن ايلقار مؤ

  
  

  تونل
تونلين سونوندا اينجه . گوللـه كيمي گئديرم

تانيشلارين . قاييديرام. اوزوندور. نير ايشيق گؤرسه
خلوت نظره . مزارليغا گئديرم. هئچ بيري يوخدور

ترحيم . بير بوجاقدا نئچه نفر توپلانيب. گلير
بيرازدان باسديرماق . بيلديريسي هله چاپ اولماييب

قويويا ساري  يتيمئيقارايا بورونموش . ييرلر ايسته
آياغا قالخيب . يرامكاور ايچينده دارتين. آپاريرلار

دا هانسيسا يمقارش سمده، ق ايستهمه باخما جنازه
انداميم . ييمه قورخو هوپور اوره. قاباغيمي آلير گوجلر

مين فورمدان چيخماسي  پارچالانيب، قيافه
ليييندن  كرونا خسته. فيكريندن هوركورم بير آن

. ين نه دورومدا اولدوغونو دا بيلميرمن اؤلن كيمسه
. ني ائشيتميشديم سون زامانلار اودلاييرلار جنازه

 رقارا كاو. جانيما وحشت دولو بير دويغو هوپور

                                                           
  )شهر مشكين(خياو ) ١٩٨٤( ١٣٦٣:دوغوم - ١

روانشناسي عمومي و التحصيل مهندسي عمران، كارشناس  فارغ
  كارشناس ارشد روانشناسي باليني

/ ) سي شعر مجموعه( ٢٠١٧يينه دؤنوشسوز بيليط   اوره :لار  كتاب
 )لر جيك حيكايه( ٢٠٢٠جاده 

 ده ايچينده اولدوغوما بيلينجلي اولسامدا، ذره قدر
مزديم، اؤلومون بو  هئچ ده فيكر ائله. ترپنه بيلميرم

گؤز قيرپيميندا . دانقدر ياخين، بونجا نامرد اولماسين
  .يوب، دونيادان ويداعلاشماغيمدانحاياتيما سون قو

   ندهسي خانانين سويوق و ازدحاملي چئوره مئييت
اوردان . آييليب امكداشيمي گؤرموشدوم. ايديم

اوزاقلاشيب اورژانسين شيشه دووارلي پارتيشنينه 
الجكلي الي ايله ماسكيني بورنونون . دايانميشدي
. چكيب، اللريني قوينونا قويموشدواوستونه 

سي بير  قارداشيملا داييم ايسه، الده اؤلوم بلگه
لي  بير بسته. اوتاقدان باشقا اوتاغا گئتمكده ايديلر

يه چاليشان  اشياني هانسيسا گمركدان ترخيص ائتمه
كيمي، سورعتله اوتاقدان اوتاغا، سالوندان سالونا 

ن گئديب، باسديريلماق ايشيمه لازيم اولا
دا قالسام جريمه  سانكي بيراز. لري آليرديلار ديلكچه

يرسيز بير اشيا،  ده. اولاجاقديماولوب، اللرينده خرج 
ييمدن، دهشتلي  يوخسا ميندار بير لئشه چئوريلمه

هر نه دن . دويغولار جهنمينده آليشماق اوزره ايديم
اوخونماسي  كي مئساژلاريمين چوخ گوشيمده

آرواديمين يانيندا يالنيز . موحشتيندن قرارسيز ايدي
سين،  آللاه رحمت ائله«. وار ايدي قارداشيملا داييم

كاور . ن ده يوخ ايدي دئيه» ياخجي آدام ايدي
منسيز بير آن بئله . ايچينده للك يونگوللويونده ايديم

گؤزونو  ين حايات يولداشيم اوز ياشايا بيلمه
كيمي ياناقلاريندان بوينونا  ديرناغيني .ديديردي

اوزو اوچ ياشلي آيلار قيزيمين رسيم . چكميشدي
ميدادين اوجونو . كيمي جيزيق جيزيق ايدي دفتري
سيز چكيب كاغاذي يارالايان آيلار كيمي،  احتياط

  .ني قاناتميشديديرناقلاري اوزونون هر طرفي
سم ده، ايندي  عؤمور بويو آبيرلي اؤلمك ايسته 

مي  زهبو آن بيلينمز طالعلر هيجانيندا جنا
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منه ساري  نقارقيشلا نيفرتي. ييرديم ايزله
سيز آييقليغيملا  چاره .ياغيلماسيني دوشونوردوم

ايشيق سورعتينده مزارليغين دؤرد بير يانيندا  ،بيرگه
اؤلوم . رويانين هئچ كارينا دا دئييلدي. دولانيرديم

خبريمي ائشيدندن سونرا موبهم باخيشلاريني 
. ييب آه چكميشدي لهاوزانديغي ياتاقدا سقفه زيل

سون زامانلار ائويميزه گليب گئدن حايات 
قيزي ايله ايلگييه كئچديييم  يولداشيمين خالاسي

ايلك گؤردويومده . گؤزلليك تانريچاسي ايدي. رويا
حايات . ييم قيريليب يئره دوشموشدو اوره

گؤزونو اوغورلاييب،  يغا آليشاندا،يولداشيملا دانيش
 .ايديم حو اولماق چاباسيندارويانين گؤزللييينده م

واتساپدا  لارسونرا. ومورداوز موبلدا اوتور اوزبه
يازيشماغا باشلاييب عاطيفي ايليشگييه ده 

مئساژلارين هاميسي گوشيمده . ديكميشكئچ
يقين كي حايات يولداشيم گؤرسه، . ديميشقال

  . ، آبريمي دا آپاراجاقديكي هئچگوروما لعنت 
ق هر يئريمي سويو سيزاق بيرگئتديكجه 

 ا كفن ايپيقولوم باغلي، قيچيم. بورويوردو
قارانليغين ايچينده حركتسيز . ساريلميش

كي آغ  كاور ايچيندن سقفده. اوزانميشديم
نين ضعيف ايشيقلاريني سئزه بيلسمده،  مهتابي

  .يئريمدن ترپنه بيلميرديم
قارا كاورين . ايديم  سويوقدان دونماق اوزره

اغلاييب، زيپيني ايچينده قول قيچيمي ب
يه ايمكانيم يوخ  ذره قدر ده ترپنمه. چكميشديلر

ديزينه دؤيوب آغلايان آرواديمين يانيندا . ايدي
. دايانميشدي قارداشيملا داييم سوسموشجاسينا

گوشيمي آچاندان سونرا يوزهشتاد درجه 
. بيلميرديم قوپاسينين عذابلي فيكريندن  فرقلنمه

 مدان هئچ بيريلاريدرين فيكيره دالميش دوست

تكه توك گلن . ني ده وار ايدي سئوينه. آغلاميردي
 لارينداماشين ،ه ماسكددوستلار الده الجكله اوز

ندن اؤلدويومو . گئجه اؤلموشدوم. لاراوتورموشدو
آنام . م هله بيماريستاندا ايدي سمده، جنازه بيلمه

ديري ايكن، اؤلدوكدن سونرا تاپيشيب 
. شميشديق بير زامانييميز اوچون داني گؤروشمه

قارداشيملا . امكداشيم گئديب ماشيندا اوتوروب
خانانين سالونوندا الي قوينوندا  خستهداييم 

مه، شيشدن قال  شلوغ ائله«آنام همشه . ميشديدايان
. ردي دئييه» بير يئرده، اؤزوندن چيخيبسان؟

ييمين اساس قورخوسو،  مه مه ياخينلاشا بيلمه جنازه
گاز بوغما . يلمك ايدياؤلوم عيللتيني ب

  مي، يوخسا تصادوف؟ قتل؛ سكته، قضاسيندان
  يوخسا؟مي كرونا

***  
سالونلاردا ايشيق سورعتي ايله قاباغيمدان 

ياشلي قوجا بير . سوووشان روحلار اؤزگه گلير
غريب . آنامي سوروشورام آليبروحون قاباغيني 

يقين كي . ايلگييه كئچه بيلميرم. ديلده دانيشير
ييم حاقدا منه  يالنيز آنام دونيايا نئجه قاييدا بيلمه

يه دوشن كيمي  بورولقان بير دره. يارديم اولا بيلر
راخيليب اوزون تونله فيرلانيرام ايچيمده، سونرا بو

  .ساري آخيرام
دولوب بوشالان  يه روحلار قبيرلر اوسته آري پته

لن  مزارليغا يؤنه. آخشام اولوب. كيمي فيرلانير
خيابانين بولوارينداكي چيراقلار، گؤزلريني آچيب بير 

روحلاري . قبيرلرين چوخو روحسوزدور. بير يانيرلار
. چيخيب گئديب، قارا تونلي سوووشوب دئمك

. نين دا پريشان روحو اورا بورا اوچماقدادير چوخلاري
نين آچيلماسي قبير ايچينده  گؤزلري اؤلولرين
 .سه ده، روحلار بونو حيس ائليه بيلير بيلينمه
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جك ايش  يه شيب، باش وئرمه كابوسوم گئرچكله
  . باسديريب ائوه قاييديبلار. ايسه باش وئريب

. دير موبايليم حايات يولداشيمين قارا كيفينده
قارا جعبه كيمي آچيلديقدان سونرا چوخ شئيلري 

اورتاليق خلوت اولاندان سونرا يقين . بيلردي  ده بليرله
لريميزي نظردن كئچيريب  خاطيره. كي آچاجاق

كي بوتون شكيللريميز يانيندا، خالاسي  ده گالئري
سينين نه  قيزينين لوت انداميني گؤردويونده، قيافه

گؤز   سيني يئر كوره .ييني دوشونورم جه فورما دوشه
م اولا  كانلارا احاطهقيرپيميندا فيرلانيب، بوتون م

دان ائوه مزارليق. آنامي هئچ يئرده تاپا بيلميرم. بيلير
  .ساري گئدن يول، اوزون بير اوتوبان بويوندادير

ركن، اوچماغا  هاواسيز بير بوشلوقدا يئرييه
آراسيرا قويوق كيمي، . چئوريليردي آدديملاريم

دالبادالا . اوتوروب سوزوردوم لرينده غين ذرهايشي
بولوار چيراقلاريني يولدا قويوب گئتسمده،  دوزولن

ائوه . لميردي م اوزونلاييب گوده داها اولمايان كؤلگه
ييشميش  ايللر اؤنجه حاياتيني ده. يئتيشميشديم

. سانكي دونياني وئرميشديلر. آنام قاپيدا دايانميشدي
سئوينجدن ايشيق سورعتينده آناما 

  :ميشدي گولومسه. ياخينلاشميشديم
رده، اؤزوندن مه، شيشدن قال بير يئ لهشلوغ ائ«

  .دئميشدي» چيخيبسان؟
انداميمدان . اؤزومدن چيخميشام آنا«

  ».آمما، قاييتماق ايستيرم نه ايسه. چيخميشام
گئجدير اوغلوم، باسديريبلار، دونن قاييدا «

  ».بيلردين
قاپييا قارا . مي ياپيشديريرلار ترحيم اعلاميه

ما حالوا قويسالار دا، حالين اورتاسيندا خور. چكيلير
يالنيز . ييب نيمده ايشتيراك ائتمه هئچ كيم ياس تؤره

  . لاپ ياخين آداملاردير

 حايات يولداشيم حالين بوجاغيندا بوينو بوكوك
قارا كيف يانيندا . آغلاماقدان اوزو شيشيب .اوتوروب

خالام  .يورقان دؤشك يوكونون آراسينا تپيبلر. دئييل
لري الينده، ستونون يانيندا  جوزوه قرآناوغلو 

مه يامان  ايشيندن قالديغي اوچون، جنازه. يبدايان
آنام ايچيمه . يرنؤوحه اوخويان گل. يينده دئيير اوره

  :ورهوپ
ليك  ابدي .اوچ گون سونرا هرنه قورتارير«

باخ سني . بيلينجيمده اوتور. اونودولورسان
ونلار روح، بوردا ميلي. ديييم ايللرين عذابينا گؤزله

سينده  انداملارينا قاييتماق اومودو ايله يئر كوره
 تونلين اوتايي. قاليب، تونلي سوووشماييبلار

آزاد، . بوردان داها گؤزل يئر. قاييديلماز مكاندير
. دير قارا دليك كيمي. يوموشاق، شن و موتلو

سومورولورسان و قوپورسان بوردان، سونرا 
مك اوچون  گؤزله سني. لاري سئير ائديرسن ملكوت

سرگردان روحلارين يوروشلرينه دؤزوب عذابلار 
بوراسي . بوراسي تام جهنمين اورتاسي. چكميشم

گل اوغلوم، تونلدن . سيزليكدير يالقيزليق، كيفايت
ليقدان زامان قفسينده گيريفتار. ييقسوووشمالي

 قموتلولو .بوردان آيريماليييق،  قوپمالي
ندن قوپوب، كئچميش حسرتي. زامانسيزليقدا

جهنم . ديردرديندن آيريلماقدا كج گله
  .ديرصداقت ايسه جننت ويجدانسيزليق،

آنام اؤلوم سونراسينداكي دونيادا دا فلسفي 
سؤزلريني باشا . بئزيرديم. دانلاقلارينا داوام وئريردي

هانسيسا بير خطا . اوشاقليغيم كيمي. دوشموردوم
ولاغيم بير ق. چيخارتديغيمدا دانلاماغا باشلاردي

سانكي ديققتله قولاق . اوبيري دروازا ،قاپي اولاردي
قورتارماسيني سؤزلرينين . آسيرام كيمي داورانارديم

ييمي  ايسته اؤزومو ازَديريبكي  ،يرديم گؤزله
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ديلميش اويونجاقلاريمي  سونرا گيزله. سوردورم
  .ائوجيك ائوجيك اوينايام .ميه گئد هلمحل يب،آل

  :پورامآناما هو
انداميمي سون دؤنه اولاراق گؤرمك آمما «

  »...ايستيرم
. ساري يورودولورم بدنيمهگؤز قيرپيميندا 

آنام . راوستومه سريلميش قارا پتو بؤيرومه دوشو
نه . اوزون بير تونلين سونوندا يوخ اولور. اوزاقلاشير

گؤزلريم آچيق، . قدر چاغيرسامدا سسيم چيخمير
سمده،  ايستهبوتون گوجومله ساغ اليمي قالديرماق 

. ديشلريم قيفيللانيب. عاجيز مئييت كيمي ياتاقدايام
يه دوشموش انداميمي  ويبره. دير نفسيم كسيلمكده

. آرواديم منه ساري دؤنور. ديرم چتينليكله ترپه
  باليشين آلتينداكي گوشيمه گلن مئساژ ويبره

  ...ائدير
  اردبيل- باهار-٩٩
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  ١نريمان ناظم

  
  

  قفيل سورغو
پاييزين كدرلي گونشي، گون باتارين قانلي 

بوغولدوقدا، سون شعآلاريني نيسگيل بويالي   گؤلونده
  ائولرين بيرينده. لريندن يـيغيشديرير  هرين پنجره  شه

. سيخير  يين الينده  گنج بير قادين، تلفونون دسته

                                                           
بير ايله  امضاعسي »نريمان ناظيم«آذربايجان ادبي جمعيتينده  - ١

 ينجي ايل١٣٢٧، »غني اسماعيلي«تانينان يازيچي كيمي 
، دونيايا گؤز آچير؛ اوشاقليقشهرينده » ميانا«آذربايجانين 

نين بير نئچه ايليني بو شهرده  ليك و گنجليگي يئتمه يئني
لرين  اورتا مكتبي قورتارديقدان سونرا اللينجي ايل. كئچيرير

سينده  اونيوئرسيته» كشاورزي«نين  لرينده تهران دانشگاهي اول
ين  ده نريمان ناظيمسين بهمن انقلابي عرفه. تحصيلينه داوام وئرير

لر  ده آذربايجان ديل و ادبياتينا ماراقي داهادا آرتير و قيسا حئكايه
او داها آرتيق بير رئاليست يازيچي كيمي فاناتيزم . يازماغا باشلايير

و جهالتين آمانسيز افشاسيني؛ جمعيتده كئچن چاتيشمامازليغي، 
لاريني اؤز نين ايستك و آرزو سي لري و خالق كوتله سوسيال سوژئت

عنوانيندا ايلك اثري انقلابدان » نيسگيل«. اثرلرينده عكس ائتديرير
. ليگينده ياييلير گونده» فروغ آزادي«سونرا، تبريزده نشر اولان 

، »آدينه«، »اميد زنجان«، »صاحب«، »مهد آزادي«سونرالار 
كيمي قزئت، درگي و » ايشيق«و » آذري«، »كؤرپو«

اوزو «جكده  ياخين گله. نشر ائتديريرلرده اثرلريني  ليك گونده
سي نشر  باشليغي آلتيندا حئكايه و پووئست مجموعه» يه كوله

  .جكدير ائديله

قادين،  نين آلاتورانليغيندا يولونو ايتيرميش ذهني
يوخ ! يوخ دوكتور... «: دانيشير  يالواريجي لحن ايله

تشريف   م ائوه يير  سيزدن خاهيش ائله. يوخ! دوكتور
  ، بو ائشييه...م دوكتور يير  گتيريز، خاهيش ائله

هامييا دئميشم گئديب . چيخارتمالي دئييل
غريب  -عجيب! دئييم  بيلميرم نئجه...  موسافيرته

دئيير؛ من   ا دوشمك اولمور نهاصلن باش. دانيشير
ك   ينن اولماز، گره  دئمه. كي گيجلميشم دوكتور

  .»سيز  گليب گؤره
  نيب، فيكره  يي قويور؛ كاناپايا سؤيكه  آرواد دسته

دانيشديغي   ين كئچن اوچ گونده»صاديق«. دالير
يانا  - يان  قاريشيق سؤزلر، اونون ذهنينده -قات

بونون   بيره - ن بيرد !اولسون؟  ياني نه«: دوزولور
  »!...گلدي؟  باشينا نه

ساعاتـين سسي . آغير سورونور - لر آغير   لحظه
اوتاقدان بير سس   هله. يايـيلير  آيدينجاسينا ائوه

ين باغيرتيسيني  صاديق  گلمير، آمما او، هر لحظه
  !ييب سانكي  آرتـيق ديكسينمير، عادت ائله. يير  گؤزله

قارانليق ايچري سيزير؛ جاملارين داليندان قاتي 
گؤزلري باخاركن اويغويا . چؤكور  آروادين ذهنينه

  توشلاري ايله -تاي. لريدي قديم حيط: قاپسانير
بير   ساللاخ ممي، الينده. اويناييرلار» آياق جيزيغي«

  لريندن حيطه  دالانين پيلله  دئيه -  دئيه  پيچاق، ياللاه
دان سونرا، الين لا دانيشديق آناسي  كلمه  نئچه. يئنير

ين خوروزونون قاناديندان توتور؛ »مريم«آتـيب 
اولاجاغيني   نه  مريم، هله. نين آلتـينا قويور آياغي

باشسيز . ميش، خوروزون باشي كسيلير  باشا دوشمه
نين  لا قاناديني ممي نيلمز بير چيرپينتي  خوروز گؤزله

. رنين آلتـيندان قورتارير، اؤزونو باخچايا آتـي آياغي
 -سيندان، باخچاداكي گول اونون چيرپينتـي

مريم قيشقيراراق، اؤزونو . لر آل قانا بويانير گؤيرنتـي
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بؤيوك آناسينا يئتـيريب، اونون ديزلريني 
  ...قوجاقلايير

ين  دي، يوخسا صاديق مي  اؤز قيشقيرتـيسيندان
باغيرتيسيندان، آنجاق او يئريندن سيچراييب، اؤزونو 

، گؤزلرين  تر ايچينده -صاديق قان  .اوتاغا يئتـيرير
! ر چابالاييب مريم؟ قده   دي گؤر نه«: ييب  تاوانا ديره

سيني   جومله» !ر چيرپينيب مريم؟ قده  گؤر نه
، سانكي چيلغين روحونا  تـكرار دئديكده -تـكرار

بير بارداق . قاچير  مريم مطبخه. سيغيناجاق آختارير
ييب،   چيله  اوزونه ين سويو صاديق. قاييدير  سو ايله

آستا توختاييب  - صاديق، آستا. گتـيرير  اونو اؤزونه
اويغودا گؤردويو اوشاقليق   مريم ايسه. اويور

دن قاييتديقدا، خوروزو بير داها  يئني  سينه  خاطيره
سحرين آلا تورانيندا، خوروز «: يارادير  ذهنينده

باشيني ديك توتوب،   غرور ايله  ده خوجانيشين
... ، ياتانلاري آييلماغا چاغيرير ايله  و ياران بانيسوكوت

.... سيز پيچاغي  ، اونون رحم...سونرا ساللاخ ممي
  ...يي سيخيلير، گؤزلري ياشالير  ين اوره مريم

درين دويغولارا دالميش مريم، زنگين 
سيز مريم   نئجه«دوكتوردي؛ . آييلير  چالينماسي ايله

اوتاغا   بيرليكده  له يممر. ، ايچري گيرير دئيه - »خانيم
الين . دوكتور تختـين قيراغيندا اوتورور. كئچيرلر
  :يير  ين آلنينا قويوب، سسله صاديق
دور گؤروم . منم سياووش! صاديق... صاديق  -

  !دي يين  نه
قيزارميش . ين گؤزلري آچيلير صاديق

قيزمار . گؤزلرينين قيراغي شيشيب پؤرتموشدو
اقلاري چاتلاييب، نفسيندن قايساقلانميش دود

 -اوزون زامان دينمز. شيريم اولموشدو - شيريم
دانيشماز، دونوق باخيشلا دوكتورو سوزور؛ سونرا 

  :سوروشور

  گونه  گؤردون اونو؟ گؤردون نه  سن ده -
... شرف بي.... شرف دئييرم آخي بي! سالميشديلار؟
. سيب اوشاقلارين اللري ا: دئيير! بس؟  قيچيندان نييه

...  باخ سؤزه! اوشاقلارين اللري اسيب!  اخ، سؤزهب  سؤزه
  ! باخ سؤزه

الين اوزاديب، دوكتورون اليندن ياپيشيب، 
اليوي بير قوي باشيما، گؤر «: ساري چكير  اؤزونه
نيب   بئينيم ترپه!... زوققولدايير، بئينيم  نئجه

داي . لن دئييلم  يوخ، من دوزه... يوخ داي! سياووش
سياووش . ، سوسور دئيه -»سياووشلمم،  من دوز

 - »دي قيزماسي چوخ يوخاري«: ساري دؤنور  ـه مريم
ين   مريم بير له. يير  ، ايسلاق بير دسمال ايسته دئيه

سياووش . آلكول گتـيرير  سو، بير دسمال، بير شيشه
صاديق . ين آلنينا قويور دسمالي ايسلاديب، صاديق

  :دسمالي آلنيندان آتـيب باغيرير
... لن دئييلم  من دوزه! شلا بابا، بوشلا منيبو -

  ....من دو... من دوز
دي دايان «: سياووش اونون چيينيندن باسير
، اونو  دئيه -!  داا، قوي قيزديرماني يئنديريم، آخي

آلا  -، آغير نفس آلا صاديق. دن ياتـيردير يئني
  :زاريلداياراق، ساييقلايير

چكمير او،  ال. گؤزومو يومورام، گلير يوخوما -
آخي سن . گولور  ليمه  او منيم سققه... او...  گولور منه

يوخ، ! شرف وار؟  ده  سن ده... سن! سن؟ كيشي   ده
. يوخدور... دوز دئيير او، يوخدور... دوز. يوخدور

چابالير او؛   ، بئينيمده!سياووش  گيريب منيم بئينيمه
  »...!چيرپينير... چيرپينير سياووش

  ده ين  ، اونون آياقلارين له ده  سياووش، هله
  صاديق. دير، آمما قيزديرما يئنن دئييل  سرينله

  :صادالايير  جه  ائله
، ...آخ. يئيديم اونو  گؤرمه  ، كئشگه... كئشگه -
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  بير يانداخ كولون الينده...! يانداخ كولو... يانداخ كولو
او   ساري، ائله  سيخيب ساخلاميشدي، ديك منه

  ائله... او حالدا، قولو قورويوب، قالميشدي  ائله... جور
آقاي ! گل!... بيل دئييردي گل  وئريردي؛ ائله  بيل منه

وين   ده گل آپار قوي د... گل! گول  دوكتور بو دا دسته
  .»!گل آپار...  گه...  گه... گؤرونا

ين بارلانميش   صاديق. قيزديرما اطرافا ياييلير
يساقلانميش آغ قا  جؤوجولرينده. آغزي قوخويور

هر بوغازينا ييغيشديقدا   قه. چارپير  كؤپوك گؤزه
  :زورلا اؤزونو توپلايير

بودونون بير ... بو... بو... سياووش بودو... خ آخ -
نين اتي بوتون گئتميشدي؛ گئديب لاپ  طرفي

بي شرف دئيير اوشاقلارين . چيخميشدي  سومويونه
،  ؤر سن آللاهگ. شرفلر ، بي...شرف بي... بي... الي اسيب

ر چيرپينيب،   قده  ر چابالاييب، گؤر نه  قده   گؤر نه
  !...گؤر...  گؤر، نئجه... گو... سياووش، گو

  ن صاديق، هؤنكورتو ايله د  سؤزون چاتديرا بيلمه
ين  دن صاديق سياووش، مريم. آغلاماغا باشلايير

، بير  اسه -   الي اسه. يير  يي ايسته  درمانلاريني گتيرمه
،  صاديق. ـا وورور چكيب، صاديق  آمپول سورنگه

  .لشيب، اويور  ياواش ساكيت -ياواش
سياووش بير ليوان سو . اوتاقدان چيخيرلار

  :سونرا سوروشور. يير؛ سويو ايچير، توما گئدير  ايسته
  ؟اولوب  دي؟، هاچاندان بئله  جريان نه -

  :مريم دئيير
  گئجه .چوخ بئواقت گلدي  او گئجه...  چرشنبه -

صاباح، سحر تئزدن، . ياريسي ايدي گلدي، ياتدي
دن تلفون »پزشك قانوني«گون تازا چيخميشدي، 

لنديم؛ دئديم، ايندي كي پزشك قانوني  شه. آچديلار
.  يي وئر دوكتورون اؤزونه  دئديلر دسته. اولماز

. گئييندي، گئتدي  بيلافاصيله. آييلتديم؛ دانيشدي

ني   من، صبحانه. يدي قاييتد  بير ساعات چكمه
آج : دئديم. ديم، گؤردوم كي سيغار يانديردي  دؤشه

چاي ايچدي،   بير دنه. دي  خبردي؟ دينمه  قارنينا نه
. دي گؤردوم ناراحات. دن سيغار يانديردي يئني

اؤلونو باسديرماق : خبر ايدي؟ دئدي  نه: سوروشدوم
دن  هر  گؤردوم، قه. ييرديلر  ايسته  نامه  اوچون ايجازه
دا ناراحاتچيليغي وار؟  اونون: دئديم. دوداغي اسير

: سوروشدوم. آخي، جاوان قيز ايدي: دئدي
اؤلموشدو؟   نييه: دئديم. ديم  دئدي، بيلمه... ايدي كيم

« : چيغيردي  بيردن اؤزوندن چيخدي، اوستومه
داي من بير سؤز . »لييي قورتاريرسان يا يوخ  مفتّيش

بير ايدي   ساعات اون.  يه  گئتدي ايداره. ديم  دئمه
گئتديم گؤردوم پالتارلي . قاييتدي؛ گيردي اوتاغا

دي  او ياتـيش  ائله. اوزانيب، ياتـيب  تختين اوستونده
سايقيلايير . داييم يوخو گؤرور. كي ياتـيب

  .»...يوخودان قالخير  ،پيس وضعيتده...يوخودا
  لرينه نين گول سياووشون گؤزلري قالي

  :باشين قالديرمادان سوروشورنيب،   زيلله
  ؟دئيير  ياخشي، نه -

  :ين سسي سانكي قويودان چيخير مريم
لريني؛ قاتـير  ايندي دئديك! جك  دئيه  نه -

من ... دئيير  يوز دفه  بير سؤزو بلكه. قاريشديرير
لي اولا  قورخورام د... يم؟ قورخورام دوكتور ملي  نئيله

  !...آخيردا
مريم . دئمير  ش هئچ نهسياوو. هرلنير  مريم قه

يين بوشالدير؛ سونرا   ديي كيمي اوره  ايسته
نين ياشيني سيليب، سارسيلميش حالدا  گؤزلري

، گؤزلرين سياووشا  دئيه - »؟!ييك دوكتور لي  مه  نئيله«
توختادا بيلك، آنجاق   شايد ائوده«سياووش . تيكير

تسا، بوردا يا. اگر بيماريستانليق اولسا، بوردا ياتا بيلمز
  ...، كؤكسون اؤتورور دئيه - »ايش چيخاردار
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. بيري نين آردينجا سوووشور –گونلر بير 

 –اونون داوا . ا باش چكير سياووش، هر گون صاديق
قيزديرير،   ايندي نه  صاديق ايسه. درمانينا يئتيشير

باغيرير؛ آنجاق هئچ بير سوز   ده  سايقلايير، نه  نه
سوسقون حالدا . دالير  دانيشمير؛ داييم توموب، فيكره

سون . ياشايير  نير؛ اؤز ايچينده  ديره  يه  گؤزو بير نوقطه
سوزوب، سونرا   له سياووش اونو محبت  گؤروشده

  :ر دئيي
من . ا داي حالين ياخشيلاشيب شوكور آللاه -

اون گون  -ين اليندن، بئش دئييرم ياپيشاسان مريم
هاوان دا  -قوي بير آب. سن شيمالا  گئده

 .ييشيلسين د
فعلن كي استعفامي «صاديق اونون جاوابيندا 

. دئيير -» ييرم  ، جاواب گؤزله يه  يوللاميشام ايداره
: ك، سؤزونون آرديني توتور ر  چكه  سونرا درين بير آه

  »مي ملي  اوننان سونرا گؤروم نئيله«
  :قاريشير  ، مريم، سؤزه بو لحظه

مني . ، آمما تك گئدير تصميمي وار گئده -
دئييرم تك گئتسن من نيگران . مير  آپارماق ايسته

  ...قاللام آخي
  لحظه  نئچه. مريم سؤزونون قالميشيني اوتور

دان  صاديق  ايله سياووش باخيشي. اؤتور  سوكوت ايله
  :صاديق جاواب وئرير. يير  جاواب ايسته

ايستيرم گئدم، آمما شيمالا گئتمك  -
ي  مريم. م  ا گئده»بوزقوش«من ايستيرم . ميرم  ايسته

تانيشيم چوخدور،  - اوبادا منيم تار. ييم  من اوردا نئيله
سن   دوزون ايسته  بير ده. آمما آرواديلان جور گلمز

. ليك آختاريرام تك. ييرم بير مدت تك اولام  ستهاي
  ناراحات اولما مريم، بو منه. ييرم تك اولام  فقط ايسته

يخاش يئر آختاريرام بير آز  من بير سا. لازيمدي

ك   ، من اؤز تكليفيمي گره بالاخره. لشم فيكير
سن . يم چي  آخي من بو دونيادا نه. يم   مشخّص ائله

  .»يم؟ چي  نه... يم چي  ديء سياووش، من نه
سؤزون بيتيريب سوروجو گؤزلريني   صاديق

سؤزو اوتاغين » يم؟ چي  من نه«. سياووشا تيكير
دووارا  -نير؛ قاسيرغا كيمي تاوانا، در  له فضاسيندا هر

ييب قاييدير؛ عكس صداسي سياووشون قولاغيندا   ده
  »...يم؟ چي  من نه«، »...يم؟ چي  من نه«: نير  سسله

  بيره -ين ياناغينا آخان ياش و بيردن مريم
آنليق اولورسادا،   ييني بوشالتماسي بير نئچه  اوره

  :سياووشو بو بورولغاندان قورتارير
  ده  من سننن...  مني بو حالدا قويوب، گئتمه -

  قاچيرسان؟  نن نييه بس من! يم، صاديق  پيس گونده
ن، ني مريم دانيشير، آمما سياووش اونون دئدييي

. لرينين بيرين ائشيدير، بئشين ائشيتمير  اونون گيلايه
صاديق . او دوشدويو دورومدان چيخماغا چاليشير

يين اله   يير؛ اونون اوره  ي توختادماق ايسته مريم  ايسه
  :آلماغا، چاليشير

ياخشي، ! من ايندي اؤزومدن قاچيرام مريم -
  !اگر اؤزون ايستيرسن گل؛ ياخشي، گل

  او اؤز ايچينده. دير  اؤز عالمينده آمما، سياووش
،  هردن بير كلمه. يير  چيرپينير؛ بوغولان آداما بنزه

ائشيدير؛ بير شئيي سئچير،   بير جومله  بعضا ده
اونجا اوتاغين تاواني . دالير  دن اؤزونه آنجاق يئني

  آلچاقلاشير؛ دووارلار بير بيرينه  گئتديكجه
  ...داراليرياخينلاشير؛ اوتاق كيچيلير؛ فضا 

واخت ائودن چيخماسيني   سياووش، نه
  گئجه. يير  حيس ائله  دويمادان، اؤزونو ائشيكده

دير؛  هر دينج  ياريسينا ياخينلاشير؛ يول سايخاش، شه
دير، آمما سياووش   ده گئت -توك آدام گل - تكه

» يم؟ چي  من نه«. اونلارين هئچ بيريسيني گؤرمور



 ٢٣ شماره                             آواي تبعيد بر گستره ادبيات و فرهنگ 
  

١٩٣ 

 

سانكي . نير  قولاغيندا سسلهسورغوسو دالبادال 
 -صاديق اونون آردينجا گلير اؤز سورغوسونو تكرار

يير بو   سياووش بير آن حيس ائله. تكرار سوروشور
. دي ين سسي دئييل، بو اونون اؤز سسي صاديق

من «: گلير  ؤزونه باخير، ا  سينه  هويوخور، يان يؤوره
، دئيه -"!بيل يولو سهو گلميشم  ائله! هارا گئديرم؟

زيل قارانليقدا گؤزلري ياخشي . دؤنور  گئرييه 
دورد يول گؤزلرين اوووشدورور؛  -سئچمير؛ اوچ

دن يولا  يئني  مؤحكم يوموب آچير، سونرا ايسه
  ...دوشور

  سون
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  زبان و ادبيات تركي  ويژه
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  احمديحامد 

  
  

  سيندن اوچ بؤلوم حج سفرنامه
  

  تبريزين فرودگاهي ٨٩ -٤ -٣١
. هؤوشنه و اضطراب ايچينده اوتورموشام بوردا

هاميدان ويداعلاشاندان . فرودگاهين حج ترميناليندا
  .بو گئجه دير عجب گئجه. سونرا

لره  فيلم! شيدانان آخشام اوستو ويداعلاشديق
م شيدا ايله نه قدر  بونا دوشونورم كي، رابطه. تاي

! دير عين حالداكي دولاشيق و خاصدير رئال و ساده
  »...اؤزووو تاپماميش قاييتما«منه دئدي 

ديلار و  لرين چوخو كندلي و يا فارس بورا گلن
عمومن پلو پالتارلارين گئييبلر و تكجه من بير 

بير ماوي لاپ تابلويام، . توريست كيمي گئيينميشم
تيشرت، بير كتان شالوار و بير جوت آياغيمدان 

  !بؤيوك صندل
بيزيم كاروان آدي آل ياسيندير، شرقي 
آذربايجانين بيليم يوردلاريندان چيخميش 

  .نفريك ١٢٠يانيلميرامسا، . لرين كاروانيدير اؤيرنجي
  )!آها شيدا زنگ آچدي. (عجيب اضطرابيم وار

و هله شيدانان دانيشماق آرامش وئرير 
بوندان قاباق دا . لار باشلايير ميشدن داريخماق گئتمه

لاريميز اولوب آمما بو بيرينجي دؤنه باشقا  آيريليق
  .مملكته گئتمكله آيريلماغيميزدير

قورخورام تيپيمين فرقلي اولدوغو گؤز قاباغيندا 
هامي ييغيشيب اوردا . اولماغيما باعث اولسون

ا اوتوروب ين قاباغينا، آمما من بورد گئيتـ
نه ياخشي يانيمدا بير . راحاتجاسينا يازيرام، تَلسَميرم

  !كس يوخدو ديقه باشي بويلانسين
ده پروازدي و ايندي ساعات  ساعات ايكي

ساعات سونرا  ٦سه تخمينن  طياره گئجيكمه. دي١٢
بونو دا دئييم، هر كس بير زاد . ده اولاجاييق جده

دن اؤزلري  تاپشيردي و بو منه چوخ جاليب ايدي، نه
!) اينانيرلارسا(لريني راحاتجاسينا  ديك ايسته
لره تاپشيريق ائديرلر؟ و  ميرلر و اورا گئدن ايسته

بو سفرين آنلامي بير . سورغولاريم داها جيدديلشير
گئديرم . ـيه»عرف نفسه«من گئديرم . آز آيدينلاشير
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شام . (لاريما جواب تاپام، اؤزومو تاپام سوال
و بتر سيقار گؤيلومه دوشوب، !) ميشم و آجام يئمه

  !هئچ اولماسا بير قوللاب
ناماز «. مهيار بير جالب مئساژ گؤندرميشدي

ايندي ده باشلاييب حجه / قيلا قيلا ييخدين ائويمي
و من ... ظنيمجه معجزدندي. يازميشدي» !گئديرسن

. باشيمي يازماقلا قاتيرام... ناماز قيلماميش گئديرم
ها باخيرام بلكه بير . بيلميرماونسوز بير ايش گؤره 

  ...تانيش قيافه گؤرم آمما يوخدو كي يوخدو
گئجه بونا . يولاجاقدي منه -يازماق ياخشي يول

دوشونوردوم كي اصلن نييه يازيرام؟ اؤزومو بئله باشا 
نيلمز سؤزلردير،  يه تعريفله لار كيمسه بو يازي: سالديم

بوردا گئدن سؤزلرين چوخونو بيرينه آچيب 
كي  لريمي، اورييمده رتماق اولماز، بوردا دوشونجهآغا

بوراسي يالنيزليغيمدا منيمله . سؤزلري يازيرام
من . و سن آديني هر نه قويورسان قوي(آللاهين 

بورا . دانيشيقيدير) جم بوندان بئله اونا آللاه دئيه
  ...منيم قاچاجاق يولومدور

  
٢  

  هجد
ياريمدا آلتي . دي-٨تبريز واختي سحر ساعات 

نئچه ايلدن سونرا . نين فرودگاهينا يئتيشديك جده
ديم  لاپ اؤز اؤزونه اولدو؛ و حيس ائله... ناماز قيلديم

  ...باشلايير، هر نه ايچيمده، فيكريمده قايناييردي
سينده اولان عرب  بورانين پاسپورت بازرسي

ايشچيسي پاسپورتوما باخاراق، بير سؤز دئدي بو 
لاريما گير  بيغ» رب؟حج و شا«مضمونداكي 

. سيزام آخي پاسپورتداكي شكيليمده بيغ. وئرميشدي
ني  عربجه. لريمي چكديم ييب چييين تكجه گولومسه

عربجه . نيرم صوللي باجارماديغيما حئييفسيله -صاف
  .بيلسه ايديم ايشيم داها راحات اولاردي

ترخيصدن سونرا، ساكي آچيب اورا قويدوغوم 
camel سيقاري . چيخارديم سيني سيگار بسته

لرين باشيم اوسته  آليشديرماق همن و سيقاري
پولونو . ريالا ٢بير چاي دا آلديم ! سي همن تؤكولمه

. آلديم) دارين معاوني حمله(حاج آقا فرشبافدان 
چايين . دئديم» .دولارلاريمي دييشيب قئيتررم«

نه اينكي ايچملي اولسون، . دادي قاليب داماغيمدا
تومن پول آلماغي  ٥٠٠ايي وئريب يوخ، قاينار چ

. باشيمين آغريسي بير آز توختاييب! ياپيشير
لاپ . ده اولاجاييق ساعات سونرا مدينه ٥تخمينن 

  .ايستي واخت
بورانين هاواسي گونون بو ساعاتي كي تبريزده 
سويوقدان اوشويورسن بو قدر ايستيدي، هاندا 

  .قالسين گون اورتا چاغي
. ايرانلا چوخ دا فرقلي دئييلالبته بورا كيمي 

سالونا . لري داها چوخدو فقط اؤلچولري بؤيوك و نظم
ين  ـ»ملك عبداالله«و » ملك عبدالعزيز«گيرنده 

شكيلي گؤزه وورور، منتها بوردا ايشين كيلاسي بير 
آز يوخاريدي و اونون اوستونده ده عربستانين 

 لااله). گؤردويون كيمي(توند ياشيل رنگده : بايراغي
سي و اونون آلتيندا بير قيلينج شكيلي؛  جمله... الّااالله

؟ اوتوبوسدا !دير سي نه و دوغرودان بو بايراغين فلسفه
-لاري بيزيم تبريز اوتوبوس. اوتوروب بونلاري يازيرام

آمما ! لاريندان آرتيق داشقادي تهران ماشين
  !لري اونلارا رغمن يوموشاقدي دؤشك

آيا باخديم و بير سيندن  نين شوشه گئجه طياره
شيدا ايله اول . آن شيدانين يادينا دوشدوم

گؤروشوموزده شاملونون سسي ايله اوخونان لوركانين 
. شعريني پاي وئرميشديم» ...برو ماه ماه ماه«
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  !دويغولانديم
بيلميرم هاوانين . بو قلم ياخشي يازمير(

  )تاثيريدي يا نه
چوخ منظم . يه باخديم دن جده يئتيشنده شوشه

. لار اوزاقدان گؤرونوردو ماوي و قيرميزي چيراق
آمما تبريز، هر . هاميسي خط چكيليب سانكي

  ...طرفده بيري و بودور تبريزين گؤزللييي
ها فيكيرلشيرم بير سؤز يازاجاقديم آمما ياديما (

دئيه » !يالان ايميش«شيدا اولسايدي . دوشمور
بير آز نفخم، سحري ده صفرا . جكدي گوله

آللاه خير . لاريم دا باتيب قولاق. ماولموشدو
  )!سين ائله

تخمينن . تبريز واختي ساعات اون ياريمدي
كيلومترلييينده ساخلاييبلار  ٢٠٠نين  مدينه

  !دير بو اوچونجو صبحانه. يه صبحانه
اؤزومه بير چاي بوشالديب بوردا . ديم من يئمه

بير كؤلگه تاپيب اوتورموشام و سيقار چكرك، 
نم ! نين سويو آدامين آغزيني ييغيربورا. يازيرام
  .نجوردو

ريال  ٧٠تومنه،  ١٧. اؤزومه بير سيمكارت آلديم
» مناسبدي قيمتي«حاج آقا فرشباف . دا شارژي وار

  .دئدي
. صندل ساغ آياغيمين باش بارماغيني ووروب

آلاندا دا بيلديم آمما . (بير آز آياغيما بؤيوكدو
باباوين  شيدا دئييردي. كيچيك سايزي يوخ ايدي

. دي اوتوبوس شركتينين آدي حافل) لاريدي باشماق
لاري  بو اوتوبوس. Hafilاوستونده كي بئله يازيب 

سي توتور و بوتون خرجي ده  ايرانين حج بعثه
دايانديغيميز يئر معلوم ايدي . اونلارين آياغينادي

يعني فارسي زاد يازميشدي و . لارا عاييددير ايرانلي
يولدا بير شيك . ا دانيشيرديلارلري ده فارسج صاحيب

 Emmy’s. بينا گؤردوم باشيندا آذربايجان بايراغي
سيمكارتي ! نه بالاجا دونيادي. يازميشدي اوستونده

مامان . ايشه سالاندان سونرا، ائوه بير زنگ آچديم
دئديم اؤپورم سني . سونرا دا شيدا جانيما. دانيشدي

  !بوردان
ساعات . ميشمساعاتيمي بورانين واختينا چئوير

) دي دوققوزو قيرخ آلتي ديقه. (ياريم ايرانلا فرقليدير
و هاوا عجيب ياخشيدي، نسبتن سرين يئل اسير، 

يير و بو دا  البته اوتوبوسدا كولر ايشله. تبريزه تاي
شيدا . هر نه خير اولماليدي بو سفرده... (ياخشيدي

  .)..دئييب
  
٣  

. هله بير آز باش آغريم وار و داريخيرام
بورا ايندينين . ايل قاباغينا ١٤٠٠اريخيرام بورانين د

اينديسي ده ياشاماغا چتين بير يئر ايميش، هاندا 
ظنيمجه جلال گؤردويو ... ايل قاباق ١٤٠٠قالسين 

بوندان نم . كي حرم ايميش مسجدالنبي بوندان اؤنجه
ده ملك -١٩٩٤نه قدر كيچيك و ساده، تقريبن 

بيلميرم . لر اولوب تيفهدين الي ايله اينديكي تيكين
  ...بونو نرميش يوخسا جلال اونو آرتيق بيه

  ...يا رب بلاي عشق ايله قيل مبتلا مني
ناماز . يه حاضيرلاشيرام بالا بالا حرمه گئتمه

گؤر نئچه ايلدي قيلماميشام؟ آمما ! ياپيشير اوردا
هئچ ناراحات دئييلم، من ايتيردييمي ذره ذره 

  ...تاپيرام
بير . گلديم بوردا بير فرعي خيياواندا چاي ايچم

نه قدر دئديم اوتور . شيعه عرب گتيردي بوردا
دن - ١٢بيز ساعات «. دئدي» !يوخ«بيرليكده ايچك، 

احتمالن باسير (» ...سونرا ائشيكده قالساق توتارلار
. لارينين كارتيني گتيرسين گئديب توكان! حئسابا
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آخي بوردا ) ئديد» گتيريم«. ديم سيقار دا ايسته
ديم، كاش  ايسته Camel! وئري ياساقدير- سيقار آل

  !جلال يازميشدي بوردا بولدو. تاپا بيلسين
او . اوتوردوغوم يئر بير توركييه كافه ترياسيدي

بيري تلفوندا . نفر تورك اوتوروبلار ٢بيري ميزده 
. سيقاري گتيردي. حريصله دانيشيب سؤيوش سؤيور

ميشم سيقار  خبط ائله نه). ريال ٨(مارلبورو 
ريال آل قبول  ١٠نه قدر دئديم . مكده گتيرمه
تريالارين چوخو  خانا و كافه يئمك. ائتمدي

 هر يئر دولودور آريق. بيل ر ائلهدي لرين الينده تورك
لري گؤروب ائلناز خانيمين  پيشيك. (لرله پيشيك

تاپشيريب پيشيك گؤردوكده مني . يادينا دوشورم
. اكي بينا من سئودييم بينالاردانديبورد!) خاطيرلا

كيچيك ايشكاف كيمي . عرب معمارليغي وار
  .قاتدير ٢لري وار و  پنجره

  كتابين الكتريك ساتيش سايتي
https://fidibo.com/book/1771  

  
  



 ٢٣ شماره                             آواي تبعيد بر گستره ادبيات و فرهنگ 
  

١٩٩ 

 

  رقيه كبيري

  
  

يه دوغرو آخير قاطار مراقنده

نين ايكينجي گونو، سحر ساعات سككيزده  هفته
زامانلا . قاطار تاشكنددن سمرقنده ساري يوللانير

أله وئريب، بيرليكده گؤز اؤنومده  -طبيعت أل
بيليرم كي، زامان  ياخشي. ماراتون اويونو اويناييرلار

ليك، زاماني قاطار  اوسته. انتزاعي بير آنلامدير
  .مازسرعتينين أساسيندا اؤلچمك اول

. أبدين اينسان ياشاميندا تأثيري يوخدور -أزل
آنجاق اينسان طبيعتين بير پارچاسي اولاراق ياشام 

اينسان اولور، . حالقاسيندان قيراق دورا بيلمير
، طبيعتين اؤزل و يئگانه بير آمما او. ياشايير، اؤلور

ميندا اونون اؤز تاريخي وارليغي اولماقلا، زامان آخي
  .يارانير

 زامان اينسانين ذهنينده، اؤز آخيميندان
كيميسي آينا قاباغيندا . عومومي بير ايز بوراخير

صيفتينده گؤرور،  -دوروب، بو ايزي اؤز سير
ن دوشموش ساچيندا،  آشنانين ده -كيميسي دوست

لرينده،  نينين جيزگيلرينده، دوشوك چيينآل

لرينده و يا  بوكولموش بئلينده، يازيلميش خاطيره
لري ده ائو  بعضي. چكيلميش شكيللرده گؤرور

پالتارلاردا، بينالارين باشدان  -پال  أشيالاريندا، أسكي
توزونو  -زامانين ايزلرده  كئچيرتدييي حاديثه

  ..!آختارير
ي زاماندان بري گئنيش بير گؤرونتوده أسك

نين تاريخيني اونون ألده ائتدييي  هانسيسا بير سولاله
كولتورل اثرلريني  - تورپاقلار و يا قازانديغي مدني

لر  تئيموري. گؤروب اوخوماقلا مومكون اولور
ايلدن آرتيق دوام  ١٣٠سي اورتاآسيادا  سولاله

لريله شرق تاريخينين أن چوخ  تاپديغي حؤكومت
بير . لريندن بيري اولموشدور هلي سولال موناقشه

ياندان باشارديقجا دؤيوشوب، تورپاقلارينين 
ليييني آرتيريب، او بيري ياندان هنر و  گئنيش

ير وئريب، اؤز عصرينين هنرمندلريني  مدنيته ده
سيندن سمرقند، بخارا و  ين هر بير بؤلگه ماورالنهرين

هرات شهرلرينه دعوت ائديب، بو هنرمندلره يييه 
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بئله بير پارادوكسكالليغي طبيعتدن . وشلاردورم
علاوه، اونون شوعورلو پارچاسي، يعني اينساندا دا 

  .گؤرمك اولور
طبيعت سرعتله گؤز اؤنومدن قاچيركن، 
ذهنيمده اونونلا پارالل، زامانين قاچيشيندان اؤزل 

منه ائله گلير كي قاطار زامانين . بير تصوير يارانير
رقيسي اولموش بير آخيمي عكسينه، مدنيت قالا

نهايت، منسه اورتا عصرلر . مكانا دوغرو آخير
ده قاطاردان  تاريخيندن يادگار قالميش بير بؤلگه

ائنيب، تاريخين ايچينده آدديملاييب، اورادا نفس 
ه يوخ، ي لي ده ايره چكيب و بير ايكي گون بو بؤلگه

  .يم جه يه دؤنه بلكه گئري
دوراغيندان ماشين، قاطار . سمرقنده چاتيريق

. يير ليله بيرباشا اميرتئيمورون مزارينا ساري ايره
اينسانلارسا عادي . شوشه آرخاسيندانشهره باخيرام

گويا منيم . ديلر ده گئتمه - ياشاييشلاريندا، گليب
لرين عكسينه، زامانين مادي بير  كيمي توريست

ده ياشاماق هئچ ده اونلارين  سمبولونوداشييان بؤلگه
پارادوكس حاللارين گؤزللييينه . وئجينه دئييل

ياشيل پاركلار،  پاييزلاميش آغاجلار، يام. داليرام
  ...و خياوانلار

بلدچي سمرقندين اينديكي مدنيت و 
سمرقندين اؤنملي «: تاريخيندن دانيشير

استحصالاتيندان ايكي نؤوع ماشين و بير ده بير 
سمرقند . آسانسور فابريكاسيندان آد آپارماق اولار

اوسته اولدوغونا گؤره اورتا  ايپك يولوزاماندان  قديم
بو . آسيانين تجاري مركزلريندن بيري اولموشدور

اؤلكه چين و اوروپانين اورتاسيندا بير اتصال 
سمرقند تاجيرلري ايران، توركيه، . ايميش  سي حلقه

  وئريشده -لرله آليش آمئريكا، چين و بير چوخ اؤلكه

 مراقندهزامانيندا   دؤولتي سغدسمرقند . اولموشلار
لي  دؤرد قرن ميلاددان اؤنجه مقدونيه. آدلانيرميش

سينين قيزي  مراقنده والي) ذوالقرنين(اسكندر 
  ».ايله ائولنميشدير) ركسانا(روخشارك 

ن آراسيندا بير نين سؤزونو جواد مجابي بلدچي
  :بند شعر اوخويور

  »بذَينَت كي افكند؟ -سمرقند كنَدمند«
: بلدچي ايسه اؤز سؤزلرينين آرديني توتور

بو شهرين . سمرقندين أسكي بير شهري ده وار«
جو -١٣تا  ٨. ايدي شهر افراسيابقديم آدي 

 شهر افراسيابقرن بويوندا بوراسي  ٥دك، يعني  قرنه
. البته اينديكي شهردن قيراقدايدي. آدلانيردي
يالنيز تورپاق و شهريندن  افراسيابايندي 

سمرقندين باشيندان بير . اوچولموش ديوارلار قالير
چنگيزخانين . چوخ حاديثه لر كئچيب

. تورپاق ايله بير اولوب افراسياب شهريهجوموندا
سونرا اميرتئيمور گليب شهري يئنيدن تيكيب و 

تئيموري . اوراني اؤز پايتختي اعلان ائديب
نين  دؤولتيندن سونرا سمرقند شهري بخارا واليسي

- ١٨٦٥دؤولتي   سونرا روس. يتي آلتيندايديحاكيم
جي ايلده سمرقنده - ١٨٦٨جي ايلده تاشكنده و 

سمرقندين بيرينجي روس  آبراهام بيك. حاكيم اولور
اونون زامانيندا مسلمانلار ايله ياخچي . يدي واليسي ا

ديكلرينه گؤره، شهرده روس  كئچينه بيلمه
و معمارليغي أساسيندا يئني بينالار تيكيلميش 

رومانوولار . چوخلو چينار آغاجي أكيلير
سيندن سونرا شوروي حؤكومتي گليب  سولاله

ئني تزارلارين تيكدييي بينالاردان بير آز قيراقدا ي
  ».يه باشلاييب بينالار تيكمه

بلدچي بير . ياشيل بولواردان كئچير ماشين يام
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بوراسي سمرقندين «: بيناني گؤستريب، دئيير
» .دير)ليك دانيشگاهي حكيم(گاهي  مديسين بيليم
 طلبه بولواري، اينديسه اوو آبراهامبولوار اؤنجه 

طلبه بولواري باشا چاتديقدا بير مئيدانا . آدلانير 
اميرتئيمورون تخت اوسته أيلشميش . يئتيشيريك

. شيب بؤيوك هئيكلي مئيدانين اورتاسيندا يئرله
بلدچيدن ايستيرم ماشيني ساخلاتديرسين تا 

 -بير سوآل ذهنيمده گل. شكيل چكيمهئيكلدن 
لري  سن تئيمورون هئيكل گؤره«: گئت ائدير

تاريخين هانسي چاغينا جان بير ميللتين گوج و 
سمبولو اولوب، مئيدانلارين اورتاسيندا آت   مدنيت

قرن آز ٦جك؟  شه چاپيب، امپراطورلوق تختينده أيله
بو نئچه گونده گؤروب . بير زامان دئييل

م أساسيندا گويا اميرتئيمور هله ده بو ائشيتديكلري
  ».دير ميللتين كؤنول سلطاني

 

  
  سمرقند، اميرتئيمورون هئيكلي

  
جي -١٣٣٦اميرتئيمور «: بلدچي آرتيرير

آدلي بيرشهرده دونيايه گؤز  شهرسبزميلادي ايلينده 
. اولور او،اؤنجه مغول حكمدارليغيندا سرلشكر . آچير

ايل ٣٥. ومته چاتيرجي ايلينده حؤك-١٤٠٥ميلادين 
لرده اشتراك  دفه بؤيوك دؤيوش ١٥سينده  سوره

. لييينده وفات ائدير كئش ائديب، سونونجو قوشون

آديندا بؤيوك بير بينا  آق سارايده شهر سبزتئيمور 
تيكديريب، وصيت ائتميشدي كي اونو اورادا دفن 

ياغيش  - لاكين او ايل آغير بير قار. ائتسينلر
او . ين يولو باغلانيرشهر سبزياغماسيندان ساري 

سينه  لري اونو سمرقندده نوه سببدن واريث
  »نادا باسديرماغا مجبور قاليرلارتيكديردييي بي

نين  بلدچي. اتميشيقتئيمورون مزارينا چ
. دانيشديغي سؤزلرده بير مسئله ديققتيمي چكير

اميرتئيمورون آدي كاريزماتيك بير آد كيمي اونون 
ميش اوجو گؤيه  ايچري كئچمه. آغزيندان چيخير

جواد . ساري يؤنلميش گؤزل بير گونبذه باخيريق
نين وئردييي معلوماتا گؤره تئيمورون مزار  مجابي

لريندن ن گؤزل و محتشم گونبذگونبذي دونيانين أ
  .بيري ساييلير

  

  
 

  
  اميرتئيمورون مزار گونبذي
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گؤيونن گونبذين رنگي گؤزل بير همنواليق 
دن اول بلدچي بيزيم  مزارين ايچينه كئچمه. ياراديب

كي حوووضا بنزر بير  سينده قوروپو حيطين بير گوشه
شهر ي تخت سنگبو «: داشين كنارينا آپاريب، دئيير

ين تخت سنگبو . گتيريبلرآق سارايندانين سبز
. سي واردي واختيلا اؤزونه عايد اؤزل بير عنعنه

ين ايچيني نار سويويلا سنگ تختدئمك، 
دولدوروب، تئيمورونعسگرلري ساواشا گئتمزدن اول 
دوشمن قانينين سمبولو كيمي بو نار سويوندان 

سونرا هر بير عسگر خيردا بير داش . ايچرميشلر
. ايچينه آتارميش ين سنگ تخت، اؤز آدينا گؤتوروب

ساواشدان قاييداندان سونرا گئنه همين حوووضون 
. ايچيندن اؤز آدينا آتيلميش داشي گؤتوررميش

ليكله ساواشدا اؤلن عسگرلرين ساييسي  بئله
  ».معلوماولاردي

  

  
  تخت سنگ

ني گؤستريب،  بلدچي گونبذين آلتينداكي پنجره
كئچن قاپي قاباقجا بو مزارين ايچينه «: دئيير
حؤكومته ) بيگ(اولوغ بي . يدي نين يئرينده پنجره

چونكي قاپيدان . ييشير چاتديقدا قاپينين يئريني ده
ايچري كئچنلر بيرباشا تئيمورون مزاريله 
قارشيلاشيرديلار، و بو قارشيلاشما اميرتئيمور اوچون 

  ».سايقيسيزليق حسابلانيردي

يز آغاجيندان جئو. يه ياخينلاشيرام پنجره
نين  پنجره. دير يونولموش مشبك بير پنجره

لارين عظمتلي  داليسيندان قيزيل قاريشيمي كاشي
تئيمورون فتح . گؤرونوشو اؤزونو نوماييشه قويوب

لري اينديسه يالنيز تاريخ كيتابلاريندا  ائتدييي اراضي
منسه اميرتئيمور آدلي شخصيتين هر . مك اولار ايزله

آنجاق اونون هنر و . هنيمده اؤلچورمايكي يؤنونو ذ
زامانين . مدنيته گؤستردييي قايغي ديققتيمي چكير

بو آنيندا و بو مكاندا منيمله يالنيز هنر ديلي 
گاهلاريندان  هنر تاريخين اؤنملي جيلوه. دانيشير
  .يم بو تاماشادان لذت آلاركن هيجانلي. دير بيريسي
  

  
  نين مزاري بركهاميرتئيمورون اوستادي، سيد 

نين آياغي  تئيمورون مزاري سيد بركه
نين ايضاحينا گؤره تئيمورون  بلدچي. آلتيندادير

وصيتي بئله ايميش كي اونو اوستادينين آياغي 
: تئيمورون ايكي اوغلو. آلتيندا تورپاغا تاپشيرسينلار

محمدسلطان و : سي شاهروخ و ميرانشاه، ايكي نوه
ا ائله نين مزارلاري د سي اولوغ بيگ و ايكي نتيجه

اميرتئيمورون مزاري . لر شيب همين بينادا يئرله
: دن او جومله. نيليبدير لر سؤيله ده بوراجان افسانه باره

 -كيمسه تئيمورون أبدي آراميشينه توخونسا، قادا
آيري بير روايته گؤره سووئت دؤورونده . بلايا اوغرايار

ميلادي ايلينين جون آييندا علمي تدقيقات 
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ده مزارين داشيني گؤتورن گون، شوروي ايستيقامتين
ايله آلمان ساواشا گيريب و اونون آرديندان ايكينجي 

 .دونيا ساواشي باشلانميشدير

  
  كارليق آلتي مقرنس مزارين درگاهيندا، طاغ

  
اورتاداكي قارامتيل داشلي (اميرتئيمورون مزاري 

  )مزار
  

دئييرلر اؤلومدن سونراداكي دونيادا اميرتئيمور 
نيشانسيز  - آدليم سركرده ايله هانسيسا بير نم كيمي

لاكين بورادا مني و . اينسانيندوروملاري برابردير
همسفرلريمي هر ندن آرتيق ايلگيلنديرن بو بينانين 

لاري و عوموميتله  سامباللي قيزيل قاريشيم كاشي
بو بينا اسلامي معمارليغين . دير بينانين معمارليغي

اسلامي . ساييليرمحتشم اثرلريندن بيريسي 
بير . نين آذري سبكينده ايكي قولو وار معمارليغي

لر حؤكومتينه چاتير، ايكينجيسي ايسه  قولو ايلخاني
  .تئيموري دؤورونه عايد اولور

سينين هر ايكي طرفينده دوزولموش  مزار چئوره
دسته گليب،  - لر دسته چي لرده يئرلي زيارت نيمكت

ر اوزرينه آغ پارچالار ل مزارلارين أطرافينداكي نرده
سونرا بير روحاني شخص گليب، . شيرلر ساليب، أيله

شيب و بيرليكده دوعا  اونلارين كناريندا أيله
نين  لري بيزيم اؤلكه دب  زيارت. اوخويورلار

  .دير لريله فرقلي زيارتگاهلارينين دب
لريني گؤردوكده، بو  جاماعاتين زيارت دب

قاميني ياخچي باشا مده اميرتئيمورون معنوي  اؤلكه
  .دوشمك اولور

حيطده آدام بويوندان آلچاق قاپيلار گؤزه 
. بلدچيدن او قاپيلارا گؤره معلومات ايستيرم. چارپير

تخمينيم دوغرو . دان آد آپارير»خانا چيلله«او ايسه 
يين اؤزل بير  لي نشين شرق عيرفانيندا چيلله. چيخير

وچون لر سئير و سلوك ائتمك ا صوفي. مقامي وار
لريندن  خانالارا سيغينيب، دونيانين بوتون لذت چيلله

ليك  نشين رخ گئجه چيللهأل اوزوب و قيرخ گون، قي
  .ائديرلر

  شمس ايله مؤولانا. بير آن خيال قوشوم اوچور
اگر بير آز بوندان آرتيق ذهنيمه . ذهنيمدن كئچير

مئيدان وئرسم خياليم بويلانيب، قاپينين دئشيييندن 
يازيچي اولدون، . جك مؤولاناني گوده شمس ايله

دييي واخت  ايسته. مكان تانيماز - خيالين زامان
بوجاغيندا دؤرد نالا آت  -ذهنيوين بوتون بور

لاكين بئلنچي يئرلرده خيال آتيوين . چاپديرار
. جيلووونو بوراخسان، همسفرلريندن گئري قالارسان

ليييندن آز  نشين نين چيلله شمس ايله مؤولانا
آمما بوراجان هئچ واخت اونلارين . ميشم ئشيتمها

نشينليك مكانلاريندان هئچ بير تصووروم  چيلله
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لارين محتشم  »خانا  چيلله«اينديسه . اولماميشدي
كارليق اولونموش قاپيلاري آرخاسيندا نه  كنده

تأسوفلر كي، . كئچديييني گؤرمك ايستيرم
گويا زامان . دير قاپيلارين هاميسي قيفيللي

ييب مدرنلشديكجه، اينسان ايچ دونياسينا  ليله ايره
سيني دونيايا  آچيلان قاپيلاري قاپاتيب، علاقه

يا ايله داها دون) ائشيك(آزالتماق عوضينه ديش 
  .نير آرتيق ايلگيله

گون اولموشدو كي من ده دونيانين  
ييم گلديكده ايچيمه قاپانيب،  لريندن أل اوزمه لذت

. باشا قالميشام -ومله باشاوتاغيما سيغينيب، اؤز
. يالنيز بو فرقله كي، ورد يئرينه كيتاب اوخوموشام

آمما بئله كئچيرديييم گونلريمين سايي هئچ واخت 
عمللي بير  -ن دوزدئمك، مند. قيرخا چاتماميشدي

  ..!صوفي چيخماز
نين  خانا  يالنيز بيرجه آچيق اولان چيلله

كيستانين أل بورادا اؤزب. لريندن آشاغي ائنيريك پيلله
جئويز آغاجيندان كنده . ايشلري ساتيشا قويولوب

لار،  دوزي چانتا كاري اولونموش زينتي أشيالار، سوزن
  .پالتارلار و سايره - ميز اؤرتوكلري، پال

  
  خانا كي بير چيلله اميرتئيمور مزارينين حيطينده

  
اميرتئيمور مزاريندان سونرا ناهار يئمك اوچون 

رستورانين اؤنونده بير قادين . گئديريكبير رستورانا 
. چيلپاق؛ ألينه چتير آلميش -تنديسي دورور، چيل

. تنديس سمرقندين سنتّي فضاسينا اويغون دئييل
يه  ليك، گؤزلريميز بئله چيلپاقليقلاري گؤرمه اوسته

  .ييب مه عادت ائله
ريگستان . ريگستان آدلي بير مكانا گئديريك

ندا اوچ بينادان تشكيل دئدييين بؤيوك بير مئيدا
سي،  بيگ مدرسه اولوغ . دير تاپميش بير مجموعه

. مدرسه -سي ايله طلاكاري مچيد شيردار مدرسه
نين ايضاحينا گؤره بايرام نامازلاري بو  بلدچي

سينين بيناسي  اولوغ بيگ مدرسه. مئيداندا قيلينير
جي عصرين و طلا كاري مدرسه ايله -١٥ميلادين 

جي عصرين معمارليق -١٧ سي شيردار مدرسه
  .دير گؤستريجيسي

  
  ريگستان

  
  سي  ريگستان، شيردار مدرسه
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  سي ريگستان، اولوغ بيگ مدرسه

سينين ايچري حيطيندن  اولوغ بيگ مدرسه
ده تحصيل آلان  گؤروشن ايكينجي مرتبه، بو مدرسه

آمما حال . لرين ياشاييش مكاني ايميش طلبه
قئيد . مكانا چئوريليبحاضيرده يالنيز توريستي بير 

يم كي اؤزبكيستانين توريستي  لي ائتمه
يه عايد  لرده بو اؤلكه مكانلارينداكي كيچك حجره

 -بئله مكانلاردا آليش. اولان أل ايشلري ساتيلير
  .سيله انجام تاپير وئريش دولار واسطه

نين معمارليغينين اؤزلليكلريندن  بو مدرسه
كارليق،  مقرنسبيري بودور كي، گونبذ آلتينداكي 

نين  بلدچي. باصره خطاسي اوزوندن هامار گؤرونور
) ايكينجي دونيا(آلمان  –ايضاحينا گؤره شوروي 

ساواشيندا، بو مدرسه سمرقنده قاچانلارين 
سيزليكدن بينا  سونرالار ديققت. پناهگاهي اولموشدور

اؤزبكيستانين . اود توتوب و چوخلي ضرر گؤرور
  . استقلاليندان سونرا بو مدرسه مرمت اولونموشدور

. ريگستاندان چيخيب، هوتئله ساري گئديريك
تئلين فضاسي سنتي لي هو اوچمرتبه

واؤزبكيستانينمدنيت و كولتورونه يارارلي گؤزل 
  هوتئلين لابيسينده قناره. نير له تزئيناتدان بهره

 چه ووروب، قوشلاري قفسلرين ايچينده بيرباشا چه
پوپك قفسلره ياخينلاشيب، . اينساني ذؤوقا گتيريرلر

  قارشي. ني دانيشديرماغا چاليشير هانسيسا بير قناره

  

  
   ريگستان، طلاكاري مدرسه

  
اونون سوسماغي . كي قناره بير آن سوسور قفسده

ني  پوپك بو دفه سوسان قناره. ديققتيمي چكير
جن بونجا  ايندييه. قناره گئنه ده سوسور. دانيشديرير

ياخيندان بير حئيوانين قيسقانجليغينا شاهيد 
  !مين رحمت منه: اؤزومه دئييرم - اؤز! اولماميشديم

ده  يام كي هوتئلده قالديغيميز سوره آرتيرمالي
لرجه پوپك و اونون  دفه. بو قناره سوسموش قالير

آمما . ني دانيشديرديلار آناسي خانيم مجابي قناره
سعدي ..! دن سس چيخمادي كي چيخمادي قناره

  ..!سوخته را جان شد و آواز نيامد آن : دئميشكن
  :ي بورادان يئنديرينتابيك
 https://ishiq.net/kitab/24720  
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  ١مرتضي نگاهي

 
  

  تفليس سفر
  

آخرين روزهاي اقامتم كه باكو بودم در پارك 
ها پيش در اين پارك سال. زدمساحلي خزر قدم مي

 روزها اين. بساط چاي و نان و كباب برقرار بود
شد براي مسافراني كه از اطراف  خانه محلي مي چاي

خوردند استكاني چاي يا  كبابي مي. آمدند به باكو مي
ها  خانه ها و قهوه خانه شد اين چايعصر كه مي. ودكا

. نشستندآمدند و ميمي. شدندپاتوق هنرمندان مي
نوشيدند، از اوضاع و احوال روز ميچاي و ودكا مي

خواندند و البته د سياسي ميگفتند و شعرهاي تن
هاي تازه و سياسي  جوك. كردند جوك تعريف مي

                                                           
  ليسانس فيزيك از دانشگاه تبريز؛) / ١٣٣٠(اب زاده سر - ١

  ي مديريت و كامپيوتر در فرانسه و امريكا؛ آموخته دانش
  ؛١٩٨٦، مقيم امريكا از ١٩٨٣مهاجرت به فرانسه 

  ).لندن(، كيهان )پاريس(هاي روزگار نو ، و الفبا  همكاري با نشريه
ي  سفرنامه(از  رمي جمرات / ياشاسين آشكارليق : برخي از آثار

/ » ترس«رمان / هاي كوتاه  ي داستان مجموعه/ سفر مصر ) / حج
 .)رانياز ا داريسه د( اريو د اري ادي

مشهور بود كه اتحاد جماهير . خيلي محبوب بودند
شوروي سوسياليستي كشور ودكا، رمان و جوك بود 

آور روزمره رنگ و بويي  كه هر سه به زندگي ملال
ها از  هاي آزاد، اين جوك در نبود رسانه. بخشيدند مي

ها  ترين جمهوري رين بخش شوروي تا شرقيت غربي
ئي  هاي ولاديمير و آندره نام. گشت دهان به دهان مي

و آلكسيي به سرعت به علي و عبداالله و وارتان و 
شان  شدند و مضمون واحه و وازريك تبديل مي

حال كه رژيم سوسياليستي عوض . شد مي» بومي«
شده، و آذربايجان ثروتمند شده، پارك ساحلي هم 

هاي جاي آن بساط. چهره عوض كرده است
خودماني چند رستوران بسيار مدرن و شيك اروپايي 

خانه يا قهوه خانه به سبك و يكي دو چاي
احداث شده كه خيلي هم خواهان » استارباكس«

اين پارك هرچند كنار درياي خزر واقع است . ندارند
فواره در جاي جاي  نماهاي فواره دار و بيولي آب

ساحلي درست شده كه مردم كنارشان عكس  پارك
! كند كسي توجهي به خزر نمي. گيرند يادگاري مي

هائي براي استراحت در گوشه و كنار پارك نيمكت
اند كه عشاق جوان لب برلب پشت به  مردم گذاشته

ها و رو به خزر عشقبازي  نماها و رستوران آب
هم در اين پارك  "موقام"دو موزه فرش و . كنند مي

نماي . گيرندبنا شده كه از نظر معماري بسيار چشم
ساختمان موزه فرش به شكل يك فرش لوله شده 
است و بناي موزه موقام به شكل تار ساخته شده 

شان زيبائي و ابهت. با چوب و شيشه. است
  .است چشمگير

ها نما و ساختمان موزه زدم و دريا و آبقدم مي 
برد آبي خزر مرا ميامواج سبز و . كردمرا تماشا مي

هجوم خاطره بود كه همراه . به آستارا و بندر انزلي
كوبيد و مرا در خود  امواج آب به ديواره ساحلي مي
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 .كرد غرق مي
ي آستارا ژاندارم  پسر عموي بزرگ من در خطه 

چنان از جنگل و  آمد آن هر وقت سراب مي. بود
اش خواب جنگل و  گفت كه من همه هيبت دريا مي

يك روز سرانجام خواب من تعبير شد . ديدم مي دريا
و همراه خانواده با يك اتوبوس سفري كرديم به 
آستارا و از آن جا با جيپ ژاندارمري دولت ايران 
رفتيم به روستاي پسر عمو كه انگار پادشاه آن جا 

. روستايي بود سرسبز در كنار خط مرزي. بود
وي اي كوچك خاك ايران را از خاك شوررودخانه
هاي نگهباني در هر دو سوي رود دكل. كردجدا مي

  . بود با مرزباناني دست به سلاح و آماده شليك
ي مرزي شنا ميروزي در رودخانه... بوم... بوم

فوجي پرنده . كردم كه ناگهان صداي غريبي شنيدم
نگهبانان اين سو و آن . هاشان بيرون پريدند از لانه

ي به هم دادند و شروع علائم) بو تاي و او تاي(سو  
شايد هم به . شكلك درآوردن كردند به خنديدن و

خنديدند كه از ترس وسط رود سرگردان  من مي
پسر عمو هشدار داده بود كه از نيمه . شده بودم

گويا . وسط رودخانه به سوي شوروي عبور نكنم
ها را كه از  شان بود كه حيوانات و گاه انسان تفريح

صداي شليك را . زدند دند ميكر خط مرزي عبور مي
ام به آن  كه شنيدم فكر كردم شايد تجاوز كرده 

به خود آمدم و دست و پا زنان برگشتم به . سوي مرز
ديگر هرگز جرئت نكردم در آن . سوي خاك ايران

روزهاي ديگر كنار رودخانه . رودخانه شنا كنم
. كردم رفتم و زندگي مردم آن سو را تماشا مي مي

هاي زيادي از عشق و عاشقي  ستانپسر عمو دا
كم . كرد پسران و دختران اين سو آن سو تعريف مي

برادر در آن  .هايي كه شقه شقه بودند نبودند خانواده
شتر در آن سو ماند «. سو مانده و خواهر در اين سو

دا قالدي، يوكو بو  دوه او تاي(» !و بارش در اين سو
  .) دا قالدي تاي

. تر و آبادتر بود وي جذاببه گمان ما طرف شور 
ها حتي  آمد و آخرهفته از آن سو صداي موسيقي مي

هاي فكسني  كاميون. رقص هم بود كه تماشا داشت
ديدم كه انگار خوشبختي  را در آنسوي مرز مي

همه چيز آن سوي خط مرزي زيبا مي. بارشان بود
ها و حيوانات هم در اصلا زنان و مردان و بچه. نمود

اي بود ممنوعه و آن سو ميوه! نمودندمي آن سو زيبا
اي كاش شليك تفنگ ها نبود كه . دست نيافتني

ها بودم  به فكر ماهي. خواب پرندگان را آشفته كند
  !كنند كه چگونه آزادانه از خط مرزي عبور مي

  
اوايل . هميشه از صداي شليك وحشت داشتم

كنند ولي كردم كه شايد تيرآهن خالي مي فكر مي
موي ژاندارم من كه صداها را خوب ميپسر ع

شناخت توضيح داد كه اين صداي شليك تفنگ يا 
ها بعد از آن وقتي سي ساله سال. رگبار تيربار است

ها را باز بارها بودم، آن صداهاي خالي شدن تيرآهن
با تيربار تيرباران مي. در تهرانِ سالِ شصت. شنيدم
. كنندنمي دانستم كه تيرآهن خالي ديگر مي. كردند

و . كنند ها اعدام مي دانستم كه در دوردست مي
ي  آي. شكنجه بود! مرگ بود. دوردست اوين بود

هاي پس از آن و پس از آن كشتند آن سال و سال
در ! در همه جاي ايران كه سراي من بود. تا امروز.. و

سنندج، در اهواز، در اروميه، در اردبيل، در تبريز، در 
  ... ستان، در يزد بلوچستان، در سي

نشسته بودم روي سكوي سيماني بلوار ساحلي 
هاي  براي كشته... كردم براي وطنم باكو و گريه مي
  ....وطنم در آن سو

سيگاري آتش زدم و راه افتادم در پارك ساحلي 
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در بلوار . خزر همچنان در آرامش بود. به گردش
در . كردم خزر رازدم و تماشا ميساحلي قدم مي

تر رشت  و كمي چپ. د نگاهم آستارا بود و انزليامتدا
آن پيرزن روس شايد هنوز در بندر انزلي . و ساري

تركي را با . موهايش سفيد بود. فروختقهوه مي
كرد و فارسي را با لهجه لهجه ارمني صحبت مي

  . تركي
هرچند هوا . گرفتمرفتم و گاه عكس ميراه مي

بادكوبه، اما پارك كوبيد در آفتابي بود و باد هم نمي
كسي جز من نبود كه . ساحلي سخت خلوت بود
باطري آي فون من كه . تنهائي خزر را گريه كند

اي رساندم به خانهتمام شد ناچار خود را به چاي
ام را شارژ كنم كه سيم مناسب  اميد آن كه گوشي

اما چاي خوش رنگ و طعم داشتند با يك . نداشتند
را نوشيدم و مربا را قاشق  چاي. پياله مرباي آلبالو

تنها بودم . خودم شارژ شدم. قاشق به دهان گذاشتم
خانه كه دو عاقله مرد خوش  در سالن بزرگ چاي

هر دو . پوش وارد شدند و ميز كنار مرا اشغال كردند
ساعت رولكس و . كت و شلوار شيكي به تن داشتند

هاي براق ايتاليايي  ون فرانسوي، و كفش كراوات لان
 . پا داشتندبه 

روزگاري در هيچ جاي شوروي چنين لباس و 
. نشستيم كنار هم. شد ساعت و كفشي يافت نمي

  .لبريز از كنجكاوي بودند
رفت دست هنوز جا به جا نشده بودند كه يكي

هارالي : شوئي و ديگري سر صحبت را باز كرد
  )از كجائي شما؟(سينيز؟ 

و تماما نيميم از ايران و نيميم از آمريكا : گفتم
آي فون من باطري . در آني شارژ شد. از آذربايجان

حسابي سر شوق . نداشت كه عكسي ازش بگيرم
  . آمده بود

  ) روي؟كجا مي(هارا گئديرسن؟  -
  .تيفليسه -

ناگهان از حالت جدي در آمد و دستي به پشتم 
: آتالار دييركن!) برو آنجا بنوش! (گئت، اوردا ايچ: زد

در .... (دا سيچ ده ايچ و ايروان ستيفلي! باكي دا يئه
  !) در ايروان برين! در تيفليس بنوش! باكو بخور

ابهت و وقار مرد شيك پوش كه ساعت مچي  
كشيد در آني محو  اش را مرتب به رخ مي رولكس

باور : دوستش كه برگشت مرا معرفي كرد. شد
كني؟ يك سرابي آمريكايي در قلب باكو مهمان  مي

  !ماست
  

به تفليس اشتياق داشتم با قطار  براي رفتن
دانستم نياكانم يا كساني مانند مي. سفر كنم

آخوندزاده با همين قطار از بندر انزلي به باكو و 
اما در اينترنت خواندم . رفتندسپس به تفليس مي
قطار گاه تا بيست و  تفليس با - كه راه ده ساعته باكو

رنت به نوشته اينت. انجامدچهار ساعت به طول مي
گاه كساني وارد كوپه . سفر با قطار امن هم نيست

  .برندشوند و دار و ندارمسافران را ميمي
  . برآن شدم كه با هواپيما به تفليس بروم

روز آخر اقامتم در باكو كه عازم فرودگاه بودم 
سوار تاكسي كه شدم . هوا ناگهان داغ و شرجي شد

اي هراننده انداخت به جاد. حسابي خيس عرق بودم
در انتهاي آن » اففرودگاه حيدر علي«تر و تميز كه 

تا زمان پرواز يكي دو . درخشيدچون نگيني مي
پس از . ساعتي مانده بود كه به فرودگاه رسيدم

سپردن چمدانم به قطر ايرلاينز خود را ناگهان در 
نوشگاهي يافتم كه گيلاسي شراب هم رو به رويم 

ر نوشگاه نشسته بودم تنها د. فرودگاه خلوت بود. بود
. كردمو با دختر زيباي پشت پيشخوان صحبت مي
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آيند چون گفت مسافران خيلي به اين بار نميمي
كنند كه زودتر به كنند و سعي مياغلب دير مي

  .اند مثل شما كم. پروازشان برسند
هاي  در گالري. زدفرودگاه از پاكيزگي برق مي 

رفتم و برندهاي مشهور را  پيچ در پيچ وخلوت راه مي
هنوز وقت براي كشتن . همه گران. كردم تماشا مي

سرانجام به نوشگاهي ديگر رفتم كه . زياد داشتم
اينجا هم كس ديگري جز . دختر زيبائي پشت بار بود

از ملك گنجه » سوينيون بلان«گيلاسي . من نبود 
نم . خوب و خنك و خوشگوار بود سفارش دادم كه

  . نم نوشيدم تا ساعت پرواز فرا رسيد
خلوت بودن فرودگاه و هواپيما پس از ديدن 

هاي آمريكا و اروپا و استانبول غريب ميفرودگاه
فرودگاه باكو را انگار براي پايتخت يك  اصلا. نمود

ها، موزه. اندكشور بيست سي ميليوني تدارك ديده
هاي موسيقي و تئاتر و اين سالن مراكز فرهنگي،

فرودگاه، همه و همه براي پايتخت يك كشور 
كنار فرودگاه صدها . ميليوني زياد بود ٩كوچك 

گويا پول. بناي سر به آسمان سائيده بنا شده بود
هرچند عرضه . اند اند بنا ساختهدارها تا توانسته

خيلي خيلي بيشتر از تقاضا است ولي قيمت 
صاحبان بناها غم پول . چنان بالاستهمها آپارتمان

اي معدود پول سرشار نفت به جيب عده. ندارند
سرازير شده كه به صورت بناهاي بزرگ از زمين 

  . است روئيده
داران موبور، قطر ايرلاينز تر و تميز بود با مهمان

با لبخند و عشوه . از لهستان و روسيه و اوكرائين
ه شراب و ودكا و غذا و البت. كردندپذيرائي مي

  . فراوان بود... ويسكي و كنياك و 
! شوندها و قطر به سرعت مدرن مي اين اماراتي

حاكم قطر ماشاءاالله خيلي پر . قطر كه بهتر و بيشتر

نزديك به سيصد كيلو گوشت و چربي . و پيمان است
يكي از زنانش شيرازي . را يكجا انبان كرده است

است كه به اردوغان آدم جالبي . است و بسيار زيبا
خرد، جام  ها را مي دهد، داعشي هواپيما هديه مي

كند، با حاكمان  جهاني فوتبال را در قطر برگذار مي
بازد و قطر را كرده يكي از مراكز  ايران نرد عشق مي

  . يونسكو
  

دختري كه . فرودگاه تفليس تر و تميز است
زد سرانجام مهري بر پاسپورت آمريكائي مرا ورق مي

خوش آمديد به : اسپورت زد و با لبخندي گفتپ
  .گرجستان! جورجيا

چمدان زود آمد و من زود از فرودگاه خارج 
. كرده بود به نم نم باريدن باران شروع. شدم
سر مسافر دعوا . مرتب و آرام. ها منتظر بودند يتاكس
دانستم كه مسافت بين فرودگاه و  مي. كردند نمي

سوار تاكسي كه . نبايد باشدشهر بيشتر از چهل دلار 
. گويدمتر قيمت را مي شدم و راننده گفت كه تاكسي

  ! اوكي. اوكي
هاي ريز باران  دانه. زير نم نم باران راه افتاديم

نشستند و عمرشان با حركت برف  روي شيشه مي
بوي باران براي من . رسيد كن زود به سر مي پاك

زير باران ياد سراب و تبريز افتادم . سخت آشنا بود
كه پيدا شد  شهر. رانديمكه به سوي تفليس مي

كليساها را ديدم و رودخانه وسط شهر اصلا پيدا 
د ولي نه را شنيده بو» بوتيك هتل«راننده نام . نبود

را كه نام غريب هتل » ١٨٩٦بوتيك هتل واينري «
هاي درب و داغان و فقير شهر از محله. من بود

. هتل نگاه داشت بوتيكگذشت و مرا جلوي نخستين 
ها به يك كوچه از كوچه پس. هتل من نبود

باران هم . هتل ديگر رفتيم كه آن هم نبود بوتيك



 ٢٣ شماره                             آواي تبعيد بر گستره ادبيات و فرهنگ 
  

٢١٠ 

 

ي تفليس بودم و خدا  باريد و من در نشئهچنان مي
يابي را ادامه  لتكردم كه هم چنان كار هخدا مي

ولي سرانجام راننده به حرف من گوش داد و . بدهيم
آنگاه . اش را داشتم كه شمارهزنگي به هتل زد 

دستش را محكم به فرمان كوبيد و چيزهائي به 
با اين . اش كردم گرجي گفت و من لبخندي حواله

همه يك بار ديگر هم گم شديم و بازهم از دو سه 
ناگهان . خيابان قديمي گذشتيم كه تماشا داشتند

از در بزرگ . هتل من پيدا شد كه در بزرگي داشت
سه بار از جلوي . د باغ بزرگ هتل شديمرو وار ماشين

اين ساختمان رد شده بوديم كه هيچ شباهتي به 
مردي هم سن و سال من جلوي پلكان . هتل نداشت

. كشيد و منتظر من بودزير چتر سيگار مي
. ساختماني بود يك طبقه وسط يك تاكستان قديمي

پنج پله بالا رفتيم و مدير در سمت چپ را باز كرد 
حمام و توالت هم . بود با دو تخت دو نفره كه اتاقي

مدير پسورد اينترنت را گفت و . تازه رنگ شده
چمدانم را روي تخت گذاشتم و . نوشت و دستم داد

به انگليسي گفتم حالا وقت . آبي به صورت زدم
انگار منتظر . اي شراب گرجستان است نوشيدن پياله

انه از ساختمان بيرون رفتيم كه به ميخ. همين بود
ميخانه در . را او گفت» ميخانه«. هتل برويم

. ساختمان ديگري بود كه فقط رستوران بود و بار
ترين ميز رستوران با بيست نفر در اشغال  بزرگ

د بود كه دو سه نفر سويسي هم گروهي زن و مر
مدير . كردند شان بود كه به فرانسه صحبت مي بين

يك ليوان . هتل سويسي بودن آنان را با افتخار گفت
دومي . شراب سفيد گرجي نوشيدم به سلامتي مدير

را به سلامتي دختري كه پشت پيشخوان بود و زيبا 
باشي كه  بود و سومي را به سلامتي يك فضول

  .اش را تمرين كندخواست انگليسي يم

سر . شد و گرسنه بودم هوا داشت تاريك مي
ميزي نشستم و سالاد و كباب مرغي سفارش دادم با 

با قرص ناني خوش منظر و . داري غذاي محليمق
حالا شراب . پيازچه هم بود. پنير و شاهي و ريحان

  . دادسرخ مزه مي
غذاي خوب و سالاد و سبزي و شراب سفيد و 

حالا ميز بزرگ . سرخ روي هم سي دلار هم نشد
رستوران درهم برهم شده بود و چند نفري سيگار 

نواي  .رقصيدندكشيدند و چند نفري ميمي
پيچيد و مستي  اركستري بدصدا داخل ساختمان مي

چند نفري با گوشي تلفن سرگرم . برد را از بين مي
من هم فيلمي از دختر پشت پيشخوان و . بودند

  .مهمانان هتل گرفتم
با مردي سوئيسي اندكي به فرانسه و انگليسي 
اختلاط كردم و باز زير باران به اتاقم رفتم كه غم 

. ان به راه بود ان سي و سي بي تلويزيون بي. داشت
مقداري اخبار پوتين و روسيه و اوكرائين تماشا كردم 
و دوش گرمي گرفتم و قرص خوابي بالا انداختم كه 

 .بخوابم
كدام خواب؟ شايد ساعتي خواب به سراغم آمد 

ساعات بي خوابي و بدخوابي در . ولي خيلي زود رفت
نصف . ناك استسرزمين هاي دور از خانه وحشت

رويد باز بر  شويد به دستشوئي مي شب بلند مي
تلويزيون . كنيد بخوابيد گرديد و دوباره سعي مي مي

بوك و  بريد به فيس كنيد پناه مي را روشن مي
خوانيد، اما خواب  راه را مي هاي بد و بي استاتوس

كوبد  هاي پنجره مي باران به شدت به شيشه. آيد نمي
نوشيد و  اي آب مي جرعه. دكش و باد زوزه مي

شايد . اند اي شراب كه در يخچال گذاشته جرعه
  ...تان به خوابي گرم بشود يا نشود سرانجام چشمان

دست و روئي . صبح نشده قيد خواب را زدم
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يكشنبه بود و همه جا سوت و . شستم و بيرون رفتم
در جست و جوي بوي قهوه به خياباني بزرگ . كور

نبش . اي بود و نه البته خود قهوه نه عطر قهوه. رفتم
يس ساختمان بزرگي ناگهان چشمم به جمال الو

اند رول با همان  سلطان بزرگ راك. پريسلي افتاد
وگاسي خود روي ديوار بزرگ ساختماني  ابهت لاس

روي ديوار بزرگ . قديمي زل زده بود به من
هاي  هاي قهوه و ليوان انگيز فنجان تصويرهاي شهوت

زميني سرخ كرده و سوسيس  برگر و سيبآبجو و هم
شدند تصوير  و استيك پشت سر هم رديف مي

. شد آلود پر و خالي مي فنجاني قهوه يا آبجو كف
هاي بالاي رستوران گاه به صورت دايره در  چراغك

تمام . آمدند و گاه به صورت مستطيل و مربع مي
هاي  هاي نماي ساختمان روشن بود جز چراغ چراغ

اندكي رستوران را طواف . ران الويسدرون رستو
كردم و در خياباني به نام روستاوللي به سوي ميدان 

باران بند آمده بود ولي زمين و زمان . آزادي راه افتام
آني خيال كردم كه گرجستان هنوز . خيس بود

ياد باكوي زمان كمونيستي افتادم . كمونيستي است
وه ها پيِ فنجاني قهكه در نخستين روزم ساعت

ياد بزرگ علوي، افتادم كه به هنگام سفر . گشتم مي
به برلين شرقي از برلين غربي، در مقابل اصرار من 

از برلين غربي به . كه چي بياورم؟ گفت نسكافه
با چمداني پر از نسكافه، صابون، . برلين شرقي رفتم

چراغ قوه، باطري، سوسيس، كالباس، مايونز، مداد، 
مدان سوغاتي به آپارتمان آقا با يك چ.... خودكار و 

آپارتمان بزرگ . آله رفتم بزرگ در خيابان فرانكفورتر
بيرون بسيار سرد بود و سوز . بود و كف چوبي داشت

. شد ها وارد اتاق مي اي از جرز پنجره گزنده
آقا . رادياتورهاي شوفاژ حريف سرماي برلين نبود

ها دو جداره  زودي اين پنجره به«: بزرگ گفت
» .ايم بيست سال است كه تقاضا داده. ند شدخواه

كرد و خانه پر از عطر  خانم آقا بزرگ قهوه درست مي
ها و نوارهاي  آقا بزرگ در ميان كتاب. قهوه شده بود

كاست موسيقي و يادگارهايش از ايران زندگي 
چون ديد . سرزنده و جذاب و پاپيون بسته. كرد مي
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م گفت اين زن ها و نوارها را ديد مي قفسه كتاب
نوارهاي موسيقي را از غرب و ايران برايم هديه 

ترسيدم نواري  مي! آيد اينجا كه گير نمي. فرستند مي
ولي . از شجريان پخش كند كه صد بار شنيده بودم

خانمش با قهوه و شكلات وارد شد و صحبت كشيده 
دوست داشتم . شد به شيوه زندگي در غرب و شرق

زن و شوهر . را تماشا كنمبروم بيرون و برلين شرقي 
پير و قبراق مرا بردند به بالاي برج مرتفع مخابرات 
كه رستوران گرداني در آخرين طبقه آن ميعادگاه 
مردمي بود كه از آن بالا برلين غربي را تماشا 

. برلين غربي پر از نور و زندگي بود. كردند مي
آقا بزرگ . آبجويي نوشيديم كه اصلا تگري نبود

. شان مانند هميشه خراب است يخچال گفت لابد
ست ابيرون بيست درجه زير صفر ! بزرگ گفتم آقا

پس از تماشاي برلين غربي رفتيم به . نشنيد! ها
چند مرد كلاه شاپو به . ميدان مشهور آلكساندر پلاتز

قا بزرگ آ. شان جلب شد ا ما را ديدند توجهسر ت
هر . گفت لابد به خاطر پالتو و كفش تو است

هاشان را چهارتاشان پالتو مشكي تن شان بود و يقه
هاي جاسوسي مشابه  بار در فيلم صد. بالا برده بودند
برگشتيم خانه و من . هايي را ديده بودم چينن صحنه

مرز . ام را سوار شدم كه به غرب بروم پژو نمره فرانسه
شدم زير و  از مرز كه رد مي. ها بود همان نزديكي

حتي از جائي با . ابي گشتندروي ماشين را حس

ها  آئينه. گشتند هاي خاص زير ماشين را هم مي آئينه
ترسيدند كه  مقامات مي. داد زير ماشين را نشان مي

  . شهروندان به آلمان غربي پناهنده شوند
  

در تفليس بودم كه مهي رقيق تمام شهر را 
خاكستري كرده بود، شبح كمونيسم و ميدان 

ناگهان . داشتند از سرم بر نميآلكساندر پلاتز دست 
زيباي خميده و يك دلقك   Mچشمم افتاد به يك 

نوعي نماد . دونالدز بود آن جا مك. خندان سيرك
بيكن . آمد بوي قهوه و بيكن مي. غرب در گرجستان

. خورم ولي به خاطر قهوه پا سست كردم كه نمي
دونالدز رنگي بود  مك. زمان چاشت صبح بود
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موسيقي آمريكائي هم مترنم . شتهاي شاد دا ورنگ
ام بودم كه  در حين نوشيدن دومين فنجان قهوه. بود

قهوه را خوردم و گرم . ام كشف كردم معتاد قهوه
ميدان بزرگ و . شدم و به ميدان استقلال رفتم

ماريوت . خوبي بود كه يك سويش هتل ماريوت بود
هاي انگليسي  روزنامه. هم به عطره قهوه آغشته بود

جالب بود كه سفير كازاخستان به . هم داشت زبان
خاطر عيد نوروز، عيد ملي كازاخستان، مصاحبه 

داشت اين آئين باستاني كازاخ  كرده بود و در گرامي
نيز سفير از شراب گرجستان و . ها گفته بود سخن

  .شدپخش ميحالا باز. ها كرده بود هنر نقاشي تعريف
ان و زب هاي انگليسي پس از تورق روزنامه

نوشيدن سه قهوه در لابي هتل ماريوت، راه رفته را 
به هتلم كه رسيدم ديدم مدير هتل ميزي . برگشتم

چيده با پنير و كره و عسل و خامه و چاي و سالاد و 
چاي بسيار . پز و يك نان داغ گرجي تخم مرغ آب

اي احمد بود با همان الفباي  چسبيد كه چاي كيسه
ب نان و پنير و چاي من كه صبحانه اغل. فارسي

شيرين مي خوردم در جا يك چاي شيرين با پنير و 
  .كره خوردم

برگشتم به اتاقم و هر چه لباس گرم داشتم 
اين بار . پوشيدم و براي كشف تفليس باز بيرون رفتم

در ايستگاه . مردم تك و توك ديده مي شدند
لاري واحد (اتوبوس بليطي خريدم به مبلغ نيم لاري 

گرجستان است كه حدود پنجاه سنت پول ملي 
. شدم ١٧و سوار اتوبوس شماره ) آمريكا قيمت دارد

اتوبوس دوري در شهر زد و آن گاه از . الا بختكي
عبور كرد و به بخش » متكواري«روي پل رودخانه 

شمالي شهر يا ساحل چپ رسيديم كه ميدان بزرگ 
تفليس در دو سوي رود . راه آهن در آن جاست

هاي تركيه سرچشمه مي  ا شده كه از كوهمتكواري بن
يا  Kuraگيرد و به آذربايجان مي رود و به رود كورا 

كور در جمهوري آذربايجان مي پيوندد و پس از 
پيوستن به ارس در منطقه لنكران وارد خزر مي 

كيلومتر است كه  ١٥٥١طول اين رود بزرگ . شود
قبل گويا . كيلومتر آن در آذربايجان قرار دارد ١٣٦٤
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ها قابل كشتيراني هم بوده كه حالا  از سدسازي
اين رود در فرهنگ عامه آذربايجان بسيار . نيست

هاي زيادي از آن سينه به  مشهور است و داستان
ها  سينه نقل شده است كه مادر بزرگ من هم قصه

  . Kür داشت از رود كور

به راه  بار كنار ميدان راه آهن بازار ميوه و تره
نه به (بازاري به سبك بازارهاي ايراني  بود و نيز
هاي طلا فروشان و لباس  با راسته) ها زيبائي آن

در گوشه و كنار ميدان زنان پير روس پشت . فروشان
شان نشسته بودند و اغلب تخمه و  بساط فقيرانه

بار  در ميدان سبزي و تره. فروختند كرست زنانه مي
به سبك  ريحان و شاهي و تربچه و ترخون و تره هم

سراب روي هم چيده شده بود و من كه عاشق 
از راسته . سرمست شدم آنسبزي هستم از بوي 

لباس فروشان يك كلاه كشي خريدم كه از سرما در 
بعد محوطه بزرگي را كشف كردم كه در . امان باشم

هاي زيورآلات و ساعت و  سالني سر پوشيده غرفه

يكشنبه  به گمانم. جواهر كنار هم چيده شده بودند
گشتي زدم و ساعت امگائي را قيمت كردم . بازار بود

البته دست دوم بود و . كه پانصد دلار قيمت داشت
هاي اطراف  دو سه ساعتي در محله. رنگ و رو رفته

ناگهان خود را نزديك هتل . راه آهن گشت زدم

اي به انگليسي داشت با نقشه  جزوه. شرايتون يافتم
خچه تفليس و آگهي شهر و نقاط ديدني و تاري

در لابي هتل نشستم و سعي كردم . ها رستوران
خياباني كشف كردم به نام . خواني كنم نقشه

هاي ديگري با نام هاي آشناي  نيز خيابان. آخوندوف
پيشخدمتي كه برايم . چخوف و تورگنيف و پوشكين

قهوه آورد خياباني را روي نقشه نشان داد به نام 
بوش قهرمان ملي  .خيابان جورج دبليو بوش

هاست، چون در جنگ روسيه عليه گرجستان  يگرج
شاردن، جهانگرد فرانسوي . از گرجستان حمايت كرد

شاردن، كه به . نيز از قهرمانان ملي گرجستان است
اي هم نوشته در  اصفهان هم سفر كرده و سفرنامه
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: شاردن نوشته كه. تفليس بسيار محبوب است
و زندگي اجتماعي خود  گرجي ها در رفتار انفرادي"

هاي منحصر به فردي  ها يك سري ويژگي طي قرن
ها با همسايگان خود از  اند كه در بعضي از آن يافته

نوازي،  لحاظ ميراث قفقازي در مورد شرافت، مهمان
ند و بعضي ديگر از ا مشترك... اي و  وفاداري قبيله

هاي  ها مربوط به احساسات ملي و سنت اين ويژگي
در مقايسه با . ملت گرجستان است باستاني

همسايگان روس و مسلمان خويش از لحاظ غرور و 
هاي فرهنگي متمايز  حتي رفتار متكي بر برتري

در گرجستان فرد روستائي مانند يك . هستند
شاهزاده رفتار مي كند، در عقايد شخصي خود اصرار 

ورزند، سخنرانان ماهري هستند و به بحث  مي
در اسب سواري، تيراندازي، . ارندي بسياري د علاقه
دار و  چنين به عنوان گلهمهاي چريكي و ه جنگ

گو و  باهوش و بذله. نداكشاورز و شراب نوشي مشهور
  "...حاضر جواب هستند

  
شاه عباس و جانشينان او هم با توجه به اين 

هاي جنگي از اين مردم  روحيه رزمندگي و مهارت

رزمندگان . دهاي بسياري كردن سلحشور استفاده
گرجي در ايران بسيار شهرت داشتند و در هر 

ها را  ها بيشترين رشادت عمليات جنگي هنگ گرجي
ها به زيباروئي  نيز در ايران گرجي. دادند به خرج مي
در حرم پادشاهان ايران زيباروترين . نداهم مشهور

  .زنان حرم همانا زنان گرجي بودند

  
پدي در  آي اما من در نيمروزي سرد و خيس با

دست كنار پنجره هتل ماريوت در ميدان آزادي 
تفليس نشسته بودم و شراب ملك گرجستان 

ي استالين هم در شراب  نوشيدم و از سليقه مي
اصلا اين يوسف ! آمد ينوشي اندكي خوشم م

جز ) استالين بعدي به معني پولاد(جوگاشويلي 
شي به معني وسيع كلمه، بعد ديگري ك مسفاكي و آد

استالين . م داشت كه كسي نتوانسته رازگشائي كنده
ها نفر شد و نامش را در كنار  كه باعث مرگ ميليون

چنگيز و آتيلا به ثبت رساند، عاشق هنر اپرا بود و 
شاعر بود و اهل مطالعه جدي و عاشق شكسپير و 

شراب مورد علاقه . آوران بزرگ پوشكين و ديگر نام
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شيدم و تماشا مي كردم نو ديكتاتور كبير را نم نم مي
بطري . كرد ها را مشوش مي نم باران را كه شيشه

شراب من هم كه از سرداب شراب آمده بود به قول 
در همين جام . شاملو غرق در آشوب شبنم بود

كردم به سفر مي) آي پد(بين استيو جابز  جهان
كشف كردم كه يكي از . تاريخ و جغرافياي گرجستان

وردي خان به نوعي  لو، پل االلهزيباترين شعرهاي شام
شعر اين گونه آغاز مي . با گرجستان ارتباط دارد

  :شود
  بادها ابر عبيرآميز را

  ...خيز را هاي حاصل ابر، باران
  اژدهائي خفته را ماند،

  به روي رود پيچان
  پل
...  

وردي خان متولد گرجستان، نخستين  اين االله
بيگلربيگي سپهسالار كل ارتش شاه عباس يكم و 

اين اولين بار بود كه . ولايت فارس شد) فرماندار(
 .شدهمرديف اميران قزلباش مي كسي از غلامان،

پسرانش، امامقلي خان و داوود خان به درجات 
وردي خان از يادگارهاي آن  پل االله. ممتازي رسيدند
  .مرد بزرگ است

ما در . گرجستان تاريخ پر فراز و نشيبي دارد
كنيم كه اين فقط ايران بود كه مورد  ميايران گمان 

اين مصائب . تاخت و تاز بيگانگان قرار گرفته است
ها اتفاق افتاده  كم و بيش براي تمام كشورها و ملت

  .است
در سال  روسيه گرجستان پس از انقلاب اكتبر

در  شوروي ارتش سرخ اعلام استقلال كرد، اما ١٩١٧
ستان به گرج) شمسي ١٣٠٠(ميلادي  ١٩٢١سال 

سال، گرجستان يكي از  ٧٠حمله كرد و به مدت 

 ١٩٩١كه در سال  بود تا اين شوروي هايجمهوري
 .، به استقلال رسمي رسيد)شمسي ١٣٧٠(ميلادي 

دموكراسي و آزادي  ،گرجستان در پي استقلال
را پاس داشته و مانند ديگر كشورهاي 

اجازه نداده كه يك رهبر  ،يافته شوروي استقلال تازه
حزب كمونيست با افزدون يك لقب دموكراتيك يا 

اي فاسد و  از روي نامش به خودكامه» اف«برداشتن 
جز سه كشور . العمر تبديل شود رئيس جمهور مادام

كنار بالتيك تقريبا همه كشورهاي تازه صاحب 
در گرجستان فساد و . اند حكمرانان خودكامه شده

ا اندك است و اصلا قابل مقايسه برشوه هم بسيار 
  .ديگر كشورهاي تازه متولد نيست

  
ها در تفليس  ها و ارمني امروز آذربايجاني

اي در تفليس قديم  حضوري چشمگير دارند و محله
به محله ... ها و  با مسجد و حمام و بازار و دكان

ها معروف است كه عطر كباب و موسيقي  آذربايجاني
يك گالري هنري . ترنم استآذربايجاني در آن م

موزه مانندي هم به نام نامي خانه آخوندوف به 
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در اين . احترام ميرزا فتحعلي آخوندزاده وجود دارد
ت ميزي نشسته و آخوندزاده، پش) مجسمه(محل 

  .مشغول نوشتن است
ست به نام مسجد دو همسجدي هم در تفليس 

مسجد جامع و جمعه به آن ها  محراب كه تفليسي
اين مسجد شايد در تمام دنياي اسلام . گويند هم مي

در پايتخت ايرانِ اسلامي حتي يك . بي نظير باشد
مسجد سني هم وجود ندارد، وجود مسجدي با دو 

ها  محراب، يكي براي شيعيان و ديگري براي سني
هنوز كه هنوز است شيعيان در . گوهر كميابي است

. دايستن ها و در كنار هم به نماز مي كنار سني
دانم دينكاران اسلامي ايران كه مرتب به عمر و  نمي

كنند، با چنين مسجدي  عثمان و ابوبكر اهانت مي
شبه اگر در ايران بود لابد يك. كردند چه مي

در ! البته با نمازگزاران سني آن. زدند اش مي آتش 
تفليس نه تنها شيعه و سني در كنار هم برادروار 

ك و پروتستان و ارمني كنند، بلكه كاتولي زندگي مي
در كمال صلح و صفا ) خداناباور(دين  و روس و بي

گويا تا همين اواخر . كنند هم زندگي مي ركنا
ها  اي در وسط صحن مسجد شيعيان را از سني پرده

كرده است ولي حالا نه تنها اين پرده را  جدا مي
توانند  اند بلكه زنان هم در كنار مردان مي برداشته

در چند قدمي اين مسجد كنيسه . ندنماز بخوان
يهوديان قرار دارد و كليساي ارمني هم خيلي دور 

  .نيست
تفليس براي من . افسوس كه سفر كوتاه بود

!اي هنوز نانوشيده اي شد با شيشه شده شراب چشيده
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  زبان و ادبيات تركي  ويژه
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  ١قاسم تركان

 
  

  »از زير خاك«در پي داستان 
  

دانم چرا نام نسيم خاكسار مرا به ياد نام  نمي
عليرغم صحيح بودن . اندازد لوئي فردينان سلين مي

نسيم نامي مؤنث   نام مذكّر در زبان عربي، در پارسي
شود و سلين نيز نام مادربزرگ لوئي  تلقي مي

  .فردينان بود
مرا واداشت تا نقبي به » ...كابوس قتل عام«اما 

                                                           
 تبريز) ١٩٥٨( ١٣٣٨: تولد - ١

  : آثار چاپ شده
ين سال تولد حكيم انتشار مقالاتي به مناسبت هشتصد و پنجاهم

  » گامي در راستاي شهريارشناسي«مقالات  نظامي و  انتشار
  ١٣٧٧كتاب آشنايي با تبريز 

انتشار دومين دور  ،١٣٦٩از سال : اي در مطبوعات فعاليت حرفه
  ، انتشار دوره سوم آدينه ١٣٧٠آزادي  آدينه مهد

  ١٣٧٧-١٣٨١صاحب انتشار روزنامه 
  ١٣٩٣-١٣٩٥نامه كار و تلاش  انتشار هفته -٦
  ١٣٩٩اي براي غلامحسين فرنود   ورز رهنما، يادنامه انديشه -٧
در (ياد حاج جواد آقا برق لامع  سيماي ديني فرهنگي زنده -٨

  ) دست انتشار
  

تاريكخانة گذشتة نه چندان دور و شايد هم نزديك 
  .ذهن خويش بزنم

باجناقم پزشكي كاردان بود و دوستدار 
پدرش فوت كرد و من دريافتم كه اين . محرومان

موظف بودم به تهران  اخلاقاً. فاميل ما بهائي هستند
رفته و در مراسم خاكسپاري پدر بسيار محترم، 
زحمتكش و مبتلا به بيماري كليوي و مجبور به 

متوفّي فردي عادي، بي آزار، . دياليز وي شركت كنم
  .كم بضاعت و با تصوراتي ذلال و نيك خصال بود

***  
قبل از ظهري گرم و تابستاني در حوالي 

در مراسم خاكسپاري با بود، جهت شركت  ٨٨سال
توانسته بودم به . عجله خود را به تهران رساندم

با اهل فاميل و خانوادة متوفي . مراسم تشييع برسم
به سوي حاشية شهر . عازم قبرستان بهائيان شديم

مي رفتيم، راه درازي بود، حداقل براي من 
كم عرض بودن جاده نيز بار ترافيك را   .شهرستاني

به محل قبرستان رسيديم، . سنگين كرده بود
فهميدم كه قبرستان بهائيان در جوار قبرستان ارامنه 

بعدها شنيدم كه، آنسوي قبرستان . واقع شده است
اما در اين . ارامنه نيز به قبور هندوها اختصاص دارد

قطعة برهوت مثالي در سمت چپ قبرستان   ميان
قطعة نسبتا . بهائيان مرا به تعجب واداشته بود

با شاخه  -بكر – فراخي با خاكي نه چون بيابان
هايي به وفور و اغلب پژمرده بر پهنة خويش  گل

به ويژه اينكه جمعي پراكنده از . عجيب مي نمود
زنان و دختران ماتمزده، همچنين چند پسر و چند 

د در ميانشان در اين مكان از اين سو به آنسو مر
شاخه هاي گل را در دل خاك زير و رو شده مي 

از يك سو، ! نه قبري هويدا بود، نه سنگي. گذاشتند
غرق تماشاي تشييع و تدفين به رسم بهائيان بودم، 



 ٢٣ شماره                             آواي تبعيد بر گستره ادبيات و فرهنگ 
  

٢٢٠ 

 

از سوي ديگر مبهوت صحنة غم انگيز آن جمع 
  .پراكنده

تي زيبا متوفي را به رسم مسيحيان در تابو
اما نفهميدم كه مرده كفن . داشتند دفن مي كردند

تا به آن روز فقط در فيلم ها    .شده بود يا ملبس بود
برايم جالب . چنين صحنه اي را مشاهده كرده بودم

متفاوت با رسم شيعي گري و تلقين و كفن و . بود
به نظرم يك گرته . شايد بدون صدر و كافر و غيره

  .حيت بودبرداري از آئين مسي
وقت . مراسم تدفين با تعجيل به اتمام رسيد

برگشتن بود تا تشييع كنندگان سر وقت مقرر براي 
در آن وضعيت . صرف نهار به رستوران برسند

تعجيلي كه از كنار اين قطعة ماتم زدگان مي 
گذشتيم، از باجناقم پرسيدم، دكترجان، اين قطعه 
 سمت چپ و اين وضعيت داستانش چيست؟ خندة

  :تلخي كرد و گفت
  .اسم خاوران را حتماً شنيده اي -
  آره  -
  .اينجا همان خاوران است -

مجالي نبود، تعجيل داشتند . متحير مانده بودم
كه؛ زودتر سوار اتومبيل ها شده و حركت كنيم تا به 

  .رستوران برسيم
. تا آنروز از مكان خاوران اطلاع دقيقي نداشتم

اصلا نمي . را نديده بودممحل . نامش را شنيده بودم
چون با . دانستم كدام سمت تهران واقع شده است

پيش از آن فقط چند باري . تهران آشنائي نداشتم
براي انجام كاري به اين شهر شلوغ و غرق دود و دم 

اندكي مجال بود تا شاهد . مسافرتهاي كوتاهي داشتم
يادم نيست كدام روز از ... ماوقع از نزديك بشوم

زنان و دختران و اندكي مردان و پسران، با . ودهفته ب
شاخه هاي گل در آن دشت خاك را مي بوييدند و 

شاخه گلي از شاخه هاي گل را نثار برخي جاي ها 
گويي در آن دشت، بهائيان ايمن تر از . مي كردند

فرزندان مسلمان اين آب و خاك خفته بودند و 
از دل شيعه  البته آنها نيز... داراي نام و نشان بودند

جوانه زده اند اما گناه عظيم آنان جز اين نيست كه، 
  .به اصل انتظار شيعي نقطه نهاده اند، همين

سال در برخي مرور حوادث و  ٢٢هنوز بعد از 
تجديد خاطرات، آن منظرة تأثر انگيز همانند يك 
فيلم كوتاه در برابر چشم هايم به وضوح جان مي 

برايم مهم و تعجب برانگيز در آن ميان آنچه . يابد
مي نمود، حقيقت آشكار رشادت زنان و دختران 
پويندة نشاني از جسم بي جان عزيزان خويش در 
دل خاك سياه بود كه، بيش از مردان شجاعت به 

  .خرج داده بودند
به روايتي اين منطقه را پيشترها لعنت آباد مي 

س اينك به پا. بعدأ خاوران ناميده مي شود. خواندند
ودايع آوار شده بر دلش، خاوران شهره جهان گشته 

  .است
***  

از «نسيم خاكسار در اثر خويش، تحت عنوان 
تصاويري از حقيقت و فراسوي حقيقت را » زير خاك

بطن داستان حكايتي از . به مخاطب القاء مي كند
. حديث گورهاي دسته جمعي. است» خاوران«

ن زنده حكايت اعداميان و صد البته در اين ميا
انگشتي بر آمده از فراز . بگورها نيز در ميان است

خاكي بر روي پيكرهائي بي جان محصول جوخه 
انگشتي كه به مثابة انگشت شهادت در . هاي اعدام

صدد طلب توجه جهانيان براي مصداق وجودي 
  .خويش است

  ...»زير خاكم، اما نمرده ام«
  سرآغاز داستان در بر گيرندة حكايت واقعه اي
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حديث حوادث زهرآگين . سال پيش است ١٤در 
  .فراموش نشدني است ٦٧فجايع سال

داشتم مي رفتم نزديك به بوته ها كه باز ...«
اين صداي پاها مثل آن صداي . صداي پا شنيدم
. سرم را كه بالا كردم شناختم شان. پاهاي قبلي نبود

. همان هائي كه كاجها را كنده بودند. خودشان بودند
تند سراغ بوته هاي گل سرخ، آنها را با پا له اول رف
  ...كردند

  .به دوستانم در پائين نگفتم
فقط نشستم و به آنها كه در تاريكي دور مي 

تا وقتي كه ديگر خود تاريكي . شدند نگاه كردم
  ».شدند

 ..."كه ديگر خود تاريكي شدند"عبارت 
م گاهي زود هنگام مزدوران و حكايتگر فرجا

اگر از . م صادره بيدادگاه ها استهاي احكا عمله
نامي در پهنة تاريخ ...استالين و موسوليني و هيتلر و

وراي نام گم و گور تمام عاملين فرامين . مانده است
نام آمرين جنايات تا ابد به . جنايات بشري است

كراهت خواهد زيست اما كمتر نام عاملين احكام ضد 
  ...گرانساني در دل تاريخ به ثبت مي رسد، م

آن لگد مال سازندگان سرسبزي و حيات  
نمرده عين خود . خاوران، مصداق ادعاي فوق هستند

  !تاريكي شده اند
***  

حكايت نوك انگشت تني محكوم به گور و سر 
بر آورده از دل خاك، راوي حوادث روي خاك به 

  .خفته گان زير خاك، مرا ياد حكايتي انداخت
  :از دوستي خارج نشين شنيدم كه 
جرم وي . دختري اوايل انقلاب دستگير شد«

در كوران . هواداري از سازمان مجاهدين بود
در مسند » سيد حسين موسوي تبريزي«حكمراني 

هاي  هاي انقلاب اسلامي استان رياست كل دادگاه
آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي بر اثر فشارهاي 

با وثيقه اي جهت . صعب، دچار اختلال تكلّم شد
. وي از زندان رست و سپس از كشور خارج شدتدا

  بعدها به همراه ميليشيا در عملياتي مشتهر به
با اين پندار كه . مرصاد درصدد بازگشت به وطن بود

اما به نظر مي رسيد . از مهران تا تهران راهي نيست
اربابان جنگ در پايان بازي به توافقي رسيده بودند 

. لاص شوندتا هر دو طرف از شرّ مجاهدين خ
عمليات مرصاد به همين سادگي و با پندار 
ميليشياي ساده انگار شكل گرفت و در يك حملة 
گاز انبري اين جوانان پرشور و بي تجربه به طرز 

  .وحشتناكي به فنا رفتند
جان اين دختر حوالي  بنا به روايتي تن نيمه

در زير آواري از كشته ها مدفون گشته » مهران«
ه خون نشسته و تاريكي بال هاي خورشيد ب. بود

فراخ خود را گسترده بود كه در نيمه هاي آن شب 
اندك رمقي به تن زخمي و خستة وي  -تاريك اندك
  .بازگشته بود

  :نجوايي از كنار گوشش مي گفت
مي توانيد حركت ! شما زنده ايد؟... خانم -

كنيد؟ من راه را بلدم، اگر مي توانيد حركت كنيد 
  ...بياييد نيم خيز با من

زباني كه بر اثر شوك وارده در زندان تبريز به 
بند آمده بود، اينبار به طور معجزه آسائي در همسايه 

جوان . گي مرگ قدرت تكلم خود را باز يافته بود
مجاهد به صورت سينه خيز، تن نيمه جان دختر 
زخمي را از زير نعش ها بيرون كشيده و در دل 

در پگاه . ز بر داشته بودتاريكي رو به مرز عراق خي
آن روز دردناك، هر دو مرز را پشت سر گذاشته 

  ...بودند و



 ٢٣ شماره                             آواي تبعيد بر گستره ادبيات و فرهنگ 
  

٢٢٢ 

 

او موفق شده بود؛ به ياري همرزمي تن نيمه  
حتماً او نيز به ... جان خويش را از مهلكه به در برد

، روايات مدهشي »از زير خاك« مثابة انگشت راوي 
  .را در ياد دارد

هاي خانواده حكايات ناگفتة بسياري در دل 
هاي اعداميان و يكايك زندانيان اعم از توابان و حلقه 
. هاي مقاومت همچنين برخي پناهندگان نهفته است

يكبار با دو دوست نشسته بودم و ياد از خاطرات تلخ 
دوستمان از زندان و سختي هاي . و سياه برپا بود

رفته بر خود و يارانش مي گفت، آن يكي دوستم 
ستي داداشت قبل از فوت پدرت ممد را: پرسيد

ممد با چشمان خيس اش لبخند تلخي ! اعدام شد؟
  :زد و گفت

نه؛ بعد از فوت پدرم بود كه اعدام شد، شكر 
  .خدا را كه پدرم داغش را نديد

چه شكرگزاري تلخي؟ ما شكر گزار چه فجايعي 
  .گشتيم

فرقي نداشت، چه مرگ دلخراش آن بسيجيان 
ا كه گوشت دم صاف دل و خالص در جبهه ه

خمپاره و پل گذر از ميدان مين شدند و چه جواناني 
هيچ كدام بتة . كه به جوخة اعدام سپرده شدند

هر يك خانواده اي . نبودند و از زمين نروييده بودند
بار ديگر داس . داشتند و عزيز خانواده اي بودند

مرگ در سرزمين من آغاز به درو كرده بود از چپ و 
چه دژخيمانه درو مي كرد و ! د، وهراست درو مي كر

اينبار با . هنوز هم از تلاش خويش باز نايستاده است
آمار مرگ و . كوراني فجيع و مدهش تر درو مي كند

  .مير كرونايي ها بر اثر غفلت ها فاجعه بار شده است
حافظة تاريخي اين ملّت سرشار از حكايات تلخ 

چقدر شاهد . و حماسي اينچنين نافرجام هست
در اين صد سال اخير و ! كشتار جمعي بوده ايم؟

در همين آذربايجان كشته شدگان  . پيشتر از آنها
مشروطه و عواقب آن، قحطي هاي مدهش، سختي 
هاي پهلوي اول، فجايعي كه در اثناي سقوط 
حاكميت فرقه دموكرات در آذربايجان به بار آمد و از 

باز آن ده ها هزار كشته و ناپديد و زخمي و جان
و اين دهه هاي . هرگز آماري در دست قرار نگرفت

  ....تلخي كه پشت سر گذاشته ايم
را با » از زير خاك« نسيم خاكسار بخش سوم 

  .صدا آغاز مي كند
هر صدائي كه تو را وصل كند . صدا خوب است«

صدا كه هست، سكوت .به زندگي خوب است
اين اصل در باب فروغ فرخزاد بيش از . »...نيست
اما صدا . معمول شد؛ تنها صداست كه مي ماند پيش

بي شك ! كدام صدا؟.يك تعريف عام از صوت است
چرا؟ چون قابليت بيان كلمه ها را تا . صداي انسان

سكوت . سكوت ترسناك است. بينهايت داراست
  .مبين عدم نيز تلقي مي شود

صداها و پژواك رساترين اين صداها، در بيداري 
چگونه مي توان . زايي داردانديشه ها سهم به س

موفق به توقف ماشين كشتار در قالب اعدام و يا 
مشهور است تاريخ با خون نبشته مي ! جنگ گشت؟

اين نبشته مگر چقدر خون مي طلبد آنهم در . شود
  .جهان سوم

چگونه مي توان صلح را در اذهان نسل هاي 
خشم توده ها كي فرو خواهد نشست . آتي تسرّي داد

كي از حلقوم هاي دريده رخت » ...مرگ بر«و آواي 
ما كي در پي زنده بادي نوع خويش . برخواهد بست
  خواهيم بود؟

خون را به خون نمي توان شست، اما به اشك 
چه تلخ ايامي سپري مي كنيم؟ با اينهمه . شايد

! تلخي، مي توان به رؤياهايي شيرين دل بست؟
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در  نسيم خاكسار، شهريار مندني پور و ديگران
هر يك . پيرامون قتل عام ها نوشته اند و مي نويسند

. باري ناگفته ها و نانوشته ها بسيارند. به سياق خود
. همچنين اميد به رستن از دام جهالت ها كم سوتر

  .سردرگمي ها از تراوشات قلم ها هويدا هست
با اين عبارت يأس بار پايان مي » از زير خاك«

  :يابد
روشني مي دانستيم به  دو گل سرخي كه به...«

هفته نكشيده پاهايي مي آيد تا اول له شان كند و 
بعد دست هائي تا از ريشه آنها را از خاك در 

  ».بياورد
البته كه يأس و ناميدي بر ذهن و روح من نيز  

بيم آن را دارم كه، در فردايي نه چندان . خليده است
ن تر خوني. دور باز قتل عام هايي مكررّ اتفاق بيافتد

اينبار به دست پيروزمندان پهنة تاريكي و ... از پيش
درد سرزمين من . باز ظلمتي فراخ تر رخ نمايد

انديشه است، و فقر سرزمين من فقدان صاحب 
  .تفكري بالنده است، نه مفسران ايده هاي عاريتي

١٤٠٠شهريور   
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  سيد مرتضي حسيني

 
  

چاغيندا لوطف ائديرسن آچيرسان بو گولـله 

  !گول
  ليغينا اوتَري بير باخيش نين ياراديجي زهره مظلومي

  
بيلديگيميز قدر هنر دونياسيندا ايكي نوع جعل 

ني كوپيا  سي بيريسي بير باشقا اثردن عيني. وار
ايسه بير اثردن الهام آليب و يا اونو  ائتمك، ديگري

دير،  ثر ياراتماقباشقا بيچيمده قوللاناراق يئني بير ا
بئله كي كيمسه بو اثري گؤرسه اونو يئني بير اثر 

  .١كيمي ديرلنديريب دوشونر
دن اولان اثرلرين نه حقوقي  بيرينجي بؤلوم

دان و نه هنر باخيميندان هئچ بير ديرلري  باخيم

سي  البته هنر فلسفه. اولماياراق اوغورلوق ساييليرلار

نين بير چوخونون باخيميندان بو كوپيا اولان  لري عالم

نين  سي اولان هنرمند اؤز ايشي اثرلرين ياراديجي

سا اثري اوغورلوق و اؤزوده كوپيا اولدوغونو دانير

دان سوچلو ساييلير آما بو كوپياچي  حقوقي باخيم

                                                           
1.bax: Levinson, 1980.  

  

نين كوپيا اولدوغونو دانماييرسا  هنرمند اثري

ياراتديغي اثر اؤز يئري و حدينده بير هنر اثري 

نئجه كي بير چوخ رسام لئوناردو . ساييلابيلر

. لر نين مشهور موناليزا اثريني كوپيا ائديب داوينچي

  .ده دئييلير»ايكي امضالي اثر«ع اثرلره بعضاً بو نو

دان اولان اثرلر  آما ايكينجي نوع

Appropriation نين  سنده اولاراق اؤزلري چرچيوه

. اؤزونه عايد كيمليك و ديرلري وار

Appropriation سينده يئني بير تكنيك  هنر ساحه

سينده بؤيوك  اولاراق اوروپا و آمريكانين هنر ساحه

لرده بير او قدر  دير آما بيزيم اؤلكه مكتبيهنر 

. ييب ليك لازمي اولان يئري آچابيلمه تانينماياراق هله

نين اثري يوخسا  سي ده هنرمند باشقا بيري بو تكنيك

چوخ عادي بير شئيين اوزرينده بعضي 

له اونو يئني بير هنر  لر ايجاد ائتمك ليك دييشيك

  .اثري اولاراق گؤز اؤنونه گتيرير

Appropriation لرينده  ييرمينجي عصرين اول

يئني بير هنر مكتبي اولاراق اوروپانين بويوك 

 Marcel. هنرمندلري طرفيندن اورتايا چيخدي

duchamp ،Andy Warhol  وRoy Fox 

Lichtenstein  كيمي بؤيوك رسام و هنرمندلر بو

. لار لري اورتايا چيخارتدي ده ايلك اؤرنك ساحه

لردن  سيز و عادي شئي چوخ اؤنم اونلار اثرلريني

لري،  اونلارين اثرلرينده ايچگي شيشه. لا ياراديردي

ليك  كورك، داراق، سيقارئت پاكتي و باشقا گونده

لري  لرين شكيل حياتيميزدا قوللانديغيميز شئي

نيردي، بئله كي  له لي بير بيچيمده سرگي آنلام
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اؤزل لارا يئني و  تاماشاچي و اثري سئير ائدن انسان

بير مئساژ داشيياراق اونلاري يئني بير اؤزل آنلاييشا 

يعني بو چوخ عادي و ساده گؤرونن . وارديريردي

لر و پوسترلر هنرمندين كيچيك بير دييشمه و  شكيل

ايله تام  سي يا كيچيك بير آرتيرما يوخسا اَسكيلتمه

يه كي اونا  ائله بير شئي. يه دؤنوشوردو باشقا بير شئي

  .اثري دئمك اولار بديعي هنر

ايلينده  ١٩٨٠ Sherrie Levineسونوندا 

Appropriation  طرزيني تام اولارق بير هنر مكتبي

آدلي بير  Walker Evansاو . كيمي تثبيت ائتدي

لرين اوزوندن يئني  عكاسين چكديگي عكس

لر كيمي  رك اؤزو چكديگي عكس لر چكه عكس

لر  دن چكديگي عكس دي آما اونون بو يئني له سرگي

Walker Evans كَن عكسدي و اوزلرينه  لردئييل چ

عايد دوشونسل مئساژ داشيياراق يئني بير 

 دن بو بو هنر طرزي او گون. لري وارايدي كيمليك

لر، يئني  رك چوخ يئني تكنيك گونه كيمي دوام ائده

لر الده ائتميشدير آما آسيا  اثرلر و يئني گليشمه

لرينده هله ده تانينيب  له اورتا دوغو اؤلكه ليك اوزل

آنيمسانماياراق بيزه بير قدر غريب و آنلاشيلماز بير 

لرين  سينده چون كي بيزيم اؤلكه دور هنر ساحه بولوم

آنلاييشيني تام اولاراق  هله مدرنيزم

دا، پست مدرن  لري حال ديك بيلمه يه منيمسه

المالاري چوخ دوشونجه و هنر آنلاييشيندان اوزاق ق

  .دير طبيعي بير حال

آدلي  Yasumasa Morimuraدا  جه ژاپون ساده

ده اؤز  بير عكاس و رسام خانيم بو طرزي او اؤلكه

لريني ژاپون توپلومو و دونيايا  دوشونجه

سينده  ايچين قوللاناراق دونيا سويه نلاتماقآ

فتوگراف ( Rephotographyاونون . دادير تانينماق

اولاراق ياراتديغي ) اوزوندن يئني فتوگراف چكمك

اثرلرده دويولان اساس دوشونجه و دوشونسل مئساژ 

نين قارشيلاشماسي  ايله باتي كيمليگي ژاپون كيمليگي

ژاپون انسانيندان له  ليك و اوزاق دوغو اؤزل

لرينده اولان يانليش  لارين ذهني و دوشونجه لي باتي

  .دير لار و گرچك اولمايان تصورو تنقيد ائتمك آلقي

اوروپا و آمريكادا باش قالديران مدرنيزم، يئني 

لار و بير  لر، يئني اينانج لار، يئني دوشونجه آل ايده

جك  سؤزله دئسك بوتون دونيايا يئني حيات وئره

ده اورتا دوغونودا  بوثوايله سون ايكي يوز ايلتش

سي آلتينا  لري يانيسيرا اؤز ائتگي دونيانين ديگر بؤلگه

مدرنيزمين ايرانا گيريش يولو گونئي . آلدي

سي  اوروپا گئديشاتي ائتگي. آذربايجان اولموشدور

لاريندا اَسن  آلتيندا اؤنجه عثمانلي و روسيا توپراق

نوموزده ايران آدلانان قاجار سي گو ليك اَسينتي يئني

نين هر طرفيندن قاباق،  سي ممالك محروسه

ائله اونا گؤره . دير دا دالغالانمايا باشلاميش آذربايجان

لرين  و اسلام دونياسيندا تورك» مدرنيزم«ده اوروپادا 

» ليك جديدچي«لوگوايله باشلانيب  اؤنجول

ايله تانينان حركتين ايلك و ان گوجلو  تئرميني

دا تبريز اولموشدور و بوتون  ريخي مركزي، ايرانتا

لرده گؤرونن  بيليم، علم، هنر، ادبيات و باشقا ساحه

لر تبريزده اورتايا چيخميشدير و صمد  ليك يئني

تبريز؛ شهر (» لر شهري تبريز  بيرينجي«نيا  سرداري
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آدلي كتابيندا بوتون بو تبريزده اورتايا ) ها اولين

يخي بير آراشديرمادا قلمه لري تار چيخان بيرينجي

البته . دير آلاراق بو اؤنملي گرچگي آيدينلاتميش

نين  آذربايجان و تبريزين آلتين چاغينا قاجار دؤنمَي

ايله برابر  سي لرين ايش باشينا گلمه سي و پهلوي بيتمه

ايران آشيري ناسيوناليزمي  - ايرانا حاكم اولان فارس

بو تاريخي . سي آلتيندا سون قويولموشدور باسقي

آجي اولايين گونئي آذربايجان و تبريزين گوج 

لاري و دوشونجه ايليگيني قوروتماسينا رغماً  قايناق

لر بو سؤنمز  ليك يئنه ده زمان زمان بير چوخ يئني

دير، چون كي نئجه ده اولسا  دان پارلاميش اوجاق

خان يورغاني كند : رحمتليك شهريار دئميش كن

  ...لمازدير ميتيل او ايچره مثل

سينده ده مدرنيزم و  هنر و ادبيات ساحه

سي آذربايجان و تبريزده اورتايا  لرين هامي ليك يئني

لاريميزين بير  چيخاراق هله ده بيزيم هنر اوزمان

لوك ائديرلر و بونلارين  چوخو بو قونودا اؤنجول

لريندن بيري  دا پست مدرن هنر اونجول بيريسي ايران

  .دير وميساييلان زهره خانيم مظل

 ٢٠٠٤زهره مظلومي بير گرافيست اولاراق 

لرله ديزاينئرليگه  ايليندن اعتباراً يئني تكنيك

سينده بير چوخ  او ديزاينئرليك ساحه. دير باشلاميش

لارين قابيق و ايچ صفحه ديزاين و  درگي و كتاب

اونون گرافيك . دير ايله تجربه قازانميش سي دوزنلمه

اساس بؤلوم پست مدرن  دونياسيندا ماراقلانديغي

 Appropriationسي آلتيندا اورتايا چيخان  هنر ائتگي

دير و سونوندا بو آماج  مك ايله پوستر دوزنله تكنيكي

او ايلك . دير اوزره بؤيوك بير باشاري الده ائتميش

نين  دا ياراتديغي پوستر ديزايني دفعه اولاراق ايران

هر  پست مدرن هنر آنلاييشيندا: حقينده دئيير

دن بير بديعي اثر ياراتماق اولار و من ده بو هر  شئي

  .١يه بير شئي آرتيرميشام شئي

اونون ياراتديغي بديعي پوسترلر چكيليش 

نن،  له سينده پوزولان، زده يوخسا ثبوت سوره

نن، ايشيغين آز يا چوخلوغوندان يانان و باشقا  له هده

اق لر اوزوندن استفاده اولونماياج دن چئشيدلي نه

. لردن يارانير لر و فوتولئنت دوروما دوشَن فوتوشكيل

لاريني  او بو فوتوشكيل و فوتولئنت قيرينتي

لاريندان ييغير و  نين زيبيل قاب لري فوتوگراف آتوليه

لي پوئتيك  اونلارين اوزرينه بير اؤزل و درين آنلام

لا اونلارا يئني  يا فلسفي سؤز، جمله و شعر آرتيرماق

ك درين معنالي بير بديعي اثره ر حيات وئره

نين  اؤز دئديگي كيمي اونون بو ايشي. چئويرير

لر  سينده ديرسيز بير زيبيل كيمي گؤرونن نسنه سايه

. رك يئني كيمليك قازانيرلار بديعي بير اثره چئوريله

ديگي  سي بو كي اونون ياراتديغي و دوزنله ماراقلي

ده سين پوسترلرين سؤزلري آذربايجان توركجه

) گونئي و قوزئي(اولاراق بير چوخو آذربايجان 

نين شعرلريندن بير پارچادير و ان چوخ  شاعرلري

راميز روشن و مليحه عزيزپورون شعرلري گؤرونور 

هر پوسترين اوزرينده يازيلان سؤز و . پوسترلرده

له سئچيلير و  شعر چوخ بؤيوك بير دقت و حس

بديعي ايله اويغون اولاراق بير  اونون تصويري

                                                           
1  . http://zohremazlumi.com/about-me/ 
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نين الده  زهره خانيم بو باشاري. كومپلكسه دؤنوشور

سي اوزره اؤز استعداد و چاليشمالاريندان  ائتمه

خواهين يول  علاوه، اوستادي؛ دوكتور بابك آزادي

نين ده بؤيوك تأثيري اولدوغونو هر  لري گؤستَرمه

  . زمان وورغولايير

پوستري » كيمليك«نين باشيندا  اونون پوسترلري

. بو پوسترده قارماقاريشيق بير گؤرونتو وار. دورور

دان چوخو محو  اوزرينده چوخلو جيزمالار و ياري

ديزاينئر . اولان بير اوشاغين اوز تصويري گؤرونور

قاريشيق گؤرونتويه تايپوگرافي  -بو قارما

او . ليق وئريب قاريشيق -ايله داها آرتيق قارما تكنيكي

و يازديغيندان سؤزون» KİMLİK«تصويرين اورزينده 

سؤزونو دوزونه، ترسينه و  IDENTITIYعلاوه، 

لا داهادا چوخالديب  اوست يازيب آرتيرماق -آلت

تاماشاچي بو پوستري . ليغين قاريشيق - اونون قارما

مز دونيا اوزره كيمليگي  ايسته - گؤرونجه ايستر

لار،  قاريشديريليب اؤزلوگوندن اوزاق سالينان انسان

دا  بيزه بو پوستر ايران. دوشونورلري  لر و ملت خلق

لارين  له آذربايجانلي ليك لر اؤزل ياشايان تورك

ليغا دوشوب بؤلوك بؤلوك اولان كيمليگين  قاريشيق

  .خاطرلادير

لي پوسترينده باشي  ديگر بير گؤزل و نيسگيل

قوپولوب قيريلميش بير قيزيل گول بوتاسي 

اوزرينه آرتيريلان يازي اولماسا چوخ . گؤرونور

دير آما  سي قيرينتي  سيز بير فوتوگراف عادي و كيفيت

اوزرينده يازلان سؤز اونا بام باشقا بير كيمليك و 

. اثره چئويرير رك اونو يئني و بديعي بير تأثير وئره

ياراديجي خانيم بو فوتوگرافين اوزرينه بو شعري 

 Bu güllə çağında lütf edirsən açırsan: آرتيريب

gül ) بو گولـله چاغيندا لوطف ائديرسن آچيرسان

دا اولان گؤرونتو انسانين  بو سؤزله فوتوگراف). گول

بوتون دونيا . جانيني سيزلادان بير نيسگيل اويادير

لار و بير  و تاريخينده باش وئرن ساواشجغرافيا 

لاري قيريلان  سينده باش لرين سايه گول كيمي گولـله

 ...لار له اوشاق ليك لار اؤزل انسان
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  ١)ساوالان(ابراهيم رشيدي 

  
زهتابي شئعرلرينده؛ مهاجيرت، سورگون و 

  غوربت ادبياتي
  

  :گيريش
بير . دير نين شئعر آدي گولشن محمدتقي زهتابي

» شاهين زنجيرده«ين  زامانلار شاعير گولشن
اما او شئعرلرده مني . كيتابيني تقريبن ازبر ايديم

اينجيدن بير فضا واريدي، او دا، طبيعتله ايلگيلي، 
آخي صوبحون، . دالبادال تكرارلانان ميصراعلار ايدي

                                                           
 شهر ني، مشك)١٩٧٩(١٣٥٨ :دوغوم - ١

  الاتيحرارت و س كيمهندس مكان: لاتيتحص

بولوت  -مودورو نينيس ياولدوز درگ  ندهيللريا  تهيورسيوني
 شيانيو او شيباخ -يبيصاح ازيو امت ازاري باش نينيس يدرگ
 ندهيعرض ليدؤرد ا -يعضو نين يتيهئ ازارلاري نينيلر   يدرگ

كنگره و شعر  قيآرت دن يو الل يي درنه »ارياوستاد شهر«
 ،يدوكتور زهتاب ،يميسل يدن اوستاد عل او جومله نينيلر ميمراس

 آذرتوپراق – يريدب ننيلر كنگره كلريو ائتن للريد راندايستارخان، ا
 يتيقوروجولار هئ نين موسسه يدولت ريغ آدلي

آناوطن  كيل و هفته) زنجان( راميبا قيليآ ه،ياورم اميپ كيل هفته
 ندهيليو آنا د بيملانيياي يلاريازي لردهيچوخ درگ ريو ب) سلماس(

 يلاريازي چوخلو سانال فضادا كؤشه سهينديا ب،يائد سيگرامر تدر
  .مشغولدور ازماقلاي
  

زهتابي اونلاري  يي وار كي هاوانين و گونشين نه
  :اوزون اوزادي وصفه چكميشدي

  
  هر صبح چاغي قوي باده تك ايچسين ببگين نور،

  .ني صبح چاغلاري دولدور آزاد هاوادان سينه
  صبح چاغلاري من اؤز قاناديملا

  .ونو سونبول كيمي بيچديمهر بير گونشين نور
  

خورداد قياميندان سونرا توتوقلانيب آيلارجا 
بيرگون، . بازداشتگاهيندا ساخلانيلديماورمو 

نين اوستونه قويولموش دمير واراغين  هاواباجاسي
اؤزوم . چاتلاغيندا، گؤيون تاماشاسينا قاپانديم

دن ساعاتلارجا، او چاتلاقدان گؤرونن گؤيه،  بيلمه
سونرالار بو . گؤزديكيب حئيران قالميشديم

 بعضن او. گؤزديكمه، هر گونلوك ايشيمه چئوريلدي
ياريم سانتليق گؤيده، بولود دا گؤرونوردو و من 
سئوينرك اؤزومو آزاد حيسس ائديب بير داها بولود 

  .گؤرومك اومودونا، او ياريم سانتليق سمايا باخيرديم
ين شئعرلريني بير  او دوستاقدا شاعير گولشن

سن گولشن ده بير  گؤره. داها آنماغا باشلاديم
آزادليق حيسسي زامانلار، ياريم سانتليق گؤيدن 

آليب و بو شئعرلري زينداندا قوشموش كي گؤي، 
بولود و هاوايا بو قدر تامارزي قالميشدي؟ آما گولشن 
. او شئعرلري زينداندا يوخ، بلكه غوربتده دئميشدي

  ده زيندان كيميدير؟سن غوربت  گؤره
  

  مهاجيرت ادبياتي
غوربت ادبياتي، مهاجرت ادبياتي و سورگون 

واخت عيني و ياخين معنادا ادبياتيني چوخ 
. لرده، اونلارين بيربيريندن فرقلري واردير ايشلتسه
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عمومي معنادا غوربت ادبياتي؛ سورگون و مهاجرت 
ادبياتيني دا احاطه ائدير، باشقا سؤزله دئسك 

نين بير  مهاجرت و سورگون ادبياتي، غوربت ادبياتي
مهاجير ده؛ وطندن، . بؤلومودور آما هاميسي دئييل

ودن، دوغولدوغوندان و بؤيوديو تورپاقدان كنار بير ائ
آما مهاجرت ادبياتيندا، وطن خاطيرلانماغا . آدامدير

وطن ان . احتياجي اولان ايتميش بير يورد دئييل
ياخشي حالدا كؤكوموز اولان اوزاق، ابهاملي، قارانليق 

لرله دولو  و بلكه ده بابالارين عجاييب، معجزه و خرافه
سي اولمايان بير  اجرت ادبياتي خاطيرهمه. يوردودور

ادبياتدير و بعضن وطنسيزلر ادبياتي يا دا وطنلريني 
ينلرين ادبياتيدير، آما زهتابي وطنيني جنتله  سئومه
  :ين بيريدير مه عوضله
  

  ليگيمدن مني ديوانه سانير او، آواره
  .آمما بونو بيلمير كي، بهشت تك چمنيم وار

  
ن شئعرلري ني محض بونا گؤره، زهتابي

زهتابي . مهاجيرت ادبياتي سيراسيندا يئرلشمير
دونياسيندا وطن قارانليق و كئچميشده قالان بير يئر 

يه ماليك ايشيقلي بير يئردير و  جه دئييل، آيدين گله
ييركي اونون طرفيندن او  شاعير صبا يئليندن ايسته

  :تورپاقلاري اؤپوب بايرام تبريكي دئسين
  

  ين، اييله ياسمنلريني،اؤپ هر گولون ياناغ
  ،لي چمنلريني دولان قاريش به قاريش لاله

  ندي گز، ميشووو اوخشا آشيانيم تك،سه
  .اؤپ اونلاري بئشيگيم، هم ده سون مكانيم تك
  اؤپ هر يئري دلي تك، گز آديمدان اؤپ بيرده،

  .يه، باخ، اؤپ، قوخو بيتن يئرده اگيل بنفشه
  ائليمه، گل ائلچي اول بو كؤنلودن، سلام آپار

  .سؤيله هر آچان گولومه» مبارك اولسون ايليز«
هله شاعير گولشن، بعضن موهاجيرلره وطن 

  :ين آداملار دئيه اونلاري قينايير قدري بيلمه
  

  قدريني بيلمز وطنين بير چوخو،
  تئز ده بو غفلتدن آييلماز اولار؛

  لرين غوربتين تا كي دئشر سينه
  زهرلي تحقير اوخو؛

  .وطنين قيمتيناوندا بيلرلر 
  

و هر آدامين سعادتيني، اؤز دوغدوغو تورپاقدا 
  :ايتن بير گؤوهر دوشونورموش

  
  يئرسيزدي سعادت دونياني دولانماق؛

  .آزادليق او تورپاقدادير آنجاق
  !لازيمدير او تورپاقدا ايتن گوهري تاپماق

  
  سورگون ادبياتي

زهتابي شئعرلريني سورگون ادبياتي 
ديرمك اولار آما او دا بو كاتاقوريسينده يئرلش

گولشن اؤزو . شئعرلرين بوتونونو عكس ائتمير
ميشدي آما هئچ محكمه  يرك مهاجيرته گئتمه ايسته

و رسمي اورقان طرفيندن ده سورگون 
. او اصلينده بير قاچقين ايدي. ميشدي ائديلمه

ياشيندا و شاه قوشونو آذربايجانا هوجوم  ٢٣گولشن 
يه مجبور، بير  ك ائتمهائتديگي زامان، وطنين تر

ايل آلتي آي تامام، دوغما  ٣٢او . قاچقين ايدي
آما، سورگونلوك داييمي . وطنيندن اوزاق قالميشدي

دير و سورگون اينسانلار اؤزلريني  بير موباريزه
موباريزه حاليندا گؤردوكلري اوچون، چوخ دا غمه و 
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سورگون ادبياتي داها آرتيق . كدره قاپيلمازلار
نين بعضي شئعرلري ده  ادبياتيدير و زهتابي موباريزه

  :بو چاغيريشدادير
  

  !ييب اركي اوچانلار اي، ترك ائله
  !اي، باش گؤتوروب هر بيري بير سمته قاچانلار

  .دؤنسز وطنه، محو اولاجاقدير بو دومانلار
  سئل تك آخيشين، بيرگه گلين دوغما دياره،

  .تنها آنانين بلكه ائدك دردينه چاره
  

يرين بير چوخ شئعري، غم و كدرله آما شاع
قوريسينده  هدولو اولدوغوندان، سورگون شئعري كات

قديم شاعيرلر غوربتي عقرب زهرينه . يئرلشمير
بنزديبلر و ادوارد سعيد غوربتي داغيديجي كدر 

ين شئعرلرينه، سورگون و  دئميشدي و منجه گولشن
مهاجرت ادبياتي دئسك، بو زهري و بو كدري اوندان 

بو ادبياتي رنگسيز، . يب، اونو سياساللاشديريريقآل
قوخوسوز و داها ياخشي دئسم رؤياسيز بير ادبياتا 

زهتابي غوربتي داغ قدر كدر و داييمي . چئوريريك
  :خنجر وصف ائدير

  
  ده دئشير قلبيمي هرگون يئني خنجرغوربت

  .كي وطنسيز دئييلم من، وطنيم واربيلمير 
  تانيش وار، نه ده احباب،وار، نه غوربتده نه ائل 

  .ديلدار، نه بير شاد ائدنيم وار غوربتده نه
  وطن مؤحنتي داغدان دا آغيردير، غوربتده

الحزينم وار غوربتده فقط غم دولو بئيت.  
  حنتي آلديم گؤزومه غوربته دوشجك،هر مؤ

  .داخمامدا منيم بير قلميم، بير كفنيم وار
  

  غوربت ادبياتي
و نظري كؤكلري اولان، غوربت ادبياتي تاريخي 

ين تانينميش  باشقا بير تئرمينله عوض ائديله بيلمه
بير تئرميندير و سئوگي و اؤلوم كيمي، ادبياتين آنا و 

نين  غوربت ادبياتي. قديمي مضمونلاريندان بيريدير
وطن حسرتي كيمي واقعي فورمو، آذربايجان عاشيق 
ادبياتيندا و عرفاني مضمونلاري كلاسيك تورك 

شاهين زنجيرده و «. دير ياتيندا گؤرونمكدهادب
عنوانلي ايكي كيتاب » م منيم سس بايراغيم توركجه

بو شئعرلر . ين توپلانميش شئعرلريدير شاعير گولشن
سانكي يوخو ايله آييقليق، وطن ايله وطنسيزليك و 
. آنا ايله آناسيزليق آراسيندا بير دونياني وصف ائدير

يجاني قاريش قاريش شاعير هر گئجه يوخودا آذربا
  :دولانير و هر گون بير داها وطنسيز اولدوغونا اينانير

  :قاريش -گزدي وطن مولكونو قاريش
  

  اردبيلي، اورمونو، هم ديلماني،
  هشتريني، خالخالي، هم زنجاني،

  قزويني ده كئچدي او،
  ساوه نارين سيخدي، سويون ايچدي او،

  گؤردو اونو، هم سهند،
  يشوو، هم مرند،سي شيش قارلي م زيروه

  هم ساوالان، هم زرند،
  گزدي او هم قشقايي، هم افشاري،

  هم قومو، هم بيجاري،
  كئچدي گؤزل گوللو گولوستانلاري،

  لي توم باغلاري، مئيوه
  .دي عرشي اؤپن داغلاري سئير ائله

  
ايل، هر بايرام و هر باهار وطن  ٣٢گولشن 
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حسرتينده و داها دقيق دئسك آنا حسرتينده، 
شئعرلر قوشموش و هاميسيندا غوربت زهريني 

  :خاطيرلادير
  
  سن سون واراغين، مي گؤره قوپاريم

  كؤهنه ايلين؟
  بئش ايل غوربته بئل باغلاماغين اون

  .دير ثمري زهر كيمي خاطيره
  

بير زامانلار، اسپانيانين سورگون شاعيري ماريا 
و عرب شاعيري محمود » بيز خاطيره ايك«زامبرانو 
دئميشديلر،بلكه » تورپاق دادي... نا يوردوآ«درويش 

لر، آنا يورد، آنا  گولشن ده، ائله همن خاطيره
سي و تورپاق داديندان گوج آلاراق ديري  خاطيره

  :قاليب قاييتماغا ديرنميشدي
  

  جالاندي گون گونه، آيلار دولاندي، ايل كئچدي،
  اون آلتي ياز چيچيگين سولدوروب داغيتدي زامان،

  ي سحر شرقي، غربي آخشاملار،گونشلر اؤپد
  قارالدي شام چاغي مينلرجه صوبح آغارميشدان،

  ولاكين اونلارا حسرت قاليب گؤزوم، كؤنلوم،
  وطن هاواسيني اودماقدان اؤترو، تكجه بير آن

  !يير او تايدا منيم ييرم، گؤزله قاييتماق ايسته
  !آنام، ائليم، وطنيم

  
لرله دولو  خاطيرهبعضيلري غوربتده ياشايانلاري 

لرين گئت  آداملار دئميشلر؛ آما گولشن بو خاطيره
ينين  سيندن و هرنه گئده خيالا چئوريلمه

  :اونودولماسيندان دانيشير
  
  

  زامان سيلير نظريمدن دوغولدوغوم او ائوي،
  خيال اولور منه تبريز، مراغه، خوي خلخال،

  لردير حاياتيمز در حال، عزيز بو خاطيره
  .ييرم ايستهقاييتماق 

  
ين بير سياحت  بعضيلري غوربتي گئري دؤنولمه

آما گولشنه گؤره، غوربت نه گئري . آدلانديرميشلار
بلكه ده او . ين ايدي نه ده سياحت دؤنولمه

قاچماغيندان پئشمان اولوب باشقا ضياليلارلا بيرگه 
  :يانماق آرزولايير

  
  لارين، اود ايچره يانماغي اوستون توتان ضيالي

  اولوب غمينه آتشينده يانماق اوچون، شريك
  .ييرم قاييتماق ايسته

  
ين اصلي اؤزلليگي، هر آن ايتميش بير  گولشن

اونون شئعرلري بير سئودا . وطنه باغلانماقدير
او ظاليملرين . دير سي لر ايفاده سي، خاطيره ايفاده

سيني دادماغي غوربت زهريني دادماقدان  قامچي
كه ده تحقيرلردن چانا راحات بيليرميش سانكي، بل

  !دويموش شاعير ايميش گولشن
  

  قولا دايانماق اوچون، -عينادلي فعله ايله قول
  سين بؤلوشمك اوچون، فلاكتين كدرين غصه

  مله دادماق اوچون زهريني او قامچيلارين، سينه
  ييرم قاييتماق ايسته

  !يير او تايدا منيم گؤزله
  .آنام، ائليم، وطنيم
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  ١ايواز طاها

  
  

  ي ديوانگي آستانه
دلي اولماق ": با نام اصلي به تركي( ، از همين نويسنده"خواهم ديوانه شوممي"رمان  يدر باره
  )"رميي ايسته
  
بارها هاي معمول  و به رغم خودسانسوري. يك اثر تبعيدي در وطنش است "خواهم ديوانه شوممي"رمانِ 

رمان به زبان تركي آذربايجاني . علت اصلي زبان رمان است. چاپ آن به دلايل مختلف به تعويق افتاده است
از اين نكته كه بگذريم . اي است در بطن گفتمان هژمونيك؛ يك ساز ناكوك نوشته شده است كه خود ناسازه

البته رمان نه سلوك عرفاني به . عرفي و عقلاني زندگي يدروني براي رهايي از سويه رمان سفري است
خواهد  ميداستان شخصيتي است كه . در جستجوي جاودانگي يمعناي اصطلاحي آن است و نه حكايتسالك

با . به رغم تقلا براي تماس با جنون، جرأت مواجهه با عالمِ تعليقِ كاملِ عقل را نداردليكن وي . ديوانه شود
آنهم در پس زند،دل به دريا مي ،اي در نظمِ ايجابيكه به اميد يافتنِ رخنهاست تي شخصيهمه، وي  اين

  :عشقي مبهم و شورانگيز يزمينه
                                                           

نين  سي درگي» يول« جي ايل لرده-٩٠طاها . ا. ايله مشغول اولور و بديعي نثر يازير او، ايختيصاصينا گؤره فلسفه. موغاندا آنادان اولوب - ١
نين تمل داشيني قويموش، او ژورنالين باش  سي درگي» جهان«ه سونرالار آذربايجان جومهورييتيند. يازاري اولموشدور قوروجوسو و باش

ميلّي حؤكومت » يارپاق«. قزئتيني چيخارماغا باشلاميشدير» يارپاق«ن ايلد جي-٢٠٠٤هابئله او، . رينه گؤتورموشدور يازارليغيني اؤز اوزه
  .رسينده بوراخيلان ايلك قزئت اولموشدو كجهتوردئوريلديكدن بري تام آذربايجان 

و لري  لاري، تنقيدلري، ائسسه لري، اؤيكولري، رومان مقاله(ي خيردالي يازيس-لي دك ايكي يوزه ياخين ايري طاهانين ايندييه
 بولانان  لرينده ياييم سينده، فارس و اينگيليس ديل كجهتورآذربايجان . لرده چاپ ائديلميشدير لر و قزئت آيري درگي- آيري )ريل ترجومه

  .رلر آراشديريلميشدي لاردا، داها چوخ فلسفه و ادبيات و سياست قوووشاغيندا يارانان مسئله يازي
قورشون «بيري، . دير داشي نين تمل ري ايله ياناشي ايكي كيتاب ايواز طاها شؤهرتيلا نشر اورگان» يارپاق«و » جاهان«، »ولي«

نين  لاري باخماياراق كي، آدلاري سرّ كيمي ساخلاناراق ياييلماميش كيتاب. »دير شعر وارليغين ائوي«، او بيريسي ايسه »هاردان آچيلدي
 .رداها ائتكيلي اولاجاغينا ايناني
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 هيچ تلاشي براي بازتابانيدنِ يك موضعبي. ١
كار نوعي نگاه ديالكتيكي  يفلسفي در رمان، نتيجه

در داستان، پزشك . به عقل و جنون درآمده است
عقلانيِ ذهن آِدمي است و  يِسويه يِنماينده

همه، نبايد با اين. ناعقلاني يِديوانگان نماد سويه
نبايد . ميان عقل و جنونخط روشني را متصور شد 

سو جنون در كالبد ديوانگان كه در يكگمان كرد 
تاس  يعقل در كله ده و در سوي ديگرمحبوس ش

اين هم درست نيست كه . پزشك لانه كرده است
گمان كنيم اينها هريك ضمن حفظ هويت و قلمرو 

نكته اين است . جواري پرتنش دارندخود صرفا هم
تعارض عقل در خود . اندآن در دل هم نهفتهواينكه 

در منطق به گفته اسلاوي ژيژك . جنون نهفته است
بخش نيست كه آرامش يعقل شبكه« الكتيكدي

ها، هياهوها، جنون و از اين دست را صرفا تناقض
برعكس، عقل حد نهايي جنون . حل كند يا بپوشاند

مسئله اين نيست كه ما، از يك سو، . است
ساختارهاي عقلاني داريم و بعد، از سوي ديگر، با 

و ايم و اين كه به نوعي بايد ايندتعارض حيات مواجه
تناقض و تعارض در  ،برعكس. را كنار هم بياوريم

به . اس در خود عقل نهفته استيعظيمترين مق
مي توان گفت . عبارتي عقل حد غايي جنون است

  ».عقل مازاد جنون است
  

 يِسنتز آگاهي از همين ديالتيك برآشوبنده
قهرمان داستان در حال . آوردعقل و جنونسربرمي

به جايي  ساحت جنونگريز از دنياي عقل به 
رسد، در يك زمان مستدير بيشتر سرگردان  نمي
چراكه دو ساحت در كار نيست، يك ساحت . شود مي

به  .پرتنشِ مركب از عقل و جنون در ميان است
عقل ساحت فراگيري نيست كه تضاد عبارت ديگر، 

از اين رو جاي . ونابخردي را در خود هضم كندجنون
قهرمانِ داستانِ به رغم تصميم شگفتي نيست كه 

دو، دست آخر با ش براي هروله ميان اينا نخستين
شود كه از منظري جنون يگانه مواجه مي وضعيتي

اينجا . رسد و از منظري ديگر عقلبه نظر مي
ممنوعِ آگاهي است؛  يِسرمنزل رسيدن به ميوه

كار سرمستي همراه با رنج  ياما نتيجه. طلبِ رهايي
آگاهي خوشايند است، اما . ست، نه شادكاميجانكاه ا
در روند  بر اين اساس است كه. يستآميز ن سعادت

 يبرسازنده يآشكار با هسته نبرد ،گسترشِ داستان
را به رنج افزونتر  انجامد، نمي عقل به لذت بيشتر

از سوي ديگر، در جريان روايت، آنچه . آورد همراه مي
ند، نبردي با همان ها پنهان بماممكن است از چشم

در رمان . جنون است يبرسازنده يحدت با هسته
دورند كه هايي از اين كشمكش بهتنها شخصيت

قطعي در قلمرويِ نظريِ  يوظايف خود را به گونه
مبانيِ اخلاقيِ ترديدناپذير دهند و  انجام ميروشن 

ته به ها در داستان نماد همين دسنگهبان. دارند
  .هستند) لتدو(عنوان پوليس 

ونيستي در سطوح جنون، و هستيوآميزش عقل
تا جايي كهدر رمان . مختلفي بازتاب يافته است

گرايي بازيگوشانهنوعي التقاط. اندمرزها درهم ريخته
مدرنيستي كه در آن مرز شهروروستا، مرز پست ي

طنز، ووانفس، مرز جديتچراغ قرمزوسبز، مرز آفاق
وواقعيت، و مرز افسانهومتن، مرز مرز حاشيه

به علاوه، نه . اندژينال درهم ريختهيمارواوريژينال
تنها تدوام خطي زمان در اين رمان فروپاشيده، بلكه 

به عوض هاي مختلف  زمان رمان،مقاطع در برخي 
به اين معني كه . اندجانشيني حالت همنشيني يافته

بعضن گذشته و حال و آينده همزمان اتفاق مي
وار تا ديوانه وروز از اين آميختگيِ تنها شب. افتند
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اند كه احتمالا مربوط حدودي جان سالم بدر برده
سهمگين سنت و عجز ذهنيت من  ياست به سيطره

به . ازلي و خوفناك خيروشر يدر خلاصي از دوگانه
پريشي و علاوه، جرأت آن را نداشتم كه زمان

صيتهاي مكاني را به همان شدت به شخگسيختگي
خواست ناخودآگاه افراد دلم مي. ها هم سرايت دهم

، به چندپارگي تداعي كندبيش از آنكه يكپارچگي را 
. گات نزديك شودهاي كورت ونهضمير شخصيت

اي از شاخه يروزانه ياي كه به مشغلهگيچندپاره
روانكاوي تبديل شده است در سه ساحت امر واقعي، 

ليكن به دليل تنگناي . امر خيالي و امر نمادين
زباني، نزديكي بيش از حد به اين نوع گسيختگي 

اي جز رعايت حال زبان لذا من هم چاره. ممكن نبود
منظور از  .هميشگي يام، يك دغدغهرا نداشته

  رعايت حال زبان چيست؟
  
 يام در اينجا همسايههميشگي يدغدغه. ٢

و  زبان: سنگين خود را بر سراسر رمان گسترده است
واقعيت اين است كه ما . هاآور نشانهبازي سرگيجه

ايم تا بتوانيم آن را اكنون به معاشقه با زبان برخاسته
اگر . زندگي احضار كنيم ياز ناخودآگاهمان به عرصه

زيستم نه به زباني همينگوي مي در آمريكاي زمانِ
گرانبار از  ينوشتم و نه به شيوهصيقل يافته مي
كردم سعي مي.نهادميري وقعي ميشاعرانگي شكسپ

مثل آنتون چخوف و يا ناظم حكمت زبان را به 
هيچ آرايهكنم، بيتبديل * اي ناديدنيجوراب شيشه

آذربايجاني در غياب  اما در اينجا زبان تركيِ. اي
گرفت آوا خفقان مي يدولتشهر متبوعش، در مرحله

اگر من به عنوان سخنگوي ناچيزش صوت را به 
كهن يونان  يفلسفه. دادمسخن ارتقا نمي يمرحله

دانست كه زايش زبان مقارن ظهور سياست و مي

و ما در نبود دولتشهري كه بار سنگين . پوليس است
دمادم با  ياي جز مغازلهزبان را بر دوش كشد، چاره

از همين رو، در اين رمان با زبان به . آن نداريم
اي براي اشقهمع. امتمام عيار برخاسته يمعاشقه

اش؛ هاي معناشناختيهمدليِ ژرف جهت كشف لايه
اش؛ جهت انتقالِ هايِ نهفتهجهت فرانماييِ زيبايي

دريغي كه جان مخاطب را از حلاوت آكنده لذت بي
 كند؛ جهت آفرينش تعليقي كه همچون تب و لرزي

 "معرفت مستقر در زبان رسمي"تنِ  آفريناضطراب
ه اين دقت و وسواس را نيز داشتم كه البت. را بلرزاند

؛ راه به سياست رمانتيك نبرد زبانْبه شيفتگي 
پاياني باشد بر سياست و تواند مياي كه  مهلكه

جنبش رمانتيك و كه كاري  .آغازي براي مرگ
و  گرايي باستانو اند  كردههومبولت در زبان آلماني 

  .كسروي در زبان فارسي
هزينه زبان بيدر سطوح عملي، رعايت حال 

لحن اسكيزوفرنيك شخصيت اصلي كه . نبوده است
خود راوي نيز هست، خواندن داستان را به لذت 

شدن در آميخت اگر فضاي رمان با غرقوافري مي
ليكن با عنايت به نكته. شدوتار ميزباني آشفته تيره

اي كه پيشتر ذكر كردم، عامدانه خواننده را از اين 
مثلا با استفاده از زبان تركيبي . املذت محروم كرده

زباني خشن و شفاهي براي سرنگهبان، خشك و (
دستوري براي پزشك، حكيمانه براي اوزان، شاعرانه 

. شد بر غناي زيباشناختي افزودمي) براي زن نوازنده
اما به دليل وضعيت كنوني زبان تركي آذربايجاني نه 

ا أثر را زير. چنين تواني داشتم و نه موافق آن بودم
نود ساله  يسازانهام كه ضربات يكسانبه زباني نوشته

زباني كه راه آن به . آورده استرا به سختي تاب
مراكز تحصيل بسته بوده، و هرگونه فعاليت براي 

. ي داردكيفربار اش پيشاپيش اصلاح و پيشرفت



 ٢٣ شماره                             آواي تبعيد بر گستره ادبيات و فرهنگ 
  

٢٣٥ 

 

هاي دولتي در تبريز، اكنون كه راديو و تلويزيون
اندركار نجان پافشارانه دستاروميه، اردبيل و ز

تخريب آن هستند، ما سخت محتاج زبان معيار بين
از اين رو، هر گونه تأكيد بر ژارگون. الاذهاني هستيم

اي ديگر بر پيكر زبان معيار رنجور ها ضربهها و لهجه
اغراق تمام عمرم را به احيا و من كه بي. است

ام، در وضعيت كنوني گسترش زبان صرف كرده
ورزي ميمك به قوام زبان معيار را شرط سياستك

بعضا . دانم و نماد تفكر انتقادي در برابر وضع موجود
دشوار  يگريزي از بردوش كشيدن اين وظيفه

چرا . چرا كه جبري در اين قضيه نهفته است. نيست
كه وقتي موجوديت زبان در خطر افتد، به 

فوران اي از ناخودآگاه به خودآگاه كوچكترين بهانه
  .كندمي

  
اگر تاريخي جز تاريخ عقلانيت و معنا وجود . ٣

به امري از يكديگر ، انفصال زبان و تفكر شته باشدندا
اصلا مگر زبان صرفا زبانِ . شوداي بدل ميحاشيه

 ياگر چنين باشد آيا زبان در جبهه. عقل نيست
در اين صورت آيا زبان گيرد؟ مقابل جنون قرار نمي

ي جنون نيست؟  ي عقل و سكوت شاخصه شاخصه
مخالف،  يِسازِ جبههحال با اين ابزارِ مهيب و ابژه

شد؟ آيا  جنونتوان وارد حريمِ پررمزوراز مگر مي
حل هگلي باقي است كه اي جز همان راهچاره

راند؟ از اين رو، تناقض را از بيرون به درون عقل مي
رد كه در اين رمان يا عاقلان حرف ميتعجبي ندا

ديوانگان . اندديوانگي يزنند و يا آنانكه درآستانه
كسي و سكوت اند، و يا اينكه در تنهايي، بيساكت

اسمي از آنان . گويند با كلمات بدون زبانسخن مي
اي از سكوت پيچيده  شان در هاله هست اما ماهيت

زباني كه  يمصرانه يزمزمه«فوكو  يگفتهبه . است

سخنگو و  يگويد، بدون سوژهبه تنهايي سخن مي
بدون مخاطب، در خود فرو رفته، در گلو گيركرده، 

شكند و آرام كه پيش از آنكه به بيان درآيد درهم مي
گردد كه هرگز از آن جدا صدا به سكوتي باز ميو بي

و اگر راست » .معنا يسوخته ينشده بود؛ ريشه
بومِ ديوانه در ساحتي خارج از نظامِ باشد كه زيست

توليد معناست، در اينجا ما به مرز ناممكن نزديك 
پس خود گفتن از ديوانگي و روايت نفسِ . شويممي

چرا «. دشمن است يسكوت آن، پيوستن به جبهه
كه ستايشِ سكوت همواره در چهارچوب لوگوس 

 رد كه چيزها را به ابژهيگيعني در زباني صورت مي
از آنجايي كه لوگوس چيزي جز » .كندتبديل مي

خوب گفتن "نيست، حتي  "معناي تاريخي و عقل"
نيز در حكمِ تسخيركردن و به  "از سكوت جنون

  . گفتارِ عقل است يدرآوردنِ جنون به واسطهتصرف
  
گريز و ام كه داستاني سوژهخوف آن نداشته. ٤

سر از  ستيز نقل كرده باشم كه دست آخرايدئولوژي
خواستم سوژه را مي. آوردتعهد ايدئولوژيك درمي

به . پشت سر بگذارم اما سوژه مرا پشت سر گذاشت
 يگذاشتن لاي چرخهخواستم لذت چوبعلاوه مي

ابي به معناي آلتوسري را درك يانقياد سوژه و هويت
خواستم فاعل اجتماعي از طريق جنون به مي. كنم

براي تثبيت موقعيت  مثلا. مرز ناممكن نزديك شود
نظم (خود و قوام هويتش از استيضاح ديگريِ بزرگ 

سرباز زند؛ آنهم به شكل سرسري و ) نمادين موجود
خطركردن به هدف فرورفتن در دل . آميزشيطنت

يجاد اغتشاش جزئي در هارموني نظم جاري براي ا
  .آن

شد زن داستان را پرومته وار بر اين اساس، مي
البته بعد از قوام نهايي داستان به . ترسيم كرد، نشد
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اين صرافت افتادم، يعني زماني كه داشتم شخصيت 
الهويه قفقازي بود، ورز ميخان را كه مردي مجهول

چرا كه پرومته پس از آنكه آتش را از خدايان . دادم
دربند هاي قفقاز دزيد و به انسان بخشيد، در كوه

پرومته . اشكال نخست در تفاوت جنسي بود. شد
از . زني عادي من پسر پاپتوس بود وقهرمان داستان

وار شخصيت اين گذشته، امتناع از پردازش پرومته
دير به صرافت : تري داشتزن داستان دليل ساده

داستان قوام گرفته بود و وقت و دماغ به. افتاده بودم
و البته از . ن را نداشتمريختن كل ساختار داستاهم

اين فيگور «ترسيدم كه به قول فروغ اسدپور اين مي
هاي ما، بيش از اين كه يادآور دانشوري در دست

متعهد به آزادي و برابري باشد، نماد خشماگيني و 
تعصب و نابردباري در برابر كساني بشود كه از 

  ».زنندسربازمي "هديه"پذيرفتن 
. ه بودنِ تمِ اصلي بوداما اشكالِ اساسي ضدسوژ

هاي تعليق داستاني در اين رمان شكست يجانمايه
به علاوه، سوژه . درپي در رسيدن به هدف استپي

ها در اين رمان مركزيت زدوده است، قهرمان
اما بهتر . خوانداين با روح پرومته نمي. اندناقهرمان

بود زن داستان از روند ضدسوژگي داستان 
وقتي در متن داستان به زنِ . زندخشمگينانه سرباز 

 يكنند كه سازِ محبوبش را طعمهقهرمان امر مي
گردد و مراسم را برهم آتشكند، صرفا از دمِ در باز مي

او . آوارگي زن در كوه و دشت كافي نيست. زندمي
  .كردبايد كاري فعالانه مي

  
كنم، چيزي نيست كه بيانش ميرمان آن. ٥

آنهم . خواننده خواهد خواندبلكه چيزي است كه 
جذابِ مرگ مولف و يا بنا  يِصرفا نه به خاطر ايده

خواننده تأكيد مي يِبه دلايلي كه بر قرائت برسازنده

اينها همه درست، اما دليل ديگري دارم كه . كنند
تر از فهم حاصل از خوانشِ ديگران بسيار متفاوت

ن رمان در اي: دليل اين است. خوانش من خواهد بود
. امهاي بسياري را ناخودآگانه ناگفته گذاردهگفته

ها به گونهخوانم، آن ناگفتهوقتي خودم رمان را مي
اما اين . اندازندناخودآگاه در گوشم طنين مي ي

ها در خوانندگان متناسب با احساس، عاطفه، نگفته
حاصل امر . شناخت و آرزوهايشان جان خواهد گرفت

هد بود كه بخش بزرگي از آن را احتمالا رماني خوا
هيچ شباهتي با تصورات من خواهد خواننده بي

م كه آيا اين خواندن رمان را فقط مانده. نوشت
هيچ زحمتي تحقق خواهد دشوار خواهد كرد و يا بي

  .يافت؛ چيزي چون خودكاري سوررئاليستي
  

يك در جريان روايت، حضور ي آخر اينكه  نكته
را بردوش گسترش داستان  ارب "راوي داناي كودن"

از اين رو بعيد نيست براي نوشتن اين رمان . دارد
مبدل وارد تيمارستاني  يو قيافهچند روزي را با نام 

و حتي به عنوان ديوانه مورد روانكاوي . شده باشم
اي كه پزشك با كاش در لحظه. قرار گرفته باشم
يحرف م "پارانويا و جان زيبا" يدستيارش در باره

خط خوردهو يا با  يلاكاني سوژه يزدند، با ايده
ناقص به نگرش هگل به جان زيبا به ميان  ياشاره

چرا كه آندو از شدت تعجب به . دويدمحرفشان نمي
با اين حال حضور  .رسيده بودندديوانگي  يآستانه

ي تلخي بود و تأييدي بر  موقت در آن مكان تجربه
جنون چيزي هولناك است ـ «اين سخن ژيژك كه 

كشندـ نادرست است كه تلاش  ها رنج مي  ديوانه
  ».خش در جنون پيدا كنيمبكنيم بعدي آزادي
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  ١شريف مردي

  
  

  يوخلوغون وارليغي
  

بيلم  رولان بارت قوراملاشديرديغي آنلاتي
سوموكلري «و » قيرميزيم«سينده  چرچيوه

حيكايه توپلوسونون » قالميشدي
ديي  سي ايله، آنلاتي اوزره اؤزوتله مه له اينجه

  سال بيرئيلرين تانيتيمي آنلام
  

  اؤزت
غفور امامي زاده خياوي ايكينجي كيتابيني 

باشليغي ايله اوخوجو » سوموكلري قالميشدي«
سينه سونموش؛ ايكي ايل اؤنجه ايسه،  كوتله
آدلي اؤيكو توپلوسونو » قيرميزيم«دا، ١٣٩٦

بورادا آماجيم يازارين اؤيكولرينه . ياييملاميشدي
بيليمچي  تنقيد گؤزو ايله باخاراق، فرانسيز گؤسترگه

مي ايله آنلاتي بيليم  الشتيرمن، رولان بارت يؤنته و
سينده اؤيكولرين ياپيسيني بليرتيب،  چرچيوه

ين اؤنه سوردويو قيسا تانيتيملا  دولاييسي ايله بارت
» يازارجا«يوخسا » اوخورجا«اؤنوموزده اولان متنين 
آنجاق ايلك اؤنجه رولان . اولدوغونو دارتيشاجام

                                                           
1 - sharifmardi@gmail.com; 09191543538. 

زد باشليقلي /يغي اسده ياييملاد١٩٧٠ين  بارت
كيتابيندا آنلاتي اوزرينده قوراملاشديرديغي سونوجا 
اشاره ائديب؛ ساووندوغو هر آنلاتينين توم 
قارماشيقليقلارينا باخماياراق بوتونلوكله بئش 
دوزگويله اؤرتوشدوردويونو آچيقلاياراق، همن 

تانيتيملارلا . يم جه دوزگولر اوزره قيسا تانيتيم وئره
ي چكديييم آنلامسال بيرئيلرين قاوراييشي برابر آدين

قولاي اولسون دئيه سون ايللرده ياييملانميش اؤيكو 
ليده  ايره. يم جه يوخسا رومانلاردان اؤرنكلر گيتره

نين هر ايكي اثرينين  ايسه غفور امامي زاده خياوي
يله اله آلديغيم يؤنتم  بيرر اؤيكولريني قيسا اؤزتلري

لرينده  راق، يازارين حيكايهدوغرولتوسوندا آچيقلايا
يارارلانديغي دوزگولري و ده يارارلانماديقلاريني 

  .يم جه گؤستره
نين سونوندا، اله آلديغيم كيتابلارين  مقاله

اؤيكولرينين باشقا اؤزلليكلرينه قيساجا توخوناراق 
قاوراميني ساوونوب، يازارين ايسه » جيلخ آنلاتي«

ديغيني آنلاتيسيندا بو دوغرولتودا آدديملا
  .وورغولاياجاغام

رولان بارت، آنلامسال بيرئي، : آچار سؤزلر
اوخورجا متن، يازارجا متن، قيرميزيم، سوموكلري 

  قالميشدي
  

  گيريش
گؤره، بوتون آنلاتيلار فرقلي  ٢ رولان بارتا 

شكيللرده بير آرايا گتيردييي ياپيسال اؤزلليكلري 
كي فرقلره بيرئيسل آنلاتيلار آراسيندا. اورتايا قويور

نلي شكيلده آييرماق ايچين  باخماياراق، اونلاري دوزه
ياپيسالچي ياخلاشيقلا، رولان بارت، اونوره دئ 

                                                           
2 Roland Barthes (1915-1980) 
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باشليقلي قيسا اؤيكوسوندن » ٢سارازين«ين ١بالزاك
آنلامسال بيريم چيخاريب، بونلاري بوتونلوكده  ٥٦١

آنلاتي دوزگولري اولاراق بئش فرقلي دوزگويه 
تيني سورن ايكي گوجو ـ بارت آنلا. آييرير

لر چؤزومونون  سورولارين جاوابلانماسي و ائيلم
سونوجو اورتايا چيخماسي ـ بيربيريندن آييرير و 

نين اوخوماغينا ماراقلي  دولاييسي ايله ده بير حيكايه
 ٣بيلگيسل دوزگو يوروم. اولدغوموزو بونلارا باغلايير

دن اولان آسقي، يا سورولارين  حيكايه
لر  ايسه ائيلم ٤نا و پروآيرئتيك دوزگو اسيجاوابلانم

. نا قاييدير چؤزومونون سونوجو اورتايا چيخماسي
بيلگيسل و پروآيرئتيك دوزگو زامانسال  يوروم

ديرسه، بونلارا اك اولاراق رولان  سيرالاما ايله ايلگيلي
بارتين تانيملاديغي باشقا اوچ دوزگو آنجاق، زامان 

ييشي ايله باغلانتيلي  ليله يوخسا اولايلارين ايره
و  ٦سل دوزگو ، سيمگه٥آنلامسال دوزگو. دير دئييل

سايديغم بئش دوزگونو . ٧كولتورل دوزگو
  .تانيملاياراق، اؤرنكلرله اچيقلاماغينا چاليشاجام

  
  سال بيرئيلر آنلام

كي  ده بير حيكايه: بيلگيسل دوزگو يوروم - ١
ني ايفاده ائدر؛  آچيقلانمايان هر هانكي بير اؤيه

له  تمك وي آنلاتيدا بليرسيزليك و گيزم تؤره ايشله
. آچيقلاما گركديرن سورغولار اورتايا چيخارماقدير

ده آسقي  بيلگيسل دوزگو حيكايه باشقا سؤزله، يوروم
سي گركن  زولمهاولوشدوراراق، اوخوجونو چؤ

                                                           
1 Honoré de Balzac (1799-1850) 
2 Sarrasine (1830) 
3 Hermeneutic Code (herméneutique) 
4 Proairetic Code (proaïrétique) 
5 Semic Code (sémiotique) 
6 Symbolic Code (symbolique) 
7 Cultural Code (culturel) 

نديريب،  سله سورغولارين آچيقلانماسينا هوه
هر حالدا . اوخوماغين دوامينا ايستك يارادير

جي  جاوابلاري آلمايينجا اوخوما سوره
دير و متن ايسه يانيتلاري چؤزن  بوراخيلماياجاق

ني داها  آيرينتيلاري گئري ساخلاماقلا پروسه
اؤرنك  پوليسي اؤيكولر ان ياخشي. هيجانلي ائدر

نين بوتون آنلاتيمي باشليجا  اولابيلر؛ بئله بير حيكايه
  .بيلگيسل دوزگو ايله اولوشور يوروم

باشليقلي اؤيكو توپلوسونون » قيرميزيم«: اؤرنك
» لن دئييل بو يخچال دوزه«سي،  سون حيكايه

  :عنواني ايله، بئله باشلانير
نين بو  باشينداكي قارا چادراسي ايله گئجه«

قاپيني . ياس ائويندن گليردي قادين واختيندا،
كيليدي بوروب تيق سسي ائشيدندن . باغلادي

ييندن ايچري  جه سونرا، دهليزين قارانليق گيره
ميش آشپازخانادان چيخان ساري ايشيغين  كئچمه

قاچمادي، قيشقيرمادي، . جه قالدي قاباغيندا يئرينده
» .گؤزلري يومولدو. ديزلري اؤزو اؤزونه قاتلاندي

  ).١٠٩: ١٣٩٦مامي زاده خياوي، ا(
نين باشلانيشيندا بير نئچه  لر حيكايه بو جومله

ساري ايشيغين : دن اولور سورغونون يارانماسينا نه
سببي نه؟ ساري ايشيغين قاباغيندا ديز چؤكن 

قارا «جك؟ آنلاتيچينين  لر گله قادينين باشينا نه
تيق «، »ياس ائوي«، »نين بو واختي گئجه«، »چادرا

لري  ايشاره» يي جه دهليزين قارانليق گيره«و » سيس
آلانين دهشَتلي اولدوغونو داها قالين ائدرك، 

يا هيجان وئرير؛ بير طرفدن ايسه  ياراديلان آسقي
ديزليري «، »قيشقيرمادي«، »قاچمادي«، »قالدي«

كيمي » گؤزلري يومولدو«و » اؤز اؤزونه قاتلاندي
وخوماغين داوامينا لر ايله اوخوجودا ا نفس كسن ائيلم

لر،  سيرالاديغيم ايشاره. ايكي قات ماراق يارادير
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قارا، گئجه، ياس، دهليزين (ياراديلان آلانا رنگ 
لر ايسه  قاتاراق و ائيلم) تيق(ايله سس ) قارانليغي

تيترر دورومدا دوناقلانماغي گؤستررك نئچه بويوتلو 
: ١٣٩٨مردي، ( ١.آنلاتي اولماغا يارارلي اولموش

ده آچيقلاناجاغي يارانان  لي ايره). ١٥٨-١٦٩
بيلگيسل دوزگو اولاراق،  سي، يوروم دورومون آسقي

  .جيني داها لذتلي ائدير اوخوما سوره
پروآيرئتيك دوزگو، : پروآيرئتيك دوزگو - ٢

لريني و  آنلاتي گرگينليييني يارادان، آنلاتينين ائيلم
. دوزگودور يا كيچيك سيرالاريني قاپسايان

لييه  پروآيرئتيك اؤزلليييني داشييان آنلاتينين ايره
لريني و  كاراكتئرين ائيلم. دؤنوك بير سوروشو وار

اولايلاري سيرايلا گتيررك اوخوجودا سونوجو 
اوخوجونون گؤزو . ييني قيديقلايير مه ايسته ايزله
يرك فرقلي بيگي پارچالاريني  ليله ده ايره متن

لرده پسيكولوژيك  ئله بير متنب. قازانماقدادير
لري بيله اوخوجو طرفيندن  گودولرين ائيلم ايچ

لرين اولوشومو آچيسيندان  لر و يا فعاليت حركت
» اوخورجا متن«ين  بو اوزدن ده بارت. آيريلير

اوخورجا و «ده  لي ايره. (دير قاورامي ايله باغلانتيلي
باشقا سؤزله ). لري آچيقلاياجام»يازارجا متن

ده » ائيلمسل دوزگو«يرئتيك دوزگونو پروآ
  .تانيتديرابيلريك

باشليقلي اؤيكو توپلوسونون » قيرميزيم«: اؤرنك
عنواني ايله، بئله » قيرميزيم«سي،  آلتينجي حيكايه

  :باشلانير
من . لارين دؤردو ده آياغا دوردو اوشاق«

                                                           
كاش يخجاليز بوندان «باشليقلي كيتابيمدا » داغيتماغا دوغرو« ١

» لن دئييل بو يخچال دوزه«ده،  مقاله» چوخ قاباق خاراب اولايدي
 .باشليقلي اؤيكويه گؤره آيرينتيلي دارتيشميشام

ني  حسن بئچه. تديم لاريندا اوتوروب اؤزومو گيزله دال
افشينين . اباقدا الينده توتموشدواييرمي مئتير ق

ني چاغيرماق اوچون  بئچه. سي ايله بوشلادي ايشاره
سسيمي ائشيدينجه اوزون قيرميزي . فيش چالديم

ايلك دؤنه ايدي . سينده گزديردي يؤره بوينونو يان
ياواش ياواش . سسيمي ائشيديردي اؤزومو گؤرموردو

، قيرميزي: سسه دوغرو گلينجه آديني دا چاغيرديم
  )٦١: ١٣٩٦زاده خياوي،  امامي(» .قيرميزيم

اوشاقلارين آياغا دورماغي ايله باشلانير » اولاي«
يير اوشاقلارين دؤردونون ده  و اوخوجو گؤزله

دوردوغوندان سونرا نه اولاجاق و اوندان سونرا و داها 
ده بيربيرينين آرديندان  لر بير دوزن ؟ ائيلم..سونرا

نير  يينجه بليرله ليله رهده اي اوخوجونون گؤزو متن
نير، بئچه بوراخيلير،  اوشاقلار دورور، آنلاتيچي گيزله(

  ...).آنلاتيچي فيش چالير
» قيزيل آتيم و باشقا اؤيكولر«: باشقا اؤرنك

باشليقلي اؤيكو توپلوسونون سون اؤيكوسو اولان 
  .»قيزيل آتيم«

آلت دوداغي اختيارسيز بوراخيليب ساللاندي، «
آغزيندان آخان . يشلري گؤروندواوزون ساري د

جه سو دوداغيندان سوزولوب قيريلمادان يئره  شيره
گؤركملي، يئلكنه اوخشار بوينو ايلديريم . چاتيردي

. وورموش پاليد تك ييخيليب قينيندان آسيلميشدي
ايلك دفعه ساغ قيچي . لاري جانا گلدي قيچ

شوملايان ديوار كيمي . دؤزومدن دوشوب بوكولدو
خاميت داياندي . لندي وراخيب يئره سرهاؤزونو ب

خيرخيراسينا، ناراكي قويروغونو دا قاهاريب 
. جا سوروشدو نين آلتي قارني. شاققيلتييلا ائنديردي

داراما . داشقانين سول قولو قابيرغاسيني قيردي
دوران يوگن چال كئچيرتدن آيريليب اوردونا زولاق 

نين  يايكي آغير مرجي چووالي دا قابيرغاس. سالدي
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صادقي اشرافي، (» .آلتيندا اولان بوشلوغو دولدوردو
٨٥- ٨٦: ١٣٩٢.(  

ين آغير يوكون آلتيندا »قيزيل آتي«آنلاتيچي 
چكن عذابي آيرينتيلي اولاراق اوخوجونون گؤزو 

يير و اوخوجو ايسه گؤزو  اؤنونه گؤزلجه سرگيله
يرك فرقلي بيلگي پارچالاريني  ليله ده ايره متن

  .قازانماقدادير
بيلگيسل و  وورغولاديغيم كيمي، يوروم

دوزگو زامانسال سيرالامايلا ) سل ائيلم(پروآيرئتيك 
يا بير (ني  دور؛ بير حيكايه يه دؤنوك لي ايلگيلي و ايره

يينه  مه باشدان سونا قدر سيرايلا ايزله) ياپيتي
باشقا اوچ دوزگو آنجاق زامان . اَييليملي دوزگولردير

  .دير ئييليلا ايلگيلي د قاورامي
لري  داها چوخ آنلاتي تئم: آنلامسال دوزگو - ٣

نين  كي هر بير اؤيه ده ايله ايلگي اولاراق متن
چاغريشيم يولويلا بليرلي اك بير آنلامين اولدوغونا 

ده اؤرتولو آنلاملار، اوخوجونو  متن. ايشاره ائدر
ييني  ميش اولاي يوخسا داورانيشا دوشونمه بليرتيلمه

  .لدر يؤنه
» اولدوزلاردان بيري قايميشدي«: نكاؤر

عنوانلي » اؤلوم«باشليقلي اؤيكو توپلوسونون 
  .سينين ايكينجي پاراگرافي اوچونجو حيكايه

حاجي بابامي تورپاغا تاپشيرماق ايچين من «
. نامازينا دا آپارماديلار مني. ديم قبريستانليغا گئتمه

آنجاق واي خبريني ائشيتديييميز آن آتام قارپيزي 
بير ماللا، اون . ميشدي هله مه يب، بؤلوم بؤلوم ائلهكس

اونبئش قارا گئيميش آداملار ايديلر خبريني آتاما 
آتام قارپيزي . بيردن تؤكولموشدولر قاپيميزا. گتيرنلر

. ديلر بيزه او قارپيزي گئجه ده وئرمه. ياريردي
صاباحيسي تهراندان گلن . سويودوجودا قالميشدي

چوخ . ان وئردي منهباجيم بير ديليم اوند

: ١٣٩٥مردي، (» .سويوموشدو، ياپيشمادي هئچ
١٧.( 

قاورامي ايله » اؤلوم«اؤيكو آنلاتيچينين 
اوغراشيب، بؤيودويو ايله اؤلومدن آلقيلاديغي آنلامين 

بيرينجي پاراگرافدا، آنلاتيچي . دييشدييي آنلاتيلير
قارشيلاشديغيندا ياشامين هانكي » له ايلك كز اؤلوم«

مينده اولدوغو بللي دئييل؛ هئچ اشاره ده  دؤنه
. اولونمور هانكي ياشدا ايك كز اؤلومله قارشيلاشير

من قبريستانليغا «ايكينجي پاراگراف آنجاق 
او قارپيزي «، ».نامازينا دا آپارماديلار مني. ديم گئتمه

صاباحيسي تهراندان «و » ديلر بيزه گئجه ده وئرمه
كيمي » ئردي منهگلن باجيم بير ديليم اوندان و

لر، آنلاتيچينين هله بعضي قيسيتلاماسي  ايشاره
قبير اوسته يا . اولان بير اوشاق اولدوغونو بليرتير

يه ايذني اولمايان، حتي  جنازه نامازينا گئتمه
سويودوجودا كسيلميش قارپيزدان بيرديليم 

اؤلوم . اوشاق) يا ايذني اولمايان(ين  بيلمه گؤتوره
يا بليرتيلي  اشدا آنلاتيچيقاورامي ايسه بو ي

لرله دئييل اؤرتولو توخونمالارلا، متنين  ايشاره
ايكينجي قاتيندا، قارپيزين شيرين داديندان محروم 

دوزگو » چوخ سويوموشدو، ياپيشمادي هئچ«اولماقلا 
ديلير و اوخوجويا آنلامسال دوزگونو داها  ايله گيزله

بو ايسه شديرير؛  درين دوشونورك بولماغينا ائتكينله
متنه گئنيش بويوت قازاناراق آلينابيلن لذتي بير قات 

  .لدير داها يوكسه
يول آيريجيندا يازيلميش «: باشقا اؤرنك

جيك توپلوسونون  باشليقلي حيكايه» لر جيك حيكايه
  .جييي آدلي دؤردونجو حيكايه» قوروشغا«

چايين قالاني . تدي قوروشغاني ترپه«
. يئل اسيردي. وقوروشغانين ديبينده قوروموشد

بارماقلارينين . ديزلرَينده نارين بير سانجي چابالادي
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. آراسيندا قوتولان سيگار كؤتويونه دونوخدو
باش بارماغينين . بارماقلاري كؤتوك كؤتوك ايدي

بير ده . ديرناغي سينيق چيخيردي يادينا گلندن
قوروشغاني گؤتوروب ايچينه باخدي، چايين قالاني 

بارماغي ميزين . نموشدوقيرميزي شيريغا دؤ
. دونن ده يئل اسميشدي. اوستونده جيزيق چكدي

  .دوردو
سؤيودون آلتيندا اوتوروب . يول شهره گئديردي

. دي توستونو يولون اوزونلوغونا پيله. يولا باخدي
قهوه . ميشدي بوردان چوخدان ايدي بيري كئچمه

بلكه يئكه بير تابلو قويمالي . خانانين لامپي يانيردي
دورمالي . شدي اوزگؤزونو سورتوب گرنه. دي بورااي

  .ايدي
ايچري قارانليق گؤروكدو . لامپي سؤندوردو

يين ويزيلتيسينه  ميلچه. لامپي يانديردي. گؤزونه
سماور دولو ايدي . سس كسيلدي. قولاق آسيردي

. ويزيلتي باشلاندي، قولاغي اوندا ايدي. دونندن
  .ايكينجي ميزين داليندا اوتوردو

دوروب قاپييا . التي گؤروكوردو يولون بويونداقار
ميزه دؤنوب، سماوره . هئچ نه يوخ ايدي. چيخدي
توز . ديزي سانجدي.آلتي يانميردي. باخدي

. دي توستونو يولا ساري پيله. بوروموشدو ميزي
  .ويزيلتي سسي گليردي

. سيگارين كؤتويونو باسدي قاريشغانين اوستونه
چاي قوورشغادا . ييئل سؤيودو يولا ساري چكيرد

  ).١٤-١٥: ١٣٩٥مردي، (» .دو قوروموش
يوز اللي دؤرد سؤزجوكلو اؤيكوجوكده اوچ كره 

، »چايين قالاني قوروشغانين ديبينده قوروموشدو«
و » چايين قالاني قيرميزي شيريغا دؤنموشدو«
تيكرارلانان تئم » دو چاي قوورشغادا قوروموش«

اوزرينه آنلامسال دوزگو اولاراق اؤيكوجويون 

شديررك  سلله گؤتوردويو بوتون آنلامي سيمگه
  .اؤزونده سيغيشديرير

سال دوزگو كيمي  آنلام: سل دوزگو سيمگه - ٤
آنلاتي تئمينين اولوشومونا يارديم ائدر؛ آنجاق 
آنلامسال دوزگو بير تئم يوخسا شخصيتين 

سل دوزگو آرتيق  داورانيشينا سينيرلاناراق سيمگه
سل دوزگونو  سيمگه. نه قاپسانيرللييي متنين بوتونسه

آنلامسال دوزگودن آييرد ائتمك زور اولابيلر؛ نه 
ايسه بونلاري بيربيريندن تانيماق ايچين ان قولاي 

سل دوزگونون داها درين ياپيسال  يؤنتم، سيمگه
ين آنلامسال آنلاملاردير؛  لري اؤرگوتله ايلكه

گئنلليكله ايكي بؤلوملو قارشيتلي چاتيشمالار 
گئجه ايله «. سينداكي آرابولوجولوق يولويلاآرا

قورولوق ايله » «ايشيقليق ايله قارانليق«، »گوندوز
، »سيزليك ايله گورولتوگ سس«، »ياشيلليق

ياخشيليق ايله «، »گوجلولوك ايله ضعيفليق«
كيمي قارشيتلي قاوراملار، . وب» كؤتولوك

سينده  ياپيسالچيلارا گؤره، اوخوجونون دوشونجه
بونلارين . ملرين اولوشومونا يارديم ائدراؤزل تئ

سل دوزگولر اولاشديرار  آنلاتيدا تكرارلانماسي سيمگه
تدييي  و متنين بوتونسل اولاراق ايچينده گيزله

  .يينه ايمكان يارادار قاورامين چؤزمه
رومانين سكگيزينجي » قوزان قلمه«: اؤرنك

سينين اوچونجو پاراگرافيندا  جي صفحه٥١بؤلوم، 
  :وروقاوخوي

يه  يه داياميش، نفسي شيشه آلنيني پنجره«
. گليب گئدنلر وار ايدي خيياواندا. ياييليردي

. ييردي گؤيلو يارپاقلارين هاوادا سوورولماغيني ايسته
  .نه ايسه قوم بوراسي، قورو بير شهر

افرا پاركي، بير ده قوجامان پاليدين اؤنونده 
م گرگان بيلي. اولان چايخاناسي يادينا دوشدو



 ٢٣ شماره                             آواي تبعيد بر گستره ادبيات و فرهنگ 
  

٢٤٢ 

 

جك هوس ايدي،  بيله يوردوندا اولدوغو ايللري دؤندره
: ١٣٩٥مردي، (» .اوتاغين فضاسيندا اولان سس

٥١.(  
آنلاتيچي اؤيرنجيليك زامانيني خاطيرلاياراق، 
گرگان بيليم يوردوندا كئچيرديي سس، رنگ و 
سئوگي دولو گونلري خاطيرلاياراق، قوم كيمي قورو 

اولدوغو اينديكي دورومونو شهرده اوتاغيندا تكباشينا 
و » قورولوق ايله ياشيلليق«تيكرارلانان . توتوشدورور

قارشيتلارلا آلانين » سرينليك ايله ايستيليك«
لرله دولو اولدوغونو قاباريق شكيلده  چليشكيلي حيس

  .گؤسترير
لرينين سوسيال  آنلاتي اؤيه: كولتورل دوزگو - ٥

ري ايله نكلره داياناراق كولتورل آنلاييشلا گله
نكسل  دا توپلوما دايانان گله آنلاتي. دير ايلگيلي

كولتورل (آنلاييشلا آنلاشيلان گؤمولموش هر دوزگو 
) دان ياپيت(دن  ، اوخوجونون حيكايه)دوزگو

  .آلقيلاديغي آنلامي ائتكيلر
باشليقلي رومانين آلتينجي » بوغاناق«: اؤرنك
  :ده بئله اوخويوروق جي صفحه١٩٥بؤلومونده، 

من نه . چي جان هاييندا قصاب پي آختاريركئ«
.. ياني گليب مننن ميياعات اولا.. حالدا بي نه حالدا

جان جاننان آيريدي باش .. نئجه اولي اوغليم اولاندا
نير كي  ايندي كئفله.. نه بيلير نه چكيرم.. باشدان

ديين يوخ نه همراه .. همراه.. مه يانچييام داي دده
ر بويني يوغون يئنگه ؟ هر مريضه بي..تمراهيدي

؟ ..؟ مريضين باشين توتا..قوشيسوز كي نئينييه
زهر .. هيرراهير.. قورراقور.. ؟ قارراقار..سين يانديرا دده
.. ؟ پرسداررار آزيدي سوز ده بي ياننان..دي نه.. درد

؟ بيماريستان ديي كي ماتي ..نه دئييسوز آخي
ديين يوخدي اگر .. ماتي مئيخاناسي.. مئيخاناسيدي

يه  مريضه يئنگه لازيمدي به بير بئله پرستار نه

؟ ايت خيلي كيمين هوركوتمويونجه ..گرحدي
باخيسان هئي آغ كؤينحليدي كي .. سايماق اولمير

آششيغينان بالابانچي كيمين بيربيرينين داليجا 
بيماريستان .. بيدي هيرناشا هيرناشا كئچير

 اويون.. اويون اويناماخدي.. دولانديرماخ ديي بو
» ..آدام نه دئسين آخي.. محدي پيشيح بزه.. اويناماخ

  ).١٩٥: ١٣٩٦نژاد،  ملك(
سيرايلا بيربيرينه دوزن مثللر و آتاسؤزلر ايله 

گتيرن آنلاتيچي، ) بيلينج آخيشينا(دردلريني ديله 
ديي دردي ده  سايديقلاري درددن باشقا ديله گتيرمه

ويوتلو ب تمامي ايله نئچه» بوغاناق«). دئمير(گؤسترير 
بير روماندير؛ اوست قاتلاري كئچيب درينه 

دردلر ايچينده . جومساق، ديل قونوسودور بو رومان
نين درين دردلريندن بيري ايسه  بوغولان آنلاتيچي

سؤزلريني آنلاماق ايچين اوخوجونون . دير ديل
بو . كولتورل دوزگولرين آنلاييشينا وارماسي گرك

ي ين قاتلارين»ديل«اوزدن آنلاتيچي 
آدام نه دئسين «. دير؛ بويلو بوخونلو لي گؤسترمه

ليكله، نئچه بويوتلو آنلام  سي ايسه، بئله ايفاده» ..آخي
آنلاتيچينين » ...نه دئسين آخي«دا؛  قازانير سون

ن آدام ياد كولتورو«اومودسوز اولدوغونو يئتيررك، 
» سينيندن نئجه يارارلانسين؟ ايچينده ديل خزينه
وار؛ يالنيزليق يوكسكلييينده  كيمي بير باغيرما
كيتابين سونولوش بؤلومو ايسه . غريب بير چيغرما

بو اوزدن سؤزلرين . آچيق آيدين گؤسترير بونو
سي  ايفاده» ...آدام نه دئسين آخي«سونوندا گلن 

لرله اوخوجونون باشيندا يانقيلاناراق گئديب  دفعه
  .قاييدير

لي اؤيكو باشليق» لاپ او اوزاقلاردا«: باشقا اؤرنك
» لر، من و آتام هؤرولموش خاطيره«توپلوسونون 
آنلاتيچي بير شهيد اوغلو اولاراق، . عنوانلي اؤيكو
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بوتون شهيد (لرله آتاسينين  لي خاطيره چئشيت
. لريني آنلاتير شهيد اولدوغو خاطيره) آتالارين

هر «آنلاتيچي اؤيكونو كولتورل دوزگو ايله باشلاياراق 
نين ائويميزه  ي يولداشينه، آتامين ساققالل

، آتاسينين يولداشينين ».گلديييندن سونرا باشلاندي
لنن  دان گئنل آنلاييشدا ايمگه»سپاهليلار«دا  توپلوم

ليده ايسه، آتاسيني  ايره. نديرير له گؤرونتولرله نيته
دؤيوشه . آتامين اوچ اولدوزو وار ايدي«خاطيرلاياراق 

دييي نيظامي  تولهيوللانان گونو، آنام سليقه ايله او
پالتارلاريني گئيميش، اولدوزلاري ايسه پار پار 

دن »ليلر ارتش«خالقين آراسيندا » .پاريلداييردي
نين  لاري دوست«. لنن تصويري وئرير ايمگه

» .ميش واخت اوتولَنمه پالتارلاري آنجاق، هئچ
يوخسا » سپاه«آنلاتيچي ). ٤١ـ٤٢: ١٣٨٧كاظمي، (
نين  مادان يالنيز كوتلهسيني قوللان كلمه» ارتش«

لري كولتورل دوزگو  ايچينده بليرلي اولان اؤزلليك
  .اولاراق يارارلانير

  
  لر اوخورجا و يازارجا متن

رولان بارت آنلاتي اوزرينده قوراملاشديديغي 
زد باشليقلي /ده يايديغي اس١٩٧٠سونوجو، 

كيتابيندا گتيررك، بوتون آنلاتيلارين چئشيتلي 
راق تانيملاديغي بئش دوزگو ايله فرقلرينه باخمايا

  .سيني ساوونور چؤزمه
) متنين حظّي( Le Plaisir du Texteرولان بارت 

، ادبيات تئوريسي )١٩٧٣(باشليقلي كيتابيندا 
لرين  حقينده بعضي فيكيرلريني اورتايا قوياراق، متن

و ) لذت( plaisir: يه بؤلور ائتكيلريني ايكي
jouissance )آنجاق فرانسيزجا  ؛)موتلولوق، كئيف
jouissance  آنلاميندا دا گلير) اورقاسم(بوشالما .

دولاييسي ايله بو آييريم باشقا ايكي آييريما يول 
سيرايلا ( texte scriptableو texte lisibleوئرير؛ بارت

لري  متن) »يازارجا متن«و » اوخورجا متن«
سينه اويغون  سي كلمه كلمه. بيربيريندن آييرير

» يازيلابيلير«و » اوخونابيلير«رجمه اولورسا اولاراق ت
اوخوجونو بير اؤزنه اولاراق plaisirبورادا ١.ترجمه اولار

لره، و »اوخورجا متن«قونومونو زورلامايان 
jouissance  ايسه ادبي دوزگولري پارتلادان و

ليك قونوموندان چيخماسينا ايذين  اوخوجونون اؤزنه
  ).٢٠٠٦بارت، (لره قاييدير »يازارجا متن«وئرن 

» يازارجا متن«و » اوخورجا متن«بارت 
يلا، قولاي و آنلاشيلماسي  تئرمينلريني سيراسي

مين، اوخوجونون  ايچين گرَكن اؤزل بير چابا ايسته
لي  تمه ين، توكه سيني گركديرمه تمه لامين اورهاؤزو آن

لر و آنلامي  و حاضير آنلاملاردان اولوشان متن
سيني  آچيقجا اولمايان، اوخوجونون چابا گؤسترمه

                                                           
 .The Pleasure of the Text.  Trans)ده  اينگليسجه ترجمه ١

Richard Miller (1975)) "lisible"  قارشيليغينا"readerly" و 
"scriptible"  يئرينه"writerly" قويولموش.Sündüz Öztürk  

Kasar  زدين توركجه چئوريسينده سيراسي ايله /ايسه اس
"okunabilir"  و"yazılabilir" آنجاق . قارشيليقلار قويموش

اكي  سون "ly"يئرينه  "writable"و  "readable"ده  اينگليسجه
نين  ياراديليب فرانسيزجا كلمه» آد اؤن«يوخسا » صيفت«ايله 

نين  ده كلمه سي اولاراق قوللانيلديغي كيمي، من ده توركجه ترجمه
ديل، گؤره، (ايله برابر باشقا معنالار دا » اؤزگو«نرك  سونونا اكله

و » اوخور«اكي  سون) جه(/» جا«وئرن ) زامان، قدر و باخيميندان
اؤنريلري اؤنه » يازارجا«و » اوخورجا«ييب  لرينه اكله كلمه» يازار«

لرين  كلمه» يازيلابيلير«و » اوخونابيلير«ليكله  بئله. اؤتورورم
اونسوز دا، هر (واز كئچميشم » گئنيشليييندن«و » اوزونلوغوندان«

). البته دانيشيلان هر سؤز ايسه يازيلابيلير! يازيلي متن اوخونابيلير
ين  يازارجا سؤزجويو اؤزونده ياراديجيليقلا ايلگيلي اؤزلليك بسله

اوخورجا دا (يا اؤزگودور  متنلره دئييلدييينه گؤره بير جور ياراديجي
  ).عينن ائله
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گركديرن، اونون اؤزنه قونومونو سورغولايان، باشقا 
سؤزله متني تكرار يازديران و اوخوجونو 

. ره قوللانيريه چئويرن متنل تيجي دن اوره ديجي توكه
بارت يازارجا متنلري اوخورجا متنلردن داها اؤنملي 
اولدوغونو ساوونور، چونكو يازارجا متنلرين 
بيرليييني، كومپوزيسيونو طرفيندن سونسوزا دك 
يئنيدن قورولان، متنين ايچينده اولوشدوران و 

اوخورجا . سوركلي اولاراق قايان كودلار اولاراق گؤرور
بؤيوك اؤلچوده پسيودير، متنلرين اوخوجوسو 

حالبوكي يازارجا متنين اوخوجوسو اكتيو چابا 
دير و حتي يازارين ائيلملريني يئنيدن  لي گؤسترمه

  ).٢٠٠٢بارت، (مسي گركير  دوزنله
  

  مه له اينجه
مينده اولان  رولان بارتين آنلاتي بيليم يؤنته

لر ايله تانيش  لر، وارساييملار و تئرمين ايلكه
نين  سونرا، غفور امامي زاده خياوي اولدوقدان

باشليقلي » سوموكلري قالميشدي«و » قيرميزيم«
مينده  كيتابلاريني آنلاتي الشتيريسي يؤنته

ييب، بوتونلوكده آنلاتيلارين ياپيلاريني  له اينجه
بليرتمكله باشدان توتدوغوموز آماجا وارابيلريك 

» سوموكلري قالميشدي«و » قيرميزيم«. ايندي
دن  توپلوسو بوتونويله اون دوققوز حيكايه حيكايه
لريني چؤزوب،  اؤيكولرين بيرر بيرر جومله. اولوشور

يوخاريدا سايديغيم دوزگولر اوزرينده دوزمك اولاسي 
ده  اولماديغي ايچين، هر اؤيكونو اله آلديغيم چرچيوه

ييب سونوجو بير نئچه سطيرده گتيرمك  له اينجه
ي يئرينده گركن زوروندايام؛ بونونلا دا يئرل

آنجاق ايشيمين . يم جه يه آچيقلامالاردان واز كئچمه
باشليقلي » قيرميزيم«بليرسيز اولماماسي ايچين 

اؤيكونون بير نئچه پاراگرافيني گتيررك، رولان بارت 
باشليقلي » سازارين«اونوره دئ بالزاك يازديغي 
مينين  سي يؤنته مه له اؤيكونون آيرينتيلي اينجه

  .يم جه يرك اؤرنك گتيره له وندا اينجهدوغرولتوس
  

  قيرميزيم
سل  بوتونويله ائيلم: اونو ياديما ساليردي - ١

بؤيور «دوزگولرله آنلاتيلان اؤيكو، آنلاتيچينين 
گله  اوشاقليق يولداشي ايله راست» شدييي بؤيوره ايله

قاريشميش «قارشليلاشماغي، دولاييسي ايله ده 
» چكيب چيخاردانر كيمي  كمودون ايچيني گزه

لرله باشقا اؤيكولرده  لري آنلاتيلير؛ دؤنه خاطيره
سئوديييم قيزين دونن اره «تيكرارلاناجاق 

  .تئمي ايله» سي گئتمه
نين بير  اؤيكو گنج بير ايشچي: چئوريلمه - ٢

گونلوك ايشدن خيلاص اولدوغو، قاباغيندا آچيلان 
سل دوزگولرله  ني ياشاديغي ائيلم زامانين سئوينجي

، »البته«، »منظوروم«دؤنه دؤنه تيكرارلانان . آنلاتير
، »بلكه ده«، »عيللت«، »يم لي بونو دئمه«، »ياني«
لر ايسه هر شئيين  كيمي سؤزجوك. وب» احتمالا«

  .آچيقجا آنلاتيلديغيني گؤسترير
ياشاديغي كولتورده : ده دئييل گوناه سن - ٣

يئرسيز سواللار باشيندا دولانان آنلاتيچي 
اؤيكو . ديغينا رغمن قافاسي قاريشيق قاليرچابالا

آرديني (قايغيسي ايله باش باشا قالان » واراولوش«
بير آدامين )كي كيمي توتاجاق باشقا اؤيكولرده

دير؛  باشقالارينا حسرت گؤزو ايله باخان آنلاتيسي
اؤيكو اؤنملي اولدوغوندان باغيمسيز بير گيريشه 

اؤتوردويو و » هنئج«دير، آنجاق بورادا سؤزو  لاييق
نديريب  هانسي دوزگولرله آنلاتيني گئنيشله
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  .ديينه اؤتري باخاجام ليله ايره
لا اينسانين فرقي بوندادير كي آت  شايد بير آت«

كيمي آنلامسال » .بيلمير وجودو وار، اينسان بيلير
دوزگولرله سؤزونو اؤرتولو ساخلاياراق باشقالارينين 

اتينين سو كيمي حي) اينسان، حيوان يوخسا نسنه(
چاييمي ايچندن «اؤز باشينا آخماسينا قيسقانير؛ 

يئرين هر . لارين آراسيندا اوزانديم سونرا اوت
» .قاريشيندا حيات سو كيمي اؤز باشينا آخيردي

فقط من ايديم «دان آرالي دويور »آخيش«اؤزونو بو 
نين آراسيندا دونوب  ياد كيمي بو طبيعت پارچالاري

سي ايسه چليشكيسيز بير ياشام ، آتا».قالميشديم
يانيندا هر سوالين ساده بير جوابي وار «ياشايير 

بو آنلامسال دوزگولر اك بير آنلامين » .ايدي
سيني  اولدوغونا ايشاره ائدرك، اؤرتولو آنلامين چؤزمه

  .سيني اومور اوخوجودان دوشونورك آييرد ائتمه
سينه باخان حسرتلي گؤزون  چئوره

يول قيراغيندا اوجا «: نكگؤرنتولريندن اؤر
. كي آغاجلا قيرا قيرا گئديرديم لاري اليمده قالقان

اييليب . قيريلميش يئرلريندن سو چيخيردي
ني  تورپاقلا قاريشيق اييسي. ياخيندان باخيرديم

لارين باشينداكي توپبوزو  تيكان. ايچيمه چكيرديم
آرالاريندان پيرر . لا ووروب آتديريرديم آخير زوروم

جن  نه لاري گؤيده ايته ييب اوچان قوش ائله
بير آغ آت اؤزوندن خبرسيز گونون . ييرديم ايزله

بدنينده دالغا كيمي آني بير . آلتيندا پاريلداييردي
مه، بيردن بيره وجودونون هر يئرينده  تيتره

لارين  چاييمي ايچندن سونرا اوت«؛ »ياييليردي
سو  يئرين هر قاريشيندا حيات. آراسيندا اوزانديم

لرين،  ليك تزه اوه. كيمي اؤز باشينا آخيردي
يارپاقلارين تورپاغين اييسي دولدو ايچيمه،  اوچ

دن  لارين اؤزلري گؤرونمه لارين آراسيندا قوش بوداق

لر نازيك  قاريشقالار بيت بيره. لري گليردي سس
لاپ آخيردا . لاردان يوخاري چيخيرديلار اوت

قلاري اوچون شاخانين باشيندا بير يول تاپمادي
لري  لر يونجالارين گول ميلچك. آشاغي قاييديرديلار

بير . اوستونه قوناندا اينجه اينجه لاخلاييرديلار
. نميشدي سينده گيزله هؤرومچك، تورونون گوشه

» .دان ايكي ايت هوروشونون سسي گليردي اوزاق
هاميسي «بونلاري گؤروب ايچينه قاييدان آنلاتيچي 

لار بيليردي  قوش. ش گؤرسونلربيليردي هاچان نه اي
دن اوخوسون،  لارين آراسيندا گؤرونمه نجور يارپاق

» لار بيليردي نجور گول آچيب ميوه وئرسين آغاج
آغام «نين بير پارچاسي كيمي  آتاسي دا چئوره

لارا پيوند وورسون، بيربير  بيليردي نجور آغاج
  .»سين سين، هرس ائله لريني ايشله ديب

ايله » كولتورل دوزگو«سيندا اؤيكونون آنلاتي
لاردا دؤنه دؤنه تيكرارلانان  ماهني«آنلاتيچينين 

نين كيمي توشلاديغي سوالا »سي كلمه "سن"
نين باشيني ديبيندن  صاباح آپاريب گئده«

نكسل  يالنيز گله. دير جواب» .قيرخديرارسان
نين  نكلره داياناراق بو جومله آنلاييشلا سوسيال گله

راضي اولدون، «ده ايسه  لي بيلر؛ ايره آنلامي بليرلنه
اولماسان دئييم قاشيمي، كيرپيييمي ده وورسونلار 

سي ايسه يئنه همن كولتورل دوزگويه  ايفاده» هه؟
  .قاييدير

بئواخت «اؤيكو اولاي هؤرگوسوز بير اؤيكودور؛ 
» تانيديغيم آتامين گؤزل روحونا ايتحاف اولونور

يچينين اوشاقليق، يازيني گؤز اؤنونده توتاراق آنلات
اؤيرنجيليك و اؤيرنجيليك سونراسي ياشام و 

سي ايله قارشيلاشمانين آنلاتيسينين  چئوره
آخيشيني، آتاسي ايله اوغراشديغي آنلارين داها 
دينج آنلاتيلماسي و اوزادماسي، اونون يانيندا اولاراق 
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سايدام آخيشي » سو كيمي«طبيعتين و حاياتين 
اولاراق داها آيدين » ل دوزگوسا آنلام«بير بوتونلوك 

بو گون آتا مينيب دده بالا چاپا چاپا ائوه «. بليرتيلير
تومجه ايسه ايلك آلينان آنلامين » .ييك جه گئده

دير؛ بير خاطيره يا بير  ترسينه، گيزلين بير ايستك
ايله اؤزوندن آتاسي . يي ياشامي گئري قايتارما ديله

» آتا مينيب«دن ني تمثيل ائ باشقا هر شئيي و چئوره
دده «، ياشاما قايتارما آرزووسو ايله »ائوه«يه،  گئري

  .»ييك جه بالا چاپا چاپا ائوه گئده
اؤيكو آرديني : پيشييين هئچ نقشي يوخدور - ٤

توتاجاق واراولوشچولوق » ائودن قاچديغيم آخشام«
پيشيك «تئمي ايله » اؤزگورلوك«سينين  فلسفه

دئيه » دي دئييل نين مسؤولو اوغلانين دويغولاري
ميشدي؛ آناسي  فقط قيزي اؤزو سئچمه«

كيمي سؤزلري دوشونرك، اينسانين » نميشدي بيه
ياشاميندا سيئچديكلرينين سونوجويله 

سينه وارماغي  مساله» اؤزگورلوك«قارشيلاشديغيندا 
اوغلان دا فيكر «سل دوزگولرله آنلاتير؛  ائيلم
  ».دير ييردي احتمالن بئله ائله

واراولوش قايغيسي : قاچديغيم آخشامائودن  - ٥
ايله قارشيلاشان آنلاتيچي، واراولوشچولوق 

اؤلوم، اؤزگورلوك، «سينين تمل توتدوغو  فلسفه
. باشادير قاوراملاري ايله باش» يالنيزليق و بوشلوق

دوشوندوكلرينده سرسم اولان آنلاتيچينين ائودن 
سل  قاچديغي آخشام ياشاديغي دوروم ائيلم

  .آنلاتيلير دوزگولرله
  :قيرميزيم - ٦

باشليق اؤزو بير پارا سورغولارين . قيرميزيم
دير؟ جانلي مي جانسيز  قيرميزيم نه: دير باشلانغيجي

ضميري اؤيكونون باشليغيندا قاباريق » ـم«مي؟ 
يه قاييدير؟  شكيلده اؤزونو گؤستردييي حالدا نه

» ليك يييه«ضميرينه قاييدان » ـم«ايله » قيرميزي«
دير؟ اؤيكونو اوخودوغوموزدا بير  نئجه بير ايلگي ايلگي
ليك ضميرينين  ييه. نين آدي اولدوغو بيلينير بئچه

اصلينده . ده آچيقلاناجاق لي دني ايسه ايره وورغو نه
  ).بيلگيسل دوزگو يوروم. (اؤيكو بير ايلگي اؤيكوسودور

من . لارين دؤردو ده آياغا دوردو اوشاق
ني  حسن بئچه. تديم مو گيزلهلاريندا اوتوروب اؤزو دال

افشينين . اييرمي مئتير قاباقدا الينده توتموشدو
ني چاغيرماق اوچون  بئچه. سي ايله بوشلادي ايشاره

سسيمي ائشيدينجه ) سل دوزگو ائيلم. (فيش چالديم
. سينده گزديردي يؤره اوزون قيرميزي بوينونو يان

ون لرله اؤيكون گؤسترگه» قيرميزي بوينو«و » بئچه«(
سل  نير؛ ائيلم يه اشاره ائتدييي بليرله باشليغي نه

ايلك دؤنه ايدي سسيمي ائشيديردي اؤزومو ) دوزگو
نين آراسيندا اولان  آنلاتيچي ايله بئچه. (گؤرموردو

ايلگي سيخ بير ايلگي اولاراق آچيقلانير؛ آنلامسال 
ياواش ياواش سسه دوغرو گلينجه آديني دا ) دوزگو

  ).سل دوزگو ائيلم. (، قيرميزيمقيرميزي: چاغيرديم
. بيليرديم هاردان اولسا گزيب مني تاپاجاق
. بوينونون توكو بيز بيز اولموشدو، اوركموشدو

سيني  نين يييه ني و بئچه آنلاتيچينين گووه(
ديييندن اوركدويو دوروم، قيرميزي ايله  گؤرمه

يه بير داها وورغو  آنلاتيچي آراسيندا اولان ايلگي
افشين دئدي بير ذره اؤزو ) مسال دوزگوقويور؛ آنلا

. گئنه فيش چالديم. ها تسن اودوزوبسان گؤرسه
اوچ مئتيرليييمه . ييردي آدديم آدديم سسيمي ايزله

لارينين آراسيندان  چوروك ناديرين آياق. چاتدي
. دؤور ووروب منه طرف قاچدي. باشيمي گؤردو

. قوجاغيما آليب پپيييندن اؤپدوم. اوستومه آپباندي
گونشين ايشيغي آلتيندا پارلايان اوزون قيرميزي 

چوروك ناديره طرف اليمي . لريني سيغاللاديم توك
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  ).سل دوزگو ائيلم: (اوزاتديم
و » ريضا«، »بئچه«نرك  ليده آلان گئنيشله ايره

سل  آنلاتيچي آراسيندا اولان ايلگي داها چوخ ائيلم
ه ديالوقلار ايسه اؤزلريند. دوزگولرله آچيقلانير

. سل دوزگولري داشييير سيخيشديران سيمگه
» نامه«يه داها سونرا دا »نمه ائوله«دان »قيزبازليق«

سي ايله اوخوجونو  مساله» زئرزمي«ماجراسي و 
بيلگيسل  له آرديني توتماغا يوروم لييه، داها هوس ايره

  .يارادير» آسقي«دوزگويله 
دن گلن او  فيكريمين هاميسي زئرزمي... 

بيل بوش بير قازانين ايچينه  ائله. يشديده قالم سس
آردينجا دا ايلديريم . دامجي دامجي سو تؤكوردون

. سسينه اوخشار بوغوق بير سس گليردي
  ) ...بيلگيسل دوزگو يوروم(

ايله اينساني ايلگي » بئچه«آنلاتيچي 
شير؛ دولاييسي ايله  قوردوغوندان، اونونلا اؤزدشله

ايغيسينا نين اوغراياجاغي اؤلوم ق»جوجه«
سيني دوشونرك، ايچينده  راستلاشينجا اؤلوم مساله

اؤلوم آجيدان «جك بير يول آرايير دا يالنيز  بيله چؤزه
باشي كسيلن هر «. سونوجا وارابيلير» دير قورتارماق

. ميشدن بو آغرينين يوز برابريني دويور حئيوان اؤلمه
اولجه كيچيك سانجي، سونرا آغري چوخالير، 

» .اؤلوم دادينا يئتيشير. آخيردا اؤلورچاليقلايير، 
ولي ريضا دئييردي اون ديقا چكدي جاني «آنجاق 

بدن . سيز بدن دوروب قاچدي دئييردي باش. چيخا
» ياشار«؛ »ده جان وئريردي باش بير طرفده بير طرف

سينين  مساله» زامان«اؤيكو ! دا ائله بوندان چكينير
  »؟هاچان اولاجاق«بليرسيزلييي ايله بيتير 

اؤيكو داها چوخ ديالوقلار ايله آلاني 
دير؛ ديالوقلار ايسه يارانان اورتاما اويوشماق  گئنيشله

ايچين اوشاقسي اولاراق آنلاتيچينين ياشاييب 

سل و  سيمگه. دييي قونولاري دارتيشير دئنه
ياراديب چؤزور؛ » آسقي«بيلگيسل دوزگولرله  يوروم

ن فضاسيني اؤيكونون بوتو» سل دوزگو ائيلم«آنجاق 
  .قاپساماقدادير

قانليليقلا  اؤيكو سويوق: لر خيردا پارا شئي - ٧
خيردا «ي »قيسمت«آنلاتيلان سيرادان دانيشيقلارلا 

» ايكي ايلدن«ـه باغلاماغا چاليشاراق »لر پارا عيللت
بري قادين شخصيتينين جاوابسيز قالان سوالينا 
چارپيجي جاواب اؤتورور؛ دولاييسي ايله ده ايلك 

اشدان اؤنمسيزجه قارشيلايان كيشي شخصيتي ب
. يه مجبور اولور بونلاري دوشونمه» سقفه باخاراق«

  .يرك بيتير ليله سل دوزگولرله ايره آنلاتي ائيلم
سونرالار دا اؤزونو : متوسط آدام - ٨

يي پوليسي اولايلارا ماراقلي اولان  جه گؤستره
كلي  سوره...) سئويچ باشليقلي اؤيكو(آنلاتيچي 

يوخ «باشقا اؤيكولرده تكرارلانان ايتميش يا (ولاراق ا
) بير سئوگي يوخسا سئوگيلي تئمي» اولان

بير سئوگيلينين دردي، » يوخ«كئچميشده قالان 
راضي اولماديغي بير ياشام طرزي اونا زورلاديغيندان 

هر چيراق بير ائوين «بئزيب، چيراقلارين ايشيغي 
آيري آيري هر ائوده تانيماديغي . ايشيغي ايدي

آياغا «دورتوسو ايله » .لار ياشاييردي آدام
. آپارتيمانيندان ديشاري چيخير» سيچراييب

شهرين مركزينده اولدوغونا «يي  جه بيله گله راست
يي  جه باخماياراق هر كسين راحاتليقلا اونودابيله

لردن بيري اولاراق كئچميشه  اسكي كوچه
ليييني  نهوورولموش بير تونل كيمي قارانليق و كؤه

قورودوغو كوچه ايسه بيرينجي و » سينده زامان سوره
من بونو «ايكينجي پاراگرافلاردا اويدوردوغو 

» بو منيم سئچديييم دئييلدي«و » ميشديم مه ايسته
بيلگيسل دوزگولرين آچيقلاماغينا گتيريب  يوروم
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كئچميشه وورولموش بير تونل «چيخاراجاق 
لر  قالان جومله. ادير، آرديني توتان اوخوجوي»كيمي

سل  ايسه بوتونلوكله دورومو آچيقلايان ائيلم
  .دوزگولردير

سيرادان بير : اورتا ياشلي كيشينين اؤلومو - ٩
باشقا » اورتا ياشلي كيشي«گَله تصادوفلا اؤلن  راست

بونا اينانان دا وار . هر كيم و هر زاماندا اولابيلر
سل  اؤيكوجوك تومجه تومجه ائيلم. اينانمايان دا

  .دوزگولرله آنلاتيلير
شعرسل و آخيجي بير : اوچ آدام، بير شهر -١٠

سال دوزگولرله  ديل ايله آنلاتيلان بو اؤيكو آنلام
تدييي معناسينين چؤزوب آچماغيني  ايچينده گيزله

باخدي ياشلي گؤزلرله «. اوخوجوسونا بوراخير
بيرينجي آدام هاوادا دولاشان، بيربيرلري ايله 

نين  ينان و نهايت دووارين قاپيتوققوشان چيرپ
لريندن چيخيب اؤزلريني  نين دليك دئشيك پئنجره

لره و اينسانلارا  كي هاوايا ائولره كوچه ائشيكده
شعرسل بير گؤرونتو » .لارا چاتديران قرارسيز نوت

ايله هر يئرين و هر كسين سوسدوغو شهرده 
» بير ماهني وار«نين گيريب  لري بيري» سوسمايان«

چالمايينجا «له دولاشيب  باغيران جسارتدئيه 
  .دئييرلر» ييك دوستلار لي مه موطلق گئتمه

سونرا «. نه ايسه بونلار دا سوسورلار سونوندا
دن  يئني. دن سوسدولار يئني. لاري توكندي ماهني

آياغا . دايانديلار، بيربيرلرينه درين درين باخديلار
وشوب يولا د. قالخيب سازلاري چانتالارا قويدولار

ني  قاپي«آنجاق » .طدن ائشييه چيخديلار حيه
يين هاوادا  آرخالارينجا قيرارجاسينا چيرپان كوله

لاري هارا آپاراجاغيني، هانسي ائوين  دولاشان نوت
باجاسينا، هانسي اينسانين قولاغينا، هانسي داغين 

سينه سوروب چاتديراجاغيني دوشونوردولر  زيروه

شارلاركن ان يالقيز و ان اوچوده آدديم آدديم اوزاقلا
هاوادا «شهري بوروين هيجان » .قايغيلي او شهردن

اولور دا نوتلاري داغيتماغا باشلايير؛ » دولاشان كولك
  !بونلارين سوسماغينا رغمن

اوچ آدامين بو غريبه شهري ترك ائتديكلري 
اوچ آدام، اوچ دالغالي و تيترك آدام «آنلاتيليركن 

سيندن  بير گئجهسويوق او شهرين قارانليق 
لري  لره باييرلارا يوللانديلار، دره قوپدولار؛ چؤل

لاردان  لاردان كئچيب داغ لري آشديلار، چاي تپه
ده بوراخيب  چيخديلار و نهايت هر شئيي گئري

بوتون اؤيكوده » .باشقاري كيمي قوربته سيغينديلار
و «يه ايپ اوجولار وئريلميش؛  مي چؤزمه ياتان گيزه

كيمي  ١يي گئريده بوراخيب باشقالارينهايت هر شئ
يا اؤيكوده (» غوربت» «.قوربته سيغينديلار
سؤزجويو و اونا ) »قوربت«يازيلديغي كيمي 

بوراخيلميش «سيغينماق بو سويوق، سوسقون و 
آچار «شهرين اؤيكوسونه گؤره بير » ترك ائديلميش

ني بونا اك ائتسك، »باشقالاري«دير؛ اؤزلليكله »كلمه
اينسانلار . ليرداها تدبيرلي بير تومجه اولدوغونا واري

لر؟ بو اوچ آدام  دن بو شهري ترك ائتميش نه
ديلر؟ موسيقي و نوت نه آنلام داشييير بوردا؟ ان  كيم

سوندا نييه هامي بوراني ترك ائديب غوربته 
سيغينير؟ شهرين باشينا نه گليب؟ غوربت هارادير؟ 

كيمي سورغولارين يارانديغي بو اؤيكوده اوخوجو ... و 
دير  راق يئنيدن باشلاييب يازماليبير يازيچي اولا

يازارجا «زده اولان متن اؤيكونو؛ بو اوزدن ده اؤنومو
  .دير»متن

بو اؤيكويه گؤره : لن دئييل بو يخچال دوزه -١١
اشاره ائتديييم كيمي باغيمسيز بير مقاله يازيب 

                                                           
 .اولاراق يالنيش يازيليب» باشقاري«كيتابدا  ١
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اؤيكو ايكي شخصيتين . آنلاتي بيچيميني چؤزموشم
ده باش وئرن نين ايچين بير گئجه) آنا و قيزي(

لر ديزيسي ايله  اولايلارينا قاپساناراق اونلارين تداعي
لرين بئينيندن  لرله شخصيت يه دؤنوش حركت گئري
بيلگيسل و  اؤيكو ايكي يوروم. لري آنلاتير كئچن
سل دوزگولرله بيربيرينين ايچينه گيريشن  ائيلم

  .آنلاتيلار يارادير
  

  سوموكلري قالميشدي
ق باشي كسن بيرينين اؤيكو تويو: سئويج - ١

ديلي ايله آنلاتيلير؛ آنلاتيچي ايشه گئدن گون بير 
ياشاديغي . تاپير و او گون ايشه گئتمير» سئويج«

دورومدان قوتولماق ايچين سئويجين ماشينيني 
. تاپماغا چابا گؤسترير ده بللي بير سونوجا وارمير

سل دوزگولرله آنلاتيلان اؤيكوده  تمامي ايله ائيلم
دن سؤز ائديلير ده اوستو »سئوگيليخيالي «

ين تاپيلماغي، »سئويج«وورولمور آنجاق؛ بو اوزدن 
بير آچار اولاراق، آنلاتيچينين اؤزگورلويونه و بلكه ده 

سينه آچاجاغي  شمه نين گرچكله»خيالي سئوگيلي«
بير چاره يولو اولدوغو كيمي قيديقلي فيكير ده 

ه خياليندا نه ايس. قورجانابيلر اوخوجونون بئينينده
قوردوغو سئوگيلي ايسه تاپديغي سئويجين ماشيني 

بير «كيمي تاپيلماز اولاراق ال چاتماز بير دورومدا؛ 
سئوديييم «و » .هه، اره وئرديلر«، ».دير سي قيز مساله

كيمي ايكي كره خيال » .قيزي تزه اره وئرميشديلر
يورويوشونده بيله اونون اليندن چيخماسي گلير 

  .عقلينه
نين گئجه اوتوبوس  آنلاتيچي: اغ اولونس - ٢

ده تكجه اوتوران بير قيزي  يولچولوغوندا قاباق صندلي
سل  ايله ايلگيلي ذهنسل اؤيكو اولاراق ائيلم

  .دير كوودلارلا آنلاتيلان آنلاتيسي
آنلاتيچي : او ائو داي منيم يئريم دئييلدي - ٣

ليق بير ائوده سوباق  نين كيرايه ايله آرخاداشي
سينين اوغلو اونلارين ائوده  لاري، ائو يييهقالديق

اولماديغي زامانيندان كؤتويه قوللانديغي، دولاييسي 
نين قالخديغي و  دا بير شوبهه ايله ده آنلاتيچي

آرخاداشيندان آيريلديغي ايله برابر كاراكتئرلرين 
سل دوزگولرله  و ائيلمنن اؤيك يلا گئنيشله قايغيلاري
  .آنلاتيلير

آديني كيتابا وئرن : قالميشديسوموكلري  - ٤
لرله آنلاتيچينين دوشوندويو فيكيرلر و  اؤيكو تداعي

ليق بير اولاي  اطرافيندا باش وئرن نئچه ساعت
  .سل دوزگولرله آنلاتيلير بوتونلوكله ائيلم

آيري «ايلك باشدان : آيري شئيه گولموردوم - ٥
باشليق، بير نئچه سورغونون » شئيه گولموردوم

يه  آيري شئيه گولمور ايسه نه. دن اولور نه يارانماغينا
دير؟  گولور؟ كيم گولور؟ او گولن شئي نه

دور؛  اؤيكو اوزون بير ديالوق). دوزگو بيلگيسل يوروم(
. يير ايلك باشدان يا بنزه»سورغولاما«داها دوغرو بير 

، »اؤلمزدي«، »مقصر«بو سورغو جاواب ايچينده 
كيمي » اؤلدوروردوم«و » سي معصوم قيافه«

ييميز  جه بيله لر آچيلماغينا ماراق گؤستره گؤسترگه
ائدير ده  بير اولايين يارانماسينا يارديم» پوليسي«

چؤزومو اؤيكونون سونلارينا قدر ساخلانيلير 
سوروغو وئرنين دئدييي ). دوزگو بيلگيسل يوروم(

، »موضوعدان چوخ چيخيرسان«سؤزلرينده ايسه 
، »دن چيخدين بحث«، »واختيميز يوخ«
بير «و » لريميزي هله حاضيرلاماميشيق وساييل«

ر ل كيمي ايشاره» جك يه ساعاتا اوتوبوس حركت ائله
باشقا گرگينليك ياراداراق، اوخوجونو ماراقلي 

باشقا ). دوزگو بيلگيسل يوروم(ساخلايير آچيلماسينا 
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دير  سورغولانديرانين جينسيتي نه«آچيلاسي قونو، 
سل دوزگولرله  اؤيكو ائيلم. ده اولابيلر» سن؟ گؤره

  .ايلك باشدان يارانان بليرسيزليكلري آچيقلايير
آلئقوريك : قالارآياق ايله قاريش قيرخ - ٦

سل دوزگولرله  آنئكدوتلار كيمي بوتونلوكده ائيلم
  .آنلاتيلير

اؤيكو اولاي آيرونيسي ايله باشا : چيپس - ٧
دوكتورون . چاتان، بير يوخودور و ديالوقلارلا آنلاتيلير

لييييندن  دني ايله سرطان خسته نه» كاريخما«
اؤلدويونو بيلن آنلاتيچي، » اوچ آيا قدر«دولايي 

يا گرك سني اؤزومنن آپارايديم «قيسقانجليقدان 
دئيه دوشونرك  »لريني يادا دونيانين بوتون كيشي

م بو ايدي كي سني ده اؤزومنن  نقشه«ائشينه 
دئيير، آنجاق آيرونيك بير دورومدا اؤزو » آپارام

ولي سن اؤزون قاباغا «دئييل ده ائشي اؤلور 
اؤيو سيرادان بير گئديشله، بوتونلوكده » .دوشدون

، »دونن يوخوما گليب«سل دوزگولرله آنلاتيلير؛  ائيلم
كيمي » ني وار يا يوخاورالارين دا مشكي«

دوزگولرله اؤيكوده ايلك باشدان  بيلگيسل يوروم
گودوردون گور با گور اولام راحات «يارانان آسقي 

. ـه قدر آسيلي قالير».اولاسان، ولي اؤزون گئتدين
يي اؤزوموز  بوردا بير چيپسي يئمك اوچون هر نه«

ييق، يئرآلماسيني اَكيب بئجردندن  لاماليحاظير
. ا قيزاردناجان اؤزوموزون بوينوموزداديرسويوب ياغد
سي لاپ چتين اولور، قيرخ گون اوزانيب  آخير مرحله

كي يورقان اؤزو اؤزونه  يندن سونرا اوستوموزده گؤزله
موشامپايا چئوريلير، ائهمالجا دوروب موشامباني 
مساوي يئرلره بؤلوروك، فيكريميز تمامن ايشيميزده 

جايساق هر شئي ده ده بير ذره  دير، وسط اولمالي
كيمي بليرسيز سؤزلر ايسه » ...اولدن تيكرار اولور

سينه  مين چؤزمه اوخوجونو سؤزلرده ياتان گيزه

ماراقلانديرسا دا سونوندا بونلارين آچيلماغينا گؤره، 
اؤزلليگي اولدوغوندان باشقا هئچ » او دونيانين«بو 

). دوزگو بيلگيسل يوروم(بير ايپ اوجو وئريلمير 
لري  ايمگه» قيرميزي باشماق«و » چيپس«وده اؤيك

  .دوزگو اولوشدورو بيلگيسل يورومتيكرارا كئچينجه 
نين يازيليشي  بير حيكايه: يوخوم گلير - ٨

  .سل دوزگولرله آنلاتيلير بوتونلوكله ائيلم
  

  يا دوغرو جيلخ آنلاتي
بيليم  رولان بارت قوراملاشديرديغي آنلاتي

نين ايكي  ده خياويزا مي ايله غفور امامي يؤنته
توپلوسونو گؤزدن كئچيرندن سونرا يئري گلميشكن 

لرينه ده  اؤنوموزده اولان اؤيكولرين باشقا اؤزلليك
  .اؤترَيجه گؤز گزديرمك يئرينه توشر

ايكينجي توپلودا دا بيرينجي كيمي اولاي 
غفور . هؤرگوسوز قيسا اؤيكولره راستلاشيريق

آنجاق . ورسونچاليشير قورغو و پلاتي آرادان گؤت
سيز اؤيكو يوخسا رومانين يالنيز  رنگ سيز پئي پلات

دير،  لي نمه سي وار و يازيچي اونا گووه»آنلاتي«
اورهان پاموك . يوخسا هرشئي هئچه چيخار

باشليقلي رومانينين ايلك »كافامدا بير توهافليك«
لرينده بوتون رومانين قورغوسونو و پلاتيني  صفحه

؛ موراد قيزي قاچيردير، آچيقجا اورتايا قويور
! قاچيرتديغي قيز ايلك سئودييي قيز دئييل

) ٢٠١٤پاموك، . (تامام. اونونلا ياشايير. دير باجيسي
دن سونرا پاموك يوزلر  آنجاق ايلك نئچه صفحه

منجه ده قورغو، پلات، . صفحه گؤزلجه روايت يارادير
اصلن اؤنملي دئييل، بونلار ... اولاي هؤرگوسو و سايره

. دير نك دير و اولوب يا اولماماسي سئچه يسي آراجهام
غفور . دير يالنيز آنلاتينين نئجه آنلاتيلماسي اؤنملي
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سيز آدديم  ايسه بئله بير اؤيكو ياراتماقدا سرسم
آتماقدا اؤزونو جسارتلي گؤسترير؛ دئمك اولار 

. لي گئتميش ايكينجي توپلوسوندا بير آدديم دا ايره
ه ايله يازيدا قورغو قورماق مودئرن بير ايفاد پوست

دن  دير دئمك اوخوجويا خيانت گؤزو ايله باخماق
» صاف بير اؤيكوچو«اويسا . ميرم چكينمك ايسته

لره دوغرو  اولاراق تانيديغيم يازيچينين يئني ساحه
  .ييرم آخيشيني اؤنَمسه

نين  قاورامي» يوخلوق«باشقا اؤزلليك ايسه 
، ايستر »نين يوخلوغومعنا«دير؛ ايستر  سي نمه له اينجه

و » بوشونواليق«بو ايسه . وب» يوخ بير سئوگيلي«
كيمي قاورامين اؤيكولرين فضاسينا » سيزليق آنلام«

ون يوغون »يوخلوق«دن اولور؛ آنجاق  سينه نه سوزمه
ني قاورايان اؤزنه دورمادان آراييب دوران »وارليغي«

  .دير آراييشچي
  

  سونوج
دوققوز ايكي كيتابي آيرينتيلي اون 

سيني رولان بارتين قوراملاشديرديغي بئش  حيكايه
همن (دوزگو اوزره آچقلاياندان سونرا سونوجو 

  :مك اولار له بئله اؤزت) دوزگولر اوزره
نيلن دوزگولر،  قيرميزيم اؤيكو توپلوسوندا ايشله
: يلا بونلاردير داها چوخ يارارلانديقلاري سيراسي

سال و كولتورل  بيلگيسل، آنلام سل، يوروم ائيلم
  ).دير سل دوزگو قوللانيلماييب سيمگه. (دوزگو

سوموكلري قالميشدي حيكايه توپلوسوندا 
نيلن دوزگولر، داها چوخ يارارلانديقلاري  ايشله

بيلگيسل  سل، يوروم ائيلم: يلا بونلاردير سيراسي
سل و كولتورل دوزگولر  سال، سيمگه آنلام. (دوزگو

  ).قوللانيلماييب

كيمي قيرميزيم اؤيكوتوپلوسو آنلاتي گؤروندويو 
دوزگولري، دولاييسي ايله ده اوخوجو ايله 

يي آلينان معنا اورتامين گئنيشلييي  جه قورابيله
بو ايسه اوخوجونون . دير آچيسيندان، داها زنگين

جينده ائديلگن يوخسا ائتكن اولماسينا  اوخوما سوره
ماسينا و سيرايلا دا متنين اوخورجا يوخسا يازارجا اول

  .سبب اولور
گوناه «اؤزلليكله (قيرميزيم اؤيكو توپلوسوندا 

» متوسط آدام«و » قيرميزيم«، »سنده دئييل
يئنيدن (اوخوجو دا يازيليش ) اؤيكولري ايله

جك قونومونا  جينده قاتيلابيله سوره) يازيليش
بارت (جك لذت ايسه  دن آلابيله لير؛ متن يوكسه

دير، بو اوزدن  لو بير حظتور jouissance) دئييشي ايله
يازارجا «لر بارت تانيمي ايله  ده اؤنوموزده اولان متن

سوموكلري (لر آنجاق  باشقا حيكايه. دير»متن
اوخوجونو ) قالميشدي حيكايه توپلوسو ايچينده
كئيفه  يي جه قونوموندان جايديرماقسيزين وارابيله

  ).اوخورجا متن(دير  يؤنله
  

  قايناقلار
: تبريز. قيرميزيم). ١٣٩٦. (خياوي، غفورزاده  امامي

  .اي يايين ائوي حكيم نظامي گنجه
سوموكلري ). ١٣٩٨. (زاده خياوي، غفور امامي

  .اي يايين ائوي حكيم نظامي گنجه: تبريز. قالميشدي
: تهران. لاپ او اوزاقلاردا). ١٣٨٧. (كاظمي، رضا

  .اختر
). ١٣٩٢). (نورانلي. الف(صادقي اشرافي، احمد 

ساوالان : اردبيل. يل آتيم و باشقا اؤيكولرقيز
  .ايگيدلري

  .اختر: تبريز. بوغاناق). ١٣٩٦. (نژاد، محمد ملك
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  .بوتا نشر: اورميه. قوزان قلمه) ١٣٩٥. (مردي، شريف
اولدوزلاردان بيري ). ١٣٩٥. (مردي، شريف

  .بوتا نشر: اورميه. قايميشدي
يول آيريجيندا يازيلميش ). ١٣٩٥. (مردي، شريف

  .بوتا نشر: اورميه. لر جيك حيكايه
كاش يخچاليز بوندان چوخ "). ١٣٩٨. (مردي، شريف

: دا، تبريز»داغيتماغا دوغرو« "قاباق خاراب اولايدي
  .١٨٥ـ١٩٦اي يايين ائوي، صص  حكيم نظامي گنجه
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  شيوا فرهمند راد
  

  كبراي يك تومور تحميليصغري و 
  هاي ترجمه وخم در پيچ

  
خشم و هياهوي يك زندگي، «تازگي كتاب  به

يحيي دانشيان از فرقه  زندگي و خاطرات غلام
دموكرات آذربايجان و حزب 

ي علي  ترجمه(» توده ايران
اي، نشر اوحدي،  مرادي مراغه

را در پي مطلبي ) ١٣٨٨تهران 
ي  با خواندن جمله. زدم ورق مي

به خاطر سخنراني آقايي در «
كمونيست   گردهمايي حزب

ايران، او را از كميته مركزي 
فرقه آذربايجان و اهميت 

در » ايد اجرايي اخراج كرده
: درستي ترجمه شك كردم

حزب كمونيست ايران كه در 
دوران رضا شاه نابود شد، 

توانست ربطي به فرقه دموكرات آذربايجان  نمي
ر به متن اصلي رجوع كردم، و به ناگزي. باشد داشته

  .است جا بوده با تأسف ديدم كه ترديدم به
ي  اما نخست اجازه دهيد يك نكته از تجربه

ي درست  شخصي در ترجمه و اهميت ترجمه
  .ها بگويم تك واژه تك

ي يكي  اي را نوشته خاطره ١٣٦١در پاييز سال 
از شاگردان شاعر بزرگ ترك ناظم حكمت از تركي 

نام » قادر. آ«او . به فارسي ترجمه كردم آذربايجاني
داشت و پس از آموختن در مكتب حكمت، يكي از 

ي من در همان  آن ترجمه. شاعران نامدار تركيه شد
دفتر شوراي نويسندگان و «ها در هفتمين  ماه

چاپ شد، اما شب پيش از توزيع » هنرمندان ايران
ي  ي ارشاد وقت گرفتار آمد، و همه به غضب اداره

هاي آن را خمير كردند، و آن حكايتي ديگر  نسخه
  .است

نوشت كه شبي در زنداني در تركيه،  قادر مي. آ
در محفل شاگرداني كه ناظم حكمت داشت، يكي از 

زمين «ي تركي  شاگردان ترجمه
اثر ميخاييل شولوخوف » نوآباد

بود آورد  را كه تازه منتشر شده
او شروع . تا به جمع معرفي كند

ندن ترجمه كرد، اما به به خوا
ي  محض آن كه رسيد به جمله

لاي  هلال سبز رنگ ماه از لابه«
كه (ناظم حكمت » ...ها شاخه

ها در اتحاد شوروي  خود سال
پناهنده بود و با زبان روسي 

خشمگين كتاب ) آشنايي داشت
را از دست او كشيد و به سويي 

ممكن نيست شولوخوف «: پرتاب كرد، و گفت
  !»باشد نوشته »هلال ماه«

بود كه ناظم  قادر توضيح بيشتري نداده. آ
من، در . دانست را غلط مي» هلال ماه«حكمت چرا 

قادر، در . ي آ ي نوشته تجربه مقام مترجم جوان و كم
شگفت بودم كه چرا ناظم حكمت چنين واكنشي 

بود؟ به  مگر شولوخوف در اصل چه نوشته. نشان داد
آذين از اين اثر  به. ا .ياد م ي فارسي زنده ترجمه

آذين، با آن كه نه از متن  به. شولوخوف رجوع كردم
: است روسي، كه از زبان فرانسه ترجمه كرده، نوشته

تا هنگامي كه شاخ سبز رنگ ماه از خلال [...] «
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چاپ دوم، [» ...ها پديدار گردد برهنگي شاخه
  !چه زيبا]. ١٥، ص ١٣٥٧انتشارات نيل، تهران، 

توانم به  پس از اين همه سال، مي تنها اكنون،
بينم  متن اصلي و روسي شولوخوف رجوع كنم، و مي

و ( آذين كه حق هم با ناظم حكمت بود و هم با به
است  شولوخوف نوشته. !)هم مترجم روسي به فرانسه

рог месяца واضح . ، و نه هلال»شاخ ماه«، يعني
ي دهقانان  ي جامعه شولوخوف داشت درباره! است
در جهان تصويري و خيالي . نوشت دن مي هاي پاست

دهقان آن ديار، ماه نو به شاخ چارپايانش تشبيه 
  .شود مي

ها  اين بحث پيرامون متن ادبي بود، كه خيلي
هاي آن را در ترجمه چندان مهم  تغيير واژه

خواهم بگويم مربوط به  چه مي آن. دانند نمي
   .ست ي اسناد و مدارك و خاطرات تاريخي ترجمه

هاي پر مترجم،  براي ترجمه از برخي زبان
ديگر نظارت كنند، نقد  توانند بر كار يك مترجمان مي

اما . ديگر را نشان دهند كنند، و ايرادهاي كار يك
هاي ديگر، مانند تركي آذربايجاني،  براي برخي زبان

تعداد مترجمان كم است و نقد چنداني بر كيفيت 
   .شود وشته نميها ن كار مترجمان از اين زبان

» خاطرات«عنوان اصلي كتاب خيلي ساده 
ي مفصلي بر آن نوشته و  است، اما مترجم مقدمه
بگذريم از اين كه من . است عنوان آن را تغيير داده

در عنوان » زندگي«يك » خشم«دانم تركيب  نمي
ببينيم اين  اماباشد،  تواند داشته كتاب چه معنايي مي

 ها و نام ها، و حتي ها، جمله مترجم چه بر سر واژه
  .است ها آورده تاريخ

ها و عناوين  متن ترجمه از لحاظ برگرداندن نام
براي نمونه برابر . دست نيست و اختصارات هيچ يك

Sov. İKP  حزب كمونيست «چند جا به درستي

نوشته شده، اما در موارد ديگر به » اتحاد شوروي
و ) ٩٣ص (» حزب كمونيست آذربايجان«آن جاي 
ترجمه » حزب كمونيست ايران«كم سه بار  دست
كلي غلط  ، كه هر دو به)٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤٠ص (شده 

  ).٢٣٤ص (اند  است؛ و يك جا آن را جا انداخته
رومي  هاي ي رقم مترجم گويي به ترجمه

را چند ) بيست و دوم( XXII .اي ندارد چندان علاقه
؛ )٢٤٤، ٢٤٣، ٢٤٠، ٢٣٤ص (انداخته  كلي جا جا به

). ٢٣٦ص (ترجمه كرده » نوزدهم«و يك جا 
 IIكنگره «). ٢٢٦ص (را جا انداخته  IIIهمچنين 

ترجمه كرده » ...١١كنگره «را » حزب توده ايران
كلي جا انداخته،  را به X-1961/11تاريخ ). ٢٥٣ص (

نوامبر  ٦، ١٩٦٢فوريه  ٦جاي  را به II-1962/6و 
پرانتز و ). ٢٨٢هر دو در ص (است  كردهترجمه 
 çəkir, həddi əqəl 12-17 (II ta 5/XII/15)عبارت 

gün çəkir  پلنوم «). ٢٨٧ص (را حذف كردهX (III) 
دو جا » حزب) سوم(پلنوم دهم «را به جاي » حزب

، و ٢٩٥ص (است  ترجمه كرده» پلنوم سيزدهم«
٢٩٦ .(9/X-1963  اكتبر ترجمه كرده  ١٩را) ص
٣٠٩ .(30/V-1962  ترجمه كرده » ١٩٦٢مورخه «را

ص (ژوييه نوشته  ٢٣ژوييه را  ١٢). ٣١٣ص (
ص (است  كلي جا انداخته را به XII (V)، و )٣٢١
ص (است  نوشته ٢٠٠را هم » ٢٠٠٠بيش از « ).٣٢٦
٣٥٤.(  

آذربايجاني را به معناي  tarixliمترجم همچنين 
، ٣١٦ص (ترجمه كرده » تاريخي«، بارها »به تاريخ«

دستور «به معناي  gündəlik ، و)٣٥٤، ٣٥١، ٣٤٨
ترجمه كرده، يا جا » روزانه«و » روزمره«را » جلسه

، ٣١٨، ٢٩٧، ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٤٣ص (است  انداخته
 ٣١٨او در ص  .)٣٤٨، ٣٤٤، ٣٤٠، ٣٣٠، ٣٢٦، ٣٢٢

 .است نزديك به يك پاراگراف را جا انداخته
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مترجم با نام فعالان سرشناس حزب توده ايران 
او نام . و فرقه دموكرات آذربايجان آشنايي ندارد

آگاهي را در دو جاي ترجمه درست ] عبدالحسين[
را آقايي ترجمه  Agahiنوشته، اما در پنج مورد ديگر 

  .است ، و يك جا مفهوم لغوي آن را نوشته كرده
تاب ي ك رصدي دو بار در مقدمه] احمدعلي[

رسدي، و هشت بار در طول كتاب اسدي ترجمه 
. است دژ را همه جا روييندج نوشته رويين. است شده

صارمي شده سارومي، حسن نظري شده حسن 
هر سه ص (حضري، و رضا قاضي شده رضا قاسمي 

٢٨٥.(  
Palkovnik به معني سرهنگ، به نام شخص ،

وزير وقت  نخست نام. است پالكوفيك ترجمه شده
فارسي كاسيگين نوشته  هاي كه در رسانهشوروي 

ص (ي ايشان يك بار گوزيگين  شود، در ترجمه مي
  .است شده) ٣٤٨ص (و بار ديگر گوسيگين ) ٣٢٦

هاي آن دوران هم آشنا  مترجم با نام روزنامه
ترجمه » بار جنوب كوله«را » شعله جنوب«نيست و 

جاست كه  ها آن اما شاهكار برگرداندن نام. است كرده
ص !! (»صغري و كبري«است  صفري شده] حميد[

٣٢٧(  
ي  ي متن، نمونه و چند مورد خطاي ترجمه

  :خروار
Agahi Sov. İKP-nin XXII qurultayı 
barədə çıxış etdiyinə görə onu ADF MK 
üzvlüyündən və İcraiyyə heyətindən çıxarıbsız. 

آقايي در به خاطر سخنراني «: ترجمه ايشان
، او را از كميته ب كمونيست ايرانگردهمايي حز

اجرايي اخراج  اهميتمركزي فرقه آذربايجان و 
  )٢٤٠ص .(»ايد كرده

آگاهي را به خاطر ] عبدالحسين: [برداشت من

حزب  ٢٢ي كنگره  اش درباره سخنراني
از عضويت كميته  كمونيست اتحاد شوروي

 هيئتآذربايجان و  دموكراتمركزي فرقه 
  .ايد ي آن كنار گذاشته اجراييه
  

Hizbin İcraiyyə heyətinin təqsirlərindən biri 
hövzələrin təkliflərinə laqeyd yanaşmaqdır. 
Hövzələr təklif edirlər ki, firqənin adı 
saxlanılmasın və Mərkəzi Komitəsinin adı 
qalmasın.  

از تقصيرات هيئت اجرايي «: ترجمه ايشان
اعتنايي آن به  برخورد خونسردانه و بي يكيحزب، 

كميته نام فرقه و . هاست حوزه تكاليف و وظايف
  )٢٤٥ص (» .بايد تغيير يابد مركزي

هاي هيئت اجراييه  يكي از كوتاهي: برداشت من
. هاست حوزه پيشنهادهاياعتنايي به  حزب بي

كه نام فرقه حفظ نشود  كنند ها پيشنهاد مي حوزه
  .آن نيز باقي نماند كزيكميته مرنام و 

  
Güya Azərbaycana inqilab südur edildi.  

بر  تومورگويا انقلاب به صورت «: ترجمه ايشان
ايشان در همه ). ٢٦٢ص (» شد تحميلآذربايجان 

  .اند ترجمه كرده» تحميل«را » صدور«جاي كتاب 
 صادرگويا انقلاب به آذربايجان : برداشت من

  .شد
Bunu deyənlər: Azəri, Bəydili, Cahanşahlu, 
Rza İnayət və başqalarıdir. 

  )٢٧٢ص ! (است مترجم جمله را حذف كرده
: اند از گويندگان اين سخن عبارت: برداشت من

  .آذري، بيگدلي، جهانشاهلو، عنايت رضا، و ديگران
  

Bakıda 70 (7) n-li Akademiya hövzəsinin 
heyəti-amiləsi təşkilatı qaydanı pozub, 
özbaşınalıq etdiyinə görə Bakı təşkilatı 
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Akademiya hövzəsində yeni heyət amilə seçkisi 
aparmaq qərarını ADF MK İcraiyyə heyəti 
təsdiq edib, orada yeni hövzə heyəti seçkisi 
aparılmasına icazə verdi. 

هيئت عامل حوزه آكادمي باكو : ترجمه ايشان
را زير پا گذاشته، خودسرانه در حوزه قواعد حزبي 

آكادمي، در پي انتخابات هيئت عامل جديد بر 
كميته مركزي فرقه دموكرات آذربايجان نيز . اند آمده

جا اجازه داد هيئت  آن را تصديق كرده و در آن
  )٢٩٠ص . (جديد حوزه انتخاب شود

ي  هيئت عامله از آن جايي كه: برداشت من
باكو قواعد سازماني را زير آكادمي  ٧شماره حوزه 

دست به كاري خودسرانه پا گذاشته بود و 
سازمان باكو تصميم گرفت كه براي ، بود زده

اي انتخابات برگزار  گزينش هيئت عامله تازه
كميته مركزي فرقه دموكرات  هيئت اجراييه. كند

ي  آذربايجان با آن تصميم موافقت كرد و اجازه
  .زه را صادر كردي جديد حو گزينش هيئت عامله

  
Mən həmin plenumda Agahinin hesabsız və 
məntiqsiz çıxışına cavab verərkən, dedim ki, mən 
heç vaxt... 

من در همين پلنوم در «: اند ايشان ترجمه كرده
غير منطقي و غير  سخنانيضمن جواب دادن، به 

من هيچ  چرا كه آگاهي يافتمحساب شده 
  )٣١٣ص (»...وقت

من در همان پلنوم در پاسخ به : برداشت من
] عبدالحسين[نسنجيده و غير منطقي  سخنان
  ...من هيچ وقت گفتم كه، آگاهي
  

Ağayi Giyamidən (Qiyamidən) canlı tarix 
kimi istifadə etmək lazımdır.  

به مانند يك تاريخ  قيامماناز : ترجمه ايشان

  )٣١٧ص .(زنده بهره بجوييم
زم است از وجود آقاي لا: برداشت من

همچون يك تاريخ زنده بهره  قيامي] العابدين زين[
  .ببريم

  
من تمامي متن ترجمه را با متن اصلي مقابله 

چه نوشتم تنها حاصل ورق زدن و  ام و آن نكرده
از بسياري ايرادهاي خرد و ريز . چشم گرداندن است

  .ترجمه هم كه ديدم، چشم پوشيدم
گوگل نيست كه در آيا اين رد پاي مترجم 

؟ آيا همان دو سه بينيم هاياين ترجمه مي شفتگيآ
ي اين متن  ايراد نخست كه نوشتم، تمامي ترجمه

ها در آن غلط  تاريخ ها و نام تاريخي را، كه حتي
كند؟ خواننده  اعتبار نمي كلي بي ترجمه شده، به

ي فارسي كتاب به كجاي اين ترجمه اعتماد  ترجمه
  بكند؟

شود كه متن اصلي كتاب تركي  هجا دارد گفت
  .هاي تايپي نيز پر است از غلط
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  شريف مردي
  

  آنا ديلينزده ياشايين
ندييم بير نئچه  ايران آذربايجانيندا بيه

  باشاريلي رومان
  

  گيريش
ادبيات، بوتون قارماقاريشيقليق و گئنيش 

دان و بشر  اينسانآنلامدا چئشيتلي طرزلري ايله، 
دن  بير بؤجك يوخسا نسنه. دوروموندان دانيشير

دانيشيركن بئله، گنه ده اينسان باخشيني يا دا 
بو اوزدن . اينسانا بير باخيش آچيسي اورتايا قويور

رومان ايسه، . اينسان، ادبياتين بوتون قاپسامي دير
اؤزل اولاراق، بيربيرينه باغلي اولايلار ديزيسي ايله 

  .سيندن دانيشير ن و اينسانليق تجروبهاينسا
لريني اوزه و ديله  سؤز اينسان تجروبه

دن گئديرسه، ادبياتين چوخ دا گئج اورتايا  گتيرمك
ده اؤزونو داها  نك چيخان رومان ژانري، بئله بير يئته

اوچ يوز ايل رومانين . تميش دير باشاريلي گؤرسه
سيندن كئچسه ده، گل گله  لمه دا يوكسه باتي

اينسانين بشره . گئنيش آنلام و قاپسام قازانميش دير
سي ايله،  ياناشديغي باخيش آچيلارين دييشمه

يانا  رومان داها گئنيش آلان قازانيب، اينسان
هر حالدا آدديم . لره داها ياخينلاشا بيلدي ييم دئنه

آدديم اينسانا ياخيشنلاشماق، بؤيوك سورغولار دا 
باشقا بيليم داللاري  فلسفه و. اورتايا قويا بيلدي

سي بير بوجاقدان بئله بير چابايا ال  ايسه، هره
اينسان عالمينه ياخينلاشماقدا رومانين . قويدولار

ميندن سونرا باشلاندي؛  باشاريسي، آيدينلانما دؤنه
لرينه ياخينلاشما  اصلينده، رومان اينسان تجروبه

نه ايسه، هر بير اينسانين باشقاسيندان . آراجي دير
سي و  رقلي باخيشي اولدوغو اوچون، فرقلي تجروبهف

  .سيندن فرقلي آلقيسي دا وار دير چئوره
  

  آذربايجان اينساني
نسل بير آچيدان، اؤز  سؤزلريمي ائوره

لتمك  ميزه، آذربايجان اينسانينا، يؤنه چئوره
ايراندان آذربايجان اينسانيني آييريب . ييرم ايسته

اوسته آچيقلاديغيم ييم ايسه،  اوندان سؤز ائتمه
لر ايله  دن بير سيرا نه. نا قاييدير باخيش آچيسي

لره  لره گؤره، بوتون اورتاق گؤروشلر و تجروبه ييم دئنه
دن سؤز  دئيه بير دئييم "آذربايجان اينساني"رغمن، 

ايندي، ايلك سؤزلريمه دؤنرك، . آچا بيلريك
ندان ياخين بير گؤرونتو الده »آذربايجان اينساني«
ـا »اينسان«مك اوچون، و داها بئله بير ائت

ياخينلاشماق اوچون، بونون ياراتديغي ادبيات و 
وئريشلي بير  اؤزلجه روماني ايله گيريشيرسك، ال

  .آراج و آچي قاباغيميزدا وار دير
سؤز بورا گلينجه، البته، ايلك اؤنجه 
آذربايجانيميزدا يازيلميش باشاريلي رومانلاريميزدان 

باشاريلي روماندان ايسه آماج، سؤزونو . ييق باشلامالي
لي بير شكيلده، هرهانسي ياپي  ييغجام و چرچيوه

سي يا  يوخسا سؤيلم سيستئمينده دئيه بيلمه
توتدوغو يولدا، هر تهر . سي دير تمه گؤرسه

ني  ياخينلاشماقلا اولور اولسون، اينساني بير تجروبه
اولاراق  اوزه گتيريب، اينسانليق دونياسينا، بوردا اؤزل

آذربايجان اينسانينين بير بوجاغينا ايشيق سالا 
باشقا اؤنملي . بيلميش ايسه، باشاريلي رومان دير

باشاريلي رومان، ايچينده . سي دير مسأله، ديل مسأله
ده، ايچ ائتميش بير ديلي نورمال و  ياشاديغي ديل
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جه  ديل اولايدان، ائله. دوغال اولاراق قوللانير
ساخلامير؛ هر شئي اويوشوملو بير اورتامدان، آرا 

  .شكيلده اوزه چيخير
  

  لار باشاريلي رومان
سل و  آچيقلاديغيم سؤزلرله بيرگه، تئكنيك

ياپيسال يؤنلري ده ـ بير بوتون اولاراق ـ نظرده 
توتوب، سون ايللرده ياييملانان رومانلاريميزدان 
اوخودوغوم، بوتونو يوخسا بير پارا يؤنلريني 

  .ي آشاغيداكي كيمي سيرالايا بيلرملر نديييم بيه
قوشلار داها  -٣اومسوق؛  -٢بوغاناق؛  - ١

قاراچوخا  -٥ديدرگين خومپارالار؛  - ٤قورخمورلار؛ 
دان باشقا،  سيرالاديغيم رومانلاري، بوغاناق. ايله آواوا

قاچيلماز اولاراق دوزموشم، يوخسا آدلاريني 
و سي اؤز يئرينده گؤزل  چكديييم رومانلارين هره

يم، باشقا آدلاريني  لي دئمه. باشاريلي دير
ديييم رومانلار دا وار، نه ايسه سؤزقونوسو  چكمه

. آراييب سئچمك اولورسا، تريجح ائتمك لازيم دير
ده سايديغيم رومانلارا گؤره سئچديييم  لي ايره
سينه قيسا بير  دنلريمي بير بير آچيقلاييب، هره نه

ي بوتون رومان بوغاناقاؤزت وئريب، نييه 
ادبياتيميزدا فرقلي بير رومان اولماسينا گؤره قانيتلار 

  .يه چاليشاجاغام وئرمه

  
ديل باخيميندان، اومسوق آخارلي و : اومسوق

آنلاتي ايسه . صميمي بير ديلده يازيليب دير
باشاريلي طرزده قيرخ ايل بويو اونودولموش بير 

و اولايين، يئنيدن اولوشونو، بو كره آنجاق يازماق 
خاطيرلاماقلا روايت ائدير؛ رومان اؤز ياراديليش 

قونو، . جيني، زاماندا، اينجه گل گئدله آنلاتير سوره
آذربايجان خالقينا ايللر بويو اورتاق بير كومپلئكس 

دئموكرات . سينده قالديغي اولاي دير اولاراق خاطيره
. سيندن سونرا آذربايجان اينسانينين آجيلاري فيرقه

سينده، تروما اولاراق  نسانينين خاطيرهآذربايجان اي
باسديريلان بير اولاي، قيرخ ايل بويو اوستو اؤرتولو 

لرله دؤنوب بير داها اونو  قالسا دا، يازيلار و خاطيره
رومان يالنيز . ون باشاريسي دير ياشاتماق اومسوق

اؤزونو اينسان دونياسينا باغلي بيلمير، حيوانلار 
نا بير باخيشلا، گؤزل بير يا عالميندن ايسه، اينسان

  .سؤيلم يارادير

  
آنلاتينين : قوشلار داها قورخمورلار

گئديشينده هئچ بير چات يارانمادان زامان دال قاباق 
دن ايكي قيزين ياشامي  اولوب؛ ايكي تاريخي دؤنگه

قدار زامان آلنينا چيزگيلر چيزميش . روايت اولور
لاشان نرگيز، نيلفَر ايله، باشيندا اينتيحار فيكري دو

ايكي قوش ميثالي بيربيرلريني دنيز قيراغيندا تاپيب 
فرق ائتمير زامان هانسي تاريخي . شيرلر دردله
ايللري؛  ١٣٥٠يوخسا  ١٣٢٠مه قاييتسين،  دؤنه
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لري و  قادين دونياسينين اورتاق دردلري، چيله
. لري جسارت دولو بير ايچدنليكله آنلاتيلير دغدغه

يئتمه  تون تاريخ بويو، يئنيرومان قادينلارين بو
لرينه و بوتون ياشام بويو  زامانيندان، گلينليك گئجه

ولاري اوخوجونو حيرته سالان دئدي قاورتاق دوي
سي ايله روايت ائديب، اوخوجويا  قودولار واسيطه

يالنيز . ديي بير ياشامي داديزديرير تجروبه ائتمه
 قادينلار دونياسي دئييل، بوتون نسلين ياشاديغي
چليشكي و تضادلاري باشاريلي آنلاتي ايله روايت 

  .ائدير

  
  

رومان، ايران عراق : ديدرگين خومپارالار
لارا باخيجيليق ائدن  ساواشيندا، خرمشهرده يارالي

دييي بير دسته  يا تعريف ائله نين آنلاتيچي نجمه
دن ياراديلميش بير اولايي  داغينيق خاطيرلردن يئني

... لرين ايچينده بؤيوك چاتلار وار خاطيره. آنلاتير
دن بو اوز. دير بونلار ساواشين آغير روحسال ائتكيسي

دن خرمشهره اعزام  يازار، سولئيمان آدلي اردبيل
اولان بير عسگرين سربازليغينين سون گونلريني، 
صدامين ايرانا سالديريسي ايلك گونلرله بير ائدرك، 

دن، اونو اوزاقدان اوزاغا گؤروب،  روماندا نجمه
. خوشلانماغي ايله، ديراماتيك بير دوروم يارادير

يلا بير آني تصويره آنلاتي سانكي ايكي كامئرا

ني نئچه يؤنلو  چكرك، روايت اولونان لحظه
له داها گئنيش آلاني قاپسايا  ليك دير و بئله گؤرسه

بيرينجي شخص و اوچونجو شخص آردآردا يئر . بيلير
يه، آندان آنا، آنلاتي  دن جومله دييشير؛ جومله

) هم يازارا، هم اوخوجويا(سي  آچيسينين دييشمه
ايكي آنلاتي بيچيمين : انيرنئچه مزيت قاز

پوتانسييئلي يازارا دورومو، كاراكتئرين دويغولاريني 
وئريشلي  و اورتامي داها اطرافلي آنلاتماق اوچون ال

ين حيسسي  بيرينجي شخص يئتيرمه. اولموش
بير طرفدن ده . اوچونجو شخص دئئير و تام ترسي

لرين اوخونوشوندا اوخوجونون  سي جومله آنلاتي شيوه
يير؛ بونونلا دا  تلي و داها آييق اولماسيني ايستهده

  .متنين داديني چيخارماغا يارديم اولور

  
  

لرده ناصر منظوري ١٣٧٠: قاراچوخا ايله آواوا
نثريميزين » قارا چوخا«. ني يازدي»قارا چوخا«

نجينه بؤيوك  سينه و اؤزگووه نمه كله يئنيدن چيچه
دوغا، فولكلور و اوسطوره قارا . يارديمي كئچدي

چوخادا بيربيرينه قاريشيب، كيمليييني ايتيرن 
ده  جه، ايلقار عمي بئله. نين يارديمينا گلير كيمسه
شن بو عنصرلار، اينسانين ديري بير وارليق  بوتونله

آواوا ايسه قاراچوخا توتان . اولدوغونا يارديم اولور
يولون داواميندا، خالق ادبياتينين ياشام بويو اؤنميني 
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ايللر اؤنجه بو ايكي روماني اوخودوغوم . دير گؤرسه
يم؛  جه يه تيني وئره بيلمه ، رومانلارين اؤزه١اوچون

و آواوا آذربايجان اينسانينين آنجاق قاراچوخا 
لردن  كلي وار اولوب ياشايان موتيف ذهنينده سوره

  .اولوشور

  
نه ايسه ان سئوديييم، ائديتينه اوچ ايل زامان 

سينده چوخ فرقلي  قويدوغوم و آذربايجان سوييه
 بوغاناقدن رومان،  اولاراق اؤزونو قورويوب گؤرسه

  .دير

  
  هؤرگوسو اولايين اؤزتي و  بوغاناق

مصطفي آديندا بير آدامين كوما  ،ايلك بؤلوم
ني، بيرينجي شخص  يي حالينا گئديب بوغاناغا توشمه

و  لر سيمگه ،بوتون تصويرلر، آداملار. ديليندن آنلاتير

                                                           
و  ١٣٨٦آواواني . ده ياييملاندي١٣٨٤و آواوا  ١٣٧٣قاراچوخا  -  ١

ده بو سؤزلري يازيركن، بو ١٤٠٠ايندي . دا اوخوموشام١٣٩٠قاراچوخاني 
  .ايكي رومان اليمده دييل دير

كومادا اولان بوغاناقلي ذهنين  لر، كلمه
بوتون  نين ايلك بؤلومده آنلاتيجي. دير سي تجروبه

 گئديشيندهسونرالار رومانين  ،گؤردويو گؤرونتولر
 گؤزلجه ايچريك و بيچيم روماندا .دير آچيقلاناجاق

بوغاناقلي ذهنين بوغاناقلي  .دير بيربيرينه باغلي
مصطفي سون بؤلومه قدر . آنلاتيسي دا وار

آنلاتي  .جان هاييندادير خانادا ياتاغا توشوب خسته
ذهنينين قاتلارينا گيريب  نين مصطفي آچيسي

ايكينجي . جك دير ده گؤرسهاوخويوجويا  ريلااولاي
 اوزوندن لارلي اولاي بؤلومده ماتان آدلانان قيز دهشت

گيلين  ماتان مصطفي. ليني ايتيريب دلي اولورغعا
بير پارا  .دير قونشوسونون قيزي و اوشاقليق دوستو

. ايله قوما كؤچورلر قارداشي لر دولاييسيندان ندن
ماجرالاري لي ماتانين باشي بلا ده، ايكينجي بؤلوم

  .آنلاتيليرقدر  سونونا
آتاباباسيندان  اوشاقليق زامانيندا نين مصطفي

 آپاريب، يا يبيزي قافلانت لر هخاطير ائشيتدييي
 بلا آذربايجان خالقينين جانينا ،سونرالاري ين١٣٢٥

. و قيتليغي جانلانديرير ، سورگونلوكاولان قيرران
آذربايجان كندلرينين بيرر بيرر بوشالماغي، 

قومدا تهراندا آوارا قالماغي، جيتدان  لرين كؤچن
. گيريش چيخيشيندا آنلاتيلير نين ناغيلي

  .گيل ده قوما كؤچورلر مصطفي
دان  قومدا چكن آغريلار، حيقارتلر، انقلاب

سونراكي بوتون اولايلار، شريعتمدارچيليق، 
گيز ايل ايران كچيلك، س چيليك، رجوي شريعتي

 يب،مصطفي ساغال .آنلاتيلير... يعراق ساواش
نين  سون بؤلوم مصطفي. خانادان مرخص اولور خسته

 بوحرانلارچكدييي بوتون چتينليكلر، ياشاديغي 
 ين ده اوشاقليق دوستو ماتانينيلا، ائو دولاييسي

  ...دير گؤرسهييني  گونونه توشمه
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  ين سؤزو بوغاناق
اولايلارين هاميسيندا مصطفي ايچينده محبوس 
قالميش بؤيوك بير باغيرتي، بير چيغيرتي، 

مصطفي ايچينده محبوس . داشيياراق بارينير
. قالميش آناديليني باغيريب چاغيرا بيلمير

قاورامي، اؤزونو » آناديلي«سوسموش، سوساميش 
 .دير ده رومانين ايچ قاتلاريندان ديشاري پؤسكورمك

روماني اوخوركن، سانكي بوتون اولايلاردان ديشاري، 
. دير ديل اؤزونو جانلي بير وارليق كيمي گؤرسه

لري، بوتون پوتانسييئلي  ديلين قوللانيلان بوتون لايه
اوخوجو اولايلاردان قيراق، بيريكميش . ديلير گؤرسه

بوتون . دير بير وارليق سئزه بيلير؛ او وارليق، آناديلي
ن ايچينده محبوس قالان آناديلي، آناديل كاراكتئرلري

ديكلري ياشام، اؤزونو  ايله باغيريب چاغيرابيلمه
  . دير ديلين وارليغيندا جانلي جانلي گؤرسه

آذربايجان اينسانينين ياشاميندا تاريخسل 
دؤنمين تروماتيك و سيلينمز ايزلر بوراخان 
آغريلاري، بويلو بوخونلو اثرينده يارادا بيلن يازيچي، 

بو ايزلري بيچيم و . البته بؤيوك يازيچي دير
مين ايچينده  له يانسيتان و بئله بير دؤنه ايچريك

نئجه ياشاماغا دايير سورغولارا جاواب آختاران يازار، 
 بوغاناق. نژاد دير روماني ايله، محمد ملك بوغاناق

دا يازيلان، باشاريلي رومانلاردان اولاراق، بوتون ايران

اينسانليغا، اؤزلليكله آذربايجان اينسانينا يئتيردييي  
  .آناديلينيزده ياشايين: سؤز بودور

  
  سون سؤز

رومانلار اوزرينه دانيشديغيم اوچون، 
ياييملانميش حيكايه توپلولاريندان سؤز آچماديم؛ 

لر ده يازيلميش  يوخسا سون ايللرده باشاريلي حيكايه
له  ايشه جيددييت هر حالدا، يازيچيلاريميزين. دير

. باش قوشمالاري داها باشاريلي اثرلر اورتايا قويا بيلر
ديييمه  دن بري ياخيندان ايزله١٣٨٥ادبياتيميزي 

ده،  ١٣٩٣. يي داها باشاريلي گؤرورم جه گؤره گله
مين  باشليقلي مقاله» ليك، رومان، بيز نئچه سسلي«

سون سؤزونده، ايران آذربايجانيندا، رومان 
دان سؤز ائتميش ايسم سه، ايندي باشاريلي قيتليغين

رومانلاريميزدان سؤز ائتمك اولدوقجا سئوينديريجي 
شتري  دا ادبي اله١٣٩٩آديني چكديييم مقاله، . دير

مقاله  داغيتماغا دوغروقونوسوندا ياييملاديغيم 
هرحالدا باشاريلي . دير توپلوسوندا گلميش

اشليقلي ب قوزان قلمهرومانلاريميزدان يازيب، اؤز 
دييم  نمه رومانيمدان سؤز آچماديغيم، اونو بيه

ان سئوديييم كيتابلاريم، هله ده، . سين آنلامينا گلمه
 دي اولدوزلاردان بيري قايميشو  قوزان قلمه

  .دير
  




